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 سپاس گزاری

 . 1(رِ النَّاسَ لَمْ یَشْكُرِ الَلهمَنْ لَمْ یَشْكُ)رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می فرماید:

را نخواهند  لترجمه: کسی که پاس داری نعمت مردم را نکند هیجگاه سپاس گزاری نعمت خداوند متعا

 کرد.

با تأسی از این حدیث رسول معظم اسلام، جا دارد تا از تمام کسانی که به نحوی در پیشبرد مرحله ی 

وسائل نوشتاری وغیره ی این رساله همکاری ام  و مواد، ماستری و  تحریر، فصل بندی، جمع آوری

 نمودند سپاس گزاری نمایم.

نخست از وزارت تحصیلات عالی کشور سپاس گزاری می کنم که، با ایجاد این زمینه ی آموزشی ما را  

 یک گام دیگر به ترقی علمی نایل ساخت.

یجادفضای پر آسایش آموزشی در این زمینه دوم از ریاست پوهنتون سلام اظهار سپاس می نمایم که، با ا 

 ما را یاری رسانیدند.

ما گذاشتند و  خدمتاساتید وکادرهای علمی خود را در شرعیات قدر دانی می نمایم که، هنځی سوم از پو

 این زمینه ای تحصیلی را برای ما فراهم نمودند.

ختیار ما گذاشته و با ایجاد فضا، چهارم از بورد ماستری سپاس گذار هستم که همیشه وقت خود را در ا

 صنف ودیگر وسائل تحصیلی این زمینه را بر ما مساعد ساختند.

و در اخیر از تمام کسانی در زمینه ای اکمال این رساله بامن همکاری نمودند سپاسمندم وبه خصوص از 

که خالصانه  -"ابراهیمی" محمد یونسدکتور استاد رهنمایم استاد فرزانه وعالی قدرکشور مان جناب 

وصادقانه در طول این قدر مدت با اخلاق نیکو وسعه صدر استقبال، توجیه ورهنمایی ام کردند، بسیار 

 متشکر وسپاس گزارم.
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 خلاصه ی بحث

" می باشد که هدف شک واحکام آن در احوال شخصی ازدیدگاه فقه وقانون این بحث که زیر عنوان "

و راه  اثبات، ازالهمکانات فقهی و قانونی و ارشادات این دومنبع برای اصلی آن دست یافتن با استفاده از ا

     می باشد، وخلاصه این پایان نامه قرار ذیل می باشد: حل های اساسی در مورد شک

، موضوع یارمسئله، اسباب اخت یانموضوع، ب یتخلاصه، فهرست مطالب، مقدمه، اهم ینامه دارا یانپا ینا

 باشد. یم یقومشکلات تحق یقتحق یشیۀپ یق،سوالات تحق

نامه مشتمل بر سه فصل است که هرکدام از فصول به مباحث، مطالب، وفروعات  یانپا ینا وهمچنان

 خواهد شد. یاناست که در خطه بحث ب یدهگرد یممختلف تقس یاتوجزئ

ت، اداشک یکی از موضوعاتی می باشد بخشی از ابواب کتب فقهی را تشکیل می دهد، گاهی این در عب

گاهی در معاملات وگاهی احوال شخصیه رخ می دهد. واگر باحثی جستجو کند حتما در تمام کتب فقهی 

یک باب و یا فصلی راجع به شک در بحث معاملات، عبادات وحتی عقوبات واحوال شخصیه در یافت 

گوید:  می« المدخل الفقهی العام» خواهد کرد، همان گونه که استاد مصطفی زرقاء در کتاب خود

یعنی امور یقینی به شک از بین نمی رود، شامل همه امور زندگی می شود، «القین لایزال بالشک»قاعده:

 مثل عبادات، معاملات، امور قضائی، وسائر حقوق والتزامات.

شک در احوال شخصی یک بحث فقهی خیلی کلان می باشد، وهمچنان حایز اهمیت نیز می باشد، وگاهی 

رخ میدهد به صورتی که اثرات برعقد نکاح می گذارد، مانند اینکه فردی بادوخواهر این در عقد نکاح 

یا نکاح بسته است، و نکاح رااول عقد آن دو از یکی پس ازدیگر نکاح می کند، لیکن نمیداند که باکدام یکی

ویازن وخاله  مانند زن وعمه آن، ندارد،بادو محرم که یکی از آنان را مرد فرض کنیم نکاح بین آنان جواز 

در این رساله شک در عدد طلاق، عدت طلاق، شک در مهر، نسب، زنا، حیات مفقود، حمل ورضاع  آن.

وشیرخورارگی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است، وهرکدام این موارد با مواد قانونی نیز به اندازه 

ر بین دیدگاه فقها مورد مقایسه د را مناقشنه و مقایسه قرار داده ام، وگاهی این مواردد توان بشری مور

رای راجح را بیان نموده ام، اما چون قانون راجع به این موارد مواد کم  ،اخیر هر بحثدر و ،قرار داده ام

میداشته باشد، از این لحاظ در برخی موارد دیدگاه قانون پوشیده مانده است، زیرا قانون ویا حقوق نوین 

 ست. راجع این مسائل اکثرا بحث نکرده ا

 . احوال شخصی و شبهه، شک واژگان کلیدی:
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 مقدمه

یهْدِهِ الُله مَنْ   سَیََاتِ أَعْمَالِنَاا وَمِنْوَنَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِأَنْفُسِنَ نَسْتَغْفِرُهُنَسْتَعِینُهُ وَنَحْمَدُهُ وَ إِنَّ الْحَمْدَ لِله   

هدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اشو  الُله وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُوَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  نْ یضْلِلْ فلَا هَادِی لَهُوَمَ فلَا مُضِلَّ لَهُ

 وَرَسُولُهُ.وبعد:

ستتتتایش مخصتتتوص خداستتتت کتتته انستتتان را از ستتتایر مخلوقتتتات متمتتتایز ستتتاخته و برتتتتری داده استتتت، و     

، و شتتتت ي و گمتتتتاني در چیزهتتتتای پتتتتاکیزه را بتتتترای او حتتتتلال و پلیتتتتدی هتتتتا را بتتتتر او حتتتترام گردانیتتتتد.   

لتتذا تهمتتت و  میتتان نباشتتد، هرگتتاه شتتك بمیتتان آمتتد، متتانع یقتتین استتت و مبنتتاي اح تتام بتتریقین متتي باشتتد.             

شتتت ها و گمانهتتتا معتبتتتر نیستتتتند، چتتتون احتمتتتال خطتتتاء درآن متتتي رود و بایتتتد حتمتتتا  دلیتتتل یقتتتین و ثابتتتت       

َ   االل الله علیااه         )،در حتتدیث صتتحیح آمتتده استتت:    بتتراي آن باشتتد  جَاااَ  رَجُاالن مِاانْ بَنِااَ فَاازَارَنَ إلَاال النَّبِاا

َُلاماااً أَسْااوَدَ      ىَ  االل الله علیااه و ساالم  هَاالْ لَااكَ مِاانْ إبِاال          و ساالم  فَقَااالَ : إنَّ امْرَأَتِااَ وَلَاادَتْ  . فَقَااالَ النَّبِاا

رْقاااً ا ؟ قَااالَ : نَعَاامْ ا قَااالَ : فَمَااا أَلْوَانُهَااا ؟ قَااالَ : حُمْاارن ا قَااالَ : هَاالْ فِیهَااا مِاانْ أَوْرَقَ ؟ قَااالَ : إنَّ فِیهَااا لَوُ            

نَ نَزَعَاااهُ عِااارْقن ا قَاااالَ : وَهَاااذَا عَسَااال أَنْ یَكُاااونَ نَزَعَاااهُ     قَاااالَ : فَاااأَنَّل أَتَاهَاااا ذَلِاااكَ ؟ قَاااالَ : عَسَااال أَنْ یَكُاااو    

 .1(عِرْقن

: شخصتتتي از قبیلتتته ي بنتتتي فتتتزاره نتتتزد پیتتتامبر صتتتلو الله علیتتته و ستتتلم  آمتتتد و گفتتتت : زنتتتم پستتتر  ترجمتتته

بچتته ي ستتیاهي بتته دنیتتا آورده استتت , پیتتامبر صتتلو الله علیتته و ستتلم  فرمتتود : آیتتا شتتتر داري   گفتتت :            

رمتتتود : چتتته رنگتتتي هستتتتند   گفتتتت : قرمتتتز , فرمتتتود : آیتتتا در بتتتین آنهتتتا خاکستتتتري رنتتت  هتتتم        بلتتته , ف

وجتتتتود دارد   گفتتتتت : در بتتتتین آنهتتتتا مقتتتتدار زیتتتتادي شتتتتتر خاکستتتتتري رنتتتت  وجتتتتود دارد , فرمتتتتود :         

چگونتته شتتده استتت کتته از شتتتر قرمتتز شتتتر خاکستتتري متولتتد شتتده استتت   گفتتت : شتتاید  نتیتتک باعتتث               

  .د : و شاید  نتیک باعث سیاه بودن این پسر بچه شده استچنین رنگي شده است , فرمو

ادفعوا الحدود ما وجدتم لها )گفت:  -صلو الله علیه وآله وسلم  -از ابوهریره روایت است كه پیامبر و 

مادام كه براي دفع حدود و عدم اثبات آنها، بهانه اي و شبهه اي پیدا كردید، آنها را از بندگان ،  2(مدفعا

 كنید.خدا دور

                                                      
 .  277، ص4. مسلم، ج50، ص1متفق علیه: بخاری، ج - 1

، این حدیث را البانی و دیگران ضعیف گفته است، لیکن مفهوم این حدیث را حدیث دیگری که به سند قوی منقول است 512، ص0ابوداود، ج - 2
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شک در تمام ابواب فقهی موجود می باشد و فقهای مذاهب چهارگانه این موضوع را در تحت هر موضوع 

بحث نموده اند، من فقط دیدگاه مذاهب را در مورد شک در احوال شخصی ویا فقه خانواده و اسره بحث 

 .نموده ام

عقد ازدواج می گذارد، گاهی یکی از اسباب تاثیر گذار در امور احوال شخصی می باشد گاهی در شک 

در عدت، وگاهی در ثبوت نسب و دیگر امور مربوط به احوال شخصی، لیکن راجع به هرکدام از این 

موارد فقهای مذاهب چهارگانه بحث نموده وراه حلهای راجع به بیرون رفت از این معضل بیان نموده اند، 

 ترجیح را ترجیح داده ام.نظریات قابل و ما بعد از دست یافتن به نتایج کلی آن 

در مورد خانوده اعم بخش عقد نکاح، ثبوت نسب، طلاق، ارث و جمیع  و علماي اسلام از شبهه ها و ش ها

 ین، سخن گفته اند و هر دسته راي و نظري مخصوص خویش را دارد، كه من هم در هممتعلقات این باب

 توضیح داده ام.خود  رساله 

 بیان مسئله

شک واحکام آن در احوال شخصی در پیشرو دارید، عبارت است از:  رساله ای که شما

تاشک در احوال شخصی را ازدید فقهی  ودر این پایان نامه کوشش خواهم کرد  ازدیدگاه فقه وقانونا

 و ، تا برای خوانندگان گرامی مجال شکوقانونی به اندازه ای توان بشری مورد بحث وبررسی قرار دهم 

یکی از اموری که دفع کننده ، زیرا ناخت شک وراه های بیرون رفت از آن باقی نماندمورد شو تردید در 

 . ای حدود می باشد همین شک است، برابر است شک در حد زنا باشد ویا حدود دیگر 

 لازم به ذکر است در این پایان نامه مورد زیر مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت:

 آن  واحوال شخصی بیان مفاهیم شک ومترادفات الف. 

 انواع واسباب شک و شبهه آفرین در امور احوال شخصی ویا اسره وخانواده.ب. 

 .راه نجات وخلاصی از شک وشبهه در امور احوال شخصیج. 

 اهمیت موضوع

 فراوان است که در ذیل بیان می گردد: رساله ای که در پیشرو دارید دارای اهمیتاین     

در امورات مختلف چون، اختلاط بین حلال  ی باشد، بر مکلفینشک یکی از موضوعات مهمی م .7

نمی شود که حلال است  ویا حرام  از این جهت معرفت  ه، حقیقت آن دانستپیش می گردد وحرام

به شک واحکام برای هرفرد از مکلف مسلمان لازم وضروری است، تا بواسطه شناخت این مورد 

  خود را از شبهات دور نگهدارد.
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 بیان ادله تعارض و اسبابی که انسان را در شک واقع می کند. وارد وشناخت م .2

رد شک در احوال شخصی، تا اینکه امور زندگی خویش جمع میان نظریات فقهی وقانونی در مو .0

 شبهات به پیش ببریم. از را در خانواده و اسره بدور

 اسباب اختیار موضوع

ام اینست شک یکی از دفع کننده های حدود و همچنان  نخستین سببی که این موضوع را انتخاب نمودهالف. 

یکی از مواردی است سبب اختلاف نظر در میان فقهاء در مسائل عبادات، معاملات ونظام خانوادگی می 

 .گردد

همیشه از زبان اساتید می شنیدم وهمچنان در کتاب های فقهی میدیدم که شک سبب ازبین رفتن و ب. 

، بنابر این ویا حد اقل در نوع مجازات تخفیف می آورد ریعت می گرددمسئولیت جرمی یک عمل در ش

در مواردی که در در باب نکاح و یا اموردیگری از فقه خانواده شک بتوانم  این عنوان را انتخاب نمودم تا

 . بوجود می آید تحت بررسی قرار داده وطریق دور کردن آن را بیان نمایم. 

مورد شک ازدید من خیلی موضوع با ارزش معلوم شد وهیچ کسی در  سبب اخیر اینکه این موضوعج. 

و راه های خلاصی از آن چیزی به زبان های محلی فارسی وپشتو ننوشته بود ومن خواستم این موضوع 

 را بررسی کنم.

 سؤالات تحقیق 

 سوالات اصلی و فرعی این تحقیق قرار ذیل است:

 الف. سوال اصلی

   کدام آثار بر آن مرتب می گردد و در احوال شخصی  شک چسیت

 ب. سوالات فرعی

 . آیا تفاوت میان شک ودیگر مترادفات آن مثل ریب، زعم، ظن شبهه وغیره وجود دارد.  7

  آیا شک به انواع و اقسام مختلف تقسیم می گردد.  2

  آیا اسباب و وسائل برای دفع وازاله شک وجود دارد. 0

  ی تواندسبب اثبات حکم شده م شکآیا  .4
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 پیشینه ی تحقیق 

راجع به سابقه ای تحقیق این موضوع باید بیان نمود که قرار معلومات و جستجوی من در داخل کشور    

 کدام موضوع شاملی در این مورد به رشته تحریر نیامده است .

 :ردندرساله های زیاد نوشته شده است که قرار ذیل بیان می گ اما در خارج از کشور به زبان عربی

اولین رساله ای که به صورت درست در این مورد نوشته شده است از دکتور سعد الدین  -الف

، این الشبهة وأثرها في الحدود و القصاص ، شیخ إلهام محمد علي طویر »مسعد هلالی تحت نام: 

رساله تنها بخش حدود وقصاص را تحت پوشش قرار داده وهیچ بحث را دیگر را بررسی نکرده 

  .است

 «شبهات حول العقوبات في الإسلام والرد علیها , إبراهیم بن توفیق البخاري. رساله بعدی  -ب

 .است

بن  از ظافر« واحکامه فی احوال الشخصیة والجنایات والقضاء كالش» وکتابی دیگری که به اسم  -ج

از شک در احوال شخصیه و دیگر امور بیان شده ، در این رساله بحث حسن العمری می باشد

، ولیکن چندین مقاله عربی پیرامون  رساله ارتباط به موضوع داشت صفحۀ این 13ست، صرف ا

 که به علت کم بودن صفحات شان قابل تشریح و تحریر نیستند.بحث موجود است 

بنابر این با الهام از روش کتاب ظافر بن حسن العمری، توانستم بحث های دگیری راجع به این موضوع 

 را بدست بیاورم.

 تفاوت های ذیل را دارا می باشد:ورساله من 

 مقارنه بین فقه وقانون مدنی افغانستان راجع به موضوع. -7

 وانکشاف دادن موضوع بحدی یک رساله مکمل شد.بسط  -2

 ساده سازی این موضوع  مهم به زبان ساده محلی  -0

تاهنوز یک مقاله جمع نمودن مواد قانونی ازقانون مدنی افغانستان راجع به این موضوع درحالی که  -4

 علمی در افغانستان به اساس تلاشی که من انجام دادم تحریر نگردیده است.

 روش تحقیق

گاهی مقارنه ومقایسه میان  ،روشی که در این رساله از آن استفاده نموده ام، روش کتاب خانه ای می باشد

خود را نظر به دلائل بیان می نمایم و برخی اوقات ترجیحات  های فقها و همچنان قانون مدنی میدیدگاه 
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گاهی استناد به آیات قرآن کریم وگاهی به احادیث وگاهی نیز به اقوال ائمه دین ومجتهدین نیز  نمایم، 

 است بحث توصیفی نیز گفته می شود.صورت گرفته 

 در ترجمه ی آیات این رساله از تفسیر نور دکتور مصطفی خرم دل استفاده شده است.

 .در تعلیقات ویا پاورقی این رساله مشاهده خواهید نمودوسقم آن بیان گردیده است که احادیث نیز صحت 

، در پاورقی اشخاص نیز معرفی گردید است از کتاب اعلام این تیزس دارای پاورقی وزیر نویس می باشد

ش شدر پاورقی کواز ابو فلاح حنبلی و دیگر کتب، همچنان شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ، زرکلی 

شده است که، اول اسم مشهور ذکر شود، بعد از آن اسم مکمل نویسنده وبعداَ اسم کتاب محقق، سال طبع، 

 .، یعنی طبق روشی که در پوهنتون سلام مروج استشماره ومکان  طبع ذکر شود

 مشکلات تحقیق)محدودیت های تحقیق(

غنا مند هست،   در متون فقهی منبع هرچند که از نگاه منسجم در مورد شک در احوال شخصیکمبود منابع 

 یتداز محدو یدر دسترس نبودن منابع و ترجمه نبودن متون عرب ینبه علت ساده نبودن بحث و هم چن یول

قانون احوال شک میان فقه و  یسهمقا ینهدر زم یقکمبود مواد تحق ین.  و هم چنباشدیم یقتحق ینا یها

 .باشدیم یقتحق این یها یتمحدود یگرافغانستان از د یاشخصیه 

 خطۀ بحث 

دارید دارای سپاس گزاری، خلاصه ی بحث، یک مقدمه واجزای آن،  واین رساله ای که شما در پیشر

 می گردند: آتی تعریفکه قرار می باشد همچنان  سه فصل 

 می باشد که دارای مباحث ذیل است: فصل تمهیدی اول فصل

 مفهوم شک والفاظ مترادف باشکاول:  مبحث

 مفهوم احوال شخصیدوم:  بحثم

مباحث آن  در مورد اقسام شک، اسباب شک و همچنان روش ازاله واحکام آن می باشد که فصل دوم

 قرار ذیل بیان می گردد:

  در آن به انواع مختلف تقسیم گردیده استکه شک  اقسام شک مبحث اول: 

  باشداسباب وجود شک می در این مبحث بحث ازدوم: مبحث

 باشدروش وطریقه ای نابود نمودن شک می: سوم مبحث

  باشداحکام شک وشبهه میچهارم:  مبحث
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 قرار ذیل بیان می گردند: مباحث آن می باشد که وجود شک در احوال شخصی سوم فصل

  باشدشک در عقد نکاح وازدواج میاول:  مبحث

 باشدشک وشبهه در طلاق میدوم:  مبحث

  باشدشک در نسب  میسوم:  مبحث

 باشد.شک در زنا میچهارم:  مبحث

  باشد.شک در حد قذف وتهمت میپنجم:  مبحث

 منابع ومراجع یری، پیشنهادات، فهرستگ که این رساله در اخیر نیز دارای نتیجه قابل یاد آوریست 

  باشد.همچنان خلاصه به زبان انکلیسی میو
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 اول فصل

 تمهید
 

  مبحث اول : بیان مفهوم شک

  مبحث دوم : بیان مفهوم احوال شخصَ
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 بیان مفهوم شک مبحث اول :
 این مبحث روي تعریف شک وهمچنان الفاظ متقارب به شک بحث خواهد شد. در

 شک لب اول : تعریف لغوي واصطلاحیمط

 تعریف لغوی شک الف.

 ستفاده گردیده است:از آنجای که تتبع وبررسی نمودیم شک در لغت به معانی ذیل ا

در مقتتتاییس اللغتتتة میگویتتتد: شتتتک بتتته معنتتتای ختتتلاف     1ابتتتن فتتتارس: خااالاق یقاااین   . شاااک باااه معناااای 1

 .2یقین است

الشّتتتتكّ: تعتتتتادل و تستتتتاود جهتتتتت رجحتتتتان دو نقتتتتی  در نظتتتتر انستتتتان    : یضدونقاااا یتعااااادل وتساااااو .2

ر بتتتتراد بتتتتراد برگزیتتتتدن ی تتتتو از آن دو استتتتت بتتتته ایتتتتن معنتتتتو كتتتته گتتتتاهو دو نشتتتتانه مستتتتاود و برابتتتت  

پتتذیرفتن ی تتو از دو نقتتی  وجتتود دارد، )كتته برگزیتتدن ی تتو بتتر دیگتترد ستتخت استتت( یتتا بتتراد این تته             

چتته بستتا كتته شتتكّ نمتتودن     نشتتانه اد در آنهتتا بتتراد تتترجیح دادن و قبتتول ی تتو بتتر دیگتترد وجتتود نتتدارد.       

آیتتتا فتتتلان چیتتتز موجتتتود استتتت یتتتا غیتتتر موجتتتود  و یتتتا شتتتكّ در     -در چیتتتزد بتتته ایتتتن صتتتورت باشتتتد كتتته

س آن باشتتد یعنتتو شتتكّ شتتود كتته آن چیتتز از چتته جنستتو استتت یتتا در بتتاره بعضتتو از صتتفات چیتتزد           جتتن

 .3و یا شكّ در هدف و مقصودد است كه آن چیز براد آن هدف و مقصود ایجاد شده است

                                                      
م( ازائمتتته لغتتتت وادب   7334هتتتـ    025وفی ) احمتتتد بتتتن فتتتارِس بتتتن زکریتتتای ، قزوینتتتی ، رازی مکنتتتی بتتته ابوالحستتتین ، متتتت        ابتتتن فتتتارس    - 1

استتتت  . اصتتتلش ازقتتتزوین ومتتتدتی هتتتم درهمتتتدان وستتتپس ازآنجتتتا منتقتتتل شتتتد بتتته )ری(  ودرآنجتتتا وفتتتات نمتتتود . وازایتتتن جهتتتت ابتتتن فتتتارس منستتتوب     

شتتتده : از) بتتته )ری(  استتتت.  معجتتتم مقتتتاییس اللغتتتة کتتته مطبتتتوع استتتت درشتتتش مجلتتتد ، ازجملتتته کتابهتتتای بستتتیارباارزش وی متتتی باشتتتد . گرفتتتته              

هتتتـ(، دار العلتتتم للملایتتتین، ط،   7021الأعتتتلام: خیتتتر التتتدین بتتتن محمتتتود بتتتن محمتتتد بتتتن علتتتي بتتتن فتتتارس، الزركلتتتي الدمشتتتقي )المتتتتوفو:          زرکلتتتی ، 

 .720، ص 7م(، ج 2332، )74

شتتتر : دار الف تتتر،  ابتتتن فتتتارس، أبتتتو الحستتتین أحمتتتد بتتتن فتتتارس بتتتن زكریتتتا، معجتتتم مقتتتاییس اللغتتتة، المحقتتتق : عبتتتد الستتتلام محمتتتد هتتتارون، النا               - 2

 .710، ص0م(، ج7212 -هـ 7022الطبعة : )

هتتتـ(، ) ب 532اصتتتفهانی، ابتتتو القاستتتم حستتتین بتتتن محمتتتد بتتتن المفضتتتل معتتتروف بتتته راغتتتب اصتتتفهانی،المفردات فتتتی غریتتتب القرآن،).متتتتوفی،           - 3

 .215ت، ب ط(، ص 
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} فَاانِن نُنااتَ فِااَ شَااك  م مَّااا      :درمتتورد شتتک فرمتتوده انتتد   الله متعتتال : یاااد آوری قاارآن کااریم از لفاا  شااک    

 . 1{ا إِلَیْكَ أَنزَلْنَ

ل شتتتده ترجمتتته: اگتتتر دربتتتاره چیتتتزي كتتته ) از قصتتتن موستتتي و فرعتتتون و بنتتتي استتترائیل ( بتتتر تتتتو نتتتاز  

  ياست ، در شكّ و تردید هست

 2{قُلْ یَا أَیىهَا النَّاسُ إِن نُنتُمْ فَِ شَك  م ن دِینَِ قوله تعالی: }

 ید ترجمه : بگو : اي مردمان ! اگر درباره آئین من در شكّ و ترد

متتتی  -شتتت  ت الشّتتتو ء -اشتتتتقاق آن یتتتا ازیتتتا اره کاااردن یاااک  یاااز: . شاااک باااه معناااای شااا  کاااردن وپااا 3

 ، چنان ه شاعر گوید:باشد

 .3ككت بالرّمح الأ مّ ثیابه لیس الكریم علل القنا بمحرّمو ش

)زره و جامتتته او را بتتتا نیتتتزه اد ستتتخت پتتتاره كتتتردم، شتتتخن كتتتریم و جتتتوانمرد بتتتر اصتتتابت ستتتر نیتتتزه     

 وم نیست(.بر خویش محر

بتته ایتتن معنتتو كتته دو نقتتی  شتتك برانگیتتز طتتورد         و  یااز بااه هاام:   و اال شاادن د .شااک بااه معنااای   0

بتتته ی تتتدیگر چستتتبیده و نزدی نتتتد كتتته راهتتتو بتتتراد فهتتتم و نظتتتر و نفتتتوذ در آنهتتتا نیستتتت و بتتته ایتتتن معنتتتو     

 است سخن كسانو كه مو گویند:

متتتر درهتتتم آمیختتتته و مشتتت ل و    و هماننتتتد ایتتتن عبتتتارات، یعنتتتو آن ا    -4التتتتبس الأمتتتر و اختتتتلط و أشتتت ل   

 شبهه انگیز است.

، بتته ایتتن مفهتتتوم   5والشَّتتا ف فتتي الستتتلاح وهتتو اللابتتس الستتلاح التتتتامّ      . شااک بااه معنااای پوشااایدن کاماال:    5

 برتن کرده است.  کامل  که سلاح را باتمام وسائل ولوازم آن

 شک را در اصطلاح فقهاء چنین تعریف نموده اند:ب. تعریف ا طلاحی شک: 

                                                      
 .24یونس، آیه: - 1

 .734یونس، آیه: - 2

 .215ص اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن،  - 3

 .215اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص  - 4

بیتتتروت، الطبعتتتة الأولتتتو) ب ت(،     –محمتتتد بتتتن م تتترم بتتتن منظتتتور الأفریقتتتي المصتتتري، لستتتان العتتترب، الناشتتتر : دار صتتتادر            ابتتتن منظتتتور،   - 5

 .457، ص73ج
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 1ارت از حالتی است که( جانب علم وجهل متساوی وبرابر باشد.شک )عب -7

از متتتردد شتتدن بتتین دو چیتتز متتی باشتتد برابتتر استتت طتترفین مستتاوی باشتتد ویتتا اینکتته           تشتتک عبتتار  -2

  2یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد.

الشاااك: هاااو التاااردد باااین النقیضاااین بااالا تااارجیح لأحااادهما علااال ا خااار عناااد الشاااا ا وقیااال: الشاااك:    ) -0

 .3 (طرفاها وهو الوقوق بین الشیَین لا یمیل القلب إلل أحدهما ما استوى

ازجانتتتب شتتتک  طتتترفینیکتتتی از شتتتک عبتتتارت از تتتتردد بتتتین دونقتتتی  و ضتتتد، بتتتدون تتتترجیح   ترجمتتته: 

و همچنتتتان گفتتتته شتتتده شتتتک عبتتتارت از مستتتاوی بتتتودن طتتترفین و وقتتتوف بتتتین دوچیتتتز   .متتتی باشتتتد کننتتتده

  نداشته باشد. میلان آنهامی باشد به گونه ای که قلب بسوی هیچ یکی از 

 4شک عبارت از تردد مساویانه بین دو امر، ویا اینکه مطلق تردد می باشد. -4

 به آن والفاظ متقارب آن ضدو ، : فرق بین شكدوم مطلب

همتتتان گونتتته در بتتتالا بتتته صتتتورت تشتتتریحی ووستتتیع بیتتتان شتتتد، عبتتتارت از تتتتردد بتتتین             :شاااک الاااف. 

و همچنتتتان گفتتتته شتتتده شتتتک عبتتتارت از مستتتاوی     دونقتتتی  و ضتتتد، بتتتدون تتتترجیح طتتترفین متتتی باشتتتد      

بتتودن طتترفین و وقتتوف بتتین دوچیتتز متتی باشتتد بتته گونتته ای کتته قلتتب بستتوی هتتیچ یکتتی از آنهتتا متتیلان                

 .5نداشته باشد

ازاحتتته ودور کتتتردن   ،:  علتتتمیقاااین در لغااات عباااارت از  از اضتتتداد شتتتک یقتتتین استتتت،     ضاااد شاااک:  ب.

. یقتتین ضتتد شتتک استتت همتتان گونتته    شتتک استتت وهمچنتتان عبتتارت از تحقتتق وثبتتوت یتتک امتتر متتی باشتتد     

  6که علم ضد جهل می باشد.

 یقین در اصطلاح قرار ذیل تعریف گردیده است: یقین در ا طلاح:

                                                      
، البحتتتتر الرائتتتتق شتتتترح كنتتتتز ه 213و ستتتتنة زیتتتتن التتتتدین بتتتتن ابتتتتراهیم بتتتتن محمتتتتد المعتتتتروف بتتتتابن نجتتتتیم المصتتتترد الحنفتتتتي المتتتتتوف ابتتتتن نجتتتتیم، - 1

التتتدقائق )فتتتي فتتتروع الحنفیتتتة(، ومعتتته الحواشتتتي المستتتماح منحتتتة الختتتالق علتتتو البحتتتر الرائتتتق للعلامتتتة الشتتتیخ محمتتتد أمتتتین عابتتتدین بتتتن عمتتتر عابتتتدین        

 .717، ص5(، جه 7252بن عبد العزیز المعروف بابن عابدین الدمشقي الحنفي المتوفو سنة )

 –ن محمتتتتد بتتتتن علتتتتي المقتتتتري الفیتتتتومي، المصتتتتباح المنیتتتتر فتتتتي غریتتتتب الشتتتترح ال بیتتتتر للرافعتتتتي، الناشتتتتر: الم تبتتتتة العلمیتتتتة     أحمتتتتد بتتتتفیتتتتومی،  - 2

 .023، ص7بیروت، )ب ط، ب ت(، ج

بیتتتتتروت، الطبعتتتتتة الأولتتتتتو ،    –علتتتتتي بتتتتتن محمتتتتتد بتتتتتن علتتتتتي الجرجاني،التعریفتتتتتات لجرجتتتتتانی، الناشتتتتتر : دار ال تتتتتتاب العربتتتتتي         جرجتتتتتانی،  - 3

 .718(، ص7435)

 .484، ص4هـ(، )ب ط، ب ت(، ج7737شرح مختصر خلیل،)المتوفی:خرشی، ابو عبدالله محمد بن عبد الله الخرشی،  - 4

 .484، ص4، جخرشی، همان اثر - 5

 .451، ص70ابن منظور، لسان العرب، ج - 6
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یقتتتین از نتتتتایج و صتتتفات علتتتم و دانتتتش استتتت كتتته از معرفتتتت و درایتتتت و دیگتتتر معتتتانو از ایتتتن             -7

یقتتتین همتتتان آرامتتتش نتتته معرفتتتة الیقتتتین.  -علتتتم الیقتتتین -قبیتتتل برتتتتر و بتتتالاتر استتتت. چنان تتته میگوینتتتد 

 .1یافتن ف ر و فهم است بعد از اثبات ح م و استدلال هر چیزد

 2یقین عبارت از: اطمینان نفس به سوی یک حکم همراه با صحت اعتقاد بر آن حکم. -2

شتتیء حتمتتا    شتتیء بتته صتتورتی کتته آن   یتتک تعریتتف دیگتتری از یقتتین چنتتین استتت: اعتقتتاد وبتتاور بتته      -0

نتتتین نباشتتتد.و همچنتتتتان گفتتتته شتتتده کتتته عبتتتتارت از:      چنتتتین استتتت. یعنتتتی غیتتتر ممکتتتتن استتتت کتتته چ      

یقاان المااا  فااَ الحااو  إذا    اطمینتتان قلتتب بتته حقیتتت یتتک چیتتز متتی باشتتد، چنانچتته گفتتته متتی شتتود:          

 . یعنی آب در حوض جای گرفت واستقرار یافت.3استقر فیه

 :وحق الیقین عین الیقین ،فرق بین علم الیقین -4

 نظر واستدلال حاصل شود. : علم الیقین آن است که از طریقعلم الیقین -

شتتخن راجتتع بتته یتتک موضتتوع بتته آن انتتدازه علتتم حاصتتل کنتتد          وعتتین الیقتتین: عتتین الیقتتین آن استتت      -

 .4که گویا آن را به چشم خود دیده باشد

 5وحق الیقین: یعنی اموری حتما واقع شدنی است. -

ارِرِ إلَل عِلْمُ الْیَقِینِ نَالنَّست:)وهمچنان تفاوت های علم الیقین، عین الیقین، وحق الیقین چنین بیان شده ا 

ََرِقَ فَِ الْبَحْرِالْبَحْرِا وَعَیْنُ الْیَقِینِ نَرَانِبِ الْبَحْرِا وَحَ ُّ الْیَقِ  .6(ینِ نَمَنْ 

ترجمه: علم الیقین مانند نظاره کننده در یاست، عین الیقین ماندد کسی که است که روی بحر سوارباشد، و 

 ن است که کسی در بحر غرق شده باشد.حق الیقین مانند ای

الفتتتاظ متقتتتارب و یتتتا الفتتتاظ نزدیتتتک بتتته یتتتک موضتتتوع همتتتان الفتتتاظی استتتت کتتته یتتتا      الفاااات متقاااارب:ج. 

 معنای اصلی لفظ اصلی را بدهد و یا اینکه معانی آن قرب و نزدیکیت داشته باشد.

                                                      
 .555اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 1

د الزیتتتات ـ حامتتتد عبتتتد القتتتادر ـ محمتتتد النجتتتار، المعجتتتم الوستتتیط، دار النشتتتر : دار التتتدعوح،              إبتتتراهیم مصتتتطفو ـ أحمتتت     مجمتتتع اللغلتتتة العربیتتتة،   - 2

 .7311، ص2تحقیق / مجمع اللغة العربیة، ) ب ط، ب ت(، ج

 .002التعریفات، صجرجانی،  - 3

 البحر المحیط في التفسیر هـ(،145اندلسی، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي )المتوفو:  - 4

 .217، ص5هـ، ج 7423بیروت، الطبعة:  –، المحقق: صدقي محمد جمیل، الناشر: دار الف ر 

هـ(، لطائف الإشارات   تفسیر القشیري ، المحقق: إبراهیم البسیوني، 415قشیری، عبد ال ریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري )المتوفو:  - 5

 .522، ص0مصر، الطبعة: الثالثة، ج –العامة لل تاب  الناشر: الهیئة المصریة

هـ(ف البحر المحیط في أصول الفقه، الناشر: دار ال تبي، 124زرکشی، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفو:  - 6

 .87، ص7م، ج7224 -هـ 7474الطبعة: الأولو، 
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 و الفاظ متقارب شک قرار ذیل بیان می گردد: 

ت و یتتتا متقاربتتتات لفتتتظ شتتتک متتتی باشتتتد کتتته متتتا آن را در ذیتتتل بتتته      ه یکتتتی از مترادفتتتا هشتتتب ه:هشاااب -7

 ریم:یمعرفی می گ

    چنتتین تعریتتف شتتتده استتت: ابتتن فتتارس در کتتتتاب      « مقتتتاییس اللغتتة »در کتتتاب  ه: هتعریااف لغااوی شااب

گویتتتد: )شتتتبه( الشتتتین والبتتتاء والهتتتاء أصتتتل واحتتتد یتتتدل    متتتی« ههشتتتب« »معجتتتم مقتتتاییس اللغتتتة »ختتتود 

کلمتتته شتتتبه بتتتر مشتتتابه بتتتودن دو چیتتتز و هتتتم    .ترجمتتته:«وصتتتفاعلتتتی تشتتتابه الشتتتیء وتشتتتاکله لونتتتا و  

 کند. شکل بودن دو چیز از نظر رن  و صفت دلالت می

امتتتور متشتتتابه   «و المشتتتبهات متتتن الأمتتتور المشتتتکلات و اشتتتتبه الأمتتتران إذا أشتتتکلا      »گویتتتد:ستتتپس متتتی 

 .1امر مشتبه شد یعنی کار به مشکل رسیدیعنی امور مشکل و

شتتتبهه   «والشُتتتبةهَةُ: الالتبتتتاسُ » وارد شتتتده استتتت: « 2جتتتوهری»اثتتتر   «صتتتحاح فتتتی اللغتتتة  »در کتتتتاب و 

  .3والمُتشابِهاتُ: المُتَماثِلاتُ والمُشةتَبِهات من الأمور: المشةکلاتُ..»یعنی التباس

 امور متشابه یعنی امور مشکل. و متشابهات: متماثلات یعنی چیزهای هم مثل و شبیه یکدیگر.

شتتتبه و شتتتبه و   ش ب ه» نویستتتد:متتتی 420جلتتتد اول صتتتفحه   «أستتتاس البلاغتتتة »در کتتتتاب  4زمخشتتتری

شتتتخن شتتتبیه پتتتدرش هستتتت یتتتا   «شتتتبیه، و فیتتته شتتتبه منتتته، و قتتتد أشتتتبه أبتتتاه و شتتتابهه و متتتا أشتتتبهه بأبیتتته  

 پدرش شبیه اوست و چه شباهتی به پدرش دارد.

شتتتیء ملتتتتبس کتتته    ،5ابهت: التبستتتت لإشتتتباه بعضتتتها بعضتتتا    واشتتتتبهت الأمتتتور وتشتتت  » گویتتتد:ستتتپس متتتی 

 ها به بعضی دیگر التباس دارد.آن سخت است به خاطر شبیه بودن بعضیتشخین 

                                                      
 .240، ص0ج معجم مقاییس اللغة،ابن فارس:  - 1

جتتتوهری، استتتماعیل بتتتن حمتتتاد ابتتتو نصتتتر فتتتارابی، صتتتاحب کتتتتاب الصتتتاح فتتتی اللغتتتة، کتتته کتتتتاب وی ضتتترب المثتتتل استتتت در علتتتم لغتتتت، و                 - 2

هتتتـ وفتتتات نمتتتود.)ابن حجتتتر، لستتتان    020مصتتتنفات دیگتتترهم دارد، ماننتتتد العتتتروض جیتتتد کتتته بتتته استتتم عتتتروض ورقتتته نتتتام اش نهتتتاد، ودرستتتنه ی           

بیتتتروت، الطبعتتتة  –أبتتتو الفضتتتل العستتتقلاني الشتتتافعي، لستتتان المیتتتزان، الناشتتتر : مؤسستتتة الأعلمتتتي للمطبوعتتتات     ، أحمتتتد بتتتن علتتتي بتتتن حجتتتر المیتتتزان

 (.433، ص7الهند، ج –، تحقیق : دائرح المعرف النظامیة 7281 – 7431الثالثة ، 

 .045، ص 7جوهری، الصحاح فی اللغة، مصدر الکتاب: موقع الوراق، ج  - 3

بتتتن محمتتتد بتتتن عمتتتر العلامتتتة أبتتتو القاستتتم الزمخشتتتري الحتتتوارزمي، عتتتالم لغتتتوی، نحتتتوی، کلامتتتی و معتزلتتتی             محمتتتود بتتتن عمتتتر  زمخشتتتری،  - 4

هتتتتـ وفتتتتات نمتتتتود.) ستتتتیوطی، عبتتتتد التتتترحمن بتتتتن أبتتتتي ب تتتتر   508هتتتتـ در زمخشتتتتر تولتتتتد یافتتتتته و در شتتتتب عرفتتتته  411استتتتت، در رجتتتتب ستتتتنه ی 

 .734(، تحقیق : علي محمد عمر، ص7021لأولو ، )القاهرح،الطبعة ا –السیوطي، طبقات المفسرین، الناشر : م تبة وهبة 

هتتتـ(، أستتتاس البلاغتتتة ، تحقیتتتق: محمتتتد باستتتل       508زمخشتتتری، أبتتتو القاستتتم محمتتتود بتتتن عمتتترو بتتتن أحمتتتد، الزمخشتتتری جتتتار الله )المتتتتوفی:            - 5

 .  420، ص 7م، ج  7228 -هـ  7472لبنان، الطبعة: الأولی،  –عیون السود، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت 
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 شبهه را فقهاء و دانشمندان در اصطلاح چنین تعریف نموده اند: حی شبهه:لاتعریف ا ط 

ایتتتن امتتتر حتتتلال استتتت ویتتتا    کتتته شتتتبهه در اصتتتطلاح عبتتتارت از: امتتتوری استتتت کتتته فتتترد متتتتیقن نباشتتتد     

 1حرام.

 .2تحلیل وتحریم هردویش مجهول باشدست که جانب ا وهمچنان شبهه عبارت از: اموری

یکتتتی از الفتتتاظ دیگتتتری کتتته بتتته شتتتک نزدیکیتتتت دارد ظتتتن استتتت. ظتتتن در لغتتتت واصتتتطلاح         رااان: -2

 قرار ذیل بیان گردیده است:

 :3.ظن در لغت به معنای خلاف یقین ویقین هردو استعمال می گردد تعریف لغوی رن 

لْ رَنَناااتُمْ أَن لَّااان یَنقَلِااابَ الرَّسُاااولُ وَالْمُلْمِنُاااونَ إِلَااال     بَاااقتتتول الله تعتتتالی: }  معنتتتای ظتتتن بتتتر ختتتلاف یقتتتین:   

 4أَهْلِیهِمْ أَبَداً وَزُی نَ ذَلِكَ فَِ قُلُوبِكُمْ وَرَنَنتُمْ رَنَّ السَّوِْ  وَنُنتُمْ قَوْماً بُوراً{

ترجمتتته :بل تتته شتتتما گمتتتان متتتي بردیتتتد كتتته پیغمبتتتر و مؤمنتتتان هرگتتتز بتتته ستتتوي ختتتانواده ختتتود برنمتتتي           

نتتتد ) و قطعتتتا  قتتتتل عتتتام خواهنتتتد شتتتد ! آري ( ایتتتن ) پنتتتدار غلتتتط و ایتتتن وسوستتته هتتتاي شتتتیطاني ( در  گرد

 دلهایتان آراسته گشته بود . و گمانهاي بدي مي كردید و مردمان تباه و بیسودي بودید .

ا لَهُااام م ااان  }وَضَااالَّ عَااانْهُم مَّاااا نَاااانُوا یَااادْعُونَ مِااان قَبْااالُ وَرَنىاااوا مَااا    تعاااالی: رااان باااه معناااای یقاااین: قولاااه   

  5مَّحِیص {

و اثتتتري از معبودهتتتائي كتتته قتتتبلا  ) در دنیتتتا ( بتتته فریتتتاد متتتي خواندنتتتد و متتتي پرستتتتیدند نمتتتي          ترجمتتته: 

 بینند ، و یقین حاصل مي كنند كه هیچ گریزگاهي و راه فراري ندارند.

    :استتمو استتت بتتتراد آنچتته كتته از نشتتانه و امتتارتو حاصتتل متتو شتتتود،         ظتتن   تعریااف ا ااطلاحی راان

اه آن نشتتانه قتتود شتتود ظتتنّ و گمتتان بتته علتتم منتهتتو متتو شتتود. و هتتر گتتاه نشتتانه و امتتارت           و هتتر گتت 

را بتته راستتتو و جتتدّد ضتتعیف شتتود از تتتوهّم تجتتاوز نمتتو كنتتد و هتتر گتتاه نشتتانه هتتاد ظتتنّ قتتود یتتا          

انّ و ان )مشتتتدّده و مخفّفتتته( ب تتتار متتتو رود، یعنتتتو )تحقیقتتتا و     -بتتته تصتتتوّر قتتتود بتتتودن باشتتتد بتتتا آن   

 .6( كه با )انّ و ان( براد تأكید ب ار مو رودبراستو چنان است

                                                      
 .751جرجانی، التعریفات، ص - 1

أبتتتو عبتتتد الله محمتتتد بتتتن بهتتتادر بتتتن عبتتتد الله الزركشتتتي ، المنثتتتور فتتتي القواعتتتد، تحقیتتتق : د. تیستتتیر فتتتائق أحمتتتد محمتتتود، الناشتتتر :                زرکشتتتی،  - 2

 .228، ص2، ج7435ال ویت، الطبعة الثانیة ،  –وزارح الأوقاف والشئون الإسلامیة 

 .081، ص2في غریب الشرح ال بیر للرافعي، ج المصباح المنیرفیومی،  - 3

 .72فتح، آیه: - 4

 .48فصلت، آیه:  - 5

 .071اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 6
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ریتتب استتت، ریتتب در لغتتت واصتتطلاح چنتتین     یکتتی از دیگتتر الفتتاظ نزدیتتک بتته معنتتای شتتک       ریااب: -0

 تعریف گردیده است:

    چنانچتتته در متتتتورد   .1ریتتتب در لغتتتت بتتته معنتتتای شتتتک ظتتتن وتهمتتتت استتتت         ریاااب: تعریتتتف لغتتتوی

فِاااَ رَیْاااب  مِمَّاااا نَزَّلْنَاااا عَلَااال عَبْااادِنَا    نُنْاااتُمْ وَ إِنْ  معنتتتای شتتتک در ایتتتن قتتتول الله متعتتتال آمتتتده استتتت: }   

 2{فَأْتُوا بِسُورَن  مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاَ نُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن نُنْتُمْ َ ادِقِینَ

ترجمتتته: واگتتتر در آن چتتته بربنتتتده ي ختتتویش نتتتازل كتتترده ایتتتم شتتتك داریتتتد، یتتتك ستتتوره اي هماننتتتد آن           

 د را، غیر از الله ]براي این كار[ دعوت كنید، اگر راست مي گویید.بیاورید و شاهدان خو

قُااال ل مَااان مَّاااا فِاااَ السَّااامَاوَاتِ وَالَأرِْ  قُااال لِلّاااهِ نَتَااابَ عَلَااال نَفْسِاااهِ الرَّحْمَاااَ  لَیَْ مَعَااانَّكُمْ إِلَااال  وقولتتته تعتتتالی: }

 .3{مْ فَهُمْ لَا یُلْمِنُونَیَوْمِ الْقِیَامَِ  لَا رَیْبَ فِیهِ الَّذِینَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُ

ترجمتتته :بگتتتو : آنچتتته در آستتتمانها و زمتتتین استتتت از آن كیستتتت   ) از زبتتتان فطتتترتِ آنتتتان ( بگتتتو : از        

آن ختتتدا استتتت . ) همتتتو از روي تفضّتتتل و تلطّتتتف ( رحمتتتت ) بتتته بنتتتدگان را ( بتتتر عهتتتده ختتتود گرفتتتته         

تان یتتتزدان ناامیتتتد برنمتتتي استتتت ) و هركتتته از روي ایمتتتان دستتتت دعتتتا بتتته ستتتوي رحمتتتان بتتتردارد از آستتت  

گتتتردد ( . بتتتدون هتتتیچ گونتتته شتتتكّ و گمتتتاني شتتتما را در روز قیامتتتت گتتترد متتتي آورد ) و آن گتتتاه پتتتاداش      

و پتتتادافره همگتتتان را متتتي دهتتتد ( . تنهتتتا كستتتاني كتتته ) ستتترمایه ( وجتتتود ختتتود را از دستتتت داده انتتتد ) و     

 هستي خویشتن را باخته اند ( ایمان نمي آورند .

  یتتتک  بتتته ایتتتن استتتت كتتته تتتتو در بتتتاره كتتتارد یتتتا موضتتتعو چیتتتزد    -ریتتتب :تعریاااف ا اااطلاحی ریاااب

شتتتک و زیتتتادت   بتتته معنتتتای  وهمچنتتتان ریتتتب  4ستتتپس حقیقتتتت آن روشتتتن شتتتود.   نظتتتر و رای باشتتتی 

 5.عریف کرده شده استتنیز  گمان بد

 د. زعم نیز یکی از مترادفات و متقاربات شک وگمان می باش زعم: -4

    :آمتتتده  6لتتتت و ستتتخن غیتتتر صتتتحیح ومشتتتکو     در لغتتتت بتتته معنتتتای کفا  زعتتتم تعریاااف لغاااوی زعااام

 است:

                                                      
 .447، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج - 1

 .20بقره، آیه:  - 2

 .72انعام، آیه: - 3

 .235اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص  - 4

م التتتتدین الحستتتتن بتتتتن محمتتتتد بتتتتن حستتتتین القمتتتتي النیستتتتابوري، غرائتتتتب القتتتترآن ورغائتتتتب الفرقتتتتان،، تحقیتتتتق : الشتتتتیخ زكریتتتتا       نیستتتتابوری، نظتتتتا - 5

 .701، ص7م، الطبعة : الأولو،ج 7221 -هـ  7471 -بیروت / لبنان  -عمیران، دار النشر : دار ال تب العلمیة 

 .73،ص0معجم مقاییس اللغة، جابن فارس:  - 6
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 .1{قَالُواْ نَفْقِدُ ُ وَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَا  بِهِ حِمْلُ بَعِیر  وَأَنَاْ بِهِ زَعِیمن}زعم به معنای کفالت: 

ترجمتتته: گفتنتتتد : پیمانتتته شتتتاه را گتتتم كتتترده ایتتتم و هتتتركس آن را برگردانتتتد ، بتتتار شتتتتري در برابتتتر آن         

 هم تأكید كرد و گفت : ( و من شخصا  این پاداش را تضمین مي كنم مي گیرد . رئیس آنان

 عَلَااال اللَّاااهِ  زَعَااامَ الَّاااذِینَ نَفَااارُوا أَن لَّااان یُبْعَثُاااوا قُااالْ بَلَااال وَرَب اااَ لَتُبْعَاااثُنَّ ثُااامَّ لَتُنَبَّااالُنَّ بِمَاااا عَمِلْاااتُمْ وَذَلِاااكَ       } 

 .2{یَسِیرن

! بگتتو : چنتتین نیستتت كتته    برانگیختتته نخواهنتتد گردیتتد   كتتافران متتي پندارنتتد كتته هرگتتز زنتتده و      ترجمتته : 

، و ستتتپس از آن چیزهتتتائي كتتته  ند ! زنتتتده و برانگیختتتته خواهیتتتد شتتتد  ، بتتته پروردگتتتارم ستتتوگ متتتي پنداریتتتد 

 .مي كرده اید با خبرتان خواهند كرد . و این كار براي خدا ساده و آسان است

 استتتت كتتته در مظتتتان و ح ایتتتت از ستتتخنو زعتتتم در اصتتتطلاح عبتتتارت از  ا اااطلاحی زعااام: تعریاااف

معتتتترض دروب و باطتتتتل باشتتتتد )دروب پنتتتتدارد و دروب گفتتتتتارد( و از ایتتتتن رود در قتتتترآن همتتتته     

   3به صورت مذمّت نسبت به گویندگانش آمده است. -زعم -جا از وا ه

 بیان مفهوم احوال شخصيمبحث دوم : 

ی باشتتتد کتتته استتتره و ختتتانواده متتت در ایتتتن مبحتتتث از احتتتوال شخصتتتی وبتتته مفهتتتوم دیگتتتر مستتتائل مربتتتوط    

وال شخصتتی یتتف احتت بحتتث خواهتتد شتتد، چتتون ایتتن مبحتتث در فصتتل تمهیتتدی استتت تنهتتا از مفهتتوم وتعر         

 بحث می شود.

 شخصيعریف لغوي و اصطلاحي احوال مطلب اول : ت

امتتتتر شخصتتتتتی وخصوصتتتتی ختتتتاص انستتتتتان و     الااااف. تعریااااف لغااااوی احاااااوال شخصاااایه: الشخصاااای:     

 چنانچتتته متتتا متتتی  ن متمتتتایز متتتی ستتتازد.   یعنتتتی صتتتفاتی کتتته انستتتان را از غیتتتر آ    الشخصااای : . همچنتتتان

 .4که فلانی صاحب شخصیت قوی وصفات متمایز است وصاحب اراده مستقل می باشد ییمگو

 . 5و) الأحوال الشخصیة ( المسائل الشرعیة المتعلقة بالأسرح كأح ام المیراث والزواج

                                                      
 .12یوسف، آیه: - 1

 .1تغابن، آیه: - 2

 .270اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن،ص - 3

 .415، ص7مجمع اللغلة العربیة ، المعجم الوسیط، ج - 4

 .415، ص7مجمع اللغلة العربیة ، المعجم الوسیط، ج - 5



 

16 

 

متتتی   ازدواجم میتتتراث واحکتتتاترجمتتته: احتتتوال الشخصتتتیه: مستتتائل شتتترعی متعلتتتق بتتته ختتتانواده ماننتتتد          

 .باشد

ختتتتانوادگو  یتتتتا یعتتتتومجموعتتتته صتتتتفات طب یهاحتتتتوال شخصتتتت احااااوال شخصاااایه: ب. تعریااااف ا ااااطلاحی

آورده  یتتتتهو وراقمتتتو باشتتتد کتتته معمتتتولا  در استتتناد ستتتجلو و ا یتتترشانستتتان از غ یّتتتزاتاستتتت کتتته از مم

 .1مو شود

 تعریف فقهي وقانوني احوال شخصي  مطلب دوم :

متقتتدم   ییه یتتک اصتتطلاح جدیتتد استتت ونتتزد فقهتتا     ل شخصتتاحتتوا  تعربااف فقهاای احااوال شخصاایه:   الااف. 

معاصتتتتر چنتتتتین تعریتتتتف نمتتتتوده انتتتتد: احتتتتوال شخصتتتتیه   یلتتتتیکن فقهتتتتا ایتتتتن اصتتتتطلاح مشتتتتهور نیستتتتت،

نواده را تنظتتتتیم متتتتی نمایتتتتد. و عتتتته احکتتتتامی استتتتت کتتتته روابتتتتط بتتتتین یتتتتک ختتتتا وماز: مج ت استتتتتعبتتتتار

ع، ظهتتتار، نستتتب وغیتتتره متقتتتدم ایتتتن موضتتتوع را تحتتتت ابتتتواب نکتتتاح، نفقتتتات، مهتتتر، طتتتلاق، خلتتت  یفقهتتتا

 .2بیان نموده اند

برختتتو صتتتاحب نظتتتران معتقدنتتتد کتتته    تعریاااف احاااوال شخصااایه:  تعریاااف قاااانونی احاااوال شخصااایه:   ب.

امتتتا حقتتتوق دانتتتان کوشتتتیده انتتتد بتتتا ذکتتتر مصتتتادیق و نمونتتته     تعریتتتف روشتتتنو نتتتدارد,  )احتتتوال شخصتتتیه(

د عبتتارت استتت از ایتتن کتته:    هتتایو, آن را تعریتتف نماینتتد. تعریفتتو کتته از احتتوال شخصتتیه ارائتته داده انتت        

احتتتوال شخصتتتیه یتتتا احتتتوال شخصتتتو در اصتتتطلاح حقتتتوقو بتتته معنتتتاد اوصتتتاف و خصوصتتتیاتو استتتت      

ایتتن  .3کتته وضتتع و هویتتت شخصتتو و حقتتوقو و تکتتالیف فتترد را در ختتانواده و اجتمتتاع معتتین متتو کنتتد          

ر مصتتتر ایتتتن  تعریتتتف متتتورد قبتتتول حقوقتتتدانان بستتتیارد از کشتتتورها متتتو باشتتتد و دیتتتوان عتتتالو کشتتتو         

  ه تعریف نموده است:گون

احتتتوال شخصتتتیه مجموعتتته اد از صتتتفات طبیعتتتو یتتتا ختتتانوادگو استتتت کتتته موجتتتب تمییتتتز شخصتتتو از         

مجتتترد  ،یتتتا زن ،د. مثتتتل ایتتتن کتتته شتتتخن متتترد استتتت غیتتترش شتتتده و قتتتانون بتتتر آن ترتیتتتب اثتتتر متتتو دهتتت 

لیتتل یتتا بتته د ،اهلیتتت دارد ،یتتا نامشتتروع ،ایتتن کتته ولتتد مشتتروع استتت یتتا مثتتل  ،هیتتا مطلقتت ،یتتا متأهتتل ،استتت

 4فاقد اهمیت مطلق است.جنون و سفه  ،صغر

                                                      
 .24، ص7، ب ت(. جم،) ب ط2332عبد التواب، معوض، موسوعة الاحوال الشخصیة، الناشر: دارکنوز للصادرات القانوینه،  - 1

الموستتتتتتتوعة الفقهیتتتتتتتة ال ویتیتتتتتتتة، وملاحتتتتتتتق تتتتتتتتراجم الفقهتتتتتتتاء الموستتتتتتتوعة الفقهیتتتتتتتة، ال تتتتتتتتاب : الموستتتتتتتوعة الفقهیتتتتتتتة ال ویتیتتتتتتتة، المصتتتتتتتدر:      - 2

www.islam.gov.kw210ص5، وزارح الأوقاف والشئون الإسلامیة، ،ج. 

 .http://jf.isca.ac.ir/article_3695.html?lang=en به  این آدرس مراجعه نمایید!.برای دریافت اصلی بحث  - 3
 .21، ص7عبد التواب، معوض، موسوعة الاحوال الشخصیة، ج - 4

http://www.islam.gov.kw/


 

17 

 

محققتتتان بتتتر ایتتتن باورنتتتد کتتته اصتتتطلاح احتتتوال شخصتتتیه اولتتتین ج. توضااایح در ماااورد احاااوال شخصااایه: 

م ومتتتیلادد بتتته وجتتتود آمتتتد. در آن زمتتتان قتتتانون دولتتتتو ر      70و72بتتتار در حقتتتوق ایتالیتتتا و در قتتترون    

ایتتن کتته ایتتن دو بتتا هتتم مشتتتبه نشتتوند,     فراگیتتر بتتود و قتتانون هتتاد محلتتو دیگتتر نیتتز وجتتود داشتتت. بتتراد     

م را )قتتتانون( نامیدنتتتد و قتتتانون محلتتتو را )حتتتال( کتتته بتتته )احتتتوال( جمتتتع بستتتته متتتو      وقتتتانون عمتتتومو ر 

شتتود. احتتوال هتتم بتته دو دستتته تقستتیم شتتد: احتتوالو کتته بتته اشتتخاص تعلتتق دارد و احتتوالو کتته بتته امتتوال             

و قتتتانون متتتدنو را بتتته دو بختتتش   بتتته عاریتتتت گرفتتتت تعلتتتق متتتو گیتتترد. حقتتتوق ایتالیتتتا ایتتتن اصتتتطلاح را    

اوّلتتتتو را  جنستتتتیت شتتتتان و دیگتتتترد امتتتتوال, خلاصتتتته تقستتتتیم نمتتتتود: یکتتتتو روابتتتتط اشتتتتخاص, اهلیتتتتت و 

بعضتتتو هتتتم گفتتتته انتتتد کتتته احتتتوال شخصتتتیه از    )احتتتوال شخصتتتو( و دومتتتو را )احتتتوال عینتتتو( نامیدنتتتد.  

ن را اصتتتتطلاح حقتتتتوق فرانستتتته استتتتت و نویستتتتندگان کدستتتتیوبل )مجموعتتتته قتتتتوانین متتتتدنو فرانستتتته( آ         

 فرانسه وارد زبان فارسو شده است.وضع کرده اند و از راه ترجمه اصطلاحات 

اصتتتطلاحات احتتتوال شخصتتتیه در اواختتتر قتتترن نتتتوزدهم توستتتط )محمتتتد قتتتدرد پاشتتتا( وقتتتتو کتتته کتتتتاب        

 حکام الشرعیه فو الاحوال الشخصیه( را نوشت وارد فقه اسلامو شد.الا)

قتتته استتتلامو قبتتتل از آن اصتتتلا دربتتتاره احتتتوال شخصتتتیه   البتتتته آنچتتته گفتتتتیم بتتته ایتتتن معنتتتا نیستتتت کتتته در ف  

شخصتتتیه از قبیتتتل ازدواج و توابتتتع آن وصتتتایت   بحتتتث نشتتتده استتتت. بلکتتته مهتتتم تتتترین مصتتتادیق احتتتوال      

  .فقهاد مسلمان سابقه دیرینه دارددر میان … حجر و ،قیمومت یا ،ارث

کم شتترع کتته قتتبلا    پتتس از ایتتن کتته ممالتتک استتلامو بتته اشتتغال بیگانگتتان درآمتتد و قطعتته قطعتته شتتد محتتا         

بتته تمتتام دعتتاود رستتیدگو متتو کتترد از آن پتتس محتتدود بتته حتتل و فصتتل دعتتاود احتتوال شخصتتیه شتتد و            

در کنتتتار آن دادگتتتاه دیگتتترد تحتتتت عنتتتوان دادگتتتاه عرفتتتو بتتته وجتتتود آمتتتد, روز بتتته روز از صتتتلاحیت         

 . 1محاکم شرع کم مو شد

صتتتیه ستتتایر متتتذاهب را قتتتانون احتتتوال شخ هایو کتتته عتتتلاوه بتتتر متتتذهب رستتتمو کشتتتور دستتتته اول. کشتتتور

معتبتتتر متتتو دانتتتد و بتتتا در نظرداشتتتت مصتتتلحت جامعتتته و لحتتتاظ حقتتتوق موضتتتوعه کشتتتورهاد متمتتتدن,       

مشتتتتتتترکات و گلچینتتتتتتو از احکتتتتتتام متتتتتتذاهب مختلتتتتتتف را فتتتتتتراهم نمتتتتتتوده و قتتتتتتانون احتتتتتتوال شخصتتتتتتیه  

قتتتتتانون احتتتتتوال  7275. آن کشتتتتتور در ستتتتتال مثتتتتتل مصتتتتتر متحدالشتتتتتکل را پایتتتتته گتتتتتذارد متتتتتو نماینتتتتتد

مجلتتتتتس مرکتتتتتب از علمتتتتتاد  7221در ستتتتتال  وس متتتتتذاهب اربعتتتتته تتتتتتدوین کتتتتترد. شخصتتتتتیه را براستتتتتا
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بتتزرک کتته عتتده اد از شتتاگردان محمتتد عبتتده نیتتز حضتتور داشتتتند, تشتتکیل شتتد. آنهتتا مرزهتتاد متتذاهب             

  اربعه را نیز پشت سر گذاشتند.

دستتتته دوم. کشتتتورهایو کتتته قتتتانون واحتتتد متحدالشتتتکلو را در احتتتوال شخصتتتیه بتتته کتتتار نبتتترده انتتتد, امتتتا     

حمایتتتت از برابتتترد متتتذاهب مختلتتتف, روش تعتتتددِّ قتتتانون احتتتوال شخصتتتیه را در پتتتیش گرفتتتته انتتتد   بتتتراد

و پیتتتروان هتتتر متتتذهب را تتتتابع قتتتانون احتتتوال شخصتتتیه خودشتتتان قتتترار داده انتتتد. در برختتتو کشتتتورها          

دادگتتتاه هتتتاد متعتتتدد تشتتتکیل شتتتده  ه بلکتتته بتتته تعتتتداد متتتذاهبمثتتتل لبنتتتان حتتتتو بتتته تعتتتدد قتتتوانین اکتفتتتا نشتتتد 

 در لبنان محاکم شرع وجود داشت که یادگار دوره عثمانو ها بود.  است. سابقا 

دستتته ستتوم. کشتتورهایو کتته در ایتتن زمینتته قتتدم قابتتل تتتوجهو برنداشتتته انتتد. ممکتتن استتت در دستتتورها             

و فرمتتتان هتتتاد حکتتتومتو توصتتتیه هتتتا و دستتتتورهایو مبنتتتو بتتتر رعایتتتت احتتتوال شخصتتتیه متتتذاهب دیگتتتر   

ه بتتته صتتتورت قتتتانون مصتتتوب درنیامدنتتتد  متتتثلا  در کشتتتور      شتتتده باشتتتد, امتتتا ایتتتن توصتتتیه هتتتا هتتتیچ گتتتا      

م از 7221هتتتتتـ/ 7044عربستتتتتتان, ملتتتتتک عبتتتتتدالعزیز در پیتتتتتام گشتتتتتایش کنگتتتتتره ام القتتتتترد در ستتتتتال   

)متتتذاهب اربعتتته و متتتذهب امتتتام زیتتتد بتتتن علتتتو الحستتتین, امتتتام جعفتتتر الصتتتادق, متتتذهب اوزاعتتتو, داود          

ایتتتن تستتتاهل و تستتتامح بنتتتا   یان نامیتتتد.الظتتتاهرد و ابتتتن جریتتتر طبتتترد( نتتتام بتتترده و ائمتتته آنهتتتا را پیشتتتوا   

نهادینتتته شتتتده و شتتتکل قتتتانونو بتتته ختتتود      7221قتتتانون اساستتتو حجتتتاز مصتتتوب    1بتتتود براستتتاس متتتاده   

بگیتتترد, امتتتا علمتتتاد حنبلتتتو بتتته زودد پادشتتتاه را متقاعتتتد ستتتاختند تتتتا از ایتتتن طتتترح دستتتت بتتتردارد و در     

از متتتتون معتبتتتر   مقرراتتتتو وضتتتع گردیتتتد کتتته قضتتتات را ملتتتزم بتتته پیتتترود        7205و  7228ستتتالهاد 

 1فقه حنبلو مو کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 http://jf.isca.ac.ir/article_3695.html?lang=en ث به  این آدرس مراجعه نمایید!.برای دریافت اصلی بح - 1



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 اقسام واسباب شك وطریقه ازاله واحكام آن
 

 

  مبحث اول : اقسام شک

 مبحث دوم : اسباب شک

 محبث سوم : طری  ازاله شك

  مبحث  هارم : احکام شک وشبهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 اقسام شک مبحث اول :

ختلف به اقسام وانواع مختلف تقسیم بندی نموده اند که ما این تقسیمات را به اعتبارات م  نارا ب علماء شک

 .در این مبحث به اندازه توان بشری إن شاء الله بیان خواهیم نمود

 اعتبار پیش آمدن حکم تصادفی درآنمطلب اول : اقسام شک به 

هتتتای بارزشتتتان تقستتتیم شتتتک بتتته ایتتتن اعتبتتتار گروهتتتی از فقهتتتاء بتتتزرک استتتلام بیتتتان کردنتتتد کتتته نمونتتته    

از متعبتتتتتین  5وستتتتتیوطی 4، استتتتتفرایینی3از متبعتتتتتین متتتتتذهب حنفتتتتتی، زرکشتتتتتی   2وطحطتتتتتاوی 1حمتتتتتوی

بتتته انتتتواع ذیتتتل  ختتتود  از متبعتتتین حنبلتتتی متتتی باشتتتد. ایتتتن تقستتتیم در نتتتوع    6متتتذهب شتتتافعی و ابتتتن قدامتتته 

 تقسیم بندی شده است:

                                                      
در مصتتتتر بتتتتود، در 77احمتتتتدبن علتتتتی الحستتتتینی االمصتتتتری، از فقهتتتتاء بتتتتزرک متتتتذهب حنفتتتتی در قتتتترن     شتتتتهاب التتتتدینابوالعبتتتتاس حمتتتتوی، - 1

 (.202، ص7یافت.) زرکلی، الاعلام، جهـ در مصر وفات  7328علم فقه، اصول فقه ولغت پیشتاز بود و اخیرا  در سنه ی 

هـ وفات 7207طحطاوی، احمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوی، فقیه حنفی در مصر متولد شده ودر الازهر شریف درس خوانده و درسنه ی  - 2

بیروت،  -الناشر: م تبة المثنو  ،هـ( معجم المؤلفین7438)المتوفو:  ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق، دمشقید است)نمو

 (51، ص2، جدار إحیاء التراث العربي بیروت

هـ تولد شده وی عالم در علم تفسیر، حدیث وسائر علوم بود،  145زرکشی، بدرالدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الموصلی، در سنه ی - 3

أبو ب ر بن أحمد بن محمد بن  ،ابن قاضی شهبه)  هـ وفات یافت. 124در سنه ی از جمله مصنفات وی شرح بخاری والتنقیح علی البخاری است، و 

دار النشر:   ،المحقق: د. الحافظ عبد العلیم خان  ،طبقات الشافعیة ، هـ(857عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدین ابن قاضي شهبة )المتوفو: 

 (.711 ص،0ج هـ 7431الطبعة: الأولو،  ،بیروت -عالم ال تب 

استتتفراینی، ابتتتو حامتتتد احمتتتد بتتتن ابتتتی طتتتاهر محمتتتد بتتتن احمتتتد الفقیتتته، شتتتیخ اهتتتل عتتتراق وامتتتام شتتتافعی هتتتا بتتتود وریاستتتت متتتذهب شتتتافعی بتتته وی    - 4

أبوالعبتتتاس شتتتمس التتتدین أحمتتتتد بتتتن محمتتتد بتتتتن أبتتتي ب تتتر بتتتتن        هتتتـ در بغتتتداد وفتتتتات نتتتود.) ابتتتن خلکتتتتان،      431پایتتتان یافتتتت، و اخیتتترا  در ستتتتنه ی    

 (.15 -12، ص 7بیروت، ج –وأنباء أبناء الزمان، المحقق : إحسان عباس، الناشر : دار صادر خل ان، وفیات الأعیان 

الخضتتتتیری، الستتتتیوطی،امام، حتتتتافظ، متتتتؤرخ وادیتتتتب بتتتتود، بیشتتتتتر از  لتتتترحمن بتتتتن ابتتتتی بکتتتتر ابتتتتن ستتتتابق التتتتدینجتتتتلال التتتتدین عبتتتتد استتتتیوطی،  - 5

ستتتراج التتتدین أبتتتو حفتتتن عمتتتر بتتتن علتتتي بتتتن أحمتتتد الشتتتافعي المصتتتري          ابتتتن الملقتتتن  ، ابن ملقتتتنتصتتتنیفات دارد. و در قتتتاره بتتتزرک شتتتده.)    133

الناشتتتتر: دار ال تتتتتب العلمیتتتتة،  ، ستتتتید مهنتتتتي -المحقق: أیمتتتتن نصتتتتر الأزهتتتتري ،العقتتتتد المتتتتذهب فتتتتي طبقتتتتات حملتتتتة المتتتتذهب   ،هتتتتـ( 834)المتتتتتوفو: 

 (.022ص، م 7221 -هـ  7471الطبعة: الأولي،  ،لبنان -بیروت 

لدین عبد الله بن أحمد بن محمد به مشهور به ابن قدامه حنبلی، یکی از فقهای بزرک حنبلی می باشد ، تصنیفات زیاد ابن قدامه، أبو محمد موفق ا - 6

  .742ص 74هجری وفات نموده است. ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 123دارد از جمله المغنی از ابن قدامه، ودرسال



 

21 

 

د کتتته ذبتتتح اش اینکتتته در یتتتک کشتتتور گوستتتفندی را بیابنتتت  هنمونتتت شاااک پااایش آماااده بااار ا ااال حااارام:  -7

، در زنتتتدگی کننتتتد و ومستتتلمان همتتته موجتتتود باشتتتند پرستتتت ، در آن کشتتتور مجتتتوس ، بتتتتاستتتت شتتتده

را یتتتک فتتترد  تتتتا اینکتتته یقتتتین حاصتتتل کنتتتد کتتته ایتتتن گوستتتفند       نیستتتت اینصتتتورت ختتتوردنش درستتتت  

، در اینجتتا اصتتل تحتتریم استتت و شتتک متتا در ذبتتح مبتتاح استتت، ودلیتتل در        مستتلمان ذبتتح نمتتوده استتت  

َّ   -رضاااَ الله عناااه   - 1عَااادِب  بْااانِ حَااااتِم    )عااان ت:ایتتتن متتتورد ایتتتن حتتتدیث استتت     -ا قَاااالَ: سَاااأَلْتُ النَّبِااا

عَااانِ الْمِعْااارَاِ ا فَقَاااالَ: إِذَا أََ اااابَ بِحَاااد هِ فَكُااالْا وَإِذَا أََ اااابَ بِعَرْضِاااهِ فَااالَا        - ااالل الله علیاااه وسااالم   

لْبِااَ وَأُسَاام َا فَأَجِاادُ مَعَااهُ عَلَاال الصَّاایْدِ نَلْبًااا آخَاارَ لَاامْ         تَأْنُاالْا فَنِنَّااهُ وَقِیْااذن قُلْااتُ: یَااا رَسُااولَ الِله أُرْسِاالُ نَ      

 .2(ا خَرِ أُسَم  عَلَیْهِا وَلَا أَدْرِب أَیىهُمَا أَخَذَ قَالَ: لَا تَأْنُلْ إِنَّمَا سَمَّیْتَ عَلَل نَلْبِكَا وَلَمْ تُسَم  عَلَل

دربتتتتاره  -صتتتتلو الله علیتتتته وستتتتلم  -بتتتتر گویتتتتد: از پیغم -رضتتتتي الله عنتتتته  -ترجمتتتته: عتتتتدد پستتتتر حتتتتاتم 

شتتت ار بتتتا عصتتتایو كتتته نتتتوكش تیتتتز استتتت یتتتا آهتتتن نتتتو  تیتتتزد بتتتر ستتتر آن نصتتتب شتتتده استتتت پرستتتیدم،     

فرمتتود: اگتتر شتت ار بتتا نتتو  تیتتز عصتتا زخمتتو و كشتتته شتتود از گوشتتت آن بخوریتتد، و اگتتر بتتا عتترض             

فرمایتتتد:  و وستتط عصتتتا در اثتتتر ضتتتربت كشتتتته شتتود ایتتتن حیتتتوان جتتتزو موقتتتوذه استتت )كتتته خداونتتتد متتتو   

گوشتتتت حیتتتوانو كتتته در اثتتتر ضتتتربت )قیتتتذ( كشتتتته متتتو شتتتود حتتترام استتتت و نبایتتتد آن را ختتتورد(، گفتتتتم:   

اد رستتتول ختتتدا! متتتن بستتتم الله را متتتو گتتتویم، ستتتگم را بتتته دنبتتتال شتتت ار متتتو فرستتتتم، ولتتتو بعتتتدا  ستتت          

 بستتم اللهدیگتترد را بتتا او بتتر ستتر شتت ار متتو بیتتنم كتته بتتر ایتتن ستت  بتته هنگتتام فرستتتادن بتته دنبتتال شتت ار         

، و متتتن هتتتم نمتتتو دانتتتم كتتتدام یتتتك از ایتتتن دو ستتت  آن را كشتتتته انتتتد )ت لیتتتف چیستتتت ( فرمتتتود:    امگفتتتته ن

 گوشت آن را مخور، چون شما تنها بر س  خودت بسم الله را گفته اد، نه بر س  دیگر.

ستتت  تعلیمتتتی و غیتتتر تعلیمتتتی     هبتتتر ایتتتن دلالتتتت داردکتتته هرگتتتا   حتتتدیث وجتتته دلالتتتت ایتتتن حتتتدیث: ایتتتن    

نبتتود کتتدام یکتتی از ستتگها آن را شتتکار کتترده       کتترد وحیتتوان متترده یافتتت شتتد ومعلتتوم     حیتتوانی را شتتکار  

، پتتتس گوستتتفندی متتتذبوح ایکتتته در کشتتتوری یافتتتت شتتتود    ختتتوردن چنتتتین حیتتتوانی درستتتت نیستتتت   ، استتتت

کتتته در آنجتتتا مستتتلمان بتتتت پرستتتت وغیتتتره موجتتتود باشتتتد بتتته ستتت  غیتتتر شتتتکاری قیتتتاس شتتتده وحکتتتم بتتته   

                                                      
هتتتم ویتتتادهم بتتته پتتتیش رستتتل الله صتتتلی التتته علیتتته وستتتلم رفتتتت واستتتلام آورد، در          عتتتدی پستتتر حتتتاتم طتتتانی متتتی باشتتتد، در یتتتک وفتتتد در ستتتال ن        - 1

أحمتتتد بتتتن علتتتي بتتتن حجتتتر العستتتقلاني  ستتتالگی وفتتتات نمتتتود.)ابن حجتتتر،  723هتتتـ بتتته عمتتتر  11فتوحتتتات شتتتام وعتتتراق حضتتتور داشتتتت ودر ستتتنه ی  

 (.433-028، ص1ب ت(. ج ) ب ط، لبنان -، الاصابة في تمیز الصحابة، دار ال تب العلمیة بیروت ه 852المتوفو سنة 

محمتتتد بتتتن إستتتماعیل بتتتن إبتتتراهیم بتتتن المغیتتترح البختتتاري، أبتتتو عبتتتد الله، الجتتتامع المستتتند الصتتتحیح المختصتتتر متتتن أمتتتور رستتتول الله                 بختتتاری،  - 2

، 7، جهتتتـ7422صتتتلو الله علیتتته وستتتلم وستتتننه وأیامتتته، المحقتتتق : محمتتتد زهیتتتر بتتتن ناصتتتر الناصتتتر، الناشتتتر : دار طتتتوق النجتتتاح، الطبعتتتة : الأولتتتو       

 .51ص
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شتتند ونتتزد شتتان متتال استتت     وختتود متترده را متتی فر  حرمتتت آن متتی شتتود، چراکتته مجتتوس وبتتت پرستتت       

 ونزد مسلمان مال نیست.

را ا شتتتتود ظتتتتاهرا  ختتتتوردنش مبتتتتاح استتتتت، زیتتتت واگتتتتر ایتتتتن گونتتتته مذبوحتتتته در کشتتتتورهای استتتتلامی پیتتتتد 

 1مسلمانان ظاهرا به خرید وفروش حرام باور ندارند.

مثتتال ایتتن متتورد ایتتن استتت کتته کستتی بتتر جتتای میتترود      شااک پاایش آمااده باار ا اال مباااح:   -2

ام پتتتیش آمتتتدن وقتتتت نمتتتاز بتتته آبتتتی بتتتر میختتتورد کتتته داختتتل رنتتت  آن متغیتتتر استتتت،   هنگتتت

افتتتته ویتتتا بتتته ستتتبب مکتتتث ودرنتتت   حتتتالا نمیدانتتتد کتتته ایتتتن آب بتتته ستتتبب نجاستتتت تغییتتتر ی 

 . 2دزیا

عَااانْ عَبْااادِ الِله بْااانِ  )دلیتتتل در ایتتتن متتتورد ایتتتن حتتتدیث رستتتول الله صتتتلی الله علیتتته وستتتلم استتتت:    

الرَّجُااالَ  - ااالل الله علیاااه وسااالم    -: أَنَّاااهُ شَاااكَا إِلَااال رَسُاااولِ اللَّاااهِ     -لله عناااه رضاااَ ا -یَزِیْااادِ الَأنْصَاااارِب   

ََْ  فِااَ الصَّاالانِا فَقَااالَ:          ًَ َ ااوْتًا أَوْ     »الَّااذِب یُخَیَّاالُ إِلَیْااهِ أَنَّااهُ یَِ اادُ الشَّاا لا یَنْفَتِاالْ أَوْ لا یَنْصَاارِقْ حَتَّاال یَسْاامَ

 3(یَِ دَ رِیحا

پرستتتیدم: اگتتتر  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  -د انصتتتاري متتتي گویتتتد: از رستتتول الله  ترجمتتته: عبتتتدالله بتتتن یزیتتت 

شخصتتتي، هنگتتتام خوانتتتدن نمتتتاز بتتته شتتتك بیفتتتتد كتتته وضتتتویش ش ستتتته استتتت )بتتتادي از شتتت مش ختتتارج        

فرمتتتود: تتتتا وقتتتتي كتتته صتتتدایي    -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -شتتتده استتتت( چتتته كتتتار بایتتتد ب نتتتد  آنحضتتترت    

 مازش را تر  ن ند.نشنیده ویا بویي احساس ن رده باشد، ن

تتتا اینکتته بتته   وجتته دلالتتت حتتدیث: ایتتن حتتدیث دلالتتت بتتر ایتتن دارد کتته اگتتر چیتتزی در اصتتل پتتا  باشتتد           

 حکم به مباح بودن آن می شود.است یقین کامل ثابت نشود که حرام 

 عُمَااارَ بْااانَ الْخَطَّاااابِ خَااارَجَ فِاااَ رَنْاااب ا نّ أ)،  واثتتتری از عمتتتر رضتتتی الله عنتتته روایتتتت استتتت کتتته فرمتتتود: 

فِاایهِمْ عَمْاارُو بْاانُ الْعَاااىِا حَتَّاال وَرَدُوا حَوْضًاااا فَقَااالَ عَمْاارُو بْاانُ الْعَاااىِ لِصَاااحِبِ الْحَااوِْ : یَااا َ اااحِبَ             

                                                      
 –عبتتتد الله بتتتن أحمتتتد بتتتن قدامتتتة المقدستتتي أبتتتو محمتتتد، المغنتتتي فتتتي فقتتته الإمتتتام أحمتتتد بتتتن حنبتتتل الشتتتیباني، الناشتتتر : دار الف تتتر                  ابتتتن قدامتتته،   - 1

 .000، ص4(، ج7435بیروت، الطبعة الأولو ،)

هـ، دراسة وتحقیق:  7207لاح شرح نور الإیضاح، طحطاوی، أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي، حاشیة الطحطاوي علو مراقي الف - 2

 .05م(، ص7221 -هـ 7478لبنان، الطبعة الأولو، ) –محمد عبد العزیز الخالدي، الناشر:دار ال تب العلمیة بیروت 

 .02، ص7بخاری، ج - 3
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یَاااا َ ااااحِبَ الْحَاااوِْ  لَاااا تُخْبِرْنَااااا فَنِنَّاااا  »الْحَاااوِْ  هَااالْ تَااارِدُ حَوْضَاااكَ الس ااابَاعُ؟ فَقَاااالَ عُمَااارُ بْااانُ الْخَطَّاااابِ:   

 .1(ل الس بَاعِا وَتَرِدُ عَلَیْنَانَرِدُ عَلَ

ترجمتتته: عمتتتر رضتتتی الله عنتتته درمیتتتان گتتتروه متتتردم بتتته ستتتفر رفتتتت و در میتتتان ایشتتتان عبتتتد الله بتتتن            

عمتتترو بتتتن عتتتاص رضتتتی الله عنهمتتتا نیتتتز بتتتود، بتتته جتتتای رفتنتتتد آنجتتتا یتتتک حتتتوض آب بتتتود رستتتیدند،          

بتتته متتتا  عمتتترو بتتتن عتتتاص رضتتتی الله عنهمتتتا بتتترای صتتتاحب حتتتوض گفتتتت در متتتورد آب ایتتتن حتتتوض         

، عمتتتر رضتتتی الله عنتتته گفتتتت ای   کتتته درنتتتدگان وحشتتتی از حتتتوض آب متتتی نوشتتتند    ئتتته کتتتناتوضتتتیح ار

ایتتتن درنتتتدگان برمتتتا ومتتتابر اینهتتتا وارد متتتی شتتتویم یعنتتتی     صتتتاحب حتتتوض هتتتیچ توضتتتیحی لازم نیستتتت   

  اینکه اینها از پس خورده ما وما از اینها استفاده می کنیم.

 عنتته گفتتت کتته آب پتتا  استتت متتا را بتته توضتتیح قتتول      وجتته دلالنتتت ایتتن اثتتر اینستتت کتته عمتتر رضتتی الله    

 خود به شک نینداز چراکه آب حوض زیاد است و احتمال نجس شدن را ندارد.

مثتتال ایتتن متتورد شخصتتی کتته متتال حتتلال وحتترام دارد مبایعتته بتته        شااکی کااه ا اال آن معلااوم نباشااد:   -0

هه ومعلتتوم نبتتودن  همتترای ایتتن فتترد را فقهتتاء مکتتروه گفتتته انتتد نتته حتترام ونتته هتتم حتتلال از جهتتت شتتب      

ودلیتتل در ایتتن متتورد ایتتن حتتدیث رستتول الله صتتلی الله علیتته         2اصتتل متتال وختتوف افتتتادن در حتترام.    

َ   وستتتلم استتتت: )  ا قَاااالَ: إِن اااَ لَأنْقَلِااابُ إِلَااال أَهْلِاااَ فَأَجِااادُ التَّمْااارَنَ    - ااالل الله علیاااه وسااالم   -عَااانِ النَبِااا

 3(.ا ثُمَّ أَخْشَل أَنْ تَكُونَ َ دَقًَ  فَأُلْقِیَهَاسَاقِطََ  عَلَل فِرَاشَِ فَأَرْفَعُهَا  نُلَهَا

فرمتتود: گتتاهو متتن بتته خانتته بتتر متتو گتتردم، متتو بیتتنم دانتته اد        -صتتلو الله علیتته وستتلم   -ترجمتته: پیغمبتتر  

خرمتتتا رود فرشتتتم افتتتتاده استتتت بتتترش متتتو دارم و متتتو ختتتواهم آن را بختتتورم، ولتتتو بعتتتدآ متتتو ترستتتم           

 ور مدندازم.جزو زكات و صدقه باشد لذا آن را به د

امتتتام صتتتاحب احمتتتدبن حنبتتتل متتتی گویتتتد: متتتالی کتتته حتتتلال ویتتتاحرام بتتتودنش معلتتتوم نباشتتتد دوستتتت نتتتدارم  

 .4کسی آن را بخورد

الْحَاالَالُ بَاای ننا وَالْحَاارَامُ بَاای ننا وَبَیْنَهُمًااا مُشَاابَّهَاتن      وبتته ایتتن قتتول ختتود ایتتن حتتدیث را دلیتتل گرفتتته استتت: )        

ًَ فِاااَ الشىااابُهَاتِ    لَا یَعْلَمُهَاااا نَثِیااارن مِااانَ ال نَّااااسَِ فَمَااانِ اتَّقَااال الْمُشَااابَّهَاتِ اسْاااتَبْرَأَ لِدِینِاااهِ وَعِرْضِاااهِا وَمَااانْ وَقَااا

                                                      
وي أستاذ الحدیث الشریف بجامعة الإمارات العربیة اصبحی، مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي ، موطأ الإمام مالك ، تحقیق : د. تقي الدین الند - 1

 -هـ  7470دمشق،  الطبعة : الأولو ) -المتحدح، مع ال تاب : التعلیق المُمَجَّد لموطّأ الإمام محمد وهو شرح لعبد الحيّ اللَّ نوي ، الناشر : دار القلم  

 که این اثر را قوت می بخشد.، این اثر ضعیف است لیکن شواهدی دیگری وجود دارد 21، ص7م(، ج 7227

 .12، حاشیة الطحطاوي علو مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح، صطحطاوی - 2

 .725، ص0بخاری، ج - 3

 .000، ص4المغني، جابن قدامه،  - 4
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ضِاااهِ نَرَاعِاااَ یَرْعَااال حَاااوْلَ الْحِمَااال یُوشِاااكُ أَنْ یُوَاقِعَاااهَُ أَلَا وَإِنَّ لِكااال  مَلِاااك  حِمًااالا أَلَا إِنَّ حِمَااال الِله فِاااَ أَرْ    

إِنَّ فِاااَ الَْ سااادِ مُضْاااغًَ  إِذَا َ ااالَحَتْ َ ااالَحَ الَْ سَااادُ نُلىاااهُا وَإِذَا فَسَااادَتْ فَسَااادَ الَْ سَااادُ نُلىاااهُا أَلَا  مَحَارِمُاااهُا أَلَا وَ

ََ الْقَلْبُ  1(وَهِ

ترجمتتته: هرچتتته كتتته حتتتلال استتتت معلتتتوم و روشتتتن استتتت، چیزهتتتاد حتتترام هتتتم معلتتتوم و آشتتت ار متتتو             

كتته از جهتتتو شتتبیه بتته حتتلال و از جهتتت دیگتتر       باشتتند، ولتتو بتتین حتتلال و حتترام چیزهتتایو وجتتود دارد       

شتتبیه حتترام متتو باشتتند، )چتتون بتته هتتر دو طتترف شتتباهت دارنتتد( اكثتتر متتردم ح تتم قطعتتو آنهتتا را نمتتو            

داننتتتد، هتتتر كتتتس از مستتتائلو كتتته ح متتتش روشتتتن نیستتتت پرهیتتتز كنتتتد، دیتتتن و نتتتاموس او محفتتتوظ متتتو          

رام شتتتود، ماننتتتد چوپتتتانو مانتتتد، كستتتو كتتته كارهتتتاد شتتتبهه دار را انجتتتام دهتتتد مم تتتن استتتت كتتته دچتتتار حتتت  

استتتتت كتتتته گوستتتتفندانش را در كنتتتتار علفتتتتزار قتتتتورق شتتتتده اد بچرانتتتتد كتتتته هتتتتر آن احتمتتتتال دارد كتتتته        

گوستتتفندانش وارد منطقتتته ممنوعتتته بشتتتوند و متتتورد مؤاختتتذه صتتتاحب آن منطقتتته واقتتتع شتتتود. بدانیتتتد كتتته       

را هتتتم  هتتر متتال و یتتتك منطقتته مخصتتوص بتتته ختتود دارد كتته دیگتتتران حتتق ورود بتته آن را ندارنتتتد، ایتتن         

بایتتتد بدانیتتتد، كتتته منطقتتته ممنوعتتته ختتتدا در زمتتتین چیزهتتتایو استتتت كتتته از جانتتتب ختتتدا حتتترام شتتتده استتتت،    

)پتتس بتتراد این تته دچتتار حتترام نشتتوید لازم استتت از كارهتتاد شتتبهه دار هتتم پرهیتتز كنیتتد( بایتتد هوشتتیار           

، باشتتتید كتتته در بتتتدن انستتتان پتتتاره گوشتتتتو وجتتتود دارد كتتته وقتتتتو ستتتالم باشتتتد تمتتتام بتتتدن هتتتم ستتتالم استتتت     

 وقتو كه فاسد شد تمام بدن فاسد مو گردد، این پاره گوشت همان قلب انسان است.

 تحلیل وتحریماسباب بار وقوع آن در اقسام شک به اعت مطلب دوم :

، اگتتتر بعتتتد از اصتتتابت تیتتتر بتتته شتتتکار،   در آب یافتتتت شتتتود حکتتتم بتتته تحتتتریم آن متتتی شتتتود  شتتتکار متتتثلَا  

استتت، چراکتته دانستتته    ستتبب تحلیتتل شتتک واقتتع شتتده    چیتتزی شتتکار شتتده در آب بیفتتتد در اینصتتورت در     

 نمی شود که آب آن را کشته است ویا تیر صیاد.

رحمتتته الله متتتی باشتتتد.غزالی میگویتتتد: هنگتتتامی کتتته شتتتک     2صتتتاحب ایتتتن نظریتتته امتتتام صتتتاحب غزالتتتی   

 در سبب حرام کننده ویا حلال کننده واقع شد از حالات ذیل خالی نیست:

 ه یکی بر دیگرش ارجحیت ندارد.یا متساوی می باشند به صورتی ک -

                                                      
مستتتتمو الجتتتتامع الصتتتتحیح ال أبتتتتو الحستتتتین مستتتتلم بتتتتن الحجتتتاج بتتتتن مستتتتلم القشتتتتیري النیستتتتابوري،  . و مستتتتلم،23، ص7متفتتتق علیتتتته: بختتتتاری، ج  - 1

 .57، ص5صحیح مسلم، الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدح ـ بیروت، ج

حامتتتد محمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن أحمتتتد الطوستتتي، الشتتتافعي، الغزالتتتي، دارای ذکتتتاوت فتتتوق             غزالتتتی، حجتتتة الاستتتلام، زیتتتن التتتدین ابتتتو       - 2

وفتتتتات نمتتتتود.) ادنتتتتروی، أحمتتتتد   535وده و بتتتتا خره در ستتتتنه ی تصتتتتنیفات بتتتت 222هتتتتـ تولتتتتد شتتتتده، دارای  453العتتتتاده بتتتتوده استتتتت، در ستتتتنه ی  

 (.750 -752(، ص7221المدینة المنورح، الطبعة الأولو ،)  -بن محمد الأدنروي، طبقات المفسرین، الناشر : م تبة العلوم والح م 
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 ویا اینکه یکی بر دیگری غالب می باشد. -

اگتتر مستتاوی باشتتند حکتتم اصتتلی را بتته ختتود متتی گیرنتتد ویکتتی بتتر دیگتتری بتته استتاس شتتک تتتر  کتترده          

. همتتتین گونتتته غزالتتتی ایتتتن قستتتم 1نمتتتی شتتتود و اگتتتر یکتتتی بتتتر دیگتتتری غالتتتب باشتتتد حکتتتم غالتتتب را دارد 

 2است. شک را به چهار گونه تقسیم نموده

از ایتتتن گونتتته   اینکاااه تحاااریم از قبااال معلاااوم باشااادا بعاااداً در تحلیااال شاااک واقاااً شاااود:         قسااام اول -7

امتتتر حتتترام استتتت، مثتتتالش اینستتتت کستتتی شتتتکار را میزنتتتد   ایتتتن قتتتدام بتتته اشتتتک اجتنتتتاب لازم استتتت و

ستتپس میتترود شتتکار ختتودرا داختتل آب متترده پیتتدا متتی کنتتد ونمتتی دانتتد کتته بواستتطه ی تیتتر متترده ویتتا        

ر آب  پتتتس ایتتتن حتتترام استتتت چراکتتته اصتتتل تحتتتریم استتتت. مگتتتر اینکتتته بتتته طریتتتق    بواستتتطه غتتترق د

واقتتع شتتده استتت، پتتس یقتتین را بتته شتتک تتتر  کتترده      کمعینتتی متترده باشتتد، لتتیکن در ایتتن طریتتق شتت   

 یعنی در اینجا شک تحلیل تحریم از قبل معلوم است. ،نمی شود

لَا تَأْنُااالْ إِنَّمَاااا سَااامَّیْتَ عَلَااال  ) و بتتته ایتتتن متتتورد ایتتتن قتتتول رستتتول الله صتتتلی الله علیتتته وستتتلم دلالتتتت دارد:   

 .3(نَلْبِكَا وَلَمْ تُسَم  عَلَل ا خَرِ

ترجمتتته: گوشتتتت آن را مختتتور، چتتتون شتتتما تنهتتتا بتتتر ستتت  ختتتودت بستتتم الله را گفتتتته اد، نتتته بتتتر ستتت        

 دیگر.

وهرگتتتاه بتتته رستتتول الله صتتتلی الله علیتتته وستتتلم چیتتتز شتتتبهه نتتتا  ومشتتتکو  آورده متتتی شتتتد تتتتا ایتتتن کتتته     

ََ  - ااالل الله علیاااه وسااالم   -نَاااانَ رَسُاااولُ اللَّاااهِ  متتتی ختتتورد: )نمعلتتتوم نمتتتی شتتتد از آن  یقتتتت آن حق إِذَا أُتِااا

وَلَااامْ یَأْنُااالْا وَإِنْ قِیااالَ:  « نُلُاااوا»بِطَعَاااام  سَاااأَلَ عَنْاااهُ: أَهَدِیَّااا ن أَمْ َ ااادَقَ ن فَااانِنْ قِیااالَ: َ ااادَقَ ن قَاااالَ لَأْ اااحَابِهِ:      

 .4(فَأَنَلَ مَعَهُمْ - علیه وسلم  لل الله -هَدِیَّ ن ضَرَبَ بِیَدِهِ 

صتتتلو الله علیتتته   -متتتي گویتتتد: هرگتتتاه، غتتتذایي نتتتزد رستتتول الله     -رضتتتي الله عنتتته   -ترجمتتته: ابتتتوهریره  

  اگتتتر متتتي گفتنتتتد: صتتتدقه استتتت، «صتتتدقه استتتت یتتتا هدیتتته»آورده متتتي شتتتد، ایشتتتان متتتي پرستتتید:  -وستتتلم 

. و اگتتتر گفتتتته متتتي شتتتد: هدیتتته    و ختتتود از آن تنتتتاول نمتتتي فرمتتتود  «. بخوریتتتد»بتتته یتتتارانش متتتي گفتتتت:   

 است، دست فرو برده و همراه آنان، مي خورد.

                                                      
 .22، ص2، )ب ط، بت(، ج، دارالمعرفه، بیروتإحیاء علوم الدین حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، غزالی، ابو  - 1

 .732 -22، ص2همان اثر، ج - 2

 .51، ص7، جبخاری - 3

 .755، ص0بخاری، ج 4
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اسااات و م اااال   ل باااودندوم:اینکاااه حااالال معاااروق باشاااد وشاااک در حرمااات باشااادا ا ااال در حااالا       -2

  برای شک نیست:

اد در هتتتوا پتتترواز کتتترد، و ی تتتو از ایشتتتان   چنان تتته دو متتترد دو زن را بتتته زنتتتو نکتتتاح كردنتتتد و پرنتتتده   

متتتن ن نباشتتتد، زو دیگتتترد گفتتتت: اگتتتر زاب    متتتن طتتتلاق باشتتتد  زاب باشتتتد، زن  گفتتتت: اگتتتر ایتتتن پرنتتتده   

متتتی حتتترام ن زنهتتتای شتتتان  هتتتیچ كتتتدامو از ایشتتتان بتتته  . و معلتتتوم نشتتتد كتتته زاب بتتتود یتتتا نتتته.طتتتلاق باشتتتد

. و لتتتی ن ورع آن استتتت كتتته از هتتتر دو اجتنتتتاب نماینتتتد و  لازم نیستتتتشتتتود، و بتتتر هتتتر دو متتترد اجتنتتتاب  

هتتتا و نجاستتتتها و حتتتدثها و نمازهتتتا   را حتتتلال شتتتوند. چنانچتتته در آب  طتتتلاق دهنتتتد تتتتا بتتتر متتتردان دیگتتتر    

 1ثابت شده است كه تر  یقین به شك واجب نمی باشد.

قسااام ساااوم آن  اااه ا ااال او تحاااریم باشااادا و لااایكن آن  اااه موجاااب تحلیااال آن باااود باااه رنااال َالاااب    -0

و اگتتر . متتورد بایتتد دیتتد   پتتس اومشتت و  فیتته استتت، و غالتتب حلالتتو او باشتتد. و در ایتتن         پاایش آیااد: 

 لتتیکن غلبتته ظتتن بتته ستتببو كتته در شتترع معتبتتر بتتود مستتتند باشتتد، مختتتار آن استتت كتته حتتلال استتت، و       

ثلا اگتتر فتتردی شتتکاری را بتته تیتتر بزنتتد ستتپس آن را متترده بیابتتد اگتتر          اجتنتتاب از او ورع استتت. متت  

غیتتتر از تیتتتر ختتتودش  دیگتتتر اثتتتری بتتتر بتتتدن او نبتتتود حتتتلال استتتت و اگتتتر دیگتتتر نشتتتانه بتتتود حتتتلال      

 نیست.

تتتتار آن استتتت كتتته حتتتلال استتتت، زیتتترا كتتته جراحتتتت ستتتببو ظتتتاهر استتتت و متحقتتتق شتتتده استتتت. و         و مخ

مشتتت و  فیتتته استتتت،  وپتتتیش آمتتتدن جتتترح دیگتتتراصتتتل آن استتتت كتتته غیتتتر آن بتتتر ود ظتتتاهر نشتتتده استتتت. 

 .2پس یقین به شك دفع نمی شود

قسااام  هاااارم آن ناااه حِااال از پااایش معلاااوم باشااادا و لااایكن بااار رااان َالاااب شاااود ناااه محرّمااال پااایش       -0

 ست:آمده ا

بتتته ستتتببو كتتته معتبتتتر باشتتتد در غلبتتته ظتتتن شتتترعا. پتتتس استصتتتحاب رفتتتع كتتترده شتتتود و بتتته تحتتتریم ح تتتم    

پلیتتتد استتتت،  آب ظتتترف کنتتتد كتتته ی تتتو از ایتتتن دو متتتی  داده شتتتود. و مثتتتال او آن استتتت كتتته اجتهتتتاد حکتتتم 

بتتته ستتتبب اعتمتتتاد بتتتر علامتتتتو معتتتین كتتته غلبتتته ظتتتن موجتتتب گردانیتتتده استتتت. حرمتتتت نوشتتتیدن آن را           

نان تته منتتع وضتتوء را واجتتب گردانیتتد. و همچنتتین چتتون متتردد گویتتد: اگتتر زیتتد بتته           واجتتب متتی کنتتد، چ  

تنهتتتایی صتتتیدد را ب شتتتد زن او طتتتلاق باشتتتد. پتتتس زیتتتد صتتتید را مجتتتروح كنتتتد، و او غایتتتب شتتتود پتتتس     

                                                      
 .733، ص2، جإحیاء علوم الدین غزالی،  - 1

 .737، ص2همان اثر، ج - 2
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حتتترام متتتی شتتتود. چتتترا کتتته ظتتتاهر آن استتتت كتتته درکشتتتتن صتتتید وی        زیتتتداو متتترده یافتتتته شتتتود، زن بر 

 تنهابوده است.

رها آبتتو متغیّتتر یابتتد و محتمتتل باشتتد كتته بتته زیتتاد مانتتدن متغیّتتر شتتده استتت یتتا بتته      همچنتتان هتتر كتته در غتتدی 

نجاستتتت، رواستتتت  كتتته استتتتعمال كنتتتد. و اگتتتر آهتتتویو بینتتتد كتتته در او بتتتول كنتتتد، پتتتس متغیتتتر یابتتتد و             

راکتتته احتمتتتال آن باشتتتد كتتته بتتته بتتتول متغیتتتر شتتتده استتتت یتتتا بتتته زیتتتاد مانتتتدن، استتتتعمال روا نیستتتت، چ            

 حتمال نجاست است. اردلالت غالب دمشاهده بول 

وهمچنتتان متتی گویتتد: و از ایتتن جملتته ح تتم حلالتتو كتته طتتارد شتتدن محرّمتتو بتتر آن مشتت و  یتتا مظنتتون           

باشتتد، و ح تتم حرامتتو كتته در آمتتدن محلّلتتو مشتت و  یتتا مظنتتون باشتتد، روشتتن شتتد. و فتترق میتتان ظنتتو              

لامتتتو كتته  كتته مستتتند باشتتد بتته علامتتتو كتته در عتتین چیتتزد بتتود، و میتتان ظنتتو كتته مستتتند نباشتتد بتته ع             

در عتتتین چیتتتزد بتتتود، پیدیدارشتتتد. و هتتتر چتتته در ایتتتن اقستتتام چهارگانتتته بتتته حلالتتتو آن ح تتتم كتتتردیم آن        

حتتتتلال استتتتت در درجتتتته اول، و احتیتتتتاط تتتتتر  آن استتتتت. و كستتتتو كتتتته بتتتتر آن اقتتتتدام نمایتتتتد از زمتتتتره      

متقیتتتتان و صتتتتالحان نیستتتتت، بلکتتتته از جملتتتته عتتتتدول کننتتتتدگان بتتتتوده كتتتته در فتتتتتواد شتتتترع بتتتته فستتتتق و    

 .1استحقاق عقوبت ود ح م كرده نمی شودعصیان و 

 مطلب سوم : اقسام شك به اعتبار وقت

 شک به اعتباروقتی واقع می شود به دو نوع تقسیم بندی شده است:

ودر ایتتن حالتتت بتتر یقتتین بنتتا کتترده متتی شتتود و آن عتتدم شتتک         نااوع اول: شااک در وقاات ان ااام عبااادت:   

در اینجتتتا ویتتتاخیر  شتتتده  وپتتتوره حاصتتتلفعتتتل شتتتک کنتتتد آیتتتا آن   انجتتتام وقتتتت استتتت. پتتتس کستتتی کتتته در 

 انجام فعل است. پوره شدن عدم بر اصل

رکعتتت   ستتهمتتی کنتتد چهتتار رکعتتت خوانتتده ام ویتتا     بنتتا بتتر ایتتن کستتی کتته نمتتاز بخوانتتد ودر نمتتاز شتتک       

 2باید برسه بنا کند، چراکه به یقینی سه است.

                                                      
 .732، ص2همان اثر، ج - 1

الهدایتتتة فتتتي شتتترح    ،هتتتـ(520التتتدین )المتتتتوفو:   علتتتي بتتتن أبتتتي ب تتتر بتتتن عبتتتد الجلیتتتل الفرغتتتاني المرغینتتتاني، أبتتتو الحستتتن برهتتتان         مرغینتتتانی،  - 2

 .11، ص7لبنان ج –بیروت  -الناشر: دار احیاء التراث العربي ، المحقق: طلال یوسف، بدایة المبتدي
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شتتتک کنتتتد واجتتتب    دیگتتتر عبتتتادات در ارکتتتان آنهتتتا   یتتتا در اگتتتر در وقتتتت وضتتتوء ، ویتتتا وقتتتت نمتتتاز و      

بایتتد   ویتتا نکتترده استتت   باشتتند، وکستتی ستتهو کنتتد و شتتک کنتتد ستتجده ای ستتهو کتترده استتت         الاعتتاده متتی  

  1سجده کند.

و همچنتتتان اگتتتر مستتتافر نمتتتاز را شتتتروع و شتتتک کتتترد کتتته آیتتتا قصتتتر نیتتتت کتتترده ویتتتاخیر  لازم استتتت       

 2نماز را پوره کند.

فتتتارب شتتتدن از نمتتتاز ویتتتا غیتتتر از     اگتتتر بعتتتد از   ناااوع دوم: شاااک بعاااد از اتماااام وفراَااات از عباااادت:    

بتتته شتتتک توجتتته نکنتتتد    .شتتتک کتتترد  نمتتتاز در ستتتائر عبتتتادات کتتته یکتتتی از رکتتتن آنهتتتا تتتتر  شتتتده استتتت     

ل نمتتاز وعتتتدم برائتتتت ذمتتته استتت، لتتتیکن ظتتتاهر در افعتتتال   نمتتازش کامتتتل استتتت، گرچتته اصتتتل عتتتدم اکمتتتا  

 3مکلفین اینست که پوره واقع شوند و این ظاهر منحیث اصل پذیرفته شده است.

بعتتتد از اتمتتتام فعتتتل کتتته  شتتتکی کی کتتته داختتتل فعتتتل صتتتورت میگیتتترد و صتتتاحب شتتتافعی در بتتتین شتتت امتتتام

تفتتاوت قایتتل شتتده گفتتته کتته در نتتوع دوم هتتیچ چیتتز واجتتب نمتتی شتتود، چتترا کتته ایتتن           متتی گیتترد  صتتورت

 مشقت می باشد. سوی امر مؤدی به

آنچتته ادا در ایتتن متتورد توضتتیح داده متتی گویتتد: اگتتر مصتتلی مکلتتف شتتود کتته تتتا آختتر            4وامتتام زرکشتتی 

وهتتتیچ کتتتس ایتتتن تتتتوان را نتتتدراد   ،متتتی باشتتتد ذر ونتتتاممکنکتتترده در ذهتتتنش باشتتتد ایتتتن امتتتر بتتتر وی متعتتت 

 5پس در این مورد آسانی گرفته می شود.

اگتتتر بعتتتد از ستتتلام دادن در تتتتر  فتتترض شتتتک کتتترد هتتتیچ تتتتأثیری بتتتر نمتتتاز نتتتدارد. وهمچنتتتین اگتتتر            

ی از آن مانتتتده هتتتیچ اثتتتری بتتترآن ستتتوره فاتحتتته را خوانتتتد وبعتتتد از فراغتتتت مشتتتکو  شتتتد کتتته چنتتتد حرفتتت 

                                                      
العزیتتتتز شتتتترح التتتتوجیز المعتتتتروف  ، هتتتتـ(120عبتتتتد ال تتتتریم بتتتتن محمتتتتد بتتتتن عبتتتتد ال تتتتریم، أبتتتتو القاستتتتم الرافعتتتتي القزوینتتتتي )المتتتتتوفو:   رافعتتتتی،  - 1

الطبعتتتة: الأولتتتتو،  ، لبنتتتان  –عتتتادل أحمتتتد عبتتتتد الموجتتتود، الناشتتتر: دار ال تتتتب العلمیتتتة، بیتتتروت         -المحقتتتق: علتتتي محمتتتد عتتتوض     ، ل بیتتتر بالشتتترح ا 

 .81، ص 2(، جم 7221 -هـ  7471

 .200، ص2همان اثر، ج - 2

الإمتتتام أحمتتتد بتتتن حنبتتتل     مستتتائل هتتتـ(257لمعتتتروف بال وستتتج )المتتتتوفو:   إستتتحاق بتتتن منصتتتور بتتتن بهتتترام، أبتتتو یعقتتتوب المتتتروزي، ا       کوستتتج،  - 3

وإستتتتحاق بتتتتن راهویتتتته، الناشتتتتر: عمتتتتادح البحتتتتث العلمتتتتي، الجامعتتتتة الإستتتتلامیة بالمدینتتتتة المنتتتتورح، الممل تتتتة العربیتتتتة الستتتتعودیة، الطبعتتتتة: الأولتتتتو،)       

 .2522، ص5م(، ج2332 -هـ 7425

الإمتتتام العلامتتتة المصتتتنف المحتتترر درستتتنه ی    بتتتدر التتتدین أبتتتو عبتتتد الله محمتتتد بتتتن بهتتتادر بتتتن عبتتتد الله المصتتتري الزركشتتتي الشتتتافعي      زرکشتتتی،  - 4

عبتتتد  ،( و از عتتتن الشتتتیخین جمتتتال التتتدین الأستتتنوي وستتتراج التتتدین البلقینتتتي علتتتم آموختتتته وفقیتتته، أصتتتولي، أدیتتتب و فاضتتتل بتتتود.) دمشتتتقي            145)

 (.004، ص1، ج، دار النشر :: دار ال تب العلمیة7382، وفاح المؤلف، 7302ولادح المؤلف، ، الحي بن أحمد الع ري الدمشقي

الناشتتتتر:  ،هتتتتـ(، المنثتتتتور فتتتتي القواعتتتتد الفقهیتتتتة124أبتتتتو عبتتتتد الله بتتتتدر التتتتدین محمتتتتد بتتتتن عبتتتتد الله بتتتتن بهتتتتادر الزركشتتتتي )المتتتتتوفو:   زرکشتتتتی،  - 5

 .258، ص2م(، ج7285 -هـ 7435الطبعة: الثانیة، )، وزارح الأوقاف ال ویتیة
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اینستتتت کتتته رکتتتن کتتتم استتتت     ،کتتتن از ارکتتتان نمتتتاز  رنمتتتی گتتتذارد. وتفتتتاوت بتتتین ایتتتن شتتتک وشتتتک در     

آن  درومضتتتبوط استتتتت ودر واپتتتتس گیتتتتری آن مشتتتتقتی وجتتتتود نتتتدارد، بتتتتر ختتتتلاف حتتتتروف فاتحتتتته کتتتته   

، پتتتتس شتتتتک بعتتتتد از فراغتتتتت از فاتحتتتته   ستتتتختی وجتتتتود دارد، چراکتتتته حتتتتروف آن خیلتتتتی زیتتتتاد استتتتتند   

 1شتن برخی حروف از جهت مشقت هیچ اثری برنماز ندارد.وگذا

 اسباب شک مبحث دوم :
در شتتتک  نصتتتوص شتتترعی ظتتتاهری در میتتتان گتتتاهی مکلتتتف در اثتتتر تعتتتارض  ،کاستتتباب عتتتروض شتتت 

وایتتن امتتر ستتبب اختتتلاف در بیتتان مستتائل در میتتان اهتتل علتتم          ،بتته هتتر ستتببی کتته باشتتد     واقتتع متتی شتتود  

 شده است.

و یتتتا بتتته ستتتبب اختتتتلاط حتتترام بتتتا  ،ه دلیتتتل بتتتروی واقتتتع متتتی شتتتودوگتتتاهی شتتتک بتتترای مکلتتتف در پوشتتتید

و همچنتتتان مکلتتتف در امتتتور شتتترعی بتتته ستتتبب جهتتتان     ،حتتتلال و مشتتتکل بتتتودن تمییتتتز در میتتتان ایتتتن دو 

 .2ونسیان نیز درشک واقع می شود

فَااااعْتَزِلُوا الن سااااَ  فِاااَ الْمحِااایضِ آیتتته شتتتریفه} ایتتتن در معنتتتاد و شتتتك ناشتتتو از اجمتتتال نتتتن، ماننتتتد: شتتتك

 .3{تَقْرَبُوهُنَّ حَتّل یَطْهُرْن لا وَ

دلیتتل اجمتتال ایتتن استتت كتته  «  بتتا زنتتان ختتود در ایتتام حتتی  نزدی تتو ن نیتتد تتتا ایتتن كتته پتتا  شتتوند    ترجمتته: 

 :دو گونه قرائت شده است« یطهرن»

 ;با تشدید )یطّهّرن(، كه با این قرائت، پا  شدن، یعنو انقطاع خون حی  و انجام غسل حی 

ن(، كتته در ایتتن قرائتتت، پتتا  شتتدن فقتتط بتته انقطتتاع ختتون حتتی  استتت و غستتل در          بتتدون تشتتدید )یطهتتر  

 حصول آن دخالت ندارد.

امتتا شتتك ناشتتو از تعتتارض دو نتتن، ماننتتد ایتتن كتته یتتك روایتتت، یتتک چیتتز را واجتتب وروایتتت دیگتتر               

 آن را سنت ومستحب می گوید.

و گتتیلاس موجتتود،   شتتك ناشتتو از اشتتتباه در امتتور ختتارجو نیتتز، ماننتتد شتتك در حرمتتت متتایع ی تتو از د          

 .به جهت این كه شخن نمو داند كدام سركه و كدام شراب است

                                                      
 همان اثر. - 1

، المحقق: أبو عبیدح مشهور بن حسن آل  المواغقات ،هـ( 123الغرناطي الشهیر بالشاطبي )المتوفو: شاطبی، إبراهیم بن موسو بن محمد اللخمي  - 2

 .713 -750ص  ،4ج م،7221هـ/ 7471سلمان ، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولو 

 .222بقره، آیه: - 3
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استتتت کتتته هرکتتتدام در مطالتتتب ذیتتتل بیتتتان خواهتتتد    ینستتتیان وفراموشتتت ، جهتتتل،وهمچنتتتان شتتتک بتتته ستتتبب 

 شد.

 مطلب اول : تعارض دلائل

تعتتارض ادلتته وامتتارات یکتتی از انتتواع ورود شتتک بتته یتتک چیتتز متتی باشتتد، ومتتا در ایتتن مطلتتب روی             

 دلائل بحث خواهیم کرد.ض و تعار

 طلاحی تعار وا الف. تعریف لغوی 

تعتتتارض از از کلمتتته عتتترض گرفتتتته شتتتده ومصتتتدر بتتتاب تفاعتتتل استتتت ودر          تعریاااف لغاااوی تعاااار :  

  .1لغت به معنای منع، مقابله، ظهور، مساوات، وحدوث شیء بعد از عدم آمده است

 مساوات می باشد. مقابله و منع،د این بحث عبارت ازدر اینجا معناي كه مقصو

 تعارض در اطلاح به معانی ذیل تعریف شده است: طلاحی تعار :تعریف ا 

 .2تعارض )عبارت( ازتقابل دو حجت متساوی به وجهی که امکان جمع بین آنها نباشد -7

تعتتتارض عبتتتارت از تقابتتتل دو دلیتتتل متستتتاوی بتتته صتتتورتی کتتته هرکتتتدام بتتته ضتتتد توجیتتته دیگتتتر را         -2

 3مت، نفی واثبات.واجب گرداند، مانند  حل، حر

تعتتارض بتتین دوچیتتز اینگونتته تعریتتف شتتده استتت: تقابتتل آنهتتا بتته وجهتتی کتته یکتتی متتانع دیگتتر اش                -0

 4شود.

اینگونتتته تعریتتتف شتتتده استتتت:    «کشتتتاف القنتتتاع عتتتن متتتتن اقنتتتاع    »تعتتتارض بتتتین دودلیتتتل در کتتتتاب     -4

بتته اثبتتات رستتاند بتته گونتته      رااختتتلاف دو دلیتتل بتته صتتورتی کتته هرکتتدام جانتتب منفتتی جانتتب دیگتتر         

  5جمع در میان شان ممکن نباشد. ای

                                                      
 اح المنیر ماده عرض.. وهمچنان ابن فارس و مصب718و 711، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج - 1

، هتتتتـ(، كشتتتتف الأستتتترار شتتتترح أصتتتتول البتتتتزدوي 103عبتتتتد العزیتتتتز بتتتتن أحمتتتتد بتتتتن محمتتتتد، عتتتتلاء التتتتدین البختتتتاري الحنفتتتتي )المتتتتتوفو:  بختتتتاری،  2

 .11، ص0، جالطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، الناشر: دار ال تاب الإسلامي

أصتتتتول السرخستتتتي الناشتتتتر: دار ال تتتتتب العلمیتتتتة   هتتتتـ(480لمتتتتتوفو: محمتتتتد بتتتتن أحمتتتتد بتتتتن أبتتتتي ستتتتهل شتتتتمس الأئمتتتتة السرخستتتتي )ا  سرخستتتتی،  - 3

 .72، ص2جم. 7220 -هـ 7474بیروت لبنان، الطبعة الاولو 

تشتتتنیف المستتتامع بجمتتتع الجوامتتتع    ، هتتتـ(124أبتتتو عبتتتد الله بتتتدر التتتدین محمتتتد بتتتن عبتتتد الله بتتتن بهتتتادر الزركشتتتي الشتتتافعي )المتتتتوفو:           زرکشتتتی،  4

، د عبتتتد الله ربیتتتع، المدرستتتان ب لیتتتة الدراستتتات الإستتتلامیة والعربیتتتة بجامعتتتة الأزهتتتر      -: د ستتتید عبتتتد العزیتتتز  دراستتتة وتحقیتتتق ، لتتتتاج التتتدین الستتتب ي 

 .272، ص2، جم 7228 -هـ  7478الطبعة: الأولو، ، توزیع الم تبة الم یة -الناشر: م تبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث 

كشتتتاف القنتتتتاع عتتتتن متتتتتن  ، هتتتتـ(7357ن بتتتن إدریتتتتس البهتتتتوتو الحنبلتتتو )المتتتتتوفو:   منصتتتتور بتتتتن یتتتونس بتتتتن صتتتتلاح التتتدین ابتتتتن حستتتت  بهتتتوتی،   - 5

 .028، ص1، جالإقناع، الناشر: دار ال تب العلمیة
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بتته معنتتای کستتی   دلیتتل در لغتتت بتته معنتتای مرشتتد ورهنمتتا وکاشتتف متتی باشتتد. و دلیتتل        ب. تعریااف دلیاال: 

  1که رهنمایی ومعرفی ات کند.وهمچنان به معنای حجت واضح آمده است.

دلیتتتل در اصتتتطلاح عبتتتارت از چیتتتزی استتتت کتتته علتتتم بتتته آن لازمتتته علتتتم بتتته     تعریاااف ا اااطلاحی دلیااال:

 2شیء دیگر میگردد.

تعریتتتف دیگتتتری دلیتتتل: دلیتتتل عبتتتار از استتتمی استتتت کتتته بتتته واستتتطه ی آن متتتدلول شتتتناخته متتتی شتتتود،         

برابتتر استتت کتته حستتی باشتتد ویتتتا شتترعی ویتتا قطعتتی باشتتد ویتتا ظنتتتی. حتتتا اینکتته حتتس، نتتن، قیتتتاس،               

 3وخبرواحد همه دلیل نامیده شده اند.

 است:   هدر مورد دلیل وتعارض چنین توضیح داد 4امام غزالی

 . معرفت حق، و آن سببو است درمی باشد دلیل سبب براد معرفت حلّ و حرمت

 دلایل قرار ذیل می باشد: تعارض

 تعارض دلائل یا در اختلاف ادله شرعی  بر یکدیگر می باشد. -7

 ویا به سبب تعارض نشانه داله می باشد. -2

 ویا به سبب تعارض متشابه. -0

 سام فوق قرار ذیل توضیح می گردد:اق

 دلائل شرعتعار   :قسم اول

. و ایتتتن همتتته شتتتك وم دو قیتتتاس، یتتتا تعتتتارض قیتتتاس و عمتتت تعتتتارض عمتتتوم كتتتتاب یتتتا ستتتنت، یتتتا تعتتتارض

در اینصتتتورت عمتتتل بتتته عمتتتوم کتتتتاب وستتتنت وقیتتتاس تتتترجیح داده نمتتتی شتتتود بتتته ستتتبب    ،آور متتتی باشتتتد

از لو كتته پتتتیش  ، یتتا اصتت  متتی باشتتتد استصتتحاب  استتاس  و رجتتتوع در آن بتته   ، میتتان شتتان   وجتتود تعتتارض  

و   آن معلتتتوم بتتتوده باشتتتد، در صتتتورتی کتتته تریجیحتتتی در میتتتان ایتتتن دو تعتتتارض وجتتتود نداشتتتته باشتتتد.     

                                                      
 .242، ص77ابن منظور، لسان العرب، ج - 1

ماعتتتة هتتتـ(، كتتتتاب التعریفتتتات، المحقتتتق: ضتتتبطه وصتتتححه ج   871جرجتتتانی، علتتتي بتتتن محمتتتد بتتتن علتتتي التتتزین الشتتتریف الجرجتتتاني )المتتتتوفو:       - 2

 .734م، ص7280-هـ 7430لبنان، الطبعة: الأولو –من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار ال تب العلمیة بیروت 

هتتتـ(، ال لیتتتات معجتتتم فتتتي المصتتتطلحات والفتتتروق    7324کفتتتوی، أیتتتوب بتتتن موستتتو الحستتتیني القریمتتتي ال فتتتوي، أبتتتو البقتتتاء الحنفتتتي )المتتتتوفو:        - 3

 .402بیروت، ) ب ت(، ص –محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -اللغویة، المحقق: عدنان درویش 

غزالتتی ، أبتتو حامتتد محمتتد بتتتن محمتتد بتتن محمتتد بتتتن أحمتتد الغزالتتي، الملقتتب حجتتتة الإستتلام زیتتن التتدین الطوستتتي الفقیتته الشتتافعي، بهتتترین عتتتالم                  - 4

ـتتت ق، تولتتتد یافتتتته ودر ستتتنه ی    453در ستتتنه ی عصتتتر ختتتود بتتتود، کتبتتتا هتتتای زیتتتادی نوشتتتت از جملتتته: احیتتتاء علتتتوم التتتدین، المستصتتتفی وغیتتتره           

وفتتات نتتوده انتتد. )ابتتن خلکتتان، أبتتو العبتتاس شتتمس التتدین أحمتتد بتتن محمتتد بتتن إبتتراهیم بتتن أبتتي ب تتر ابتتن خل تتان البرم تتي الإربلتتي )المتتتوفو:                     535

 (.  278 - 274 ،  ص4بیروتة ج –هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 187
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، و  متتتی باشتتتد نظتتتر بتتته متتترجح آن واجتتتب عمتتتل بتتتهظتتتاهر شتتتود  حظتتتر ومنتتتعاگتتتر ترجیحتتتو در جانتتتب 

تتتر  آن متتی باشتتد بتته ستتتبب     ، و لتتی ن ورع  متتی باشتتد   نیتتز  عمتتل بتته آن جتتائز   اگتتر در جانتتب حتتلّ بتتود     

 احتیاط.

 ،مقلّتتتتتددر حتتتتتق مفتتتتتتو، در ورع مهتتتتتم استتتتتت، در نتتتتتزد امامتتتتتان دیتتتتتن  از مواضتتتتتع ختتتتتلاف  زو پرهیتتتتت

در اقتتتوال متتتذهب تعتتتارض پتتتیش آیتتتد وجانتتتب حتتتل را بتتته حتتتدس، تخمتتتین      مجتهتتتداگتتتر بتتترای وهمچنتتتان 

 وظن ترجیح دهد، ورع اجتناب می باشد. 

ز از آن و از جهتتتت پرهیتتت  هرگتتتز بتتتدان اقتتتدام ننمودنتتتد   ختتتودو دادنتتتدفتتتتوا  هرچیتتتزیمفتیتتتان بتتته حلالتتتو  

استتتت یعنتتتی مفتیتتتان در بستتتیار متتتوارد فتتتتوا دادنتتتد امتتتا ختتتود عمتتتل نکردنتتتد از       در آن ترستتتیدن از شتتتبهه

 . 1جهت ورع

 تقسیم نموده است: را نیز بر سه مرتبه قسم و این

استتتتت كتتتته دلیتتتتل    اینستتتتتاز آن مؤكتتتتد استتتتت، و آن   آن چتتتته استتتتتحباب در پرهیتتتتز نمتتتتود    :مرتبااااه اول

از  ه تتتترجیح متتتذهب دیگتتتر بتتتر آن مخفتتتی باشتتتد. مثتتتل پرهیزکتتتردن       د، و وجتتتمختتتالف در آن قتتتود باشتتت  

حتتتلال ختتتوردن آن اگتتتر مفتتتتو فتتتتوا دهتتتد كتتته   -از آن بختتتورد در صتتتورتی کتتته ستتت  -شتتت ار ستتت  معلّتتتم

، و آن أقتتتتیس قولهتتتتاد شتتتتافعیه گفتتتتته ان آن حتتتترام استتتتتاستتتتت، زیتتتترا تتتتترجیح در آن پوشتتتتیده استتتتت، و 

یتتتا  -الله علیتتته رحمتتتة -ابتتتو حنیفتته  امتتتام متتذهب استتتت. و هتتتر گتتاه كتتته شتتتافعو قتتولو جدیتتتد موافتتتق    شتتافعو 

، اگتتتر چتتته مفتتتتو بتتته قتتتول دیگتتترد  استتتت مهتتتم تتتتورعیافتتتته شتتتود،  -رحمهتتتم الله -دیگتتتر غیتتتر او از ائمتتته

 فتوا دهد.

متتتی باشتتتد، غزالتتتی متتتی گویتتتد: گرچتتته درمتتتورد    متتتترو  تستتتمیه کتتتردن از ختتتوردنو از آن جملتتته پرهیز

پرهیتتز در همچتتو متتوارد مهتتم استتت ودر     یتتن همتته  متتترو  تستتمیه اختتتلاف زیتتاد وجتتود دارد بتتا وجتتود ا     

  2درجه اول قرار دارد.

                                                      
بیتتتروت، )ب ط،  –هتتتـ(، إحیتتتاء علتتتوم التتتدین، الناشتتتر: دار المعرفتتتة      535أبتتتو حامتتتد محمتتتد بتتتن محمتتتد الغزالتتتي الطوستتتي )المتتتتوفو:       غزالتتتی،  - 1

 با اند  تصرف در عبارات. 775، 2ب ت( ج

 با اند  اختصار. 771، ص2همان اثر ج - 2
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ختتتوردن جنتتتین كتتته در شتتت م حیتتتوان متتتذبوح  استتتت، آن كتتته از  و آن پیوستتتته درجتتته وسوستتته مرتباااه دوم:

حتتتتدیث جنتتتتین بتتتته درجتتتته صتتتتحت   . و در صتتتتحاح، اخبتتتتار  دو از ختتتتوردن سوستتتتمار بپرهیتتتتز  پیداشتتتتود

 1.2(ذنان ال نین ذنانُ أُمّه»وآله وسلم:  رسیده است: )قال رسولُ الله صلو الله علیه

 ترجمه: رسول خدا صلي الله علیه وآله و سلم فرمود: ذبح جنین )همان( ذبح مادرش است. 

عَااانِ ابْااانِ عَبَّااااس  رَضِاااَ اللَّاااه عَنْهمَاااا قَاااالَ: أَهْااادَتْ أُمى حُفَیْاااد  خَالَاااُ  ابْااانِ عَبَّااااس  إِلَااال    ختتتوردن سوستتتمار: )

  َ ىَ      -لله علیااه وساالم   االل ا -النَّبِاا مِاانَ الَأقِااِ    - االل الله علیااه وساالم    -أَقِطًااا وَسَاامْنًا وَأَضُاابَا فَأَنَاالَ النَّبِاا

 ااالل الله علیاااه   -وَالسَّااامْنِا وَتَااارََ  الضَّااابَّ تَقَاااذىرًاا قَاااالَ ابْااانُ عَبَّااااس : فَأُنِااالَ عَلَااال مَائِااادَنِ رَسُاااولِ اللَّاااهِ          

 3.( لل الله علیه وسلم -أُنِلَ عَلَل مَائِدَنِ رَسُولِ اللَّهِ  وَلَوْ نَانَ حَرَامًا مَا -وسلم 

، روغتتن و  پنیتترترجمتته: ابتتن عبتتاس رضتتي الله عنهمتتا متتي گویتتد: خالتتة ابتتن عبتتاس  ام حفیتتد  مقتتداري            

 -هدیتتته كتتترد. رستتتول الله   -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -چنتتتد عتتتدد ضتتتب )نتتتوعي سوستتتمار( بتتته رستتتول الله   

شتتتك و روغتتتن تنتتتاول فرمتتتود. امتتتا از ضتتتب، اظهتتتار كراهیتتتت نمتتتود و آن    از ك -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  

صتتتلو الله علیتتته   -را نختتتورد. ابتتتن عبتتتاس رضتتتي الله عنهمتتتا متتتي گویتتتد: ضتتتب بتتتر ستتتفرح رستتتول الله          

ختتورده شتتد. )یعنتتي دیگتتران آنتترا خوردنتتد(. اگتتر چنانچتته حتترام متتي بتتود، بتتر ستتفره رستتول الله            -وستتلم 

 شد.خورده نمي  -صلو الله علیه وسلم  -

(     َ َ       - االل الله علیااه وساالم    -عاان ابْاانِ عُمَاارَا عَاانِ النَّبِاا  االل الله  -قَااالَ: نَااانَ نَاااسن مِاانْ أَْ ااحَابِ النَّبِاا

َ        -علیااه وساالم     ااالل  -ا فِااایهمْ سَااعْدنا فَاااذَهَبُوا یَااأْنُلُونَ مِااانْ لَحْاام ا فَنَااادَتْهُمُ امْااارَأَنن مِاانْ بَعْاااضِ أَزْوَاجِ النَّبِاا

: نُلُاااوا أَوِ  - ااالل الله علیاااه وسااالم    -ا إِنَّاااهُ لَحْااامُ ضَاااب ا فَأَمْسَاااكُوا فَقَاااالَ رَسُاااولُ الِله      -لم الله علیاااه وسااا 

 .4(طعامی اطْعَمُواا فَنِنَّهُ حَلَالن أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَلكِنَّهُ لَیْسَ مِنْ

صتتتلو الله  -پیغمبتتتر  گویتتتد: عتتتدّه اد از اصتتتحابمتتتی   -رضتتتي الله عنهمتتتا  -عبتتتدالله بتتتن عمتتتر ترجمتتته:  

كتته ی تتو از آنتتان ستتعد بتتن وقتتاص بتتود، مشتتغول ختتوردن گوشتتتو بودنتتد، ی تتو از زنهتتاد            -علیتته وستتلم  

آنتتتان را صتتتدا كتتترد كتتته ایتتتن گوشتتتت سوستتتمار استتتت آن را نخوریتتتد،    -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  -پیغمبتتتر 

                                                      
عتتتادل  -هتتـ( المحقتتق: شتتعیب الأرنتتؤوط     247نبتتل بتتتن هتتلال بتتن أستتد الشتتیباني )المتتتتوفو:      احمتتد بتتن حنبتتل، أبتتو عبتتد الله أحمتتتد بتتن محمتتد بتتن ح         - 1

، 71م، ج 2337 -هتتتتـ  7427مرشتتتتد، وآختتتترون، إشتتتتراف: د عبتتتتد الله بتتتتن عبتتتتد المحستتتتن التركتتتتي، الناشتتتتر: مؤسستتتتة الرستتتتالة، الطبعتتتتة: الأولتتتتو،   

 ، محققین مذکور این حدیث را صحیح دانسته اند.442ص

 .771، ص2، جلوم الدین إحیاء عغزالی،  - 2

 .273، ص2بخاری، ج - 3
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ا فرمتتتتود: گفتتتتت: متتتتانعو نتتتتدارد آن را بخوریتتتتد، حتتتتلال استتتتت. یتتتت     -صتتتتلو الله علیتتتته وستتتتلم    -پیغمبتتتتر 

 .خوردن آن مانعو ندارد، ولو این گوشت جزو غذاد من نیست و من آن را نمو خورم

بتتتته خبتتتتر واحتتتتد  آن و لتتتتی ن حلالتتتتوهورنباشتتتتد، اد اصتتتتلا خلافتتتتو مشآن كتتتته در مستتتتئله :مرتبااااه سااااوم

و بعضتتتو آن  اختتتتلاف دارنتتتد مردمتتتان در خبتتتر واحتتتد   » متتتی گوید:کتتته اد معلتتتوم شتتتده باشتتتد، و گوینتتتده  

، غلتتط بتتر ایشتتان  هتتم باشتتند  اگتتر چتته عتتدول  پتتس راویتتان بپرهیتتزم. متتی ه، پتتس متتن از آن  را قبتتول ن تترد 

 مم ن است.در ایشان جایز است. و دروب براد غرضو پوشیده 

در  تنقتتل نشتتده استت   -رضتتو الله عتتنهم  -ایتتن ورعتتو استتت كتته مثتتل آن از صتتحابه      ودرادامتته متتی گویتتد:  

 گرفت. می شنیدند از عدلی که نفوس شان به آن آرام می آنچه 

ستتبب ختتاص پتتیش آیتتد و دلالتتت معینتتی در حتتق راوی در آن خبتتر باشتتد ظتتاهر جانتتب           شتتبهههنگتتام کتته  

 .1توقف است، اگر چه راوی در نفس خود عادل باشد

 تعار  علامات داله بر حل وحرمت :قسم دوم

 این تقسیم به گونه ای است یکی از آن علامات بر حل دلالت می و دیگری بر حرمت. 

ل ایتتتن در وقتتتی از اوقتتتات غتتارت کتتترده شتتتود بتته صتتتورت وقتتوع مثتتت     یمتتتتاع یامتتی گویتتتد:  غزالتتتیامتتام  

حادثتته بتتدون غتتارت غریتتب بتته نظتتر برستتد واز استتباب آن شتتهر بتته نظتتر نرستتد، ویتتا کتتم ارزش باشتتد               

در دستتت انستتان دیتتده شتتود صتتالحی دیتتده شتتود وصتتالح بتتودن وی بتته حتتل آن دلالتتت کنتتد و نتتوع متتتاع              

لالتتت کنتتد، پتتس ایتتن دو امتتر متعتتارض شتتد، اگتتر تتترجیح ظتتاهر شتتد           ونتتدرت آن بتته غتتارت شتتدن وی د   

وپرهیتتتز اجتنتتتاب از آن متتتی باشتتتد و اگتتتر تتتترجیح ظتتتاهر نشتتتد توقتتتف واجتتتب متتتی          بتتته آن کتتترده شتتتود   

  2گردد.

 برآن متعل  باشدتعار  اشتباه در  فتهایل نه احكام  :قسم سوم

دانستتتته شتتتود  بایتتتد سپتتتفقهتتتاء ختتتاص وصتتتیت کنتتتد،  کستتتی متتتالی بتتترای مصتتتارف ،مثتتال او آن استتتت كتتته 

، و كستتتو كتتته در آغتتتاز تعلّتتتم  بتتته مصتتترف شتتتود.  در آن داختتتل شتتتود باشتتتدكتتته كستتتو كتتته در فقتتته كامتتتل   

هتتتاد نامحصتتتور . و میتتتان آن دو درجتتتهایتتتن وصتتتیت نمتتتی گتتترددداختتتل  -از یتتتك روز یتتتا یتتتك متتتاه -باشتتتد

 استتتت. و ایتتتن، و ورع تتتتر  آن میدهتتتد، و مفتتتتو بتتته حستتتب ظتتتن فتتتتوا   نمتتتی افتتتتداستتتت كتتته در آن شتتتك  

میتتتدورد، در آن صتتتورتهایو استتتت كتتته مفتتتتو را در آن تحیّتتتر   زیتتترااستتتت،  تتتترین موجبتتتات شتتتبهغتتتام 
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كتتته  متتتی باشتتتدموصتتتوف بتتته صتتتفت در درجتتته متوستتتط  چراکتتتهنباشتتتد،  تحیّتتترد لازم كتتته آن را حیلتتته ای

 .نمی باشداو به ی و از آن ظاهر  نكه میلا می باشد میان دو درجه متقابل

معلتتتوم استتتت کتتته او محتتتتاج     ن را بایتتتد داد. هتتتر كتتته چیتتتزد نتتتدارد    محتاجتتتا بتتتهرا و همچنتتتین صتتتدقات 

هتتاد غتتام   . و میتتان آن دو مستتئله او غنتتی استتت  معلتتوم استتت کتته   ، و هتتر كتته متتالو بستتیار دارد   استتت

چتتته بتتته قتتتدر حاجتتتت باشتتتد از   پتتتس آنو كتتتتاب دارد،  متتتتاع، کتتتالا خانتتته اوپتتتیش آیتتتد: چنان تتته كستتتو كتتته   

 .آن بزا دارنده مصرف صدقات برآن می باشدبر اوباز نمیدارد وزیاده از دادن صدقه 

و كستتتوت  خویشتتتاوندانات آن چتتته بتتته انتتتدازه كفایتتتت واجتتتب شتتتود از نفقتتت    حکتتتم همچنتتتین مثتتتل ایتتتن،  و 

در آن، دو طتتترف استتتت: ی تتتو قاصتتتر، و دیگتتتر زایتتتد،   کتتتهزنتتتان، و كفایتتتت فقهتتتا و علمتتتا از بیتتتت المال. 

بتتتر  مطلتتتعشتتتود. و  متتتی مختلتتتف لاشتتتخاص واحتتتوا و میتتتان آن، كارهتتتاد متشتتتابه استتتت كتتته بتتته اختتتتلاف

. پتتتس آن چتتته کتتته از  انستتتان بتتتر حتتتدود واقتتتف نمتتتی باشتتتد  ، و خداونتتتد متعتتتال کستتتی نیستتتت حاجتهتتتا جتتتز 

از حتتد کفتتاف  ، از ستته رطتتل باشتتد  ، و آن چتته زیتتادت  رطتتل متتالکی باشتتد بتترای متترد قتتوی بستتنده نیستتت      

تتتی بتته استتاس   وثابتتت نیستتت، پتتس اگتتر مف   استتت، آن را حتتدد محقتتق    دو ، و آن چتته میتتان آن زیتتاد استتت 

وایتتتن از مهمتتتترین مواقتتتع ورع   ظتتتن وتخمتتتین فتتتتوا دهتتتد در ایتتتن صتتتورت ورع وپرهیتتتز توقتتتف استتتت     

 . 1است

ودر اینجتتا مثتتالی ذکتتر ختتواهیم نمتتود در آن تعتتارض ادلتته آشتتکار خواهتتد شتتد و ایتتن مثتتال همانتتا مستتئله            

 ( است.قاطر) 2ی پس خورده حمار و بغل

 ظر اند که قرار ذیل بیان می گردد:در مورد پس خورده حمار وبغل فقها به سه ن

 نظراول: نظر امام  احب ابوحنیفه ونظر  حیح حنابله رحمهم االه جمیعاً

 نجس است.  هاپس خورده آنامام ابوحنیفه وحنابله می گویند: که 

، یعنتتتی آن را از آن را حتتترام دانستتتته استتتت ، حرمتتتتدلائتتتل امتتتام صتتتاحب ابتتتو حنیفتتته از جهتتتت تتتترجیح  

 .3وبه منزله حمار ست  نسل حمار میداند

                                                      
 .778 -771، ص2همان اثر، ج - 1

بتتته وجتتتود آمتتتده باشتتتد عبتتتارت از حیتتتوانی استتتت کتتته از مرکتتتب نتتتر واستتتب متتتاده ویتتتا گتتتاونر ومرکتتتب متتتاده ویتتتا بتتترعکس آنهتتتا بجتتتز گتتتاو     -بغتتتل - 2

هتتتـ(، النهتتتر الفتتتائق  7335برابتتتر استتتت ایتتتن حیوانتتتات اهلتتتی باشتتتند ویتتتا وحشتتتی.ابن نجتتتیم، ستتتراج التتتدین عمتتتر بتتتن إبتتتراهیم بتتتن نجتتتیم الحنفتتتي )ت          

 .21، ص7م، ج2332 -هـ 7422شرح كنز الدقائق، المحقق: أحمد عزو عنایة، الناشر: دار ال تب العلمیة، الطبعة: الأولو، 

محمتتد بتتن محمتتد بتتن محمتتود، أكمتتل التتدین أبتتو عبتتد الله ابتتن الشتتیخ شتتمس التتدین ابتتن الشتتیخ جمتتال التتدین الرومتتي البتتابرتي )المتتتوفو:                    بتتابرتی، - 3

 .771، ص7هـ(، العنایة شرح الهدایة، الناشر: دار الف ر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج181
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هتتتت اینکتتته گوشتتتت شتتتان حتتترام استتتت نیتتتز آن   وحنابلتتته متتتی گوینتتتد: کتتته پتتتس ختتتورده حمتتتار وبغتتتل از ج  

 1خنزیر دارد.وتشبه به کلب و  ام می باشدحر

 .می باشد 5ویک روایت از حنابله 4ا شافعیه3ا مالکیه2نظر دوم: نظر امام محمد از احناق

طتتتاهر استتتت، وعلتتتت طهتتتارت را اختتتتلاف صتتتحابه رضتتتی  ینتتتد پتتتس ختتتورده حمتتتار وبغتتتل  اینهتتتا متتتی گو

 الله عنهم در مورد نجاست وحل این امر میدانند.

 می باشد 7حنابلهیک روایت ازو 6نظرسوم: از حنفیه

ونتتته متتتی گویندکتتته پتتتا  استتتت  و صتتتاحبان ایتتتن نظریتتته پتتتس ختتتورده حمتتتار وبغتتتل را مشتتتکو  میداننتتتد   

 ت گوشت آن.ونهم نجس می گویند، ازجهت تعارض ادله در حل وحرم

 فقهاء بنابر تعارض احادیث ذیل در موارد فوق اختلاف نموده اند:

ىَ عن )  8(عَنْ أَنْلِ لحُومِ الْحُمُرِ الَأهْلِیَِّ  - لل الله علیه وسلم  -ابْنِ عُمَرَا قَالَ: نَهل النَّب

ن گوشتتتت از ختتتورد -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  -گویتتتد: پیغمبتتتر  -رضتتتي الله عنهمتتتا  -ابتتتن عمتتتر »یعنتتتي: 

 .و آن را حرام كردخر اهلو نهو نمود 

ََ خَیْبَااارَا فَلَمَّاااا نَاااانَ یَاااوْمُ خَیْبَااارَا وَقَعْنَاااا فِاااَ الْحُمُااا     عااان ) رِ ابْااانِ أَبِاااَ أَوْفَااالا قَاااالَ: أََ اااابَتْنَا مََ اعَااا نا لَیَاااالِ

ََلَاااتِ الْقُااادُورُ نَاااادَى مُنَاااادِب رَسُاااولِ        َُاااوا  - ااالل الله علیاااه وسااالم    -الِله  الَأهْلِیَّاااِ  فَانْتَحَرْنَاهَااااا فَلَمَّاااا  أَنْفِ

                                                      
هتتتـ(، المستتتائل الفقهیتتتة متتتن   458بتتتن خلتتتف المعتتتروف بتتتـ ابتتتن الفتتتراء )المتتتتوفو:    متتتاوردی، القاضتتتي أبتتتو یعلتتتو، محمتتتد بتتتن الحستتتین بتتتن محمتتتد      - 1

 -هتتتتـ 7435كتتتتتاب التتتتروایتین والتتتتوجهین، المحقتتتتق: د. عبتتتتد ال تتتتریم بتتتتن محمتتتتد اللاحتتتتم، الناشتتتتر: م تبتتتتة المعتتتتارف، الریتتتتاض، الطبعتتتتة: الأولتتتتو )     

 .12م(، ص7285

هتتتـ(، 171بتتتد العزیتتتز بتتتن عمتتتر بتتتن مَتتتازَحَ البختتتاري الحنفتتتي )المتتتتوفو:        بختتتاری حنفتتتی، أبتتتو المعتتتالي برهتتتان التتتدین محمتتتود بتتتن أحمتتتد بتتتن ع        - 2

ة، المحتتتیط البرهتتتاني فتتتي الفقتتته النعمتتتاني فقتتته الإمتتتام أبتتتي حنیفتتتة رضتتتي الله عنتتته، المحقتتتق: عبتتتد ال تتتریم ستتتامي الجنتتتدي، الناشتتتر: دار ال تتتتب العلمیتتت       

 .722، ص7م، ج 2334 -هـ  7424لبنان، الطبعة: الأولو،  –بیروت 

هتتتـ(، شتتترح التلقتتتین، المحقتتتق: ستتتماحة الشتتتیخ      501ی، أبتتتو عبتتتد الله محمتتتد بتتتن علتتتي بتتتن عمتتتر التَّمِیمتتتي المتتتازري المتتتال ي )المتتتتوفو:           متتتازر - 3

 .222، ص7م(، ج 2338محمَّد المختار السّلامي، الناشر: دار الغرب الِإسلامي، الطبعة: الطبعة الأولو، 

 482بتتتار ابتتتن أحمتتتد المتتتروزد الستتتمعاني التمیمتتتي الحنفتتتي ثتتتم الشتتتافعي )المتتتتوفو:        متتتروزی، أبتتتو المظفتتتر، منصتتتور بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد الج       - 4

هتتتتـ(، الاصتتتتطلام فتتتتي الختتتتلاف بتتتتین الإمتتتتامین الشتتتتافعي وأبتتتتي حنیفتتتتة، المحقتتتتق: د. نتتتتایف بتتتتن نتتتتافع العمتتتتري، الناشتتتتر: دار المنتتتتار للطبتتتتع والنشتتتتر   

 .741، ص7م، ج 7222 -هـ  7472والتوزیع، الطبعة: الأولو، سنة النشر: 

 .12ماوردی، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین، ص - 5

 .42، ص7سرخسی، المبسوط، ج - 6

 .10ماوردی، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین، ص - 7

 .2730، ص5بخاری، ج - 8
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ًَا قَااالَ عَبْاادُ الِله )هُااوَ ابْاانُ أَبِااَ أَوْفَاال : فَقُلْنَااا إِنَّمَااا            ىَ  الْقُاادُورَ فَاالَا تَطْعَمُااوا مِاانْ لُحُااومِ الْحُمُاارِ شَاایْ نَهاال النَّبِاا

 .1(لَأنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ -وسلم  لل الله علیه  -

گویتتد: در شتتبهاد فتتتح خیبتتر دچتتار گرستتنگو شتتدیم، وقتتتو         -رضتتي الله عنتته   -ترجمتته: ابتتن ابتتو اوفتتو    

روز شتتتد فتتتتح خیبتتتر فتتترا رستتتید، تعتتتدادد ختتتر اهلتتتو را بتتته غنیمتتتت گتتترفتیم و آنهتتتا را ستتتر بریتتتدیم،              

همین تتته دیگهتتتاد گوشتتتت بتتتر رود آتتتتش بتتته جتتتوش آمدنتتتد، یتتتك نفتتتر از جانتتتب رستتتول ختتتدا نتتتدا داد كتتته:   

اهلتتو نبایتتد كمتتترین چیتتزد بخوریتتد، عبتتدالله )بتتن ابتتو اوفتتو(       دیگهتتا را ستترنگون كنیتتد، از گوشتتت ختتر    

بتته ختتاطر ایتتن فرمتتوده استتت كتته گوشتتت      -صتتلو الله علیتته وستتلم    -گویتتد: عتتدّه اد از متتا گفتتتیم: پیغمبتتر    

 .خر اهلو را نخورید چون هنوز خمس آنهایو كه سرشان را بریده بودیم برداشت نشده بود

دومفهتتتتوم وجتتتتود دارد واختتتتتلاف، تعتتتتارض ادلتتتته و    ایتتتتن دو حتتتتدیث واحادیتتتتث دیگتتتتری نیتتتتز بتتتته ایتتتتن   

همچنتتتتان شتتتتک در حتتتتل وحرمتتتتت پتتتتس ختتتتورده مرکتتتتب و بغتتتتل را بوجتتتتود آورده استتتتت کتتتته نظریتتتتات    

  فقهاء در بالا توضیح داده شد.

 اختلاط حلال وحرامشک به سبب مطلب دوم : 

ل حتتترام در استتتلام واضتتتح وآشتتتکار استتتت و متتتواردی کتتته میتتتان حتتتلا      احتتتتلاط حتتتلال بتتتاحرام، حتتتلال و  

وحتترام مخلتتوط استتت همانتتا امتتور مشتتکو  محستتوب متتی کتتردد. حتتدیث ذیتتل متترز میتتان حتتلال وحتترام           

 - ااالل الله علیاااه وسااالم   -النىعْمَاااانِ بْااانِ بَشِااایر ا قَاااالَ: سَااامِعْتُ رَسُاااولَ الِله    عااان ) را واضتتتح متتتی نمایتتتد: 

اتن لَا یَعْلَمُهَااااا نَثِیاااارن مِاااانَ النَّاااااسَِ فَمَاااانِ اتَّقَاااال     یَقُااااولُ: الْحَاااالَالُ بَاااای ننا وَالْحَاااارَامُ بَاااای ننا وَبَیْنَهُمًااااا مُشَاااابَّهَ    

ًَ فِاااَ الشىااابُهَاتِ نَرَاعِاااَ یَرْعَااال حَاااوْلَ الْحِمَااال یُوشِاااكُ أَنْ       الْمُشَااابَّهَاتِ اسْاااتَبْرَأَ لِدِینِاااهِ وَعِرْضِاااهِا وَمَااانْ وَقَااا

فِاااَ أَرْضِاااهِ مَحَارِمُاااهُا أَلَا وَإِنَّ فِاااَ الَْ سااادِ مُضْاااغًَ         یُوَاقِعَاااهَُ أَلَا وَإِنَّ لِكااال  مَلِاااك  حِمًااالا أَلَا إِنَّ حِمَااال اللهِ    

ََ الْقَلْبُ  2(.إِذَا َ لَحَتْ َ لَحَ الَْ سَدُ نُلىهُا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْ سَدُ نُلىهُا أَلَا وَهِ

متتتو گفتتتت: هرچتتته كتتته   -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -عمتتتان بتتتن بشتتتیر گویتتتد: شتتتنیدم رستتتول ختتتدا   ن ترجمتتته:

ل استتت معلتتوم و روشتتن استتت، چیزهتتاد حتترام هتتم معلتتوم و آشتت ار متتو باشتتند، ولتتو بتتین حتتلال و           حتتلا

حتتترام چیزهتتتایو وجتتتود دارد كتتته از جهتتتتو شتتتبیه بتتته حتتتلال و از جهتتتت دیگتتتر شتتتبیه حتتترام متتتو باشتتتند،    

)چتتتون بتتته هتتتر دو طتتترف شتتتباهت دارنتتتد( اكثتتتر متتتردم ح تتتم قطعتتتو آنهتتتا را نمتتتو داننتتتد، هتتتر كتتتس از         

ن نیستتتتت پرهیتتتتز كنتتتتد، دیتتتتن و نتتتتاموس او محفتتتتوظ متتتتو مانتتتتد، كستتتتو كتتتته   مستتتتائلو كتتتته ح متتتتش روشتتتت

                                                      
 .21، 4همان اثر، ج - 1

 .57، ص5و مسلم، ج 23، ص7متفق علیه: بخاری، ج - 2
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كارهتتتتاد شتتتتبهه دار را انجتتتتام دهتتتتد مم تتتتن استتتتت كتتتته دچتتتتار حتتتترام شتتتتود، ماننتتتتد چوپتتتتانو استتتتت كتتتته      

گوستتتتفندانش را در كنتتتتار علفتتتتزار قتتتتورق شتتتتده اد بچرانتتتتد كتتتته هتتتتر آن احتمتتتتال دارد كتتتته گوستتتتفندانش   

ن منطقتته واقتتع شتتود. بدانیتتد كتته هتتر متتال و یتتك       وارد منطقتته ممنوعتته بشتتوند و متتورد مؤاختتذه صتتاحب آ    

منطقتته مخصتتوص بتته ختتود دارد كتته دیگتتران حتتق ورود بتته آن را ندارنتتد، ایتتن را هتتم بایتتد بدانیتتد، كتته              

منطقتته ممنوعتته ختتدا در زمتتین چیزهتتایو استتت كتته از جانتتب ختتدا حتترام شتتده استتت، )پتتس بتتراد این تته              

یتتتز كنیتتتد( بایتتتد هوشتتتیار باشتتتید كتتته در     دچتتتار حتتترام نشتتتوید لازم استتتت از كارهتتتاد شتتتبهه دار هتتتم پره    

بتتدن انستتان پتتاره گوشتتتو وجتتود دارد كتته وقتتتو ستتالم باشتتد تمتتام بتتدن هتتم ستتالم استتت، وقتتتو كتته فاستتد شتتد       

 .تمام بدن فاسد مو گردد، این پاره گوشت همان قلب انسان است

 در صتتورتی كتته حتتلال   امتتام غزالتتی در متتورد شتتک بتته ستتبب اختتتلاط حتتلال وحتترام چنتتین متتی فرمایتتد:        

ختتالی از ایتتن   تمییتتز کتترده نمتتی شتتود و اختتتلاط    هتتیچ  بتتا حتترام بیتتامیزد و كتتار بتته شتتبهه متتی انجامتتد و       

یتتتا از یتتتك جانتتتب، و  ود وواقتتتع متتتی شتتت هتتتردو حتتتلال وحتتترام عتتتددد نامحصتتتور از جانتتتب نیستتتت یتتتا بتتته

از ایتتتن امتتتور ختتتتالی    . پتتتتس اگتتتر آمیختتتتن بتتته عتتتددد محصتتتتور باشتتتد     مضتتتبوط  بتتته عتتتددد محصتتتور   یا

 :نیست

بتته گونتته ای کتته بتته واستتطه اشتتارات وعلامتتات تمییتتز        ، متتی باشتتد  امتتتزاج واختتتلاط بتته  یتتا آمیختتتن   -

 کرده نشود، مانند اختلاط مایعات.

ویتتتا اختتتتلاط و آمیختتتتن بتتته استتتاس استتتتبهام همتتتراه بتتتا تمییتتتز اعیتتتان متتتی باشتتتد، ماننتتتد اختتتتلاط غتتتلام    -

 ها، اسپها، خانه ها و نقود. 

 ون می آید:ذیل بیرگانه سه و از این تقسیمات، تقسیمات

 : اختلاط حلال محصور به حرام محصورقسم اول

زنتتی کتته یتتک نفتتر  یتتک  میتتته یکجتتا شتتود ویتتا  حیتتوان ختتود متترده و   متتذبوح بتتا دهحیتتوان یتتک  مثتتل اینکتته

دانستتتته نشتتتود کتتته کتتتدام یکتتتی از  ی) بتتته صتتتورتمختتتتلط شتتتود در یتتتک منطقتتته  ده باشتتتد بتتتا ده زنشتتتیر دا

ازدواج کنتتتد وندانتتتد کتتته کتتتدام یکتتتی از خواهرهتتتا ختتتانم  نیبتتتازو یتتتا کستتتی  (آنهتتتا شتتتیر دهنتتتده بتتتوده استتتت

اجتنتتاب آن بتته اجمتتاع واجتتب استتت،     نظتتر بتته گفتتته امتتام غزالتتی     استتت كتته    ای هوی استتتند. و ایتتن شتتبه  

بتتتته عتتتتددد  اگتتتتر اختتتتتلاط نیستتتتت، و  وجتتتتای  اجتهتتتتاد و علامتتتتات مجتتتتال در اینجتتتتا دیگتتتتر بتتتترایزیتتتترا 

متتتی قتتتین تحتتتریم و تحلیتتتل در آن متقابتتتل   و ی  ،متتتی گتتتردد یتتتک شتتتی واحتتتد   باشتتتد همتتته ماننتتتد محصتتتور 

ویقتتتین  ،متتتی گتتتردداستصتتتحاب ضتتتعیف  باشتتتدیقتتتین تحتتتریم مقابتتتل یقتتتین حتتتل   در صتتتورتی کتتته باشتتتد. و
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در نظتتتر گرفتتتته بتتته یقتتتین تحتتتریم تتتترجیح   را تعمیتتتل نمتتتی باشتتتد درایتتتن صتتتورت جانتتتب خطتتتر  حتتتل قابتتتل

  .1داده می شود

اننتتد خلتتط شتتده یتتک حتترام بتتاده حتتلال و یتتا    محتتدود ومعتتین باشتتد م بتته ایتتن مفهتتوم کتته اگتتر حتترام و حتتلال    

کمتتتر ازان بتته دو وستته وغیتتره در ایتتن صتتورت یقتتین بتته حرمتتت متتی شتتود نتته بتته حتتلال بتتودن، چتتون              

در اینجتتا بنتتتابر محتتتدود بتتتودن حتتتلال وحتتترام شتتتک واقتتع شتتتده استتتت، گرچتتته حتتتلال غالتتتب استتتت ولتتتیکن   

 شد.اینجا بمنزله یک شیء واحد می باشد، مانند اینکه آب کم نجس شده با

 محصور به حلال نامحصور آمیختن حرام: اختلاط و قسم دوم

د. نشتتتو ومختتتلط  آمیختتتته یبزرگتت  شتتتهرِیتتك  بتته زنتتتان   شتتیر دهنتتتده یتتتا ده زن نتتده  ده شتتتیر زنیتتك  چنان تته  

در ایتتن متتورد  ، و نمایتتدزنتتان آن شتتهر اجتنتتاب   بتتا  كتتردن از ن تتاح نبایتتد شتتیر خورنتتده   پتتس بتتدین ستتبب  

زن حتترام بتتا نتته زن حتتلال     ل بتته کثتترت وجتتود دارد ، واگتتر یتتک    نبایتتد تعللتتی کنتتد چتتون در اینجتتا حتتلا     

غلبتته و حاجتتت   علتتت مجمتتوعِ  کتته نگفتتته استتت  وهتتیج کتتس در اینجتتا  ، بتتا آنهتتا جتتواز دارد  بیتتامیزد ن تتاح  

از آنجتتتتای کتتتته هرکتتتته را خویشتتتتاوند، رضتتتتیع و محرمتتتتی بتتتته ستتتتبب مصتتتتاهرت و یتتتتا استتتتبابی     استتتتت. 

یتتتا دانتتتد متتتال دنکستتتی ب . و همچنتتتین هتتتراشتتتدمتتتی بضتتتایع شتتتود، ستتتد بتتتاب ن تتتاح بتتتر ود لازم ن   دیگتتتری

نمتتتی باشتتتد، زیتتترا ایتتتن کتتتار    خریتتتدن و ختتتوردن بتتتر ود لازم   قطعتتتا بتتته حرامتتتو آمیختتتته استتتت، تتتتر    

دانستتتته  متتتوارد از آن . و ایتتتننتتتدارد حتتترج وتکلتتتف در دیتتتن محستتتوب متتتی گتتتردد وحتتترج در دیتتتن جتتتای  

و در غنیمتتتتت بتتتته  2ددزدیتتتتده شتتتتچتتتتون ستتتتپرد  -صتتتتلّو الله علیتتتته و ستتتتلم -شتتتتود كتتتته در زمتتتتان پیغتتتتامبر

م در دنیتتتا امتنتتتاع ننمتتتود، و همتتتین قستتتم متتتی   ، هتتتیچ كتتتس از خریتتتدن ستتتپر و گلتتتی 3گلیمتتتو خیانتتتت كردنتتتد 

ردمتتتان در درم و دینتتتار دزدیتتتده شتتتد. و همچنتتتین معلتتتوم بتتتود كتتته بعضتتتو م  چیتتتزی دیگتتتری کتتتههر باشتتتد

                                                      
 .730، ص2، جإحیاء علوم الدین غزالی،  - 1

ىَ ) - 2 ًَ النَّبِ  (. رواه البخارییَدَ سارِق  فَِ مَِ ن  ثَمَنُهُ ثَلَاثَُ  دَرَاهِمَ - لل الله علیه وسلم  -عن عبْدِ الِله بْنِ عُمَرَا قَالَ: قَطَ

دزدیتتتدن ستتتپرد كتتته ستتته دستتتت شخصتتتو را بتتته ختتتاطر  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  -میگویتتتد: پیغمبتتتر  -رضتتتي الله عنهمتتتا  -ترجمتتته: عبتتتدالله بتتتن عمتتتر 

 درهم ارزش داشت قطع نمود.

َ  َ ااالّل الُله عَلَیْاااهِ وسَااالَّ            ) - 3 م فَقَاااالُوا: فُااالانن  وعااان عمااار بااان الخطااااب رضاااَ اللَّاااهُ عناااه قاااال: لمَّاااا ناااان یاااوْمُ خیْبااارَ أَقْبااال نَفااارن مِااانْ أَْ اااحابِ النَّبِااا

ىَ َ ااالّل الُله عَلَیْاااهِ وسَااالَّم:    شَاااهِیدنا وفُااالانن شاااهِیدنا حتَّااال مَااارىوا علَااال رَجُااال  فقاااالوا: فااالا     نااالاَّ إِن اااَ رَأَیْتُاااهُ فِاااَ النَّاااارِ فِاااَ بُااارْدَن     »نن شاااهِید. فقاااال النَّبِااا

 .774رواه مسلم، حدیث،  ََلَّها أَوْ عبَاَ ن  

علیتتته وآلتتته  صتتتلو الله  -چنتتتد نفتتتر از اصتتتحاب پیتتتامبر   « روایتتتت شتتتده استتتت کتتته گفتتتت: روز خیبتتتر     -رضتتتي الله عنتتته   -ترجمتتته:  عمتتتربن خطتتتاب   

آمدنتتتد و گفتنتتتد: فلانتتتي شتتتهید و آن فلانتتتي شتتتهید استتتت، تتتتا آن کتتته بتتته متتتردي دیگتتتر از کشتتتته شتتتدگان رستتتیدند و گفتنتتتد: او نیتتتز شتتتهید استتتت،   -وستتلم  

فرمودنتتتد: خیتتتر، بتتته ستتتبب بتتترده یتتتا عبتتتایي کتتته بتتته خیانتتتت برداشتتتته و دزدیتتتده استتتت، متتتن او را در آتتتتش           -صتتتلو الله علیتتته وآلتتته وستتتلم    -پیتتتامبر 

 اب( دیدم.)عذ
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صتتتورت تتتتر  و مردمتتتان صتتتالح درمهتتتا را بتتته   -صتتتلّو الله علیتتته و ستتتلم  -، و پیغتتتامبرندندستتتتاربتتتا متتتو

دنیتتتا آن گتتتاه از حتتترام ختتتالو شتتتود كتتته همتتته خلتتتق از معصتتتیت        اگتتتر تمتتتام  جملتتته یتتتک . و در نکردنتتتد

نیتتتز شتتترط  یتتتک شتتتهرمحتتتال استتتت. و چتتتون ایتتتن در همتتته دنیتتتا شتتترط نیستتتت، در   بماننتتتد، ایتتتنمعصتتتوم 

بلکتتتتته ورع در آن از ورع . قابل انکتتتتتار نیستتتتتتمحصتتتتور میتتتتان یتتتتتک جماعتتتتته   درباشتتتتتد، مگتتتتتر متتتتی  ن

صتتتلّو الله علیتتته و   -پیغتتتامبر نتتته از ایتتتن چنتتتین ورع ، سوستتته شتتتوندگان متتتی باشتتتد   موسوستتتوین یعنتتتی و 

نقتتتل شتتتده استتتت و نتتته از صتتتحابه، و نتتته در ملتتتتو از ملتهتتتا و نتتته در عصتتترد از عصتتترها وفتتتا         -ستتتلم

 1.به آن صورت گرفته باشد، اگر چنین چیزی وجود میداشت حتما  به ما نقل کرده می شدكردن 

 نامحصور  ور به حرامقسم سوم: اختلاط حلال نامحص

متتتا در  و ،چتتتون در میتتتان فروشتتتندگان ستتتود ختتتور وغیتتتره موجتتتود استتتت زمتتتان متتتا، یح تتتم مالهتتتا ماننتتتد

ه اینجتتا حکتتم بتته تحتتریم آنهتتا نمتتی کنتتیم چانچتته در اختتتلاط حتتلال محصتتور بتتاحرام محصتتور حکتتم کتترد           

 این دو صورت متفاوت است وحکم آن نیز متفاوت می باشد. یم،ا

چیتتتزد  بدستتتت آوردن ،حتتترام نمتتتی گتتتردد  آمیختتتتنمختتتتار آن استتتت كتتته بتتته ایتتتن    غزالتتتی میگویتتتد: کتتته  

پیونتتتدد كتتته  بتتترآن، مگتتتر آن كتتته علامتتتتو  نمتتتی شتتتود كتتته احتمتتتال حرامتتتو و حلالتتتو دارد حتتترام   یمعیّنتتت

   تتتر، کتته بتته حرمتتت آن دلالتتت کنتتد     عتتین علامتتتو نباشتتد   آنآن حتترام استتت. و اگتتر در   دلالتتت کنتتد کتته  

و بتتته  ، كتتته خورنتتتده آن را فاستتتق نبایتتتد گفتتتت    استتتت فتن آن حتتتلالو گتتتر متتتی باشتتتد گذاشتتتتن آن ورع  و

 .2سبب خوردن آن نیز عدالت آن ساقط نمی گردد

 :وقیاس ذیل است آثارو دلیل بر آن چه گفتیم 

و از زمتتان خلفتتاد راشتتدین، پتتس از     -علیتته السّتتلام  -امتتا اثتتر آن استتت كتته از زمتتان پیغتتامبر     الف.آثااار: 

ربتتا از دستتت اهتتل ذمّتتت بتته مالهتتا آمیختتته بتتود،         همهتتایهتتا و درخمر چتته قیمتتت او، معلتتوم شتتده استتت.   

از  -صتتتلّو الله علیتتته و ستتتلم  -. و از آن وقتتتت كتتته پیغتتتامبر شتتتده بتتتود و همچنتتتین خیتتتانتو كتتته در غنیمتتتت   

 . 3(اوّل ربا أضعه ربا العبّاس) ربا نهو فرمود و گفت:

 ، همتتته مردمتتتان ستتتت. ترجمتتته: اولتتتین ربتتتای آن را واگتتتذار ختتتواهم کتتترد ربتتتا عبتتتاس رضتتتی الله عنتتته ا     

انتتتد ربتتتا نگذاشتتتتند، چنان تتته ختتتوردن خمتتتر و دیگتتتر معصتتتیتها نگذاشتتتتند، تتتتا بتتته حتتتدد كتتته روایتتتت كتتترده  

                                                      
 .730، ص2، جإحیاء علوم الدین غزالی،  - 1

 .734، ص2غزالی همان اثر، ج - 2

هتتتـ(، المستتتند الصتتتحیح المختصتتتر بنقتتتل العتتتدل عتتتن العتتتدل إلتتتو       217مستتتلم، مستتتلم بتتتن الحجتتتاج أبتتتو الحستتتن القشتتتیري النیستتتابوري )المتتتتوفو:        - 3

 .881، ص2بیروت، ج –، الناشر: دار إحیاء التراث العربي رسول الله صلو الله علیه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي
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 -رضتتتو الله عنتتته  -و عمتتتر را فروختتتتخمتتتر -صتتتلّو الله علیتتته و ستتتلم   -كتتته ی تتتو از اصتتتحاب پیغتتتامبر   

 ر چتتتون دگفتتتت: لعنتتتت ختتتداد بتتتر فتتتلان بتتتاد، كتتته او اول كستتتو استتتت كتتته فتتتروختن خمتتتر ستتتنت نهتتتاد.  

گفتتتت:  -صتتتلّو الله علیتتته و ستتتلم -. و پیغتتتامبر1اوستتتت ده بودنتتتد كتتته تحتتتریم خمتتتر تحتتتریم بهتتتا وقیمتتتتن تتتر

َ  َ ااالّل الُله عَلَیْاااهِ وسَااالَّم رَجُااالن     عااان عبااادالله بااان عمااارو و) رضاااَ اللَّاااه عناااه قاااال: نَاااانَ عَلَااال ثَقَااال النَّبِااا

فَاااذَهَبُوا یَنْظُااارُونَ « هُاااوَ فاااَ النَّاااارِ»عَلَیْاااهِ وسَااالَّم: یُقَاااالُ لَاااهُ نِرْنِااارنُا فَمَااااتَ فقاااال رساااول اللَّاااه َ ااالّل الُله  

ََلَّهَا  2(إِلَیْهِ فوَجَدُوا عَبَاَ ن قَدْ 

از عبتتتد الله بتتتن عمتتترو بتتتن العتتتاص رضتتتي الله عنهمتتتا روایتتتت استتتت کتتته گفتتتت: در زمتتترهء            ترجمتتته: 

رستتول الله  پیتتامبر صتتلي الله علیتته وستتلم شخصتتي بتتود کتته کرکتتره نتتام داشتتت و متترد.        حمتتال ویتتا جتتوالی 

صتتتلي الله علیتتته وستتتلم فرمودنتتتد: کتتته او در دوزخ استتتت، پتتتس رفتتتته و جستتتتجو کردنتتتد، دیدندکتتته عبتتتائي    

  را از مال غنیمت خیانت کرده است.

ان یتتتتهودهتتتتاد یهتتتتایو از مهتتتترهمیتتتتان آن مهتتتتره و متتتتردد كشتتتتته شتتتتد و متتتتتاع او را تفتتتتتیش كردنتتتتد، در 

صتتتلّو  -. و همچنتتتین صتتتحابه پیغتتتامبر 3ده بتتتودیرزیتتتد، در آن خیانتتتت كتتتر متتتی یافتنتتتد كتتته دو درم بتتتیش ن 

بتتته از خریتتتدن از بتتتازار امتنتتتاع ننمتتتود، امیتتتران ظتتتالم را دریافتنتتتد، و كستتتو از ایشتتتان   -الله علیتتته و ستتتلم

  4.منوره شده بود مدینه ی که درسبب غارت

متتتی شتتترعي بستتته   اتتصتترف  تمتتتام وازهدر بتتتاب بتتاز کتتترده شتتود  امتتا قیتتتاس آن كتته اگتتتر ایتتن    قیاااس:   .ب

وط شتتترو بتتته ستتتبب آن در   متتتی شتتتود فستتتق بتتتر متتتردم غالتتتب    وشتتتود، متتتی ختتتراب همتتته عتتتالم شتتتود و 

 5و این حتما  مؤدی به اختلاط می باشد.كنند، می است تساهل كه در عقود  يشرع

                                                      
، قَتتتالَ: قَاتَتتتلَ الُله -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  - رَسُتتتولَ الِله )عَتتتنِ ابةتتتنِ عَبَّتتتاس ، قَتتتالَ: بَلَتتتفَ عُمَتتترَ أَنَّ فُلَان تتتا بَتتتاعَ خَمةتتتر ا فَقَتتتالَ: قَاتَتتتلَ الُله فُلَان تتتا، أَلَتتتمة یَعةلَتتتمة أَنَّ  - 1

 رِّمَتة عَلَیةهِمُ الشفحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا(. متفق علیه.الةیَهُودَ، حُ

ترجمتته: ابتتن عبتتاس گویتتد: بتته عمتتر خبتتر رستتید كتته فلانتتو شتتراب فروختتته استتت، عمتتر گفتتت: خداونتتد فلانتتو را نتتابود كنتتد، مگتتر نمتتو دانتتد كتتته                       

و كتتته ختتتوردن پیتتته حیوانتتتات بتتتر آنتتتان حتتترام گردیتتتد، پیتتته        خداونتتتد یهتتتود را نتتتابود كنتتتد، چتتتون وقتتتت     »فرمتتتود:  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم    -پیغمبتتتر 

حیوانتتتات را تصتتتفیه متتتو كردنتتتد ومتتتو فروختنتتتد، واز قیمتتتت آن استتتتفاده متتتو كردنتتتد. بنتتتابراین چیتتتزد كتتته ختتتوردن آن حتتترام باشتتتد فتتتروش آن نیتتتز       

 حرام است.

 .14، ص4بخاری، ج  - 2

هتتتتـ(، المستتتتتدر  علتتتتو الصتتتتحیحین   435اكم النیستتتتابوري )المتتتتتوفو:  حتتتتاکم، أبتتتتو عبتتتتد الله محمتتتتد بتتتتن عبتتتتد الله بتتتتن محمتتتتد بتتتتن حمدویتتتته الحتتتت       - 3

 -هتتتتـ 7471مصتتتتر، ستتتتنة الطبتتتتع:  –للحتتتاكم، المحقتتتتق: أبتتتتو عبتتتتد التتتترحمن مقبتتتتل بتتتتن هتتتتادي التتتتوادعي، دار النشتتتتر: دار الحتتتترمین، البلتتتتد: القتتتتاهرح   

 ، سند این صحیح به شرط شیخین گفته شده است.752، ص2م،ج 7221

 .734، ص2، جین إحیاء علوم الدغزالی،  - 4

 .734، 2غزالی، همان اثر، ج - 5
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 مطلب سوم : جهل 

رخستتتی آمتتتده استتتت شتتتک چانچتتته در مبستتتوط س  ،جهتتتل ونستتتیان یکتتتی از استتتباب دیگتتتر شتتتک متتتی باشتتتد

جهتتتل ، 1هتتتل در تستتتاوی قتتترار گرفتتتت شتتتک بتتته وقتتتوع متتتی پیوندنتتتد     وقتتتتی علتتتم بتتتا ج  ،بتتته ستتتبب جهتتتل 

ونستتتیان دارای یتتتک حکتتتم متتتی باشتتتد چنانچتتته امتتتام ستتتیوطی در متتتورد حکتتتم جهتتتل ونستتتیان متتتی گویتتتد:     

نستتتیان .وهتتتدف اصتتتلی بحتتتث متتتا اینجتتتا جهتتتل و   2جهتتتل ونستتتیان هتتتردو ستتتاقط کننتتتده ای گنتتتاه متتتی باشتتتد   

آوری متتی کنتتیم کتته جهتتل ونستتیان از      نیستتت وصتترف متتا از جهتتل ونستتیان اینجتتا بتترای ایتتن هتتدف یتتاد         

م، یشتتتتک آور متتتتی باشتتتتد، ومتتتتا در اینجتتتتا بتتتته تفتتتتاوت هتتتتای اساستتتتی جهتتتتل ونستتتتیان کتتتتار نتتتتدار      رامتتتتو

 و جهل ونسیان قرار ذیل توضیح می گردد: وموضوع بحث ما شک است.

 جهل الف.

 دیدگاه امام شافعی راجً به جهل -1

 امام شافعی رحمه الله می فرماید: علم دو نوع است.

علمتتتی کتتته عتتتام استتتت  غیتتتراز کستتتی کتتته دیوانتتته نباشتتتد، ادعتتتای جهتتتل بتتتر آن را نمتتتی کنتتتد، ماننتتتد    : اول

نمتتتتاز هتتتتای پنجگانتتتته، فرضتتتتیت روزه ی رمضتتتتان، فرضتتتتیت حتتتتج در صتتتتورت توانمنتتتتدی،   جهتتتتل بتتتته 

نوشتتتیدن خمتتتر و آن چتتته کتتته در همتتتین ردیتتتف قتتترار دارد، از    ،قتتتتل، زنتتتا، ستتترقت  ،ادای زکتتتات امتتتوال

متتأمور انتتد و از آنچتته کتته بنتتدگان از آن منهتتی عنتته هستتتند. بتترای تمتتام ایتتن           آنچتته کتته بنتتده گتتان بتته آن    

احکتتام در کتتتاب الله نصتتوص وجتتود دارد. و از اهتتل استتلام از گذشتتته تتتا بتته حتتال بتته طتتور عمتتوم، از            

رستتول الله صتتلی الله علیتته و ستتلم منقتتول استتت و هتتیچ کتتس در ایتتن امتتر نتتزاع نتتدارد. چتته در وجتتوب               

و ایتتتن همتتتان نتتتوع علمتتتی استتتت کتتته امکتتتان اشتتتتباه و تأویتتتل و تنتتتازع در آن      آن و چتتته در حکایتتتت آن،  

 نیست.

نتتتوع دوم علتتتم آن استتتت بتتته جتتتز متخصصتتتین شتتتریعت بتتترآن کستتتی آگتتتاهی نتتتدارد، و ایتتتن را امتتتام    دوم: 

شتتتافعی بتتته علتتتم ختتتاص نتتتام گتتتذاری کتتترده استتتت و در بیتتتان آن متتتی گویتتتد: علتتتم ختتتاص آن استتتت کتتته          

کننتتتد، در آنچتتته کتتته نتتتن در   متتتی ی  واحکتتتام ختتتاص نیابتتتت  بنتتتدگان از یکتتتدیگر شتتتان در فتتتروع فتتترا  

کتتتاب الله و اکثتترا  در ستتنت رستتول الله صتتلی الله علیتته وستتلم وجتتود نداشتتته باشتتد  اگتتر چتته در بعضتتی             

                                                      
 .10، ص0رخسی، المبسوط، جس - 1

هـ(، الأشباه والنظائر ، الناشر: دار ال تب العلمیة، الطبعة: الأولو، 277سوطی، عبد الرحمن بن أبي ب ر، جلال الدین السیوطي )المتوفو:  - 2

 .788م، ص7223 -هـ 7477
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از جزئیتتات ستتنت وجتتود داشتتته باشتتد، پتتس ایتتن علتتم از نتتوع علتتم ختتاص شتتمرده متتی شتتود و ایتتن علتتم              

نیتتز مکلتتف نیستتتند. و کستتی کتته احتمتتال رستتیدنش بتته     بتتر تمتتام کتتس نمتتی رستتد و تمتتام افتتراد بتترفهم ایتتن      

آن باشتتتد  جتتتواز نتتتدارد کتتته آن را تعطیتتتل نمایتتتد، و اگتتتر چنتتتد افتتتراد خاصتتتی ایتتتن کتتتار را انجتتتام دانتتتد           

دیگتتتران از تتتتر  آن بیتتترون نمتتتی شتتتوند ، و بهتتتتر ایتتتن استتتت کتتته همتتته متتتردم بتتته آن اقتتتدام نماینتتتد و            

علتتم مختتتن بتته فقهتتای استتت کتته وقتتت ختتود       تعطیتتل آن را منتتع کننتتد و واضتتح ایتتن استتت کتته ایتتن نتتوع      

را صتتترف تتتتدریس علتتتوم شتتترعی کردنتتتد و ایتتتن نتتتوع علتتتم شتتتامل احکتتتام تفصتتتیلی ختتتاص بتتته طتتترق           

اثبتتتات جتتترایم و قتتتوت پایتتتداری و ایتتتن کتتته چتتته وقتتتت مجتتتازات ستتتاقط متتتی شتتتود و چتتته وقتتتت اجتتترای آن  

از  متوقتتتتف متتتتی شتتتتود و استتتتباب تخفیتتتتف و تشتتتتدید عقتتتتاب چیستتتتت  و استتتتباب اباحتتتتت و غیتتتتر آن کتتتته     

بتتتاریکی هتتتای استتتت کتتته آن را صتتترف خاصتتته ی از علمتتتا متتتی داننتتتد و ایتتتن نتتتوع علتتتم از آن علمتتتی           

لتتتق بتتته جتتترایم حتتتدود و استتتت کتتته ادعتتتای جهتتتل بتتته عامتتته ی متتتردم بتتته آن جتتتواز دارد و ایتتتن ختتتاص متع 

 . 1قصاص می باشد

 دیدگاه امام مالک راجً به جهل -2

کتتته قرافتتی متتتی فرمایتتتد: نتتتا آگتتتاهی و بتتتی  امتتام مالتتتک جهتتتل را در امتتتور زنتتتا نمتتی پتتتذیرد، همتتتان گونتتته   

خبتتری بتته جهالتتت عتتذر پنداشتتته نمتتی شتتود و همچنتتان، مرتهن)کستتی کنیتتز کستتی دیگتتری را بتته رهتتن              

  زنتتتا قبتتتول نتتتداردبگیتترد(، بتتته اعتقتتتاد ایتتتن کتتته بتتتر وی حتتتلال استتتت و امتتام مالتتتک جهتتتل را دتتتر امتتتور   

 .2همگان معلوم است بخلاف زمان گذشتهزیرا زنا امروز تحریمش بر

اصتتبف از مالکیتته متتی گویتتد کتته شتترط گردانیتتده متتی شتتود جهتتل درعقوبتتت زنتتا، ایتتن کتته وطتتی کننتتده             و

عتتالم بتته تحتتریم باشتتد، پتتس حتتد نیستتت بتتر کستتی کتته آگتتاهی نتتدارد و همچنتتان کستتی کتته تتتازه مستتلمان                 

 . 3شده است و این یک قیاس است و مشهور همان حد است

                                                      
 .  772بوزهره، الجریمه فی الفقه الاسلامی، صشافعی، الرساله، و محمد ا -1 

هتتتـ(، التتتذخیرح، المحقتتتق:  184القرافتتتی، أبتتتو العبتتتاس شتتتهاب التتتدین أحمتتتد بتتتن إدریتتتس بتتتن عبتتتد التتترحمن المتتتال ي الشتتتهیر بتتتالقرافي )المتتتتوفو:       -2 

 -ر الغتتتترب الإستتتتلامي : محمتتتتد بتتتتو خبتتتتزح، الناشتتتتر: دا  72 - 2، 1، 5 - 0: ستتتتعید أعتتتتراب، جتتتتزء   1، 2: محمتتتتد حجتتتتي، جتتتتزء   70، 8، 7جتتتتزء 

 .50، ص72م، ج 7224بیروت، الطبعة: الأولو، 

هتتتـ(، تبصتتترح الح تتتام فتتتي أصتتتول الأقضتتتیة 122ابتتتن فرحتتتون، إبتتتراهیم بتتتن علتتتي بتتتن محمتتتد، ابتتتن فرحتتتون، برهتتتان التتتدین الیعمتتتري )المتتتتوفو:   -3 

 .254، ص2جم، 7281 -هـ 7431ومناهج الأح ام، الناشر: م تبة ال لیات الأزهریة، الطبعة: الأولو، 
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 دیدگاه جمهور فقها رابه جهل -3

ور فقهتتتا مقتترر کردنتتتد کتتته ادعتتای جهتتتل بتتر آن جتتتواز دارد، جتترم زنتتتا و شتتترب     و از جرایمتتی کتتته جمهتت  

خمراستتت و در آنچتته کتته متعلتتق بتته جتترم زنتتا متتی باشتتد  فقهتتا نظریتتاتی دارنتتد، فقهتتای شتتافعی، حنفتتی              

و حنابلتته بتتر ایتتن نظتتر انتتد کتته ادعتتای جهتتل از آن هتتا پتتذیرفتنی استتت، ماننتتد کستتی کتته در بادیتته زنتتدگی         

در میتتان مستتلمانان اقامتتت    ط نمتتی شتتود و بتتا کستتی کتته تتتازه مستتلمان شتتده و       متتی کنتتد و بتتا متتردم مختتتل    

اگتتر شخصتتی بتتا زنتتی زنتتا کنتتد، و ادعتتا نمایتتد       : کتته نقتتل شتتده استتت  درکتتتاب مهتتذب  ، طتتوری در نکتترده

کتتته حرمتتتت آن را نمتتتی دانستتتت، اگتتتر از اشخاصتتتی باشتتتد کتتته در میتتتان مستتتلمانان زنتتتدگی متتتی کتتترد           

رت، دروب او فهمیتتتده متتتی شتتتود، اگتتتر از کستتتانی باشتتتد     حتتترفش قابتتتل قبتتتول نیستتتت  زیتتترا در آن صتتتو    

کتتته تتتتازه مستتتلمان شتتتده استتتت یتتتا در بادیتتته زنتتتدگی متتتی کتتترد کتتته از مجتمتتتع مستتتلمانان دور بتتتود یتتتا قتتتبلا   

دیوانتتته بتتتود کتتته تتتتازه بتتته هتتتوش آمتتتده باشتتتد، قبتتتل از ایتتتن کتتته احکتتتام را یتتتاد بگیتتترد مرتکتتتب زنتتتا شتتتود    

کنتتتد  احتمتتتال دارد. پتتتس بتتتر وی حتتتد واجتتتب        حتتترفش قابتتتل قبتتتول استتتت  زیتتترا آنچتتته کتتته ادعتتتا متتتی        

 . 1نیست

فقهتتتای شتتتافعی، حنفتتتی و حنابلتتته بتتتر تأییتتتد نظتتتر ختتتود روایتتتتی از ستتتعید ابتتتن مستتتیب آورده انتتتد کتتته متتتی    

فرمایتتتد: در شتتتام یتتتادی از زنتتتا شتتتد، متتتردی گفتتتت  شتتتب گذشتتتته متتتن زنتتتا کتتتردم، بتتترایش عتتترض کردنتتتد  

حتتترام گردانیتتتده استتتت، بتتته طتتترف عمتتتر   کتتته تتتتو چتتته متتتی گوی فرمتتتود  متتتن ندانستتتتم کتتته خداونتتتد آن را  

نامتتته ی نوشتتتتند، عمتتتر فرمتتتود  اگتتتر بدانتتتد کتتته الله متعتتتال آن را حتتترام گردانیتتتده او را بگیریتتتد و اگتتتر         

 . 2رجمش نمایید نمی دانست، آن را آموزش دهید. اگر دو باره انجام داد

متتر بتترده شتتد و  کنیتتز ستتیاهی بتته نتتزد حضتترت ع   :و همچنتتان بتته حتتدیث دیگتتری نیتتز استتتدلال نمتتوده انتتد    

گفتتتتته شتتتتد کتتتته وی زنتتتتا کتتتترده استتتتت، عمتتتتر وی را چنتتتتد شتتتتلاقی زد و فرمتتتتود  ای بتتتتدبخت ،تتتتتو زنتتتتا    

کتتتردی  کنیتتتز گفتتتت  کستتتی کتتته بتتته دو درهتتتم فریتتتب داده شتتتود، و کستتتی کتتته بتتتاوی زنتتتا کتتترده استتتت،          

بگویتتتد کتتته ایتتتن مهتتتری استتتت کتتته بتتته وی داده استتتت، عمتتتر بتتته اطرافیتتتانش فرمتتتود  شتتتما در ایتتتن متتتورد   

                                                      
هتتتـ(، المهتتتذب فتتتي فقتتتة الإمتتتام الشتتتافعي، الناشتتتر: دار ال تتتتب   411شتتتیرازی، أبتتتو استتتحاق إبتتتراهیم بتتتن علتتتي بتتتن یوستتتف الشتتتیرازي )المتتتتوفو:    -1 

 .218، ص2العلمیة، ج

نین أبتتتي حفتتتن هتتتـ(، مستتتند أمیتتتر المتتتؤم114ابتتتن کثیتتتر، أبتتتو الفتتتداء إستتتماعیل بتتتن عمتتتر بتتتن كثیتتتر القرشتتتي البصتتتري ثتتتم الدمشتتتقي )المتتتتوفو:    -2 

المنصتتتورح، الطبعتتتة:   –عمتتتر بتتتن الخطتتتاب رضتتتي الله عنتتته وأقوالتتته علتتتو أبتتتواب العلتتتم، المحقتتتق: عبتتتد المعطتتتي قلعجتتتي، دار النشتتتر: دار الوفتتتاء             

 ، سند این اثر صحیح گفته شده است.531 – 535، ص2م، ج7227 -هـ 7477الأولو، 

بیتتتروت،)ب ط،  –یر: دارالف تتتر هتتتـ(، شتتترح فتتتتح القتتتد 187لسیواستتتي )ستتتنة الوفتتتاح  ابتتتن همتتتام، ابتتتن همتتتام ،كمتتتال التتتدین محمتتتد بتتتن عبتتتد الواحتتتد ا    و 

 .77ص 4جب ت(
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بتته  :و نتتزدش علتتی، عثمتتان و عبتتدالرحمن بتتن عتتوف رضتتی الله عتتنهم بودنتتد. فرمتتود         اریتتد چتته نظتتر د 

عثمتتتان  علتتتی رأی دارم و بتتترای نظتتتر متتتن بایتتتد رجتتتم شتتتود، عبتتتدالرحمن هتتتم فرمتتتود کتتته متتتن ماننتتتد           

نظتتر متتن ایتتن استتت کتته بتترای کستتی کتته ایتتن کتتار را انجتتام         :تتتو چتته متتی گتتوی  عثمتتان فرمتتود     :فرمتتود

ود و در ایتتتن کتتتار کتتتدام مشتتتکلی را نمتتتی بیتتتنم  زیتتترا الله متعتتتال حتتتد را بتتتر داده استتت  آستتتانی گرفتتتته شتتت 

 .1کسی مقرر کرده است که از حرمت آن آگاهی دارد، عمر فرمود  راست گفتی

ا در اجتتترای احکتتتام بتتته میتتتان میتتتدورد،  از ایتتتن جهتتتت آنچتتته کتتته از نظریتتتات فقهتتتا گذشتتتت جهتتتل شتتتک ر  

اجتتترا نمتتتود، بتتتدین گونتتته جهتتتل حکتتتم عتتتادی  عی مثتتتل انستتتان هتتتایحکتتتم شتتتر جاهتتتلِ بتتتالایونمتتتی تتتتوان 

 یکی از اسباب شک می باشد.

وهمچنتتتان فقهتتتا مثتتتالی بتتترای شتتتک کتتته ستتتبب آن جهتتتل استتتت ذکتتتر کردنتتتد، و آن اینکتتته زنتتتدانی کتتته متتتاه   

رمضتتتان بتتترایش معلتتتوم نمتتتی باشتتتد، ویتتتا متتتاه معلتتتوم متتتی باشتتتد امتتتا روز آن بتتترایش معلتتتوم نیستتتت کتتته      

وعتتتتدم معلومتتتتات یتتتتک قبتتتتل از دیگتتتتران و بتتتته ستتتتبب جهتتتتل  موافتتتتق آن همتتتتراه بامستتتتلمین روزه بگیتتتترد

 روزه می گیرد ویا بعد از دیگران.

دیتتدگاه فقهتتا در ایتتن متتورد چیستتت  فقهتتاء متتذاهب چهارگانتته میگوینتتد: کتته اگتتر بتترای استتیر شتتک پتتیش            

تحتتتری وجستتتتجو  شتتتد و بتتته ستتتبب جهتتتل وطتتتول حتتتبس ندانستتتت کتتته متتتاه رمضتتتان چتتته وقتتتت استتتت، بایتتتد

روزه اش از رایش معلتتتتوم شتتتتد کتتتته قبتتتتل از رمضتتتتان روزه گرفتتتتته استتتتت  ، اگتتتتر بتتتتکنتتتتد وروزه بگیتتتترد

رمضتتتان محستتتوب نمتتتی شتتتود، واگتتتر بتتترایش معلتتتوم شتتتد کتتته بعتتتد از مضتتتان روزه گرفتتتته استتتت روزه      

 2اش درست، چراکه قضا واقع می شود، به استثناء ایام ممنوع، مثل ایام عیدین وتشریق.

ه شتتتخن چیتتتزي را بتتته یتتتاد داشتتتته باشتتتد و فراموشتتتي عبتتتارت از ایتتتن استتتت کتتتب. نسااایان وفراموشااای: 

موقتتع انجتتام دادن کتتاري آن را فرامتتوش کنتتد  متتثلا  شتتخن متتي دانتتد کتته وضتتو بتتراي نمتتاز لازم استتت            

و بدانتتد کتته وضتتو نتتدار، امتتا در وقتتت نمتتاز فرامتتوش متتي کنتتد کتته وضتتو نتتدارد و نمتتاز متتي خوانتتد و                

ء آن نمتتتتاز بتتتتراو لازم   در نمازخوانتتتتدن بتتتتدون وضتتتتو از روي فراموشتتتتي گنتتتتاهي نیستتتتت، امتتتتا قضتتتتا       

استتت، یعنتتي همتتین کتته بتته یتتادش آمتتد کتته نمتتاز فتترض بتتدون وضتتو خوانتتده استتت، بایتتد از نتتو آن نمتتاز              

 . 3را با وضو بخواند، اگر در حال روزه به فرامشي چیزي بخورد یا بیاشامد، گناه ندارد

                                                      
 ، سند این اثر حسن گفته شده است.531و 531، ص2همان اثر، ج -1

هتتتـ(، المجمتتتوع شتتترح المهتتتذب متتتع ت ملتتتة الستتتب ي والمطیعتتتي،       111نتتتووی، أبتتتو زكریتتتا محیتتتي التتتدین یحیتتتو بتتتن شتتترف النتتتووي )المتتتتوفو:          - 2

 .288 – 281، ص1: دار الف ر، )ب ط، ب ت( جالناشر

 .200ش(، ص7024خالدی، سلطان العلماء، محمد علی، شرح اربعین نووی، نشر، ) - 3
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رد وازاستتتتبابی دیگتتتتری کتتتته انستتتتان در شتتتتک واقتتتتع متتتتی کنتتتتد نستتتتیان وفراموشتتتتی استتتتت، فقهتتتتا در متتتتو  

نستتتیانی کتتته انستتتان در شتتتک واقتتتع متتتی کنتتتد در کتتتتب ختتتود مثتتتالی ذکتتتر نمودنتتتد واثتتتر آن در احکتتتام نیتتتز  

بیتتتان نمودنتتتد، واز مثتتتال هتتتای کتتته حتتتائ  ذکتتتر نمتتتوده استتتت: نستتتیان حتتتائ  وقتتتت حیضتتتش را و یتتتا        

 عدد آن دریک ماه.

هنگتتتامی کتتته زن وقتتتت وعتتتدد ایتتتام حتتتی  را در یتتتک متتتاه فرامتتتوش کتتترد و در طهتتتر وحتتتی  هتتتردو        

کتتتترد! و تعتتتتداد ایتتتتام حیضتتتی معتتتتتاد را ندانستتتتت وهمچنتتتتان مکتتتان ایتتتتن ایتتتتام را ندانستتتتت کتتتته در    شتتتک 

 کجای این ماه میدید فقها می گویند باید تحری وجستجو کند .

اگتتتر تحتتتری وجستتتتجویش برطهتتتر واقتتتع شتتتد! حکتتتم طهتتتارت و پتتتاکی داده متتتی شتتتود واگتتتر بتتتر حتتتی        

ن ومانتتد بتتر طهتتر وحتتی  هتتیچ کتتدام     واقتتع شتتد حکتتم حتتی  داده متتی شتتود، واگتتر مشتتکو  شتتد وحیتترا      

وجانتتب احتیتتاط را متتی گیتترد وبتته غالتتب ظتتن ختتود عمتتل متتی کنتتد، واگتتر         کتترده نمتتی شتتود، تعیتتین حکتتم 

گمتتتانش بتتتر طهتتتر غالتتتب شتتتد حکتتتم طهتتترداده متتتی واگتتتر بتتته حکتتتم حتتتی  غالتتتب شتتتد حکتتتم آن داده متتتی    

  1شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
هتتتتـ(، التتتتدر المختتتتتار شتتتترح  7388حصتتتتکفی، محمتتتتد بتتتتن علتتتتي بتتتتن محمتتتتد الحِصةتتتتني المعتتتتروف بعتتتتلاء التتتتدین الحصتتتت في الحنفتتتتي )المتتتتتوفو:     - 1

م، 2332 -هتتتتـ7420قتتتتق: عبتتتتد المتتتتنعم خلیتتتتل إبتتتتراهیم، الناشتتتتر: دار ال تتتتتب العلمیتتتتة، الطبعتتتتة: الأولتتتتو،        تنتتتتویر الأبصتتتتار وجتتتتامع البحتتتتار، المح   

 .40ص
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 محبث سوم : طریق ازاله شك
در این مبحث آنها  د،ادور کردن شک فقها مواردی زیادی را بیان کردندر مورد ازاله ونابود ساختن وی

 ودور کردن شک قرار ذیل می باشد: مورد بحث وبررسی قرار میدهیم، طرق وروش ازاله

 وجستجو تحريمطلب اول : 

 الف. تعریف تحری

اشد، بتعریف لغوی تحری، تحری به معنای قصد و طلب وهمچنان گفته شده به معنای طلب صواب می  -7

وهمچنان تحری به معنای قصد وکوشش در طلب  1ونیز گفته شده است به معنای التماس آمده است.

 2چیزی می باشد.

وهمچنان  3اصطلاحی تحری، تحری عبارت از قصد وعزم به تخصین شیء به فعل وقول. تعریف -2

  4ر شد.تحری: خواستار چیزي شد که سزاوارتر است یا خواستار بهترین کار از میان دو کا

وتعریتتتف دیگتتتری از تحتتتری ایتتتن چنتتتین متتتی باشتتتد: و در شتتتریعت عبتتتارت از طلتتتب وخواستتتتن چیتتتزی     

 5به غالب رأی در وقت دشوار ومشکل شدن دستیابی به آن.

 ب. دلائل تحری

َِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا فَمَنْ أَسْلَمَ} -1  .6{فَأُولَ

 جستجو می کنند.را  که راه راستآنهای استند ترجمه: پس کساني که اسلام آوردند ا

کتتتته بتتتته معنتتتتي : قصتتتتد کردنتتتتد و گرائیدنتتتتد و برگزیدنتتتتد، استتتتت اشتتتتاره دارد بتتتته ایتتتتن کتتتته       « تَحَتتتترَّوةا»

راهیتتتابي بتتته استتتلام دقّتتتت در جنتتتبش هتتتدایت را متتتي طلبتتتد. هتتتدایت هتتتم ضتتتدّ گمتتتراه و ضتتتلالت استتتت .      

ي معنتتتي آن ، رفتتتتن و جستتتتجو کتتتردن راستتتت و درستتتت استتتت ، و گتتتزینش راستتتت و درستتتت ا ز رو         

                                                      
هتتتتـ(، طلبتتتتة الطلبتتتتة، الناشتتتتر: المطبعتتتتة 501نستتتتفی، عمتتتتر بتتتتن محمتتتتد بتتتتن أحمتتتتد بتتتتن إستتتتماعیل، أبتتتتو حفتتتتن، نجتتتتم التتتتدین النستتتتفي )المتتتتتوفو:    - 1

 .23هـ، ص7077تاریخ النشر: العامرح، م تبة المثنو ببغداد، الطبعة: بدون طبعة، 

ابتتتن اثیتتتر، مجتتتد التتتدین أبتتتو الستتتعادات المبتتتار  بتتتن محمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن محمتتتد ابتتتن عبتتتد ال تتتریم الشتتتیباني الجتتتزري ابتتتن الأثیتتتر )المتتتتوفو :               - 2

 -لحلتتتتواني التتمتتتتة تحقیتتتتق بشتتتتیر عیتتتتون، الناشتتتتر : م تبتتتتة ا -هتتتتـ(، جتتتتامع الأصتتتتول فتتتتي أحادیتتتتث الرستتتتول، تحقیتتتتق : عبتتتتد القتتتتادر الأرنتتتتؤوط  131

 م تبة دار البیان -مطبعة الملاح 

 .004، ص7الطبعة : الأولو، ج

 .255، ص5همان اثر، ج - 3

مقدستتتی، الإمتتتام الحتتتافظ أبتتتي محمتتتد عبتتتد الغنتتتي بتتتن عبتتتد الواحتتتد المَقةدِسِتتتي، عمتتتدح الأح تتتام، متتتن كتتتلام خیتتتر الأنتتتام، ممتتتا اتفتتتق علیتتته الشتتتیخان،         - 4

 .742ي، صالبخاري ومسلم، ترجمه:محمد زمان زمان

 .785، ص73سرخسی، محمد بن أحمد، المبسوط، ج - 5

 .74سوره جن آیه: - 6
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آگتتتاهي و هتتتدف استتتت . راستتتت و درستتتت را بایتتتد جستتتت ، و پتتتس از روشتتتن شتتتدن و آشتتتکار گردیتتتدن      

راستتتتت و درستتتتت آن را پتتتتذیرفت . جستتتتتجو ي راستتتتت و درستتتتت ، دستتتتت و پتتتتا زدن کورکورانتتتته و        

روان شتتتدن بتتتدون در  و شتتتعور نیستتتت . معنتتتي ایتتتن ستتتخن ایتتتن استتتت کتتته مستتتلمانان عمتتتلا  بتتته خیتتتر و  

انتتد زمتتاني کتته استتلام را انتختتاب کتترده انتتد و برگزیتتده انتتد ... ایتتن هتتم           صتتواب رستتیده انتتد و پتتي بتترده    

 .1معني دقیق و زیبائي است

ًِ الَأوَاخِااارِ ا فَمَااانْ    ) -2 فَقَاااالَ رَسُاااوْلُ الِله  ااالل الله علیاااه و سااالم  : أَرَى رُتْیَاااانُمْ قَااادْ تَوَاطَاااأَتْ فِاااَ السَّااابْ

ًِ  . 2(الَأوَاخِرِ نَانَ مُتَحَر یهَا فَلْیَتَحَرَّهَا فَِ السَّبْ

رستتول الله صتتلو الله علیتته و ستتلم  فرمتتود : چنتتین متتي بیتتنم کتته خوابهتتاي شتتما در اینکتته شتتب             ترجمتته: 

قتتدر در هفتتت شتتب آختتر رمضتتان استتت بتتا هتتم یکتتي شتتده استتت , پتتس هتتر کتتس جستتتجوي شتتب قتتدر را            

 .مي کند آن را در هفت شب آخر جستجو کند

ََ اللَّاااه عنْهَااااا قَالَااا     ) -0 تْ: ناااانَ رسُاااولُ اللَّاااهِ َ ااالّل الُله عَلَیْاااهِ وسَااالَّم یُ ااااوِزُ فاااَ        وعااانْ عائِشَاااَ  رَضِااا

 3(تحَرَّوْا لَیْلََ  القَدْرِ فَ العشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ»العَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ رمضَانَا ویَقُول: 

علیتته وآلتته  صتتلو الله  -ـ روایتتت شتتده استتت کتته گفتتت: پیتتامبر        -رضتتي الله عنهتتا   -از عایشتته ـ     ترجمتته:

لیلتتته القتتتدر را در ده شتتتب آختتتر »در دهتتته ي آختتتر رمضتتتان اعتکتتتاف متتتي نمتتتود و متتتي فرمتتتود:   -وستتتلم 

 .کنیدرمضان جستجو 

و امتتا در فتتروج بتته اتفتتاق نظتتر تحتتری را       5ومعتتاملات جتتواز دادنتتد   4فقهتتا تحتتری را در امتتور عبتتادات   

 .6جواز نداده اند.

ىَ عَبْااادِ الِله بْااا)چنانچتتته در ایتتتن حتتتدیث آمتتتده استتتت:   ااالل الله علیاااه وسااالم  -نِ مَسْاااعُود ا قَاااالَ: َ ااالَّل النَّبِااا

ثَ فِاااَ ا )قَاااالَ إِبْااارَاهِیمُا أَحَااادُ الااارىوَانِا لَا أَدْرِب زَادَ أَوْ نَقَاااصَ َ فَلَمَّاااا سَااالَّمَ قِیااالَ لَاااهُ یَاااا رَسُاااولَ الِله أَحَااادَ       -

َْ ن قَاااالَ: وَمَاااا ذَاَ  قَاااالُوا: َ ااالَّیْتَ نَاااذَا وَنَاااذَا فَثَنَااال رِجْلَیْاااهِ وَاسْاااتَقْبَلَ الْقِبْلَاااَ  وَسَاااَ دَ سَاااْ دَتَیْنِا  الصَّااالَانِ شَااا

                                                      
 سوره جن. 74سید قطب، فی ظلال القرآن، ذیل آیه:  - 1

 .713، ص0، مسلم، ج41، ص0متفق علیه: ج - 2

 .710، ص0، مسلم، ج41، ص0همان اثر: بخاری، ج - 3

 .720، ص7نووی، المجموع، ج - 4

 .857، 73سرخسی، ج - 5

هتتتتـ(، الاختیتتتتار 180ابتتتتو الفضتتتتل حنفتتتتی، عبتتتتد الله بتتتتن محمتتتتود بتتتتن متتتتودود الموصتتتتلي البلتتتتدحي، مجتتتتد التتتتدین أبتتتتو الفضتتتتل الحنفتتتتي )المتتتتتوفو:   - 6

 -لتعلیتتتل المختتتتار، علیهتتتا تعلیقتتتات: الشتتتیخ محمتتتود أبتتتو دقیقتتتة )متتتن علمتتتاء الحنفیتتتة ومتتتدرس ب لیتتتة أصتتتول التتتدین ستتتابقا(، الناشتتتر: مطبعتتتة الحلبتتتي           

 .741، ص0م ، ج 7201 -هـ  7051بیروت، وغیرها(، تاریخ النشر:  -وصورتها دار ال تب العلمیة القاهرح )
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َْ ن لَنَبَّاااأْتُكُمْ بِاااهِا   وَلكِااانْ إِنَّمَاااا أَنَاااا ثُااامَّ سَااالَّمَ فَلَمَّاااا أَقْبَااالَ عَلَیْنَاااا بِوَجْهِاااهِا قَاااالَ: إِنَّاااهُ لَاااوْ حَااادَثَ فِاااَ الصَّااالَانِ شَااا

تَنْسَاااوْنَا فَااانِذَا نَسِااایتُ فَاااذَن رُونَِا وَإِذَا شَاااكَّ أَحَااادُنُمْ فِاااَ َ ااالَاتِهِ فَلْیَتَحَااارَّ الصَّاااوَابَ بَشَااارن مِاااثْلُكُمْ أَنْسااال نَمَاااا 

 .1(فَلْیُتِمَّ عَلَیْهِا ثُمَّ لِیسَل مْ ثُمَّ یَسُْ دْ سَْ دَتَیْنِ

بتتتراهیم كتتته نمتتتاز را خوانتتتد، )ا -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  -گویتتتد: پیغمبتتتر میترجمتتته: عبتتتدالله بتتتن مستتتعود  

صتتلو الله علیتته   -ی تتو از راویتتان حتتدیث استتت متتو گویتتد: نمتتو دانتتم عبتتدالله بتتن مستتعود گفتتت: پیغمبتتر            

نمتتاز را زیتتاد یتتا كتتم خوانتتد( وقتتتو ستتلام داد، گفتنتتد: اد رستتول ختتدا! آیتتا تغییتترد در نمتتاز بتته              -وستتلم 

: فتتتلان تغییتتتر و  فرمتتتود: چتتته تغییتتترد ! گفتنتتتد    -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم    -وجتتتود آمتتتده استتتت ! پیغمبتتتر    

پاهتتایش را جمتتع نمتتود و بتته حالتتت تشتتهّد نشستتت        -صتتلو الله علیتته وستتلم    -فتتلان تغییتتر. آنگتتاه پیغمبتتر    

و رو بتتته قبلتتته كتتترد و دو ستتتجده را بتتته جتتتاد آورد و بعتتتدا  ستتتلام داد، وقتتتتو كتتته بتتته طتتترف متتتا رود            

ا متتن هتتم انستتانو   كتترد، گفتتت: اگتتر در نمتتاز تغییراتتتو بتته وجتتود مدمتتد متتن آنتترا بتته شتتما متتو گفتتتم، امّتت           

هستتتم مثتتل شتتما، و ماننتتد شتتما دچتتار فراموشتتو متتو شتتوم، وقتتتو كتته چیتتزد را فرامتتوش كتتردم بتته متتن             

تتتتذكر دهیتتتد، هرگتتتاه ی تتتو از شتتتما در نمتتتازش دچتتتار شتتتك شتتتد، آنچتتته كتتته بتتته یقتتتین انجتتتام داده استتتت             

ا انتختتتاب كنتتتد و بتتتاقو مانتتتده نمتتتاز را بخوانتتتد. )متتتثلا  اگتتتر كستتتو شتتتك داشتتتت كتتته ستتته ركعتتتت نمتتتاز ر         

خوانتتتده استتتت یتتتا چهتتتار ركعتتتت، نمتتتازگزار یقتتتین دارد كتتته ستتته ركعتتتت را خوانتتتده استتتت ولتتتو تردیتتتدش    

در ركعتتتت چهتتتارم استتتت بایتتتد ستتته ركعتتتت را كتتته یقینتتتو استتتت انتختتتاب كنتتتد و یتتتك ركعتتتت دیگتتتر را             

 م بدهد. و آنگاه دو بار سجده کند.بخواند( و بعدا  سلا

 ارجحیت وافضلیتمطلب دوم : عمل به 

تتتترجیح در لغتتتت بتتته معنتتتای زیتتتادت در متتتوزون وستتتنگی کفتتته ویتتتا پلتتتۀ       وی تااارجیح:الاااف. تعریاااف لغااا 

تتتتروازو را گوینتتتد، وگفتتتته متتتی شتتتود رجحتتتت الشتتتیء بالتثقیتتتل: فضتتتلته. یعنتتتی یتتتک چیتتتز را بتتته استتتاس     

 .2سنگینی آن ترجیح دادم: یعنی فضیلت دادم

                                                      
 .84، ص2. مسلم ج82، ص7متفق علیه: بخاری، ج - 1

ي . مناوی، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناو51جرجانی، التعریفات، ص - 2

-هـ7473القاهرح، الطبعة: الأولو، -عبد الخالق ثروت 08هـ(، التوقیف علو مهمات التعاریف، الناشر: عالم ال تب 7307القاهري )المتوفو: 

 .25م، ص7223
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وجتتتته  تتتتترجیح در اصتتتتطلاح عبتتتتارت از تقویتتتتت یکتتتتی از دلائتتتتل بتتتته   ب. تعریااااف ا ااااطلاحی تاااارجیح: 

 دو  آن بتتته زیتتتادت وضتتتاحت در یکتتتی از دودلیتتتل و برختتتی بتتته تقویتتتت یکتتتی از        ازبرختتتی  واعتبتتتار، 

 1تعارض و یا تغلیب یکی از دو تقابل از آن تعبیر کردند.م دلیل

بتتتر دیگتتتری تتتتا   وعلامتتتت دیگتتتری از تتتترجیح، عبتتتارت از: قتتتوی دانستتتتن یکتتتی از دو نشتتتانه    وتعریتتتف 

 2عمل نماید. ردعلامتی که قوت بیشتر دا اساس آن به

عااان أباااَ عبااادِ الِله النىعماااانِ بااانِ بَشااایر  رَضِاااَ الُله عَنْهُماااا قاااالَ: سَااامِعْتُ       ) . دلائااال عمااال باااه تااارجیح:  ج

شْاااتَبِهَاتن رساااولَ الِله َ ااالَّل الُله عَلَیْاااهِ وَسَااالَّمَ یقاااولُ: إنَّ الحَااالَالَ بَااای نن وَإِنَّ الْحَااارَامَ بَااای ننا وَبَیْنَهُماااا أُمُاااورن مُ    

ًَ فِااااَ    لَا  یَعْلَمُهُاااانَّ نَثِیاااارن مِاااانَ النَّاااااسِا فَمَاااانِ اتَّقَاااال الشىاااابُهَاتِ فَقَاااادِ اسْااااتَبْرَأَ لِدِینِااااهِ وعِرْضِااااهِا ومَاااانْ وَقَاااا

ًَ فِیاااهِا أَلَا وَإِنَّ لِكُااال  مَ           ًَ فِاااَ الْحَااارَامِا نَاااالرَّاعَِ یَرْعَااال حَاااوْلَ الْحِمَااال یُوشِاااكُ أَنْ یَرْتَااا لِاااك  الشىااابُهَاتِ وَقَااا

 لا أَلَا وإِنَّ حِمَاااال الِله مَحَارِمُااااهُا أَلَا وَإِنَّ فِااااَ الَْ سَاااادِ مُضْااااغًَ  إِذَا َ اااالَحَتْ َ اااالَحَ الَْ سَاااادُنُلىهُا وَإِذَا       حِمًاااا

ََ الْقَلْبُ.  3(.فَسَدَتْ فَسَدَ الَْ سَدُ نُلىهُا أَلَا وهِ

فتتتت: هرچتتته كتتته  متتتو گ -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -ترجمتتته: نعمتتتان بتتتن بشتتتیر گویتتتد: شتتتنیدم رستتتول ختتتدا   

حتتلال استتت معلتتوم و روشتتن استتت، چیزهتتاد حتترام هتتم معلتتوم و آشتت ار متتو باشتتند، ولتتو بتتین حتتلال و           

حتتترام چیزهتتتایو وجتتتود دارد كتتته از جهتتتتو شتتتبیه بتتته حتتتلال و از جهتتتت دیگتتتر شتتتبیه حتتترام متتتو باشتتتند،    

)چتتتون بتتته هتتتر دو طتتترف شتتتباهت دارنتتتد( اكثتتتر متتتردم ح تتتم قطعتتتو آنهتتتا را نمتتتو داننتتتد، هتتتر كتتتس از         

لو كتتتته ح متتتتش روشتتتتن نیستتتتت پرهیتتتتز كنتتتتد، دیتتتتن و نتتتتاموس او محفتتتتوظ متتتتو مانتتتتد، كستتتتو كتتتته   مستتتتائ

كارهتتتتاد شتتتتبهه دار را انجتتتتام دهتتتتد مم تتتتن استتتتت كتتتته دچتتتتار حتتتترام شتتتتود، ماننتتتتد چوپتتتتانو استتتتت كتتتته      

بتتتر دیگتتتران  معنتتي قتتترق، یعنتتتي محلتتتي کتتته بتتر غیتتتر مالتتتک آن  )گوستتفندانش را در كنتتتار علفتتتزار قتتتورق 

شتتتتده اد بچرانتتتتد كتتتته هتتتتر آن احتمتتتتال دارد كتتتته      ن شتتتتوند( ممنتتتتوع استتتتت کتتتته وارد آن حیطتتتته ومکتتتتا   

گوستتتفندانش وارد منطقتتته ممنوعتتته بشتتتوند و متتتورد مؤاختتتذه صتتتاحب آن منطقتتته واقتتتع شتتتود. بدانیتتتد كتتته       

هتتر متتال و یتتتك منطقتته مخصتتوص بتتته ختتود دارد كتته دیگتتتران حتتق ورود بتته آن را ندارنتتتد، ایتتن را هتتتم          

یو استتتت كتتته از جانتتتب ختتتدا حتتترام شتتتده استتتت،  بایتتتد بدانیتتتد، كتتته منطقتتته ممنوعتتته ختتتدا در زمتتتین چیزهتتتا 

)پتتس بتتراد این تته دچتتار حتترام نشتتوید لازم استتت از كارهتتاد شتتبهه دار هتتم پرهیتتز كنیتتد( بایتتد هوشتتیار           
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باشتتتید كتتته در بتتتدن انستتتان پتتتاره گوشتتتتو وجتتتود دارد كتتته وقتتتتو ستتتالم باشتتتد تمتتتام بتتتدن هتتتم ستتتالم استتتت،      

 ت همان قلب انسان است.وقتو كه فاسد شد تمام بدن فاسد مو گردد، این پاره گوش

یعنتتتي میتتتان حتتتلال و حتتترام چیزهتتتایي هستتتت کتتته متتتورد اشتتتتباه قتتترار متتتي      1(وَبَیةنَهُمتتتا أُمُتتتور  مُشةتتتتَبِهَات  )

گیتتتترد، زیتتتترا از جهتتتتتي شتتتتباهت بتتتته حتتتتلال دارد، و از جهتتتتتي دیگتتتتر شتتتتباهت بتتتته حتتتترام دارد، مثتتتتل       

حتتترام در متتتال او، متتتال او معاملتتته بتتتا کستتتي کتتته متتتال حتتترام و حتتتلال دارد و بتتته ستتتبب اختتتتلاط حتتتلال و  

متتتورد شتتتبهه استتتت. در اینگونتتته متتتال هتتتا بایتتتد جانتتتب پرهیزگتتتاري و اجتنتتتاب از آن را گرفتتتت. بتتته نظتتتر 

، و نتتزد بعضتتي دیگتتر معاملتته    2امتتام غزالتتي اگتتر بیشتتتر متتال او حتترام استتت معاملتته بتتا او حتترام استتت          

یاء بتتته ستتته قستتتمت:  اش حتتترام نیستتتت، مگتتتر در آن قستتتمت از متتتال او کتتته حتتترام بتتتودنش یقینتتتي باشداشتتت   

حتتتلال، حتتترام، مشتتتتبه تقستتتیم متتتي شتتتود، زیتتترا اگتتتر نتتتن شتتترع بتتتر اجتتتازه در آن استتتت، پتتتس آن حتتتلال  

آشتتتکار استتتت، و اگتتتر نتتتن شتتترع در منتتتع آن استتتت، پتتتس آن حتتترام آشتتتکار استتتت، و اگتتتر هیچگونتتته          

نصتتتي در آن نیستتتت و در متتتورد آن ستتتکوت شتتتده، پتتتس آن شتتتبهه استتتت، و بتتته عبتتتارت دیگتتتر: تکتتتالیف    

ه تخییتتر متتي آیتتد کتته شتتخن اختیتتارکردن و نکتتردن آن را دارد و ایتتن را اباحتته متتي نامنتتد،          شتترع یتتا بتت  

و یتتا ایتتن کتته اقتضتتاء فعتتل دارد بتته قطتتع، و ایتتن واجتتب استتت و یتتا ایتتن کتته اقتضتتاء فعتتل دارد ولتتي نتته             

قطتتع و ایتتن منتتدوب استتت و یتتا ایتتن کتته اقتضتتاء منتتع آن را دارد بتته قطتتع، و ایتتن حتترام استتت و یتتا ایتتن            

اء منتتتع آن را دارد نتتته بتتته قطتتتع، و ایتتتن مکتتتروه استتتت و یتتتا ایتتتن کتتته در بتتتاره چیتتتزي اطتتتلاق    کتتته اقتضتتت

شتتتده نتتته قطتتتع، بتتته فعتتتل آن استتتت و نتتته قطتتتع بتتته تتتتر  آن، در ایتتتن حتتتال میتتتان ایجتتتاب و نتتتدب و میتتتان    

 کراهت و منع متردد مي ماند و اشتباه در آن واقع مي شود.

 رستتول الله صتتلی الله علیتته وستتلم   بتته ختتدمت   فهتتم در آن متعتتارض متتي شتتود: متتردي    دو مثتتال دلیتتل کتته   

رستتتتول الله صتتتتلی الله علیتتتته وستتتتلم آمتتتتد و گفتتتتت: یتتتتا رستتتتول الله! متتتتن ایتتتتن متتتتال را بتتتته پستتتترم داده ام،  

آیتتتتا بتتتته همتتتته فرزنتتتتدانت هماننتتتتد ایتتتتن را داده اي  گفتتتتت: نتتتته.     ( أناااال أولاد  نحلااااتهم هكااااذا )فرمتتتتود: 

بتتترو دیگتتتري را بتتته  3(أشاااهد علاااَ جاااور فاشاااهد َیاااربا فاااننَ لا)فرمتتتود:  رستتتول لا أشتتتهد علتتتي جتتتور

« فاشتتتهد غیتتتري »گتتتواهي بگیتتتر کتتته متتتن گتتتواه بتتتر جتتتور و ستتتتم نمتتتي شتتتوم. اکنتتتون قستتتمتي از جملتتته       

دیگتتتري را گتتتواه بگیتتتر، دلیتتتل گرفتتتته انتتتد کتتته عطیتتته بتتته یکتتتي از فرزنتتتدان دادن و بتتته دیگتتتر فرزنتتتدان      

نمتتتي فرمتتتود: دیگتتتري  نتتتدادن جتتتایز استتتت  زیتتترا فرمتتتود: دیگتتتري را گتتتواه بگیتتترد. اگتتتر درستتتت نبتتتود،   
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متتتن گتتتواهي بتتتر ستتتتم  « فتتتإني لا أشتتتهد علتتتي جتتتور »را گتتتواه بگیتتتر، و قستتتمتي از ایتتتن حتتتدیث از جملتتته   

نختتتواهم داد، دلیتتتل گرفتتتته انتتتد کتتته عطیتتته بتتته یکتتتي از فرزنتتتدان دادن جورستتتت و ستتتتم و جتتتور جتتتایز          

 نیستتتتت. هرگتتتتاه حتتتتدیث را از حیتتتتث واقتتتتع و متعتتتتارف در نظتتتتر بگیتتتتریم کتتتته متتتتردم در زبتتتتان معمتتتتول  

وقتتتتي کتتتاري را انکتتتار متتتي کننتتتد، متتتي گوینتتتد: بتتترو از دیگتتتري گتتتواه بختتتواه کتتته متتتن چنتتتین گتتتواهي را    

نختتواهم داد، مقصودشتتان ایتتن نیستتتت کتته گتتواهي گتتترفتن بتترآن صتتحیح استتتت، بلکتته مقصودشتتان تهدیتتتد          

 و انکار شدید است.

ن استتتت، نظتتتر بتتته ایتتتن کتتته مشتتتتبهات متتتورد اشتتتتباه واقتتتع متتتي شتتتوند و فهتتتم آنهتتتا از قتتتدرت عتتتوام بیتتترو   

بستتیاري از متتردم مشتتتبهات را نمتتي داننتتد کتته آیتتا حتتلال استتت          «لَا یَعْلَمُهُاانَّ نَثِیاارن مِاانَ النَّاااسِ   »فرمتتود: 

یتتتا حتتترام، زیتتترا فهتتتم مشتتتتبهات مستتتتلزم آشتتتنایي کامتتتل بتتته نصتتتوص و اطتتتلاع عمیتتتق در اصتتتول استتتت،   

بتتتر بستتتیاري از  و لازمتتته آن فهتتتم صتتتحیح در متتتوارد احکتتتام استتتت، اگرچتتته فهتتتم واقتتتع در امتتتور مشتتتتبهه

 مردم در دایره عدم اطلاع شان غیر معلوم است. 

نظتتر بتته ایتتن کتته دیتتن مبتتین استتلام همیشتته قواعتتدي در اختیتتار امتتت متتي گتتذارد کتته همتته افتتراد بتواننتتد              

از آن استتتتفاده کننتتتد، در بتتتاره امتتتور مشتتتتبهات نیتتتز یتتتک قاعتتتده ستتتهل و ستتتاده در دستتتترس قتتترار داد و      

پتتس کستتي کتته تقتتوي را پیشتته کتترد و از شتتبهات دوري گزیتتد. اتقتتي از          1(بُهَاتِفَمَتتنِ اتَّقَتتو الشفتت  )فرمتتود: 

تقتتتتوي استتتتت و تقتتتتوي بتتتته معنتتتتي پرهیزگتتتتاري، تقتتتتوي در شتتتترع عبتتتتارت از ختتتتودداري از گنهکتتتتاري    

استتتت، و از آنچتتته بتتته ستتتوي گنتتتاه بکشتتتاند، کستتتي کتتته تقتتتوي را پیشتتته کتتترد و از شتتتبهات دوري گزیتتتد         

س هرآینتتته دیتتتن و شتتترف ختتتود را از معایتتتب بتتتري ستتتاخته استتتت. استتتتبرأ: یعنتتتي  پتتت 2(فَقَتتتدِ اسةتتتتَبةرَأَ لِدِینِتتتهِ)

طلتتب بتتراءت نمتتود و عتترض بتته معنتتي حستتب و محتتل متتدح و ذم از انستتان استتت، یعنتتي کستتي کتته از              

متتورد شتتبهات دوري جستتت، دیتتن و شتترف ختتود را حفتتظ کتترده، نتته کستتي متتي توانتتد زبتتان ملامتتت بتتر            

و را بتتته عتتتذاب خداونتتتدي گرفتتتتار متتتي ستتتازد، نتتته دیتتتن    وي دراز کنتتتد و نتتته بتتتي احتیتتتاطي در شتتتبهات ا  

ختتود را آلتتوده کتته عتتذاب الهتتي ببینتتد و نتته شتترف ختتود را بتته شتتبهات آلتتوده کتته زبتتان ملامتتت و عیتتب               

جتتتویي او را لکتتته دار نمایتتتد، بلکتتته ختتتود را در گتتتروه متقیتتتان داختتتل نمتتتوده کتتته از ثتتتواب ختتتدا و ثنتتتاء        

 مت دوري از موارد تهمت است.پیغمبر و ستایش خلق بهره مندند  زیرا راه سلا

 کسي که در جایگاه مورد تهمت بایستد، نمي تواند از بدگماني ایمن بماند.
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پتتس بهتتترین راه ستتلامت از فستتاد پرهیتتز از فستتاد استتت  امتتا کستتي کتته از شتتبهات دوري نجویتتد، مثتتل             

 آن استتتت کتتته در پیرامتتتون حتتترام متتتي گتتتردد و زود استتتت کتتته در آن بیفتتتتد، همتتتانطور کتتته تختتتم متتترب         

 دزد دست آخر شتر دزد مي شود، و بي پروا از صغایر دست آخر در کبایر مي افتد.

ومَتتتنة وَقَتتتعَ فِتتتي الشفتتتبُهَاتِ وَقَتتتعَ فِتتتي ): -صتتتلو الله علیتتته وآلتتته وستتتلم  -بتتته تعبیتتتر بلیتتتف و جتتتامع رستتتول الله 

ماننتتتد « لَ الةحِمَتتتوكَتتتالرَّاعِي یَرةعَتتتو حَتتتوة »کستتتي کتتته در شتتتبهات افتتتتاد، در حتتترام افتتتتاده استتتت.    ( الةحَتتترَامِ

نزدیتتتک استتتت کتتته « یُوشِتتتكُ أَنة یَرةتَتتتعَ فِیتتتهِ»چوپتتتاني کتتته شتتتتران ختتتود را گرداگتتترد چراگتتتاه متتتي چرانتتتد. 

 .1ه بر غیر مالک آن ممنوع شده استدر آن بچراند، حمي به معني قرق، یعني محلي ک

از بنتتتتا بتتتتر آنچتتتته در توضتتتتیح ایتتتتن حتتتتدیث گذشتتتتت عمتتتتل بتتتته افضتتتتلیت وارجحیتتتتت زمینتتتته ای دوری        

شتتتر همتتته امتتتور    شتتتبهات را فتتتراهم نمتتتوده و دوری از شتتتبهات اطمینتتتان قلتتتب را حاصتتتل ستتتاخته واز        

 اتهام آور در امان خواهد ماند.

 مطلب سوم : گرفت به قرائن وقرعه اندازی

 فرع اول: 

 الف. تعریف قرینه: 

قرینتتتته درلغت:بتتتته معنتتتتای نزدیتتتتک نمتتتتودن دو چیتتتتز آمتتتتده استتتتت و همچنتتتتان  مصتتتتاحبه و همرایتتتتی   -1

ده استتت چنانچتته گفتتته متتی شتتود فتتلان قتترین و همنشتتین فتتلان استتت یعنتتی دوستتت وصتتاحب وی             آمتت

 2.است 

دراصتتتطلاح فقهی:عبتتتارت استتتت ازهرنشتتتانی ظتتتاهری کتتته واضتتتح وروشتتتن بستتتازدمطلب وحادثتتته         -2

 مبطن ومخفی را واین تعریف مستلزم دوامرضروری خواهد بود:

 قرینه امرظاهری باشدکه بالای آن اعتماد شود. -

ینتته اتصتتال وپیونتتد مباشتتر و مؤثروجتتود داشتتته باشتتد، تتتا حادثتته ی ظتتاهری رابتتا قضتتیه            درقر -

 3ی پنهانی ارتباط بدهد.

قرینتته بتتا امتتاری قضتتائی ایتتن فتترق رادارد کتته قرینتته بستتیط استتت ولتتی امتتاری قضتتائی ازدو یتتا چنتتد امتتاره         

توانتتد حتتالات   .بتتا قرینتته قاضتتی متتی  4ترکیتتب یافتتته استتت. قرینتته متتی توانتتد قتتوی یتتا ضتتعیف، بتتوده باشتتد       
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اضتتتتطراب،هیجانات وضتتتتع ظتتتتاهری مظنتتتتون ویتتتتامتهم راکشتتتتف نموده،تامعلومتتتتات بدستتتتت آورد.بنتتتتدش  

 زبان،سخنان پراگنده ونرمش زبان...متهم راقرینه مقالی نامند.

قرینتتتته علامتتتتته ظتتتتتاهری حتتتتتالی استتتتتت کتتتتته بتتتتتر امتتتتترمبطن ومخفتتتتتی دلالتتتتتت کند.بتتتتته گونتتتتته ی مثتتتتتال:  

زخانتتتته ختتتتالی بیتتتترون گتتتتردد ودر دستتتتت     اگرشخصتتتتی بتتتته صتتتتورت ختتتتائف ومتتتتدهوش ومضتتتتطرب ا     

اوکتتتتارد یابرچتتتته ی ختتتتون آلتتتتود بتتتته مشتتتتاهده برستتتتد،وهم زمتتتتان ازطریتتتتق پتتتتولیس دستتتتتگیر گردیتتتتده          

وازهمتتتان حتتتویلی، مقتتتتول متتتذبوحی پیداشتتتود پتتتس بتتتدون اشتتتتباه متتتی تتتتوان گفتتتت: قاتتتتل همتتتان شتتتخن       

بتتترده استتتت وکتتتدام احتمتتتال دیگتتتری درمتتتورد وجتتتود نخواهتتتد داشتتتت، بتتته گونتتته ای کتتته وهتتتم وگمتتتان            

شتتتودکه مقتتتتول احتمتتتالا خودکشتتتی کتتترده باشتتتد،پس حتتتال دلالتتتت دارد براینکتتته، پیداشتتتدن مقتتتتول ختتتود         

(مجلتتتته تذکررفته:قرینتتتته 7147قرینتتتته ای قاطعتتتته ی استتتتت برمجرمیتتتتت جانی.بتتتته نحتتتتوی کتتتته درمتتتتادی)  

 1عبارت ازاماره ای است که به حد یقین برسد.

اع وقیتتتاس بتتته صتتتورت صتتتریح یاضتتتمنی    کتتتتاب الله،احادیتتتث نبوی،اجمتتت   دلایااال مشاااروعیت قریناااه:  ب. 

 برقراین اشاره نموده است.

قتتران کتتریم ازداستتتان یوستتف علیتته الستتلام دربتتاره پتتاره شتتدن پیتتراهن یوستتف علیتته             قااران کااریم:  اول:

وَإِنْ نَااانَ قَمِیصُااهُ قُاادَّ مِاانْ دُبُاار  فَكَااذَبَتْ وَهُااوَ مِاانَ      } کتته بتته آن متتتهم گردیتتده بود،حکایتتت متتی کنتتد:    الستتلام 

 .2{دِقِینَالصَّا

ترجمتتتته:اگرپیراهن او ازپشتتتتت دریتتتتده باشتتتتدپس ایتتتتن زن دروب گفتتتتته استتتتت ویوستتتتف ازراستتتتت گویتتتتان  

 .3{فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُر  قَالَ إِنَّهُ مِنْ نَیْدِنُنَّ إِنَّ نَیْدَنُنَّ عَظِیمن} است.

ه ازمکرشتتتتمازنان ترجمتتتته: پتتتتس شتتتتوهرش چتتتتون دیتتتتد پیتتتتراهن اورادریتتتتده ازپشتتتتت،گفت ایتتتتن قضتتتتی        

زنتتتتتانبزرک استتتتتت.چه دلیتتتتتل ازایتتتتتن زنتتتتتده تر،چراکتتتتته اگرتقاضتتتتتا ازطتتتتترف    استتتتتت.که نیرنتتتتت  شتتتتتما

درحتتتال  علیتتته الستتتلام علیتتته الستتتلام دویتتتده استتتت ویوستتتف   همسرعزیزمصتتتربوده اوبتتته پشتتتت سریوستتتف 

بتتتته  ره متتتتی شتتتتود واگریوستتتتف علیتتتته الستتتتلام فراربتتتتوده کتتتته پیتتتتراهنش را چپیده،مستتتتلما ازپشتتتتت ستتتترپا  

زختتتویش برخاستتتته،یقینا پیتتتراهن یوستتتف    م بتتترده واوفرارکتتترده یتتتا رودررو بتتته دفتتتاع ا   همستتترعزیزهجو

                                                      
مجلتتتتة الأح تتتتام العدلیتتتتة، لجنتتتتة م ونتتتتة متتتتن عتتتتدح علمتتتتاء وفقهتتتتاء فتتتتي الخلافتتتتة العثمانیتتتتة، المحقتتتتق: نجیتتتتب هتتتتواویني، نتتتتور محمتتتتد، كارخانتتتته         - 1

 .  7147، ماده، 050تجارتِ كتب، آرام باب، کراچی،) ب ط، ب ت(، ص

 . 21یوسف،آیه سوره  - 2

 .28همان اثر، آیه - 3
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.وچتتته جالتتتب استتتت کتتته ایتتتن حادثتتته یعنتتتی پتتتاره شتتتدن پیراهنتتتی،    1دشتتتد ازجلتتتو پتتتاره ختتتواه علیتتته الستتتلام 

 بتتی گنتتاهی یوستتف علیتته الستتلام    ستتیرزنده گتتی بتتی گنتتاه را تغییردهتتد وقرینتتۀ واضتتح بتتوده باشتتد بتترای          

 ه پاکی او، دلیلی که بررسوای آن زن منجرشد.همین امرکوچک  سندی ب

عزیزمصتتتراین داوری را که،متمستتتک بتتته قرینتتته بتتتود پستتتندید ودرپیتتتراهن یوستتتف)علیه الستتتلام( خیتتتره      

شتتتدوهنگامی کتتتته دیتتتتد پیتتتراهنش ازپشتتتتت ستتتترپاره شتتتتده مخصوصتتتا بتتتتا توجتتتته بتتته ایتتتتن معناکتتتته تتتتتا آن     

ازمکروفریتتتتب شتتتتمازنان  روز،دروغتتتتی ازیوستتتتف نشتتتتنیده بتتتتود روبتتتته همستتتترش کتتتترده گفتتتتت:این کار     

 است. 

}قَااالُواْ جَاازَآتُهُ مَاان وُجِاادَ فِااَ رَحْلِااهِ فَهُااوَ      همچنتتان قرینتته ی دیگتتری نیتتز در ستتوره یوستتف وجتتود دارد،      

 .2جَزَاتُهُ نَذَلِكَ نَْ زِب الظَّالِمِینَ{

ترجمتتتته : ) بتتتترادران یوستتتتف ( گفتنتتتتد : ستتتتزاي آن ) كستتتتي كتتتته دزدي كتتتترده باشتتتتد ، ایتتتتن استتتتت كتتتته (  

ن پیمانتتته در بتتتارش یافتتتته شتتتود ، ختتتودش ) بنتتتده و گروگتتتان بتتته ( ستتتزاي آن گتتتردد .  ) آري       هتتتركس آ

 دهیم .! ( ما این چنین ، ستم اران را كیفر مي

احادیتتتتث شتتتتریف درمواردمتعتتتتددی ازقتتتتراین بتتتته عنتتتتوان  احادیااااث نبوی) اااالی الله علیااااه وساااالم :دوم: 

رش اتهتتتام کتترد،وی باشتتتریک بتتتن  حجتتت ودلیتتتل نطتتق نمتتتوده استتت.روایت شتتتده هتتتلال بتتن امیتتته برهمستت     

 سمحاءارتباط نامشروعی دارد وموضوع به پیامبر خدا)صلی الله علیه وسلم(اخبارگردید

یعنتتتتتتتی بینتتتتتتته وشتتتتتتتهود  3(البینااااااا  اوحااااااادعلل رهااااااار آن جناب)صتتتتتتتلی الله علیتتتتتتته وستتتتتتتلم(فرمودند: )

رارورزیدوپیوستتتتتته تأکیتتتتتد  متتتتتدعی خیلتتتتتی هتتتتتا اص  بیاوریتتتتتددرغیرآن حتتتتتدافترا را بتتتتتر ظهتتتتترت بپذیر.   

ه صتتتلی الله علیتتت شتتتهود بتتتوده است.ستتترانجام پیامبرختتتدا   همتتتان احضاریغمبرختتتدا صتتتلی الله علیتتته وستتتلم   پ

اگرطفلتتتی ازآن زن بتتته دنیتتتا آمدبتتته قرینتتتۀ آن کتتته چشتتتمان ستتتیاهی    منتظرباشتتتید هتتتدایت داد تتتتاوستتتلم 

دارد،ران وستتتتیرین بتتتتزرک وزانوهتتتتای مملتتتتووپری داشتتتتته بدانیدکتتتته آن متولتتتتد ازشتتتتریک بتتتتن ستتتتمحاء    

آن زن را محکتتتتوم بتتتته مجتتتتازات  بتتتته واقعیتتتتت پیوستتتتت وپیغمبرصتتتتلی الله علیتتتته وستتتتلم    قضتتتتیه 4استتتتت.

                                                      
هتتتـ(، فتتتتح القتتتدیر، الناشتتتر: دار ابتتتن كثیتتتر، دار ال لتتتم      7253شتتتوکانی، محمتتتد بتتتن علتتتي بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد الله الشتتتوكاني الیمنتتتي )المتتتتوفو:          - 1

 .20، ص0هـ. ج 7474 -دمشق، بیروت، الطبعة: الأولو  -الطیب 

 .15سوره یوسف، آیه: -2 

 .422، ص2بخاری، ، ج -3 

هتتتـ(، المنتختتتب متتتن مستتتند عبتتتد بتتتن    242ابتتتو محمتتتد عبتتتد الحمیتتتد بتتتن حمیتتتد بتتتن نصتتتر الَ سّتتتي ویقتتتال لتتته: الَ شّتتتي بتتتالفتح والإعجتتتام )المتتتتوفو:         - 4

، محقتتتتق متتتتذکور ایتتتتن 242، صـتتتتـ2م(، جـتتتتـ2332 -هتتتتـ 7420، ) 2حمیتتتتد، تحقیتتتتق: الشتتتتیخ مصتتتتطفو العتتتتدوي، دار بلنستتتتیة للنشتتتتر والتوزیتتتتع، ط  

 است.  حدیث را صحیح گفته 
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ستتتاخت.دراین شتتتریف شتتتکل وصتتتورت نتتتوزاد بتتته عنتتتوان قرینتتتۀ قضتتتایی موردتوجتتته قرارگرفتتتته استتتت     

 موضوع راحل وفصل ساخت. علیه وسلم صلی اللهادآن استدعا،قرارقضایی پیغمبرخدا وبربنی

 1.رامصدرحکم قرارداده استاجماع نیز به نوبۀ خودقراین  -سوم 

بردلایتتتل بتتتالا نظتتترراجح چنتتتین است:قاضتتتی مقیتتتد بتتته بینتتته وشتتتهود متتتی باشد،استتتتناد بتتته قتتتراین   بااستتتتناد

 می تواند به عنوان مصدرحکم یاتقویت کنندی بینه قضایی باشد.

 .انواع قرینه:ج

حتتتتالات قرینتتتته قاطعتتتته: آن استتتتت کتتتته بتتتته دلالتتتتت آن وجتتتتود یتتتتک امرمجهتتتتول معلتتتتوم میگتتتتردد.این    -7

قرینتتته رابتتته حتتتد یقتتتین رستتتانیده ازظتتتاهرآن درموضتتتوع متنتتتازع فیهتتتا استتتتفاده بتتته عمتتتل متتتی آیتتتد.احناف    

قرینتتته قاطعتتته را متتتن حیتتتث بینتتته ی نهتتتای بتتترای حکتتتم وفیصتتتله قضتتتایی ،کتتتافی متتتی دانند.ماننتتتد اینکتتته      

هرگتتتتاه دونفتتتتر کتتتته یکتتتتی تتتتتاجر ودیگتتتتری کشتتتتتی ران انتتتتد،بالای کشتتتتتی کتتتته درآن آردجابجتتتتا شتتتتده،         

نمودنتتتتد ولتتتتی هتتتتیچ کتتتتدام بینتتتته وشتتتتاهد نداشتتتتته باشتتتتند،پس آرد ازآن تاجروکشتتتتتی متعلتتتتق بتتتته    اختتتتتلاف

 2کشتی ران می شود.

قرینتتتتتۀ مستتتتتتنبطه:قرینه ی استتتتتت کتتتتته محکمتتتتته،ازحالات مربتتتتتوط بتتتتته دعتتتتتوی طتتتتترفین وجریتتتتتان     - 2

محاکمتتته آن را استتتتنباط کتتترده بعتتتد بتتته حیتتتث دلیتتتل دراصتتتدارحکم ختتتود بتتته آن اتکتتتا متتتی نمایتتتد.اتکأ بتتته      

( اصتتتتول محاکمتتتتات  002نتتتته مستتتتتنبطه درصتتتتورت وجتتتتودنن صتتتتریح قتتتتانونی جوازنتتتتدارد.ماده)     قری

متتتدنی درمتتتورد صتتتراحت دارد:نصتتتب کمتتتره هتتتای اکتشتتتافی درفضتتتا و زمتتتین یتتتادروازه هتتتای امنیتتتتی         

وثبتتتتت وکنتتتتترول واقعتتتتات جنتتتتایی ازطریتتتتق آن هتتتتا متتتتی توانتتتتدمرجع مستتتتتند ومستتتتتنبط و دلیتتتتل ختتتتوبی   

ستتتتتنبطه درکشتتتتف جتتتترایم متتتتوثرتلقی گردد.قضتتتتات درمحتتتتاکم    درتقویتتتتت بینتتتته بتتتته عنتتتتوان قرینتتتته ی م   

درحتتل وفصتتل دعتتتاوی ازهتتردو قرینتتته بتته عنتتتوان استتناد ومتتدار  دراستتتتنباط حکتتم معتتتین استتتفاده متتتی         

کننتتتد.زمانی کتتته دوستتتیه ی نستتتبتی متتتدعی ومتتتدعی علیتتته درمحکمتتته احالتتته گردد،قاضتتتی بایتتتد احتتتوال            

ورفتارهتتتای حتتتال وگذشتتتته وازبرختتتورد  وظتتتروف آن هتتتارا مشتتتاهده کنتتتد تتتتا بتوانتتتد درجتتته صتتتداقت،معنا 

 .3های طرفین دعوی پی ببرد

                                                      
 727، ص2ابن فرحون، ج - 1

، 0م ، ج 7211 -هتتتتتتـ  7021لبنتتتتتتان، الطبعتتتتتتة: الثالثتتتتتتة،  –هتتتتتتـ(، الناشتتتتتتر: دار ال تتتتتتتاب العربتتتتتتي، بیتتتتتتروت 7423ستتتتتتید ستتتتتتابق، )المتتتتتتتوفو:  -2

 .454ص

 .002اصول محاکمات مدنی افغانستان، مادی:  - 3
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(قتتتتانون انستتتتداد قاچاق:حمتتتتل ونقتتتتل 0( فقتتتتره ی اول متتتتاده)2براستتتتاس حکتتتتم بنتتتتد) قرینتتتته ی قتتتتانونی:-0

امتتتوال ممنوعتتته جتتتزء قاچتتتاق محستتتوب گردیتتتده و درفقتتتره ی دوم قتتتانون متتتذکوراموال ممنوعتتته راچنتتتین   

کتتتتته توریتتتتتد، تولیتتتتتد، صدور،خرید،فروش،نگهداشتتتتتت  تعریتتتتتف نمتتتتتوده استتتتتت:اموال ممنوعتتتتته آن استتتتتت

.بتتته گونتتته مثتتتال حمتتتل  1وحمتتتل ونقتتتل آن بادرنظرداشتتتت احکتتتام شتتتریعت رستتتماممنوع اعتتتلام شتتتده باشتتتد   

وانتقتتتتال ستتتتلاح جارحتتتته بتتتتدون مجوزقتتتتانونی نیزجتتتترم پنداشتتتتته متتتتی شتتتتود پتتتتس حمتتتتل ستتتتلاح بتتتتدون        

صتتتتلی الله  پیامبرختتتتدامجوزقتتتانونی قرینتتتته ی استتتت کتتتته برتخلتتتتف حامتتتل ستتتتلاح دلالتتتتت دارد.طوریکتتته     

 2.(مَنْ حَمَلَ الس لَاحَ عَلَیْنَا فَلَیْسَ مِن َگفته است)علیه وسلم 

ترجمتته: کستتتی کتتته علیتتته متتتا ستتتلاح بتتتردارد ازامتتتت متتتن نیست.قضتتتاوت درمرحلتتته ی بتتتازجوی درعتتتین   

حتتتتتال مستتتتتتلزم معلومتتتتتات حقتتتتتوقی وروان شتتتتتناختی استتتتتت.معلوماتی کتتتتته قاضتتتتتی رادرزمینتتتتته هتتتتتای      

 زاین قرار است:زیرکمک می کند ا

درمرحلتتته ی تحقیتتتق وبازپرستتتی هتتتای اولیتتته:برای دریافتتتت نشتتتانه هتتتای روان شتتتناختی ،متمتتتایزکردن          

 شهود،قابل اعتماد،مشخن کردن مجرمان احتمالی،انتخاب مسیردرست،

مطالعتتته حتتتالات مجتتترم.دراین مرحلتتته تحقیقتتتات درعتتتین اینکتتته ستتترعت عمتتتل ضتتتروری استتتت هرگونتتته    

 یر باشد.تعلل می تواند جبران ناپذ

ازنقطتتتتته نظتتتتترعلم کریمنتتتتتالو ی نشتتتتتان انگشتتتتتت،رد پتتتتتای وتمتتتتتاس هتتتتتای تلفتتتتتونی وامضتتتتتأ مظنتتتتتون       

موجودیتتتت موی،ناخون،وبقایتتتای غتتتذای کتتته متتتتهم صتتترف کتتترده  )  (DNAومتتتتهم...وهم چنتتتان ازنظتتتر

و...همتتته ای اینهتتتا متتتواردی انتتتد کتتته جتتتزء قتتتراین محستتتوب شتتتده وبتتته آن اعتبارقضتتتایی داده ودرزمینتتته     

 .3ش بسزا وانکارناپذیردارندی اثبات جرم نق

ارزیتتتتتتابی اظهتتتتتتارات متهمتتتتتتان وگواهان:دراینجتتتتتتا ازیکستتتتتتو مستتتتتتأله ی تفسیرنشتتتتتتانه هتتتتتتا وازستتتتتتوی      

دیگراعتباربینتتته وشتتتهادت وارزش اعتتتتراف یتتتا انکتتتارمطرح استتتت،زمانی کتتته اطلاعتتتات درپرونتتتده هتتتا      

 شد. متهم ازآن استخراج خواهد علیه یابه نفع  تکمیل گردد موقع آن می رسد که دلائل

 4اما در حدود وقصاص بنابر قول جمهور فقهاء به قرینه نباید حکم وفیصله شود.

                                                      
 .0قانون، انسداد قاچاق، مادی: - 1

 ب ارنؤوط سند این حدیث را صحیح وجید دانسته است.  ، شعی21،  ص74مسند احمد، ج - 2

 .723ش، ص 7023ببرکزی، محمد عمر ببرکزی، کریمینالیستیک ویا جرم یابی، چاپ اول،  - 3

 –ابتتتن قتتتیم الجوزیتتتة، محمتتتد بتتتن أبتتتي ب تتتر أیتتتوب الزرعتتتي أبتتتو عبتتتد الله، الطتتترق الح میتتتة فتتتي السیاستتتة الشتتترعیة، الناشتتتر : مطبعتتتة المتتتدني               - 4

 .288ب ت، ب ط( ص3ح، القاهر
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 قرعه وم:فرع د

 .دور شد قرعه کشی است هیکی از روش های دیگری که میتوان از آن از شبه

 وقرعه به اساس دلائل از قرآن و سنت جواز دارد، واین دلائل قرار ذیل بیان می گردد:

 .1{وَمَا نُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَیىهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ}الف. دلائل از قرآن: 

ترجمتته: و تتتو )اي پیتتامبر( نتتزد ایشتتان نبتتودي آنگتتاه کتته قلتتم هتتاي ختتود را )بتته قصتتد قرعتته( افکندنتتد تتتا           

 کدام یک مریم را سرپرستي کند.

إِذَا أَرَادَ سَااافَرًاا أَقْااارَعَ   - ااالل الله علیاااه وسااالم   - قَالَاااتْ عَائِشَاااُ : نَاااانَ رَسُاااولُ اللهِ  )ب. دلائااال از سااانت: 

مَعَااااهُ قَالَااااتْ  - اااالل الله علیااااه وساااالم  -بَاااایْنَ أَزْوَاجِااااهِ فَااااأَیىهُنَّ خَاااارَجَ سَااااهْمُهَاا خَاااارَجَ بِهَااااا رَسُااااولُ الِله   

ََزَاهَاااا فَخَااارَجَ فِیهَاااا سَاااهْمَِ فَخَرَ         ََااازْوَن   ًَ رَسُاااولِ الِله   عَائِشَاااُ : فَاااأَقْرَعَ بَیْنَنَاااا فِاااَ   ااالل الله  -جْاااتُ مَااا

 2(.بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحَِ ابُ -علیه وسلم 

وقتتتتتو متتتتو  -صتتتتلو الله علیتتتته وستتتلم   -ترجمتتته: عائشتتتته رضتتتی الله عنهتتتتا متتتتو گویتتتد: معمتتتتولا  پیغمبتتتر     

خواستتتت ستتتفر كنتتتد در بتتتین همستتترانش قرعتتته متتتو كشتتتید، قرعتتته بتتته استتتم هتتتر یتتتك بیتتترون مدمتتتد او را    

رد، بتته ی تتو از غتتزوه هتتا كتته متتو رفتتت در بتتین متتا قرعتته انتتداخت و قرعتته بتته استتم          همتتراه ختتود متتو بتت  

بتتته مستتتافرت رفتتتتم و ایتتتن زمتتتانو بتتتود كتتته آیتتته     -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -متتتن درآمتتتد، متتتن بتتتا پیغمبتتتر   

 حجاب نازل شده بود.

لیماااین وعَااانْ أباااَ هُریااارنَ رضاااَ الله عناااهُ أنَّ النّباااَ  ااالل الله علیاااه وآلاااه وسااالم عَااارَ  علااال قاااوْم ا     )

 . 3(فأَسرعوا فأَمر أنْ یُسهْمَ بَیْنهم فَ الیمین أیىهمْ یحلف

ترجمتته: از ابتتوهریره رضتتي الله عنتته روایتتت استتت کتته پیتتامبر صتتلو الله علیتته وآلتته وستتلم بتته گروهتتي             

پیشتتتنهاد ستتتوگند یتتتاد کتتتردن را داد، پتتتس آن هتتتا زود آمتتتاده قستتتم ختتتوردن شتتتدند، لتتتذا پیتتتامبر صتتتلو الله         

 تور داد میان آن ها قرعه کشي کنند که کدام سوگند بخورد.علیه وآله وسلم دس

(     َّ ََ الله عَنْهَاااا ـ امْااارَأَن  مِااانَ الَأنْصَاااارِا بَایَعَاااتِ النَّبِااا أَنَّاااهُ :  ااالل الله علیاااه وسااالم  -وعَااانْ أُم  الْعَااالاِ  رَضِااا

ًَ وَجَعَاااهُ الَّاااذِب    اقْتُسِااامَ الْمُهَااااجِرُونَ قُرْعَاااً ا فَطَاااارَ لَنَاااا عُثمَاااانُ بْااانُ مَظْعُاااون ا فَ     أَنْزَلْنَااااهُ فِاااَ أَبْیَاتِنَااااا فَوَجِااا

َُس ااالَ وَنُف ااانَ فِاااَ أَثوَابِاااهِا دَخَااالَ رَسُاااولُ اللَّاااهِ           ََ وَ ََ فِیاااهِا فَلَمَّاااا تُاااوُف  ا  - ااالل الله علیاااه وسااالم    -تُاااوُف 

ىَ    فَقُلْاااتُ: رَحْمَاااُ  اللَّاااهِ عَلَیْاااكَ أَبَاااا السَّاااائِبِا فَشَاااهَادَتَِ عَلَیْاااكَ: لَ       ااالل الله  -قَااادْ أَنْرَمَاااكَ اللَّاااهُ. فَقَاااالَ النَّبِااا

                                                      
 .44آلعمران، آیه:  - 1

 .52، ص0بخاری، ج - 2

 .253، ص2همان اثر، ج - 3
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؟ فَقُلْااتُ: بِااأَبَِ أَنْااتَ یَااا رَسُااولَ اللَّااهِ فَمَاانْ یُكْرِمُااهُ اللَّااهُ؟      «وَمَااا یُاادْرِیكِ أَنَّ اللَّااهَ قَاادْ أَنْرَمَااهُ  : » -علیااه وساالم  

َ     »فَقَااالَ:  لَأرْجُااو لَااهُ الْخَیْاارَا وَاللَّااهِ مَااا أَدْرِب وَأَنَااا رَسُااولُ اللَّااهِ مَااا         أَمَّااا هُااوَ فَقَاادْ جَاااَ هُ الْیَقِااینُا وَاللَّااهِ إِن اا

 .1(قَالَتْ: فَوَاللَّهِ لا أُزَن َ أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا«. یُفْعَلُ بَِ

بیعتتت   -صتتلو الله علیتته وستتلم     -ترجمتته: ام عتتلاء رضتتي الله عنهتتا  بتتانوي انصتتاري كتته بتتا رستتول الله         

انصتتتتار، بتتتتراي دادن مستتتت ن بتتتته مهتتتتاجرین، قرعتتتته كشتتتتي كردنتتتتد. عثمتتتتان بتتتتن     كتتتترده بتتتتود  میگویتتتتد:

مظعتتتتون ستتتتهم متتتتا شتتتتد. متتتتا او را بتتتته خانتتتته هایمتتتتان بتتتتردیم. پتتتتس از متتتتدتي، بیمتتتتار شتتتتد و در همتتتتان     

 -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  -بیمتتتاري، فتتتوت كتتترد. وقتتتتي او را غستتتل دادیتتتم و كفتتتن پوشتتتاندیم، رستتتول الله   

)كنیتتته عثمتتان بتتتن مظمتتون( ختتتدا تتتو را رحمتتتت كنتتد. متتتن گتتتواهي      وارد شتتد. متتتن گفتتتم: اي ابتتتو ستتائب،   

 -صتتتتلو الله علیتتتته وستتتتلم   -متتتتي دهتتتتم كتتتته تتتتتو نتتتتزد الله، بستتتتیار عزیتتتتز و گرامتتتتي هستتتتتي. رستتتتول الله    

  گفتتتم: یتتا رستتول الله! پتتدر و متتتادرم     «تتتو از كجتتا میتتداني كتته او نتتزد خداونتتد، گرامتتي استتت        »فرمتتود:  

صتتتلو الله علیتتته  -ز و گرامتتتي خواهتتتد بتتتود  رستتتول الله  فتتتدایت بتتتاد. پتتتس چتتته كستتتي نتتتزد خداونتتتد، عزیتتت  

او اكنتتون در گذشتتتته استتت. بختتدا، متتتن بتترایش امیتتد خیتتر دارم. امتتتا ستتوگند بتته ختتتدا،         »فرمتتود:   -وستتلم  

راوي میگویتتد: بختتدا ستتوگند، از ایتتن بتته     «. متتن كتته رستتول ختتدا هستتتم، نمیتتدانم بتتا متتن چتته خواهتتد شتتد         

 بعد، بر تزكیه هیچ كس، گواهي نخواهم داد.

أنَّ رجُاالًا أعتااَ  سِااتَّ  مملُااونینَ لااهُ عِنْاادَ مَوْتِااهِ لاامْ یكُاانْ لَااهُ مااالن َیاارهُمْ فاادعا بهاامْ رسااول الله  االل الله          )

 2(علیه وآله وسلم فَ زَّأَهُم أثلاثاً ثمَّ أقْرع بینهمْ فأَعْتَ  اثْنین وأرَقَّ أَرْبعً  وقال لهُ قولًا شدیداً

از بردگتتتاش را هنگتتتام متتترگش آزاد کتتترد، متتتال دیگتتتري    روایتتتت استتتت کتتته متتتردي شتتتش نفتتتر     ترجمتتته:

غیتتتر از آن هتتتا نداشتتتت، پتتتس پیتتتامبر ختتتدا صتتتلي الله علیتتته وآلتتته و ستتتلم بتتترده هتتتا را خواستتتت و بتتته ستتته    

گتتتروه تقستتتیم فرمتتتود، و ستتتپس بتتتین شتتتان قرعتتته کشتتتي نمتتتود، دو نفتتتر را بتتته قیتتتد قرعتتته آزاد کتتترد و            

 تندي زد. چهارتاي دیگر را برده نگه داشت، و به آن مرد حرفها

قرعتتته یکتتتی از ضتتتروریات متتتی باشتتتد هنگتتتام متعتتتذر شتتتدن تقستتتیم ویتتتا جهتتتت قناعتتتت    ج. دلیااال اجمااااع:

 دادن همه شرکاء وهمه صاحبان حقوق هر نوع حقی که باشد از آن استفاده می شود.

 3وبرای اثبات قرعه علاوه بر آیات واحادیث فوق به اجماع تابعین نیز ثابت می باشد.

                                                      
 .472ص 7همان اثر، ج - 1

 .21، ص5مسلم، ج - 2

هتتتـ(، الفتتتتروق   أنتتتتوار  184قرافتتتی، أبتتتتو العبتتتاس شتتتتهاب التتتدین أحمتتتتد بتتتن إدریتتتتس بتتتتن عبتتتد التتتترحمن المتتتال ي الشتتتتهیر بتتتالقرافي )المتتتتتوفو:         - 3

 .772، ص4أنواء الفروق، الناشر: عالم ال تب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، جالبروق في 
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 آن قرعه انداخته می شود:مواردی که در  .د

 در بین خلفاء وائمه در صورتی که شروط اهلیت ولایت در آنها یکسان باشد. -7

 در بین امامان نماز در صورتی که برابر باشند. -2

 همچنان در بین موذنین. -0

 برای صف اول در صورت ازدحام -4

 برای سرپرستی، در صورتی که تعداد زیادی برای سر پرستی وجود داشته باشد -5

 ی شستن مرده در صورتی که اولیاء زیاد باشند.برا -1

 قرعه در بین زوجات برای سفر در صورتی که چند زن داشته باشد. -1

بتتتترای تقستتتتیم اشتتتتیاء وحیوانتتتتات، در صتتتتورتی کتتتته در وزن وبزرگتتتتی ودیگتتتتر مواصتتتتفات یکستتتتان    -8

 باشند.

 برای شب زفاف در صورتی که دوزن را همزمان در یک وقت نکاح کند. -2

 زه درصورتی که چندین جنازه از یک جنس همزمان آورده شودبرای خواندن جنا -73

 1در صتتورتی کتته چیتتزی گتتم شتتده یافتتت شتتود وچنتتدین نفتتر ادعتتای مالکیتتت آن را داشتتته باشتتد.            -77

 وغیره چیزهای که با یانها مطابقت دارند.

 بحث چهارم : احکام شک وشبههم

ا هتتر کتتدام در ایتتن   در ایتتن مبحتتث از احکتتام شتتک وشتتبهه بحتتث، شتتک وشتتبهه بتته صتتغری ، جتته وخطتت        

 مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

  مطلب اول : شک وشبهۀ صغری

 الف. شک

 شک به معنای خلاق یقین وتعادل وتساوی دونقیض:

شتتتک بتتته معنتتتای ختتتلاف یقتتتین: ابتتتن فتتتارس در مقتتتاییس اللغتتتة میگویتتتد: شتتتک بتتته معنتتتای ختتتلاف یقتتتین        

 .2است

نظتتتتر انستتتتان بتتتتراد برگزیتتتتدن ی تتتتو از آن دو  الشّتتتتكّ: تعتتتتادل و تستتتتاود جهتتتتت رجحتتتتان دو نقتتتتی  در  

استتتت بتتته ایتتتن معنتتتو كتتته گتتتاهو دو نشتتتانه مستتتاود و برابتتتر بتتتراد پتتتذیرفتن ی تتتو از دو نقتتتی  وجتتتود       

                                                      
 .774 -772، ص2ابن فرحون، تبصرح الحکام، ج - 1

 .710، ص0ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج - 2
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دارد، )كتتته برگزیتتتدن ی تتتو بتتتر دیگتتترد ستتتخت استتتت( یتتتا بتتتراد این تتته نشتتتانه اد در آنهتتتا بتتتراد تتتترجیح    

 دادن و قبول ی و بر دیگرد وجود ندارد.

آیتتا فتتلان چیتتز موجتتود استتت یتتا غیتتر        -ر چیتتزد بتته ایتتن صتتورت باشتتد كتته     چتته بستتا كتته شتتكّ نمتتودن د    

موجتتتود  و یتتتا شتتتكّ در جتتتنس آن باشتتتد یعنتتتو شتتتكّ شتتتود كتتته آن چیتتتز از چتتته جنستتتو استتتت یتتتا در بتتتاره      

بعضتتتتو از صتتتتفات چیتتتتزد و یتتتتا شتتتتكّ در هتتتتدف و مقصتتتتودد استتتتت كتتتته آن چیتتتتز بتتتتراد آن هتتتتدف و     

 .1مقصود ایجاد شده است

 ر اصطلاح فقهاء چنین تعریف نموده اند:شک را دتعریف ا طلاحی شک: 

شتتتک عبتتتار از متتتتردد شتتتدن بتتتین دو چیتتتز متتتی باشتتتد برابتتتر استتتت طتتترفین مستتتاوی باشتتتد ویتتتا اینکتتته   -7

  2یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد.

شتتتک عبتتتارت از تتتتردد بتتتین دونقتتتی  و ضتتتد، بتتتدون تتتترجیح طتتترفین متتتی باشتتتد و همچنتتتان گفتتتته         -2

قتتوف بتتین دوچیتتز متتی باشتتد بتته گونتته ای کتته قلتتب       شتتده شتتک عبتتارت از مستتاوی بتتودن طتترفین و و    

 3بسوی هیچ یکی از آنها میلان نداشته باشد.

امتتا شتتبهه ی صتتغری همانتتا تخیتتل استتت، مثتتل اینکتته صتتدای را بتته تتتو متتی شتتنواند           ب. شاابهه  ااغری: 

ودر حقیقتتتت صتتتدایی وجتتتود نتتتدارد، وهمچنتتتان شخصتتتی را بتتته تتتتو معلتتتوم متتتی نمایتتتد ودر حقیقتتتت آن           

 4شحن وجود ندارد.

وهمچنتتتان تخیتتتل عبتتتارت از: حتتتالتی استتتت کتتتلام را در نفتتتس شتتتخن بتتته صتتتورتی تتتتأثیر میگتتتذارد کتتته      

 5در باطن هیئات گوناگون حاصل می شود مانند خوشحالی وغمگینی.

 ونصوص ذیل بر این دلالت دارند که تخیل همانا یک نوع شبهۀ صغری می باشد.

 .6(هِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَل. فَأَوْجَسَ فَِ نَفْسِهِ خِیفًَ  مُوسَلفَنِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیىهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْ)

                                                      
 .215اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ص  - 1

 .023، ص7لرافعي، ج، المصباح المنیر في غریب الشرح ال بیر لفیومی،  - 2

 .718، التعریفات، صجرجانی - 3

هتتتـ(، التقریتتتب لحتتتد المنطتتتق والمتتتدخل 451ابتتتن حتتتزم، أبتتتو محمتتتد علتتتي بتتتن أحمتتتد بتتتن ستتتعید بتتتن حتتتزم الأندلستتتي القرطبتتتي الظتتتاهري )المتتتتوفو:   - 4

 .718، ص7233ت، الطبعة: الأولو، بیرو –إلیه بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقهیة المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار م تبة الحیاح 

 .773سیوطی، معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، ص - 5

 .11سوره طه، آیه:  - 6
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) آنتتتان طنابهتتتا و عصتتتاهاي ختتتود را انداختنتتتد. موستتتي ( چنتتتان بتتته نظتتترش رستتتید کتتته براثتتتر        ترجمتتته: 

جتتادوي ایشتتان ، بتته ناگتتاه طنابهتتا و عصتتاهاي آنتتان ) متتار شتتده انتتد و متتي خزنتتد و( تنتتد راه متتي رونتتد.           

 نگام موسي در درون خود احساس هراس کرد.در این ه

ا الرَّجُاالُ  - االل الله علیااه وساالم    -عَبْاادِ الِله بْاانِ زَیْاادِ بْاانِ عَاِ اام  الَأنْصَااارِب ا أَنَّااهُ شَااكَا إِلَاال رَسُااولِ الِله          )

ََْ  فِاااَ الصَّااالَانِا فَقَاااالَ: لَا یَنْفَتِااالْ أَوْ   ًَ َ اااوْتًا أَوْ   الَّاااذِب یُخَیَّااالُ إِلَیْاااهِ أَنَّاااهُ یَِ ااادُ الشَّااا لَا یَنْصَااارِقْ حَتَّااال یَسْااامَ

 1(یَِ دَ رِیحًا

 -صتتلو الله علیتته وستتلم    -عبتتدالله بتتن زیتتد بتتن عاصتتم انصتتارد گویتتد: متتردد بتته نتتزد پیغمبتتر           »یعنتتي: 

شتتت وه كتتترد كتتته: بتتته هنگتتتام نمتتتاز خیتتتال متتتو كنتتتد كتتته چیتتتزد از او ختتتارج متتتو شتتتود )چتتته بایتتتد ب نتتتد (    

فرمتتتود: نمتتتاز را قطتتتع م تتتن مگتتتر یقتتتین داشتتتته باشتتتو كتتته صتتتدایو        -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -پیغمبتتتر 

 .شنیده اد یا بویو احساس كرده اد

 , و خطأ جهل ه،هم : شبمطلب دو

بتتتا انعتتتدام حکتتتم    عبتتتارت از وجتتتود مبتتتیح بتتته طتتتور صتتتوری متتتی باشتتتد همتتتراه         شتتتبههالاااف. شااابهه:  

بختتتاطر وجتتتود   ، اگتتتر حکتتتم  وحقیقتتتت آن معلتتتوم نشتتتد کتتته عبتتتارت از اباحتتتت استتتت و حتتتد      وحقیقتتتت آن

داشتتته باشتتد  میویتتا ایتتن کتته عبتتارت از چیتتزی استتت کتته مشتتابهت بتته شتتیء ثابتتت        2شتتبهه دفتتع متتی شتتود.  

  3ودر حقیقت ثابت نباشد.

فقهتتتا در متتتورد دفتتتع حتتتدود بتتته شتتتبهات منحیتتتث یتتتک اصتتتل اتفتتتاق نظتتتر دارنتتتد، مگتتتر ایتتتن کتتته در متتتورد  

حتتتد متتتی داننتتتد و بتتت  دیگتتتر  شتتتبهات متفتتتق نیستتتتند، بعتتت  ایشتتتان بعضتتتی از شتتتبهات را دفتتتع کننتتتده ی  

شتتان آن را دفتتع کننتتده حتتد نمتتی داننتتد، از آن جملتته: نتتزد امتتام مالتتک، امتتام شتتافعی وامتتام احمتتد  کستتی              

کتته زنتتی را در بستتتر ختتواب ختتود در یابتتد اورا بتته گمتتانی ایتتن کتته ختتانمِ ختتود وی استتت وطتتی کنتتد حتتد           

                                                      
 .  02، ص7بخاری، ج - 1

 .55، ص2ابن قدامه، المغنی: ج -2

بیتتتروت،)ب ط،  –ر: دارالف تتتر هتتتـ(، شتتترح فتتتتح القتتتدی187ابتتتن همتتتام، ابتتتن همتتتام ،كمتتتال التتتدین محمتتتد بتتتن عبتتتد الواحتتتد السیواستتتي )ستتتنة الوفتتتاح     - 3

 .  212، ص5ب ت( ج
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وی حتتتد واجتتتب متتتی    ، امتتتا نتتتزد امتتتام صتتتاحب ابوحنیفتتته ایتتتن شتتتبهه نیستتتت بلکتتته بتتتر        1زده نمتتتی شتتتود 

 در این مورد فقها تفصیلاتِ زیادی دارند.  2گردد،

و همچنتتان اگتتر کستتی بتتا محتتارمش نکتتاح کنتتد نتتزد امتتام صتتاحب ابوحنیفتته حتتد زده نمتتی شتتود بختتتاطر               

وجتتتود شتتتبهه عقتتتد ، امتتتا نتتتزد امتتتام مالتتتک، امتتتام شتتتافعی وامتتتام احمتتتد و صتتتاحبین عقتتتد ازدواج در اینجتتتا 

 3ی عالم به حرمت آن باشد.دفع کننده حد نمی باشد ما دام

 الجهل یعنو نادانو و بر سه گونه است:ب. جهل: 

ختتتالو بتتتودن نفتتتس و ختتتاطر انستتتان از علتتتم و دانتتتش كتتته بعضتتتو از مت لّمتتتین یعنتتتو )دانشتتتمندان           -اوّل

دینتتو كتته از راه ح متتت و استتتدلال عقلتتو بتتا خصتتم گفتگتتو متتو كننتتد( معنتتو اوّلیتته جهتتل را مقتضتتو و             

 ند كه با بو نظمو جریان دارد.مناسب كارهایو مو دان

 یعنو اعتقاد و باور داشتن چیزد بر خلاف آنچه كه هست. -دوّم

جهتتل و نتتادانو یعنتتو انجتتام كتتارد بتتر ختتلاف آنچتته كتته بایتتد انجتتام شتتود ختتواه در بتتاره آن اعتقتتاد           -ستتوّم

ایتتن  درستتتو داشتتته باشتتد یتتا اعتقتتادد ناصتتحیح و فاستتد مثتتل كستتی ه عمتتدا نمتتاز را تتتر  متتو كنتتد، و بتتر         

 4{قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَنُونَ مِنَ الْ اهِلِینَ}معنو است آیه 

 بخدا مو برم كه از نادانها باشم. آیا ما را به ریشخند میگیرد پاسخ داد، پناهترجمه: 

 یعنو ریشخند و استهزاء كه آن را جهل گفته است. -هزوا -وا ه

 .5{تُصِیبُوا قَوْماً بَِ هالَ   ا أَنْفَتَبَیَّنُو}

 .كارد جاهلانه دست نیازیده باشید بررسو و تحقیق كنید تا بهترجمه: 

گتتتاهو بصتتتورت ذمّ و ناپستتتند و ملامتتتت، بیتتتان متتتو شتتتود كتتته بیشتتتتر اینطتتتور استتتت و گتتتاهو       -)جاهتتتل(

َْنِیاَ  }هم در معنو و روش ناپسند نیست، مثل آیه   .6{مِنَ التَّعَفىفِیَحْسَبُهُمُ الْ اهِلُ أَ

یعنتتتو كستتتی ه بحتتتال ایشتتتان شتتتناخت و معرفتتتت نتتتدارد و آنهتتتا را نمتتتو شناستتتد بتتتو نیازشتتتان            ترجمتتته: 

 ند و اینگونه تعبیر از جاهل مربوط بجهالت مذموم و ناپسند نیست.ا پندارد، چون عفیف

                                                      
زرقتتتانی، محمتتتد بتتتن عبتتتد البتتتاقي بتتتن یوستتتف الزرقتتتاني المصتتتري الأزهتتتري، شتتترح الزرقتتتاني علتتتو موطتتتأ الإمتتتام مالتتتك: ، تحقیتتتق: طتتته عبتتتد               -1

 .51، ص2و المغنی لابن قدامة: ج 244، ص4م (، ج2330 -هـ 7424، )7القاهرح، ط  –الرءوف سعد، م تبة الثقافة الدینیة 

 .258، ص5ابن همام، فتح القدیر: ج -2

 . 51، ص2. و المغنی لابن قدامة: ج252، ص5همان اثر: جـ -3

 .11سوری بقره، آیه:  - 4

 .1سوری حجرات، آیه: - 5

 .210سوری بقره، آیه:  - 6
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 -لكتتتار گمراهتتتو آور، و زمینتتتو بتتتو نشتتتان و بتتتدون علامتتتت بتتتراد راهنمتتتایو و نیتتتز مجهتتت         -)مجهتتتل(

روشتتتو و خصتتتلتو استتتت كتتته عقیتتتده اد بتتتر ختتتلاف آنچتتته كتتته حقیقتتتت استتتت نشتتتان متتتو دهتتتد و بانستتتان      

 تحمیل مو كند.

بتتتاد شتتتاخه را طتتتورد حركتتتت داد كتتته گتتتوئو از درختتتت كنتتتده شتتتده و بتتتر          -استتتتجهلت التتترّیح الغصتتتن  

 .1درخت نیست كه در این عبارت استعاره اد بسیار نی و و جالب است

متتی گوینتتد کتته: حتتد بتتر کستتی کتته نمتتی دانتتد زنتتا چیستتت لازم نمتتی گتتردد،      عمتتر وعلتتی رضتتی الله عنهمتتا  

اگتتتر زانتتتی ادعتتتای جهتتتل تحتتتریم زنتتتا را کنتتتد واحتمتتتال جهتتتل از آن متتتی رفتتتته باشتتتد تصتتتدیق کتتترده متتتی    

شتتود ماننتتد: کستتی کتتته نتتو مستتلمان شتتتده باشتتد ویتتا ایتتن کتتته در بادیتته زنتتدگی متتتی کنتتد، درغیتتر ایتتتن دو             

یتترا  تحتتریم زنتتا بتتر هتتیچ کستتی کتته در ستتر زمتتین استتلامی        صتتورت ادعتتای جهتتل قابتتل قبتتول نیستتت، ز    

 2زندگی کند پوشیده نیست.

، 3چنانچتتته کتتته فقهتتتا بتتترای تحقتتتق عمتتتد در جتتترائم حتتتدود بتتتر انتفتتتای شتتتبهه همتتتین گونتتته تعبیتتتر متتتی کننتتتد 

  4)ادْرَُ وا الْحُدُودَ بِالشىبُهَاتِ اواین قول فقها موافق با این فرموده ی رسول اکرم است: 

 ع کنید حدود را به شبهاتترجمه: دف

 5.به معنای ضد صواب وگناه می باشدخطا در لغت  . خطأ:ج

 6خطا عبارت از حالتی است انسان در او قصدی ندارد. خطا در ا طلاح:

 7عبارت از قصد نمودن هدف درست ورسیدن به هدف نادرست می باشد.وهمچنان خطا 

                                                      
 .232اصفهانی، المفردات القرآن، ص - 1

هتتتتـ(، العتتتتدح شتتتترح العمتتتتدح: دار الحتتتتدیث،   124بهتتتتاء التتتتدین المقدستتتتي )المتتتتتوفو:   مقدستتتتی، عبتتتتد التتتترحمن بتتتتن إبتتتتراهیم بتتتتن أحمتتتتد،أبو محمتتتتد     - 2

 .  585م(، صــ 2330هـ 7424القاهرح، )

 .218، ص2شیرازی،المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج - 3

لستتتنن ال بتتترد للبیهقتتتی:  هتتتـ(، ا458بیهقتتتی، أحمتتتد بتتتن الحستتتین بتتتن علتتتي بتتتن موستتتو الخُسةتتترَوةجِردي الخراستتتاني، أبتتتو ب تتتر البیهقتتتي )المتتتتوفو:        - 4

(.ایتتتتتن 75222، )51، ص8م(، ج 2330 -هتتتتتـ  7424، ) 2لبنتتتتتات، ط، –المحقتتتتتق: محمتتتتتد عبتتتتتد القتتتتتادر عطتتتتتا، دار ال تتتتتتب العلمیتتتتتة، بیتتتتتروت    

 حدیث به این سند کمی ضیف است، اما در احادیث دیکر مسأله ی درء حدود به درجه صحت رسیده است.

 .41ص 7ج،ربیةالصحاح تاج اللغة وصحاح الع، جوهری - 5

 .22جرجانی، التعریفات، ص 6

هتتتـ(، معجتتتم الفتتتروق   025عستتتکری، أبتتتو هتتتلال الحستتتن بتتتن عبتتتد الله بتتتن ستتتهل بتتتن ستتتعید بتتتن یحیتتتو بتتتن مهتتتران العستتت ري )المتتتتوفو: نحتتتو              - 7

، «قتتتم»المدرستتتین بتتتـ  اللغویتتتة، المحقتتتق: الشتتتیخ بیتتتت الله بیتتتات، ومؤسستتتة النشتتتر الإستتتلامي، الناشتتتر: مؤسستتتة النشتتتر الإستتتلامي التابعتتتة لجماعتتتة             

 .22هـ، ص7472الطبعة: الأولو، 
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شتتتتن و انحتتتراف از یتتتك ستتتود بستتتود دیگتتتر  وامتتتام راغتتتب خطتتتا را ایتتتن چنتتتین بیتتتان نمتتتوده استتتت: برگ  

 است و این عدول و انحراف چند گونه است.

این تتته كستتتو چیتتتزد را بتتتر متتتو گزینتتتد و انجتتتام متتتو دهتتتد، غیتتتر از آنچتتته كتتته در آغتتتاز اراده اش          -وّل

آنتتترا نی تتتو متتتو نمتتتود، و ایتتتن همتتتان خطتتتاد كتتتاملو استتتت كتتته انستتتان بوستتتیله آن گناه تتتار محستتتوب و         

خطتتتا و گنتتتاه  -ود، در ایتتتن حالتتتت متتتو گوینتتتد خطتتتط یخطتتتأ، خطتتتأ و خطتتتأح بگنتتتاه و خطتتتا گرفتتتته متتتو شتتت

 كرد.

 .1{إِنَّ قَتْلَهُمْ نانَ خِطْأً نَبِیراً}خداد تعالو گوید 

 ترجمه: به راستي که کشتن آنان گناه بزرگي است.

این تته كستتو متتو خواهتتد چیتتزد را انجتتام دهتتد كتته فعلتتش نی تتو استتت ولتتو در عمتتل بتتر ختتلاف آن              -دوّم

 و واقع مو شود و از او سر مو زند و در این معنو مو گویند:كار از ا

یعنتتو خطتتا كتترد و خطتتا كتتار شتتد، اراده صتتواب كتترد ولتتو در عمتتل خطتتا          -أخطتتأ، إخطتتاء فهتتو مخطتتط  

ستترزد. زیتترا قصتتد ختتوبو داشتتت و متتو خواستتت كتتارد ختتوب انجتتام دهتتد ولتتو در عمتتل خطتتا كتترد، و           

ًَ عَاانْ أُمَّتِااَ الْخَطَااأَ وَالن سْاایَانَ      استتت: بتتر ایتتن معنتتو پیتتامبر صتتلی الله علیتته وستتلم فرمتتوده       )إِنَّ اللَّااهَ وَضَاا

 .2وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْهِ 

ترجمتتته: البتتتته خداونتتتد گزشتتتت نمتتتوده استتتت از خطتتتاء امتتتتم و از آنچتتته کتتته بتتته فراموشتتتی میگتتتذارد و از  

 گناه آن عملی که به اکراه اجبار انجام میدهد.

ه نی تتتو نیستتتت اراده متتتو كنتتتد انجتتتام دهتتتد ولتتتو خلافتتتش از او ستتتر  كتتته كستتتو كتتتارد را كتتت اینستتتت -ستتتوّم

متتتو زنتتتد و اتّفتتتاق متتتو افتتتتد اینچنتتتین شخصتتتو اراده خطتتتا كتتترده ولتتتو عمتتتل مفیتتتدد از او حاصتتتل شتتتده      

 3.فعل و كارش ستوده نیستاست و بخاطر قصد و نیّتش سرزنش مو شود و بر 

عبتتتارت استتتت از ایتتتن کتتته     در وصتتتف قتتتتل خطتتتا چنتتتین آمتتتده استتتت: نتتتوع اول خطتتتا:       دیتتتدگاه احنتتتاف  

انستتتان عملتتتی را انجتتتام دهتتتد کتتته در آن اراده ی قتتتتل مقتتتتول را نداشتتتته باشتتتد، )ناگهتتتان( بتتته آن اصتتتابت    

                                                      
 .07سوری اسراء، آیه:  - 1

محمَّتتتد  -عتتتادل مرشتتتد  -هتتتـ( ستتتنن  ابتتتن ماجتتتة ،المحقتتتق: شتتتعیب الأرنتتتؤوط  210ابتتتن ماجتتته، أبتتتو عبتتتد الله محمتتتد بتتتن یزیتتتد القزوینتتتي )المتتتتوفو:   - 2

. محققتتتتتتین 237، ص0م(.ج 2332 -هتتتتتتـ  7403الطبعتتتتتتة: الأولتتتتتتو،)  عَبتتتتتتد اللّطیتتتتتتف حتتتتتترز الله، دار الرستتتتتتالة العالمیتتتتتتة،  -كامتتتتتتل قتتتتتتره بللتتتتتتي  

 مذکوراین جدیث را صحیح گفته اند.

 .288 -281اصفهانی، المفردات القرآن، ص - 3
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کنتتد وکشتتته  شتتود، مثتتل ایتتن کتته بتته طتترف شتتکار ویتتا هتتدف دیگتتری فیتتر کنتتد تیتتر بتته انستتانی اصتتابت             

 کند و وی کشته شود.

تتتتل متتتی رستتتاند بتتته گمتتتان ایتتتن کتتته او کتتتافر    نتتتوع دوم خطتتتا: ایتتتن استتتت در دارالحتتترب انستتتانی را بتتته ق   

حربتتی استتت، ناگهتتان مستتلمان بتتوده، و هتتیچ نتتوع اختلافتتی وجتتود نتتدارد کتته ایتتن نتتوع خطتتا قصتتاص را          

واجتتتب نمتتتی گردانتتتد، زیتتترا  قصتتتد قتتتتل مستتتلمان را نکتتترده استتتت، پتتتس ایتتتن نتتتوع خطتتتا بتتته آن خطتتتا            

 1سان ثابت می شود.شباهت دارد که انسان به گمانِ این که شکار است گفته می زند پس ان

 نین استونیز دیگاه حنابله چ

 قتل خطا : قتل خطا آن است که، هدف به غیر مقصود اصابت کند، وخطا دو نوع است:

اول  ایتتن کتته شتتخن هتتدف قتترار دهتتد صتتید، نشتتان، ویتتا کتتافر را، ناگتتاه بتته مستتلمانی اصتتابت کنتتد ایتتن           

 نوع قتل خطا است ازجهت نبودن قصد برمحل اصابت مرمی.

  ایتتن کتته فیتتر کنتتد شتتخن بتته گمتتانِ ایتتن کتته حربتتی یاشتتکار استتت، پتتس ثابتتت شتتد کتته مستتلمان بتتوده         دوم

   2است، این نوع قتل نیز خطا است به اعتبار قصد گرچه قصد اصابت  محل را هم کرده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .210 -212، ص8المغنی لابن قدامة: ج - 1

 .778، ص21سرخسی، المبسوط: ج -2
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 مسوفصل 

 شک در احوال شخصی
 1.گردد می اطلاق آن بعتوا و نکاح احکام بر که است قانونی اصطلاح یک شخصی احوال

 ولتی  باشتد  متی  رایتج  درپوهنتونهتا  امتروز  کته  استت  وجدیتد  وارداتتی  اصتطلاح  یتک  شخصتی  احتوال 

، نیستت  معتروف  ومتقتدمین  ستلف  علمتای  ونتزد  شتود  نمتی  دیتده  فقهتاء  وعبتارات  استلامی  فقته  درکتتب 

 .همان گونه قبلا  تشریح شد در کتب فقهی قدیم به اسم نکاح یاد می شود

  شک در نکاحمبحث اول : 

  مبحث دوم : شک در طلاق

  مبحث سوم : شک در نسب

  مبحث  هارم : شک در زنا

  پن م : شک در قذق مبحث

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 –معجتتتم المنتتتاهي اللفظیتتتة، هذبتتته عبتتتد الباستتتط بتتتن یوستتتف الغریتتتب، عمتتتان      الغریتتتب، مهتتتذب   -وفقتتته الله -ابوزیتتتد، ب تتتر بتتتن عبتتتد الله أبتتتو زیتتتد     - 1

 .75الأردن، ) ب ط، ب ت(، ص
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 مبحث اول : شک در نکاح
نکتتتاح یکتتتی از مقاصتتتد مهتتتم استتتلام بتتترای تکشتتتیل ختتتانواده و تکثیتتتر نستتتل استتتت ونبایتتتد در ایتتتن متتتور         

 اند  شبه وشک پدید آید .

 قد نکاحمطلب اول : شک در ع

 فرع اول : شک در عقد نکاح از نگاه فقه

در ایتتتتن مطلتتتتب اول تعریتتتتف نکتتتتاح از نظتتتتر فقتتتته وقتتتتانون بیتتتتان متتتتی نمتتتتاییم و در ادامتتتته شتتتتک را در   

 امور عقد نکاح بیان می نماییم

 الف.تعریف عقد نکاح 

نکتتتاح در لغتتتت بتتته معتتتانی مختلفتتتی ذکتتتر گردیتتتده استتتت کتتته ذیتتتلا  بیتتتان متتتی      تعریاااف لغاااوی نکااااح:   -7

 گردد:

وَابْتَلُاااواْ الْیَتَاااامَل حَتَّااالَ إِذَا  }،1و وقتتتت قتتتدرت بتتته وطتتتی   بتتته معنتتتای بلتتتوب ورستتتیدن بتتته ستتتن جتتتوانی    -

بِاااادَاراً أَن بَلَغُااااواْ الن كَاااااحَ فَاااانِنْ آنَسْااااتُم م اااانْهُمْ رُشْااااداً فَااااادْفَعُواْ إِلَاااایْهِمْ أَمْااااوَالَهُمْ وَلَا تَأْنُلُوهَااااا إِسْاااارَافاً وَ   

  ََ نِیّااااً فَلْیَسْاااتَعْفِفْ وَمَاان نَاااانَ فَقِیاااراً فَلْیَأْنُاالْ بِاااالْمَعْرُوقِ فَااانِذَا دَفَعْااتُمْ إِلَااایْهِمْ أَمْاااوَالَهُمْ    یَكْبَاارُواْ وَمَااان نَااانَ 

 .2{فَأَشْهِدُواْ عَلَیْهِمْ وَنَفَل بِاللّهِ حَسِیباً

ترجمتتته : یتیمتتتان را ) پتتتیش از بلتتتوب بتتتا در اختیتتتار قتتتراردادن مقتتتداري از متتتال و نظتتتارت بتتتر نحتتتوه           

معاملتتته و كتتتارآئي ایشتتتان در میتتتدان زنتتتدگي ، پیوستتتته ( بیازمائیتتتد تتتتا آن گتتتاه كتتته بتتته ستتتن ازدواج متتتي       

رستتتند . اگتتتر از آنتتتان صتتتلاحیّت و حستتتن تصتتترّف دیدیتتتد ، اموالشتتتان را بدیشتتتان برگردانیتتتد ، و امتتتوال      

كتته   یتیمتتان را بتتا استتراف و تبتتذیر و بتتا عجلتته و شتتتاب نخوریتتد ) و بتته ختتود بگوئیتتد كتته ( پتتیش از آن            

بتتتزرک شتتتوند ) و امتتتوال را از دستتتت متتتا بتتتازپس بگیرنتتتد آن را هرگونتتته كتتته بختتتواهیم ختتترج متتتي كنتتتیم   

! و از سرپرستتتتان آنتتتان ( هتتتركس كتتته ثروثمنتتتد استتتت ) از دریافتتتت اجتتترت سرپرستتتتي و دستتتت زدن           

بتتته متتتال ایشتتتان ( ختتتودداري كنتتتد ، و هتتتركس كتتته نیازمنتتتد باشتتتد بتتته طتتترز شایستتتته ) و بتتته انتتتدازه حتتتقّ     

ود و نیتتتاز عرفتتتي ، از آن ( بختتتورد . و هنگتتتامي كتتته اموالشتتتان را بتتته خودشتتتان ) بعتتتد از        الزحمتتته ختتت 

                                                      
هتتتـ(، طلبتتتة الطلبة،الناشتتتر: المطبعتتتة العتتتامرح،  501نستتتفی،عمر بتتتن محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن إستتتماعیل، أبتتتو حفتتتن، نجتتتم التتتدین النستتتفي )المتتتتوفو:     - 1

 .08هـ، ص7077لنشر: م تبة المثنو ببغداد، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ ا

 .1سوری نساء، آیه:  - 2
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بلتتتوب ( بتتتازپس دادیتتتد ، بتتتر آنتتتان شتتتاهد بگیریتتتد ، و ) اگرچتتته عتتتلاوه از گواهتتتان ، ختتتدا گتتتواه استتتت و (  

 كافي است خدا حسابرس و مراقب باشد.

 به معنای وطیهمچنان نکاح  -

 1نیز می باشد به معنای عقد نکاحو -

 .2عقد یرد علی ملک المتعه قصداکرده اند:  ازدواج را در اصطلاح چنین تعریف قهاء ف -2

 قصدی بر بالای ملک متعه وارد میشود. تیعنی نکاح عقدی است که به صورترجمه:  

نکتتتاح نمایتتتد کتتته یکتتتی آن را متتترد فتتترض کنتتتیم   زنتتتی  متتتردی بتتتادوهتتتر گتتتاه  ب. شااابهه در عقاااد نکااااح: 

وعمتتته آن در دو عقتتتد نکتتتاح صتتتورت گیتتترد وایتتتن    زناننتتتد دوختتتواهر، م نکتتتاح بتتتین آنهتتتا جتتتائز نباشتتتد، 

معلتتتوم نباشتتتد کتتته همتتترای کتتتدام یکتتتی از آنهتتتا قتتتبلا وکتتتدام یکتتتی بعتتتد نکتتتاح شتتتده استتتت  پتتتس در ایتتتن           

صتتتورت قاضتتتی در میتتتان شتتتوهر هتتتر دو ختتتواهر تفریتتتق میکنتتتد، واگتتتر اول نکتتتاح شتتتدگی معلتتتوم باشتتتد   

 تنها نکاح بادومی باطل می باشد.

 .چه باید کرد نکاح واولی ودومی معلوم باشد اگر که است اینستث اینجا حالا محل بح

 واقوال فقهاء در این مورد چنین است:

هتتتر گتتتاه دوختتواهر در دو عقتتتد نکتتتاح صتتورت گیتتترد وایتتتن معلتتوم نباشتتتد کتتته    : نظریااه فقهاااا  حنفاای   -7

متتتی همتتترای کتتتدام یکتتتی از آنهتتتا قتتتبلا وکتتتدام یکتتتی بعتتتد نکتتتاح شتتتده در میتتتان ایشتتتان تفریتتتق آورده        

شتتود ودر ایتتتن متتتورد تحتتتری جتتتواز نتتتدارد، چراکتتته نکتتتاح یکتتتی از آنهتتتا بتتته یقتتتین از جهتتتت مجهتتتول  

بتتتودن وی فاستتتد استتتت، وحصتتتول مقاصتتتد نکتتتاح از زن مجهتتتول متصتتتور نیستتتت پتتتس لازم استتتت          

 3تفریق آورده شود.

وهمچنتتتان کفتنتتتد: کتتته نکتتتاح باطتتتل استتتت، و ستتتبب بطتتتلان نکتتتاح آنهتتتا بتتته علتتتتی تحتتتریم جمتتتع میتتتان    

 4ست.دوخواهر ا

و در متتتذهب حنفتتتی تازمتتتانی کتتته عتتتدت شتتتان پتتتوره نشتتتود هتتتیچ کتتتدام شتتتان را بتتته عقتتتد نکتتتاح ختتتود    

 .5آورده نمی تواند

                                                      
 .470، ص7جوهری، الصاح فی اللغة، ج - 1

هتتتـ(، كنتتتز التتتدقائق، المحقتتتق: أ. د. ستتتائد ب تتتداش،     173نستتتفی، أبتتتو البركتتتات عبتتتد الله بتتتن أحمتتتد بتتتن محمتتتود حتتتافظ التتتدین النستتتفي )المتتتتوفو:           - 2

 .257م، ص2377 -هـ 7402ولو، الناشر: دار البشائر الإسلامیة، دار السراج، الطبعة: الأ

 .210، ص2کاسانی،بدائع الصنائع ج - 3

 .717، ص5سرخسی، المبسوط، ج - 4

 هـ(، الجوهرح النیرح833الیمنی الحنفی، المؤلف: أبو ب ر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِیدِيّ الیمني الحنفي )المتوفو:  - 5
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هتتر گتتاه متتردی بتتادوزنی کتته یکتتی     :نتتد،ده امتتالکی هتتا نیتتز بتته وجتتوب تفریتتق نظتتردا   نظریااه مااالکی:  

دو ویتتتازن وعمتتته آن در  خالتتته وی ، زن وهمزمتتتان دوختتتواهر نکتتتاح بردیگتتتری حتتترام باشتتتند ماننتتتد 

عقتتتد نکتتتاح صتتتورت گیتتترد تفریتتتق آنهتتتا واجتتتب استتتت. لتتتیکن گفتنتتتد کتتته بعتتتد از جتتتدایی باهرکتتتدام از    

آنهتتا خواستتت میتوانتتد دوبتتاره ازدواج کنتتد بتته شتترطی اینکتته اگتتر دختتول صتتورت گرفتتته باشتتد بایتتد             

 پا  شوند.

 ایشان به این نظر اند که فسخ در اینجا بدون طلاق است

 انتخاب کند ودیگری را رها کند. وزوج اختیار ندارد که یکی از آنها

 1وهمچنان هردورا همزمان در عقد نکاح خود نگاه کرده نمی تواند.

: هتتر گتتاه متتردی بتتادوزنی کتته یکتتی    نتتدده اشتتافعی هتتا نیتتز بتته وجتتوب تفریتتق نظتتردا    مااذهب شااافعی:   -2

ویتتتازن وعمتتته  زن در یتتتک عقتتتد ، زن وعمتتتهدر یتتتک عقتتتدبردیگتتتری حتتترام باشتتتند ماننتتتد دوختتتواهر 

د نکتتتاح صتتتورت گیتتترد تفریتتتق آنهتتتا واجتتتب استتتت. لتتتیکن گفتنتتتد کتتته بعتتتد از جتتتدایی           آن در دو عقتتت

باهرکتتدام از آنهتتا خواستتت میتوانتتد دوبتتاره ازدواج کنتتد، واگتتر بتته متتدخول بهتتا عقتتد نمایتتد عتتدت از             

آن ستتتاقط متتتی گتتتردد واگتتتر بتتته غیتتتر متتتدخول بهتتتا عقتتتد نمایتتتد نیتتتز صتتتحیح استتتت، لتتتیکن مستتتتحب          

صتتورت نگیتترد،  ا پتتا  شتتود بتته غیتتر متتدخول بهتتا دختتول      اینستتت کتته بایتتد تتتا وقتتتی کتته متتدخول بهتت      

 2ازجهت جمع شدن آب در دو خواهر.

هنگتتامی کتتته متتتردی دوختتواهر ویتتتا از کستتتانی کتته جمتتتع در میتتتان شتتان حتتترام باشتتتد      مااذهب حنبلااای:  -0

در یتتتک نکتتتاح جمتتتع نمایتتتد وندانستتتته کتتته کتتتدام یکتتتی از آنهتتتا پتتتیش بتتته ختتتود آورده استتتت در ایتتتن          

 منقول است:مورد از امام احمد دوروایت 

وی وآن دو زن تفریتتتتتق آورده متتتتتی  میتتتتتان بنتتتتتا بتتتتتر روایتتتتتت صتتتتتحیح در متتتتتذهب حنبلتتتتتی، دراول: 

 شود.

ومحللتتته ی بتتترای وی شتتتناخته  چراکتتته یکتتتی از آنهتتتا بتتته وی حتتترام استتتت ونکتتتاح آن باطتتتل استتتت،      

نمتتتی شتتتود وهردوشتتتان بتتته وی مشتتتتبه شتتتده انتتتد. ونکتتتاح یکتتتی از آنهتتتا درستتتت استتتت وبتتته مفارقتتتت     

                                                      
 .4، ص2هـ، ج7022ولو، ، الناشر: المطبعة الخیریة، الطبعة: الأ

هتتتتـ(، المدونتتتتة، الناشتتتتر: دار ال تتتتتب العلمیتتتتة، الطبعتتتتة:    712اصتتتتبحی، مالتتتتك بتتتتن أنتتتتس بتتتتن مالتتتتك بتتتتن عتتتتامر الأصتتتتبحي المتتتتدني )المتتتتتوفو:        - 1

 .728، ص2م، ج7224 -هـ 7475الأولو، 

هتتتـ(، الحتتتاوي ال بیتتتر فتتتي  453لمتتتتوفو: متتتاوردی،أبو الحستتتن علتتتي بتتتن محمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن حبیتتتب البصتتتري البغتتتدادي، الشتتتهیر بالمتتتاوردي )ا     - 2

الشتتتیخ عتتتادل أحمتتتد عبتتتد الموجتتتود، الناشتتتر: دار  -فقتتته متتتذهب الإمتتتام الشتتتافعي وهتتتو شتتترح مختصتتتر المزنتتتي، المحقتتتق: الشتتتیخ علتتتي محمتتتد معتتتوض  

 .724 -720، ص 2م، ج 7222-هـ  7472لبنان،الطبعة: الأولو،  –ال تب العلمیة، بیروت 
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بتته طتتلاق هتتردوی آنهتتا  ویتتا فستتخ نکتتاح آنهتتا متتتیقن نمتتی باشتتد وبعتتد از مفارقتتت            آنهتتا از وی بجتتز 

 بایکی از آنها دوباره تجدید نکاح نماید.

واگتتر بتتایکی از آنهتتا دختتول صتتورت گرفتتته باشتتد  غیتتر متتدخول بهتتا را بایتتک طتتلاق جتتدا ستتازد و           

 تا وقتی انقضاء عدت اش نکاح نکند. ار مدخول بها

بهتتارا طتتلاق دهتتد وبتتاغیر متتدخول بهتتا نکتتاح کنتتد، متتدخول بهتتا را          اگتتر دوستتت داشتتت کتته متتدخول     

یتتتک طتتتلاق دهتتتد تاوقتتتت انقضتتتاء عتتتدت آن وی را نکتتتاح نکنتتتد وبعتتتد از اتمتتتام عتتتدت بتتتادیگر آن            

 نکاح کند.

دختتتتول صتتتتورت گرفتتتتته باشتتتتد تتتتتاوقتی کتتتته یکتتتتی از آنهتتتتارا طتتتتلاق ندهتتتتد     ایشتتتتان واگتتتتر بتتتتاهردو 

 ها نکاح نکند.وهردوی آنها عدت شان را پوره نکند بادیگر آن

واگتتتر بتتتاهیچ یکتتتتی از آنهتتتا دختتتتول صتتتورت نگرفتتتتته باشتتتد میتوانتتتتد بعتتتد از طتتتتلاق یکتتتی از آنهتتتتا        

 .1همزمان بادیگری آن نکاح کند

، یعنتتتی قرعتتته بنتتتام نتتتوع دوم اینکتتته در میتتتان شتتتان قرعتتته انداختتتته شتتتود و قرعتتته بهتتتتر استتتت   دوم: 

 .2هرکدام آنها براید همان مقدم به نکاح است

ه متتتذاهب چهارگانتتته گذشتتتت و تفریتتتق آنهتتتا بتتته ستتتبب نتتتامعلوم بتتتودن وشتتتک صتتتورت   آنچتتته از دیتتتدگا

 می گیرد.

 فرع دوم : شک در عقد نکاح از نگاه قانون

چنتتتتین تعریتتتتف نمتتتتوده نکتتتتاح بتتتته عقتتتتد ازدواج تعبیتتتتر نمتتتتوده استتتتت  و آن را  عقتتتتداز قتتتتانون متتتتدنی 

ع گردانیتتتتده ازدواج عقدیستتتتت کتتتته معاشتتتترت زن و متتتترد را بتتتته مقصتتتتد تشتتتتکیل فامیتتتتل مشتتتترو    : استتتتت

 .3حقوق و واجبات طرفین را بوجود می آورد

امتتتا در متتتورد شتتتبهه در متتتورد عقتتتد در قتتتانون متتتدنی کتتتدام متتتاده ذکتتتر نگردیتتتده استتتت، لتتتیکن در متتتاده        

: ازدواج در صتتتورت تعلیتتتق آن بتتته شتتترط غیتتتر محقتتتق، یتتتا مضتتتاف ستتتاختن "نستتتبت دادن" آن بتتتر        11

                                                      
 .720ص، 1ابن قدامه، المغنی ، ج - 1

هتتتـ(، المستتتائل الفقهیتتتة متتتن   458ابتتتن فراء،القاضتتتي أبتتتو یعلتتتو، محمتتتد بتتتن الحستتتین بتتتن محمتتتد بتتتن خلتتتف المعتتتروف بتتتـ ابتتتن الفتتتراء )المتتتتوفو:           - 2

 -هتتتتتـ 7435كتتتتتتاب التتتتتروایتین والوجهین،المحقتتتتتق: د. عبتتتتتد ال تتتتتریم بتتتتتن محمتتتتتد اللاحتتتتتم، الناشتتتتتر: م تبتتتتتة المعتتتتتارف، الریاض،الطبعتتتتتة: الأولتتتتتو )  

 .25، ص2م(، ج7285

 .  13وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، مادی:  - 3
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عقتتتد ازدواج شتتترطی گذاشتتتته شتتتود کتتته مختتتالف    : هرگتتتاه در18زمتتتان آینتتتده عقتتتد شتتتده نمیتوانتتتد. متتتاده   

 . 1قانون و اهداف عقد ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته میشود

ایتتن دومتتاده صتتراحت بتتراین دارنتتد کتته نبایتتد در غقتتد ازدواج شتتبهه وخللتتی پتتیش بیایتتد کتته ستتببی شتتک             

 در غقد ازدواج شود وباید عقد صریح ومعلوم وفی الحال باشد.

 شک در مهر نکاحمطلب دوم : 

 فرع اول : شک در مهر نکاح از نگاه فقه

هتتتر گتتتاه دوختتتواهر در دو عقتتتد نکتتتاح صتتتورت گیتتترد وایتتتن       الاااف.اختلاق در مهااار در ماااذهب حنفااای:  

هتتتر گتتتاه مهتتتر ایتتتن دو معلتتتوم نباشتتتد کتتته همتتترای کتتتدام یکتتتی از آنهتتتا قتتتبلا وکتتتدام یکتتتی بعتتتد نکتتتاح شتتتده، 

ود وهتتر میشتت پتتس بتته هتتردو آنهتتا نصتتف مهتتر داده      ،دختتول باشتتد ا برابتتر بتتود وتفریتتق نیتتز قبتتل از     زنهتت

دلیتتتل اینستتتت کتتته   ،ی آنهتتتا بتتته نصتتتف تقستتتم میکنتتتد کتتته در حصتتته هتتتردو آنهتتتا  ربتتتع  ربتتتع متتتی آیتتتد       دو

نصتتتف مهتتتر در هتتتردوی آنهتتتا بتتترای آن یکتتتی واجتتتب متتتی باشتتتد کتتته کتتتدام آنهتتتا مقتتتدم باشتتتد وایتتتن معلتتتوم   

. یکتتی آنهتتا تتترجیح داده نمتتی شتتود    هتتیچپتتس بتته جهتتت عتتدم اولیتتت بتته     ،نیستتت کتته مقتتدم کتتدام آنهتتا استتت   

ایتتن استتت کتته در هتتر دو هتتر یکتتی      دیگتترپتتس نصتتف مهتتر بتته هتتردوی آنهتتا داده میشتتود ورای بعضتتی       

آنهتتا دعتتوی کنتتد کتته متتن  مقتتدم هستتتم کتته بتترای مدعیتته بتتر استتاس همتتین دعتتوی داده شتتود یتتا هتتردو  در         

متتتی گویتتتد: در  امتتتام ابتتتو یوستتتف  . دمیتتتان شتتتان صتتتلح کنتتتد کتتته در نصتتتف  هتتتر دو شتتتان شتتتریک باشتتتن     

امتتتام محمتتتد متتتی گویتتتد: بتتتالای زوج مهتتتر کامتتتل  و  الای زوج هتتتیچ چیتتتزی لازم نمتتتی شتتتوداینصتتتورت بتتت

 2لازم می شود.

 اما اختلاف در مورد مهر هر نوع ازدواج مشروع قرار ذیل است:

 ق بعد از آمیزش یا خلوتلالاق در حال حیات هر دوا هنگام طاخت -1

اثبتتتات کنتتتد مهتتتر مستتتمی وجتتتود دارد، شتتتود، زوج بایتتتد منکر و زن کنتتتدرمثتتتل مه یمتتتثلا  اگتتتر زوج ادعتتتا

صتتورت نتتدارد، قستتم میختتورد و در این  مهتتر مستتمی وجتتود   بتتا اینکتته چنتتین   ن زواگتتر نتوانتتد اثبتتات کنتتد،    

نمتتتوده ف اعتتتتراآن  کتتته زوج بتتته مهتتتری اینکتتته از مقتتتدار رایش لازم میگتتتردد مشتتتروط بتتتر بتتت مهتتتر مثتتتل

ین مهتتتر مستتتمی وجتتتود دارد زن بایتتتد ثابتتتت کندکتتته  استتتت کمتتتتر نباشتتتد، همچنتتتین اگتتتر زن ادعتتتا کنتتتد چنتتت  

، واگتتر زن نتوانتتد ثابتتت کنتتد متترد همتتراه باقستتم ثابتتت متتی کنتتد کتته چنتتین        دارد چنتتین مهتتر مستتمی وجتتود  

                                                      
 .18و 11همان اثر، مادی: - 1

 .210، ص2کاسانی، بدائع الصنائع، ج - 2
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مهتتتر مستتتمی وجتتتود نتتتدارد، در اینصتتتورت مهتتتر مثتتتل ثابتتتت متتتی گتتتردد مشتتتروط بتتتر اینکتتته از مهتتتر             

از ستتتوگند نکتتتول نماینتتتد آنچتتته  ودر هتتتردو صتتتورت اگتتتر   مستتتمی زن ادعتتتا نمتتتوده استتتت بیشتتتتر نباشتتتد.   

  .1را که جانب مقابل ادعا نموده است ثابت می گردد

 قا قبل از آمیزش یا خلوتهنگام طلا ق در حال حیاتاختلا -2

داشتتتته باشتتتد زن نصتتتف آن مستتتتحق متتتی شتتتود واگتتتر وجتتتود     مهتتتر مستتتمی وجتتتود  اگردر ایتتتن صتتتورت  

 2می گردد وبس. ، زن صرف متعه را یعنی همان یک سرولباس را مستحقنداشته باشد

 بعد از فوت یکَ از آنهادر مهر ق اختلا -0

ن وفتتتات نمایتتتتد وشتتتوهر ادعتتتای مهتتتتر مستتتمی را کنتتتد در ایتتتتن صتتتورت اگتتتر متتتترد نتوانتتتد کتتتته         ز اگتتتر 

و ، متتتتدعای ختتتتود را ثابتتتتت ستتتتازد ورثتتتته زن همتتتتراه باستتتتوگند متتتتدعای ختتتتود را مستتتتتحق متتتتی شتتتتوند      

بتتت ستتازد وگرنتته ورثتته متترد همتتراه بتتا     همچنتتین اگتتر اگتتر متترد وفتتات نمایتتد بایتتد زن متتدعای ختتود را ثا      

 3سوگند مدعای خود را مستحق می گردند.

 آنهافوت هر دو و اختلاق ورثه  -0

امتتتام صتتتتاحب ابوحنیفتتتته قتتتول منکتتتتر مهتتتر مستتتتمی را پذیرفتتتتته     :در ایتتتن صتتتتورت دونظتتتر وجتتتتود دارد  

 4است وصاحبین برای زن مهر مثل را ثابت دانسته اند.

ر مقتتتدار جتتتنس نیتتتز اختلافتتتات وجتتتود دارد کتتته مابتتته همتتتین   در متتتذهب حنفتتتی در متتتورد تعیتتتین نتتتوع مهتتت 

 مقدار اکتفانمودیم.

هتتتر گتتتاه دوختتتواهر در دو عقتتتد نکتتتاح صتتتورت گیتتترد       ب. اختلافاااات در مهااار در ماااذهب ماااالکی:    

متتتالکی هتتتا وایتتتن معلتتتوم نباشتتتد کتتته همتتترای کتتتدام یکتتتی از آنهتتتا قتتتبلا وکتتتدام یکتتتی بعتتتد نکتتتاح شتتتده      

تفریتتتق صتتتورت گیتتترد بتتتالای متتترد هتتتیچ چیتتتزی لازم     میگوینتتتد: اگتتتر قبتتتل از دختتتول بتتتدون طتتتلاق    

 نمی گردد وگویا اینکه هیچ ازدواج نکرده باشد.

واگتتتر بتتته هتتتردو دختتتول صتتتورت بگیتتترد در میتتتان شتتتان تفریتتتق صتتتورت متتتی گیتتترد بتتتدون طتتتلاق        

 وبرای هرکدام مهر مسمی لازم می گردد.

                                                      
 .035، ص2همان اثر، ج - 1

 .038، ص2همان اثر، ج -2

 همان اثر - 3

 .11، ص5سرخسی المبسوط، ج - 4



 

74 

 

ختتول صتتورت گرفتتته   واگتتر بتتایکی از آنهتتا دختتول کنتتد و ستتپس هرکتتدام آنهتتا ادعتتا نمایتتد کتته بتتامن د        

استتت در اینجتتا قتتول متترد همتتراه بتتا قستتم قابتتل قبتتول استتت وبتترای متتدخول بهتتا مهتتر را غرامتتت متتی         

 1پردازد.

اگتتتتر اختتتتتلاف زن وشتتتتوهر در متتتتورد مهرقبتتتتل از دختتتتول باشتتتتد هتتتتردو ستتتتوگند داده متتتتی شتتتتود و      

نکتتاح شتتتان فستتتخ متتی گتتتردد برابتتتر استتت ایتتتن اختتتتلاف در متتورد نتتتوع مهتتتر باشتتد ماننتتتد کتتتالا، ویتتتا      

گتتتاو ویتتتادر متتتورد مقتتتدار آن باشتتتد ماننتتتد هتتتزار، اگتتتر زن ستتتوگند ختتتورد ومتتترد انکتتتار کتتترد نصتتتف   

نتتتوع مهتتتر اختتتتلاف داشتتتتند هتتتردو ستتتوگند  بعتتتد از دختتتول در مهتتتر بتتترای زن لازم متتتی شتتتود، واگتتتر

، واگتتتتر در عتتتتین متفتتتتق بودنتتتتد ودر مبلتتتتف   داده متتتتی شتتتتود وبتتتترای زن مهتتتتر مثتتتتل لازم متتتتی شتتتتود   

عتبتتتار داده متتتی شتتتود همتتتراه بتتتا ستتتوگند، واگتتتر اختتتتلاف در قتتتب     اختتتتلاف داشتتتتند بتتته قتتتول متتترد ا 

نیتتتز بتتته قتتتول متتترد اعتبتتتار داده متتتی شتتتود، لتتتیکن ایتتتن عتتترف در مدینتتته بتتتود کتتته مهتتتر را قبتتتل از          

دختتتول میدادنتتتد واگتتتر عتتتادت بتتترخلاف ایتتتن باشتتتد بتتته قتتتول زن همتتتراه باستتتوگند اعتبتتتار داده متتتی           

 2شود.

لاف زن وشتتتتتوهر در متتتتتورد مهرقبتتتتتل از  اگتتتتتر اختتتتتت ج. اختلافاااااات در مهااااار در ماااااذهب شاااااافعی: 

از متترد شتتروع متتی شتتود    دختتول باشتتد ویابعتتد از آن صتتورت گیتترد هتتردو ستتوگند داده متتی شتتود و        

 .3سوگند

اگتتتتتر اختتتتتتلاف زن وشتتتتتوهر در متتتتتورد مهتتتتتر پیداشتتتتتد  د. اختلافاااااات در مهااااار در ماااااذهب حنبلااااای: 

حنبلتتتی دو  متتتذهب وهیچکتتتدام شتتتاهدی بتتترای اثبتتتات متتتدعای ختتتود نداشتتتته باشتتتد در ایتتتن متتتورد در       

 روایت وجود دارد:

 به قول مرد اعتبار داده می شود همراه باسوگند برابر است مهر مثل باشد ویا زیاده وکم. -7

                                                      
هتتتـ(، متتتنح الجلیتتتل شتتترح مختصتتتر خلیتتتل، الناشتتتر: دار      7222المتتتال ي )المتتتتوفو:  متتتالکی، محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن محمتتتد علتتتیش، أبتتتو عبتتتد الله         - 1

 .004، ص0م، ج7282هـ/7432بیروت، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر:  –الف ر 

هتتتـ(، ال تتتافي فتتتي فقتتته أهتتتل    410قرطبتتتی، أبتتتو عمتتتر یوستتتف بتتتن عبتتتد الله بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد البتتتر بتتتن عاصتتتم النمتتتري القرطبتتتي )المتتتتوفو:            - 2

ینتتتة،المحقق: محمتتتد محمتتتتد أحیتتتد ولتتتتد مادیتتتك الموریتتتتتاني، الناشتتتر: م تبتتتة الریتتتتاض الحدیثتتتة، الریتتتتاض، الممل تتتة العربیتتتتة الستتتعودیة، الطبعتتتتة:          المد

 .558، ص2م، ج7283هـ/7433الثانیة، 

لأم للشتتتتافعي(، هتتتتـ(،مختصر المزنتتتتي )مطبتتتتوع ملحقتتتتا بتتتتا 214مزنتتتتی، إستتتتماعیل بتتتتن یحیتتتتو بتتتتن إستتتتماعیل، أبتتتتو إبتتتتراهیم المزنتتتتي )المتتتتتوفو:     - 3

 بیروت -الناشر: دار المعرفة 

 .284، ص8م، ج7223هـ/7473سنة النشر: 
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اگتتتر مهتتتر مثتتتل زن بتتته انتتتدازه ادعتتتای زوج باشتتتد ویتتتا کمتتتتر از آن بتتته قتتتول متتترد بتتتا ستتتوگند اعتبتتتار   -2

اده آز آن باشتتتد بتتته  داده متتتی شتتتود، واگتتتر مهتتتر مثتتتل زن بتتته انتتتدازه آنچتتته کتتته زن ادعتتتا دارد ویازیتتت     

قتتتول زن اعتبتتتار داده متتتی شتتتود، .اگتتتر مهتتتر مثتتتل کمتتتتر از متتتدعای زن باشتتتد وزیتتتاد تتتتر از ادعتتتای    

  1مرد باشد به مهر مثل اعتبار داده می شود.

 فرع دوم : شک در مهر نکاح از نگاه قانون

د در متتتورد شتتتک در مهتتتر درقتتتانون متتتدنی چیتتتزی گفتتتته نشتتتده استتتت، امتتتا در نفتتتس وجتتتود مهتتتر در متتتوا  

 ذیل به صورت واضح در قانون مدنی افغانستان بحث صورت گرفته است: 

کتتتل مهتتتر بتتتاوطی، خلتتتوت صتتتحیحه یتتتا وفتتتات یکتتتی از زوجتتتین گرچتتته قبتتتل از دختتتول یتتتا        – ۸۹متتتاده 

 گردد.خلوت صحیحه صورت گرفته باشد، لازم می

ن بعمتتل  باشتتد. اگتتر مهتتر حتتین عقتتد تعیتتین نشتتده یتتا نفتتی آ        زوجتته مستتتحق مهتتر مستتمی متتی     – ۸۸متتاده 

 گردد.آمده باشد، مهر مثل لازم می

 تواند.مال قابل تملک، مهر تعیین شده می – ۰۱۱ماده 

 تواند.(کل یا قسمتی از مهر، حین عقد طور معجل یا مؤجل تعیین شده می۰) – ۰۱۰ماده 

گتتردد. پرداختتت مهتتر موجتتل در صتتورت تفریتتق یتتا       (در صتتورت عتتدم تصتتریح، بعتترف رجتتوع متتی     ۲)

 باشد، مگر اینکه حین عقد مدت معینی تصریح شده باشد.تر میکوتاه وفات تابع مدت

 تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئید نماید.( زوج می۰) -۰۱۲ماده 

 ( در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط ذیل است:۲)

 مقدار زیادت مهر معلوم باشد. -

 زوجه یاولی او این زیادت را قبول نماید. -

 وجیت باقی باشد.رابطه ز -

توانتتتد در حالتتتت  ( زوجتتته بالغتتته کتتته ستتتن ازدواج قتتتانونی را تکمیتتتل نمتتتوده باشتتتد، متتتی        ۰) -۰۱۱متتتاده 

 صحت و رضای خود مهری را که نقداَ تعیین شده باشد، کلا یا قسماَ از ذمه زوج ساقط نماید.

صتتتورت ( ایتتتن قتتتانون را تکمیتتتل نکتتترده باشتتتد، بهتتتیج     ۰۱( پتتتدر زوجتتته ای کتتته ستتتن منتتتدرج متتتاده)    ۲)

 تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید.نمی

                                                      
 .724، ص2ابویعلی، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین، ج - 1
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زنیکتتتته اختیتتتتار تعیتتتتین مهتتتتر را بتتتته زوج تفتتتتوی  نمتتتتوده و مهتتتتر او تستتتتمیه نشتتتتده باشتتتتد،    -۰۱۱متتتتاده 

توانتتتد بعتتتد از عقتتتد و قبتتتل از دوختتتول، تعیتتتین مهتتتر را مطالبتتته نمایتتتد. زوج مکلتتتف استتتت مهتتتر او را  متتتی

مهتتتر مثتتتل را از محکمتته بتتتا صتتتلاحیت مطالبتتته   توانتتتد تعیتتین معتتین کنتتتد در صتتتورت امتنتتاع، زوجتتته متتتی  

 بدارد.

هرگتتتاه تفریتتق قبتتتل از دختتتول یتتا خلتتتوت صتتحیحه واقتتتع گتتتردد، در صتتورت تستتتمیه، زوجتتته      -۰۱۱متتاده  

 شود.نصف مهر مسمی و در غیر آن نصف مهر مثل را مستحق می

هرگتتتاه تفریتتتق قبتتتل از دختتتول یتتتا خلتتتوت صتتتحیحه از طتتترف زوجتتته صتتتورت گیتتترد، مهتتتر  – ۰۱۱متتتاده 

 گردد.کاملا  ساقط می وی

هرگتتاه تفریتتق بتتین زوجتتین قبتتل از دختتول یتتا خلتتوت صتتحیحه واقتتع گتتردد، بتترای زوجتته،           – ۰۱۰متتاده 

گتتتردد. در تعیتتتین متعتتته،   باشتتتد، واجتتتب متتتی  متعتتته ای کتتته عبتتتارت از البستتته معمتتتول و امثتتتال وی متتتی      

تتتتتوان متتتتالی زوج در نظتتتتر گرفتتتتته شتتتتده و بهتتتتیچ صتتتتورت قیمتتتتت آن از نصتتتتف مهتتتتر مثتتتتل تجتتتتاوز          

 کند.نمی

(هرگتتتتاه طتتتتلاق قبتتتتل از دختتتتول واقتتتتع گردیتتتتده و مهتتتتر مستتتتمی باشتتتتد یتتتتا زوج وفتتتتات    ۰) – ۰۱۹متتتتاده 

 گردد.نماید، متعه برای زوجه واجب نمی

(در صتتورتیکه طتتلاق بعتتد از دختتول واقتتع گتتردد، ختتواه مهتتر مستتمی باشتتد یتتا نتته، ادای متعتته بتترای             ۲)

 زوجه جواز دارد.

وت ختتتتود ازدواج نمتتتتوده و مهتتتتر زوجتتتته اش را    هرگتتتتاه شخصتتتتی در حتتتتین متتتترض متتتت     – ۰۱۸متتتتاده 

 گردد.بیشتر از مهر مثل تعیین کرده باشد، این زیادت تابع احکام وصیت می

توانتتتد در مهتتتر ختتتود هتتتر نتتتوع     گتتتردد. زوجتتته متتتی  مهتتتر، ملکیتتتت زوجتتته محستتتوب متتتی     – ۰۰۱متتتاده 

 تصرف مالکانه بنماید.

عتتتد از قتتتب  بتتتزوج هبتتته نمتتتوده و  هرگتتتاه زوجتتته کتتتل مهتتتر یتتتا قستتتمتی از آن را قبتتتل یتتتا ب   – ۰۰۰متتتاده 

 تواند نصف مهر را مطالبه نماید.قبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمی

هرگتتتاه مهتتتر پتتتول نقتتتده یتتتا شتتتی مثلتتتی نبتتتوده وزوجتتته نصتتتف یتتتا کتتتل آنتتترا بتتته زوج هبتتته        – ۰۰۲متتتاده 

توانتتتتدهیچ چیزیرابتتتته عنتتتتوان مهرمطالبتتتته نمایتتتتد، درصتتتتورت وقتتتتوع طتتتتلاق قبتتتتل از دختتتتول، زوج نمتتتتی

 ید.نما

 تواند مهر دختر خود را کلا یا قسما هبه نماید.پدر نمی – ۰۰۱ماده 
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شتتتتود، تتتتا کتتتل یتتتتا قستتتمتی از مهتتتر ختتتتود را بتتته زوج یتتتتا      زوجتتته مجبتتتتور گردانیتتتده نمتتتی    – ۰۰۱متتتاده  

شتتتخن دیگتتتری واگتتتذار شتتتود. در صتتتورتیکه زوجتتته قبتتتل از قتتتب  کتتتل مهتتتر وفتتتات نمایتتتد، ورثتتته وی    

ج از ورثتتتته او پتتتتس از وضتتتتع حتتتتق الارث زوجتتتته مهتتتتر    صتتتتورت وفتتتتات زو  توانتتتتد از زوج و درمتتتتی

 1باقیمانده را مطالبه نمایند.

 فرع سوم : مقارنه شک در مهر نکاح 

مقارنتتته شتتتک در مهتتتر درفقتتته وقتتتانون، گرچتتته قتتتانون متتتدنی افغانستتتتان از فقتتته استتتلامی برداشتتتته شتتتده       

در  گیتترد، استتت لتتیکن بتتا وجتتود ایتتن هتتم کتته از بختتش قتتوانین محستتوب متتی شتتود بایتتد مقارنتته صتتورت           

میتتتتان متتتتذاهب فقهتتتتی صتتتتورت متتتتی گیتتتترد وستتتتپس میتتتتان فقتتتته وقتتتتانون مقارنتتتته    مقارنتتتته اینجتتتتا نخستتتتت

 مقارنۀ این مطلب قرار ذیل بیان می گردد: صورت می گیرد،

 مقارنه بین مذاهب فقهی در مورد مهر قرارذیل است: الف. مقارنه بین مذاهب فقهی:

یدهتتتد ونکتتاح را فستتخ نمیدانتتتد چنانچتته آمتتتده    متتذهب حنفتتی، دعتتتوا بتتر ستتر مهتتتر جتتانبین را ستتوگند م       -7

استتتتت: متتتتثلا  اگتتتتر زوج ادعتتتتای مهرمثتتتتل  و زن منکرشتتتتود، زوج بایتتتتد اثبتتتتات کنتتتتد مهتتتتر مستتتتمی      

وجتتود دارد، واگتتر نتوانتتد اثبتتات کنتتد، زن بتتا اینکتته چنتتین مهتتر مستتمی وجتتود نتتدارد، قستتم میختتورد           

ار مهتتری کتته زوج بتته    و در اینصتتورت مهتتر مثتتل بتترایش لازم میگتتردد مشتتروط بتتر اینکتته از مقتتد        

آن اعتتتتراف نمتتتوده استتتت کمتتتتر نباشتتتد، همچنتتتین اگتتتر زن ادعتتتا کنتتتد چنتتتین مهتتتر مستتتمی وجتتتود دارد 

زن بایتتتد ثابتتتت کندکتتته چنتتتین مهتتتر مستتتمی وجتتتود، واگتتتر زن نتوانتتتد ثابتتتت کنتتتد متتترد همتتتراه باقستتتم       

ثابتتتت متتتی کنتتتد کتتته چنتتتین مهتتتر مستتتمی وجتتتود نتتتدارد، در اینصتتتورت مهتتتر مثتتتل ثابتتتت متتتی گتتتردد         

ر اینکتته از مهتتر مستتمی زن ادعتتا نمتتوده استتت بیشتتتر نباشتتد.  ودر هتتردو صتتورت اگتتر           مشتتروط بتت 

 . 2از سوگند نکول نمایند آنچه را که جانب مقابل ادعا نموده است ثابت می گردد

در متتتذهب حنفتتتی بتتته دلیتتتل توجتتته کتتترده متتتی شتتتود نتتته بتتته شتتتخن هرکتتتدام از زوجتتتین دلیتتتل محکتتتم    

رد، برابتتر استتت ایتتن دلیتتل از جانتتب متترد باشتتد       همتتان فیصتتله صتتورت متتی گیتت    ارائتته کتترد بتته مفتتع    

 ویازن.

متتتتذهب متتتتالکی مطتتتتابق عتتتترف منطقتتتته فیصتتتتله متتتتی کنتتتتد چانچتتتته آمتتتتده استتتتت: اگتتتتر اختتتتتلاف زن      

وشتتتوهر در متتتورد مهرقبتتتل از دختتتول باشتتتد هتتتردو ستتتوگند داده متتتی شتتتود و نکتتتاح شتتتان فستتتخ متتتی     

                                                      
 .774، 728وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، مواد:  - 1

 .035، ص2کاسانی، بدانع الصنائع، ج - 2
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او ویتتادر متتورد مقتتدار  گتتردد برابتتر استتت ایتتن اختتتلاف در متتورد نتتوع مهتتر باشتتد ماننتتد کتتالا، ویتتا گتت       

آن باشتتتد ماننتتتد هتتتزار، اگتتتر زن ستتتوگند ختتتورد ومتتترد انکتتتار کتتترد نصتتتف مهتتتر بتتترای زن لازم متتتی  

شتتود، واگتتر بعتتد از دختتول در نتتوع مهتتر اختتتلاف داشتتتند هتتردو ستتوگند داده متتی شتتود وبتترای زن             

مهتتتر مثتتتل لازم متتتی شتتتود، واگتتتر در عتتتین متفتتتق بودنتتتد ودر مبلتتتف اختتتتلاف داشتتتتند بتتته قتتتول متتترد        

تبتتتار داده متتتی شتتتود همتتتراه بتتتا ستتتوگند، واگتتتر اختتتتلاف در قتتتب  نیتتتز بتتته قتتتول متتترد اعتبتتتار داده     اع

متتتتی شتتتتود، لتتتتیکن ایتتتتن عتتتترف در مدینتتتته بتتتتود کتتتته مهتتتتر را قبتتتتل از دختتتتول میدادنتتتتد واگتتتتر عتتتتادت  

 1برخلاف این باشد به قول زن همراه باسوگند اعتبار داده می شود.

ر مثتتتل لازم متتتی گتتتردد، نتتته بتتته عتتترف ونتتته  ودر متتتذهب شتتتافعی هتتتردو ستتتوگند داده متتتی شتتتوند .مهتتت 

هتتتم چیتتتزی دیگتتتری چنانچتتته آمتتتده استتتت: اگتتتر اختتتتلاف زن وشتتتوهر در متتتورد مهرقبتتتل از دختتتول        

از متتترد شتتتروع   ستتتوگند دادن  باشتتتد ویابعتتتد از آن صتتتورت گیتتترد هتتتردو ستتتوگند داده متتتی شتتتود و       

 . 2می شود

حتتترف متتترد تصتتتدیق  ودر متتتذهب حنبلتتتی دو نظتتتر درمتتتورد اختتتتلاف مهتتتر وجتتتود، در قتتتول اول مطلتتتق    

دوم متتدعای نزدیتتک بتته مهتتر مثتتل قابتتل اعتبتتار استتت چانچتته آمتتده استتت: بتته قتتول            متتی شتتود ودر نظتتر  

 مرد اعتبار داده می شود همراه باسوگند برابر است مهر مثل باشد ویا زیاده وکم.

ه اگتتر مهتتر مثتتل زن بتته انتتتدازه ادعتتای زوج باشتتد ویتتا کمتتتر از آن بتتته قتتول متترد بتتا ستتوگند اعتبتتتار داد            

متتتی شتتتود، واگتتتر مهتتتر مثتتتل زن بتتته انتتتدازه آنچتتته کتتته زن ادعتتتا دارد ویازیتتتاده آز آن باشتتتد بتتته قتتتول زن     

اعتبتتار داده متتی شتتود، .اگتتر مهتتر مثتتل کمتتتر از متتدعای زن باشتتد وزیتتاد تتتر از ادعتتای متترد باشتتد بتته               

  3مهر مثل اعتبار داده می شود.

ه بتتتار نمتتتی آورد، امتتتا در   در متتتذاهب حنفتتتی، شتتتافعی، وحنبلتتتی دعتتتوا بتتتر مهتتتر فستتتخ نکتتتاح را بتتت         -2

 دعوا بر سر مهر فسخ را به بار می آورد.مذهب مالکی 

بتتته صتتتورت عمتتتوم در فقتتته استتتلامی جزئیتتتات اختلافتتتات بتتته صتتتورت        باااین فقاااه وقاااانون:  ب. مقارناااه 

واضتتح بیتتان گردیتتده و راحتتل بیتتان گردیتتده استتت، امتتا درقتتانون متتدنی افغانستتتان بتته هتتیچ نتتوع فرضتتیه            

هتتتر راحتتتل ویتتتانوع ایتتتن چالشتتتها هتتتیچ یتتتاد آوری نشتتتده استتتت، صتتترف بتتته       و یتتتا چالشتتتهای در متتتورد م 

                                                      
 .558، ص2فقه أهل المدینة، ، ج قرطبی، ال افي في - 1

 .284، ص8مزنی، مختصر المزني، ج - 2

 .724، ص2ابویعلی، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین، ج - 3
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پرداختتتت مهتتتر بتتته زن ونوعیتتتت مهتتتر توجتتته نمتتتوده استتتت، در ایتتتن صتتتورت اگتتتر مشتتتکلی در متتتورد           

 مهر بوجود بیاید از نگاه قانونی راحلی برای فعلا  ندارد.

 عدد و صفت وی ،وقوع،از حیث مبحث دوم : شک در طلاق

کتته در اصتتل ممنتتوع بتتوده استتت، زیتترا رابطتته مقتتدس  نکتتاح را پایتتان           طتتلاق در استتلام یتتک امراستتت   

میدهتتتد و در صتتتورت ضتتترورت طتتتلاق  مشتتتروع ، مبتتتاح ،جتتتائز یتتتا حتتتلال متتتی باشتتتد ، بنتتتابر متتتذهب        

 اکثریت دانشمندان اسلام طلاق دادن خلاف اولی است.

 مطلب اول : شک در وقوع طلاق

 شک در وقوع طلاق در فروعات ذیل بررسی می گردد

 اول : شک در وقوع طلاق از نگاه فقه فرع

شتتتتتک در اصتتتتتل طتتتتتلاق، طتتتتتلاق در لغتتتتتت رهتتتتتانی از قیتتتتتد را گوینتتتتتد و طتتتتتلاق در اصتتتتتطلاح فقهتتتتتاء 

شتتتریعت استتتلام عبتتتارت از انحتتتلال رابطتتته زوجیتتتت در حتتتال یتتتا در آینتتتده بتتتین زن و شتتتوهر بتتتا الفتتتاظ       

  1مخصوص  میباشد.

اج و پایتتان دادن بتتته رابطتتته زنتتتا شتتتوهری  یتتا بتتته عبتتتارت  دیگتتتر طتتلاق عبتتتارت از انحتتتلال رابطتتته ازدو  

 .2است

طلاق واقتتع شتتده ویتتاخیر در ایتتن صتتورت     شتتک در اصتتل وقتتوع طتتلاق، اگتتر فتتردی شتتک کتترد کتته آیتتا        

حکتتم بتته عتتدم وقتتوع طتتلاق کتترده متتی شتتود ونکتتاح بتته حالتتت اصتتلی ختتود بتتاقی استتت، ازجهتتت استتقاط             

انتتد چانچتته در ایتتن حتتدیث   شتتک واعتبتتار بتته یقینتتی بتتون نکتتاح چتترا کتته احکتتام شتترعی مستتتقر بتته یقتتین         

 3(وإذا شكَّ أحدنُمْ فَ  لاته فلْیَتَحَرَّ الصَّواب فَلْیُتِمَّ علیه)آمده است: 

ترجمتتته: هتتتر گتتتاه یکتتتی از شتتتما در نمتتتازش شتتتک کتتترد درستتتت و صتتتحیح آن )رکعتتتات( را بیتتتاد آورد،     

 وبر اساس آن نمازش را کامل کند.

                                                      
هتتتتـ(، عمتتتتدح الرعایتتتتة بتحشتتتتیة شتتتترح الوقایتتتتة،المحقق : التتتتدكتور صتتتتلاح محمتتتتد أبتتتتو          7034لکنوی،الإمتتتتام محمتتتتد عبتتتتد الحتتتتي الل نتتتتوي )ت     - 1

 .205، ص4ر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنیة المعلومات، الطبعة : الأولو، جالحاج، الناش

 ..235حصکفی، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، ص - 2

 .  84، ص2. مسلم ج82، ص7متفق علیه: بخاری، ج - 3
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 ااالل الله علیاااه  -: أَنَّااهُ شَاااكَا إِلَااال رَسُاااولِ اللَّاااهِ   -رضاااَ الله عناااه  - عَاانْ عَبْااادِ الِله بْااانِ یَزِیْااادِ الَأنْصَاااارِب  )

ََْ  فِاااَ الصَّااالانِا فَقَاااالَ:   -وسااالم  لا یَنْفَتِااالْ أَوْ لا یَنْصَااارِقْ حَتَّااال »الرَّجُااالَ الَّاااذِب یُخَیَّااالُ إِلَیْاااهِ أَنَّاااهُ یَِ ااادُ الشَّااا

ًَ َ وْتًا أَوْ یَِ دَ رِیحا  1(یَسْمَ

پرستتتیدم: اگتتتر  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  - بتتتن یزیتتتد انصتتتاري متتتي گویتتتد: از رستتتول الله  ترجمتتته: عبتتتدالله

شخصتتتي، هنگتتتام خوانتتتدن نمتتتاز بتتته شتتتك بیفتتتتد كتتته وضتتتویش ش ستتتته استتتت )بتتتادي از شتتت مش ختتتارج        

فرمتتتود: تتتتا وقتتتتي كتتته صتتتدایي    -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -شتتتده استتتت( چتتته كتتتار بایتتتد ب نتتتد  آنحضتتترت    

 ه باشد، نمازش را تر  ن ند.نشنیده ویا بویي احساس ن رد

امتتتر بتتتر بنتتتا بتتتر یقتتتین و دتتتور شتتتدن اؤ شتتتك        –صتتتلو الله علیتتته وستتتلم    -رستتتول الله در ایتتتن حتتتدیث  

 2نموده است

عتتدم وقتتوع ایتتن نتتوع شتتک از اجمتتاع فقهتتاء استتلام منقتتول استتت وهمتته اتفتتاق نظتتر دارن کتته بتته چنتتین              

 .3شک طلاق واقع نمی شود

و  فیتتته کده استتتت: نکتتتاح یقینتتتی استتتت وطتتتلاق مشتتت   متتتونیتتتز در شتتترح زرکشتتتی بتتتر مختصتتتر خرقتتتی آ   

 4است وطبق قاعده: )والیقین لا یزول بالشك( یقنی به شک دور کرده نمی شود.

 فرع دوم : شک در وقوع طلاق از نگاه قانون 

 قتتتانون متتتدنی متتتا وع طتتتلاق چیتتتزی یتتتاد آوری نشتتتده استتتت، ا    در قتتتانون متتتدنی در متتتورد شتتتک در وقتتت    

کتتترده استتتت:  طتتتلاق عبتتتارت از انحتتتلال رابطتتته زوجیتتتت  صتتتحیحه  را چنتتتین تعریتتتف افغانستتتتان طتتتلاق

 .5در حال یا در آینده بین زوج و زوجه با الفاظی که صراحتا از آن افاده شده بتواند

 مطلب دوم : شک در نوع وعدد طلاق

 شک در شمارش ویاعدد طلاق در فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان قرار ذیل بیان می گردد

 در نوع وعدد طلاق از نگاه فقه فرع اول : شک

  شک در عدد طلاق را فقهاء مذاهب چهارگانه چنین شرح داده اند:

                                                      
 .02، ص7بخاری، ج - 1

 .574، ص73، جالمغنی، ابن قدامه - 2

 .248، ص71موع، جنووی، المج - 3

 .482، ص2زرکشی، شرح الزركشي علو مختصر الخرقي، ج - 4

 ، فقره اول.705وزارت عدلیه، قانونمدنی افغانستان، مادی - 5
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در متتتورد شتتتک در تعتتتداد وشتتتمارش طتتتلاق در متتتذهب     . شاااک در عااادد طااالاق در ماااذهب حنفااای:  الاااف

 حنفی دونظر وجود دارد:

ا ستتته نظتتر اول ومشتتتهور اینکتتته، اگتتر در عتتتدد طتتتلاق شتتک بوجتتتود آمتتتد کتته یتتتک واقتتتع شتتده دو ویتتت      -7

 .1ت مشکو  استددر اینجا به اقل اعتبار داده می شود، چراکه یقینی همان اقل است وزیا

از صتتتورت واگتتتر زوج در عتتتدد طتتتلاق شتتتک کتتترد وندانستتتت کتتته چنتتتد طتتتلاق گفتتتته استتتت، در ایتتتن    -2

  2تحری کار بگیرد واگر هردوجانب نزدش مساوی بود به اشد آن عمل شود.

دو ویتتا ستته طتتلاق وعتتدد طتتلاق     یتتک گتتر زوج شتتک کتترد   ا شااک در عاادد طاالاق در مااذهب مااالکی:    ب.

 یادش نباشد در مذهب امام مالک دو نظر وجود دارد:

در متتورد بنتتابر نظتتر ختتود امتتام صتتاحب مالتتک طتتلاق واقتتع شتتده وبتترای وی حتتلال نیستتت بعتتد از              -7

ََیْاارَهُ   فَاانِن طَلَّقَهَااا فَاالَا تَحِاالى لَااهُ مِاان بَعْاادُ حَتَّاالَ  ایتتن، وبتته ایتتن آیتتت استتتدلال نمتتوده استتت: }   تَاانكِحَ زَوْجاااً 

بَی نُهَاااا فَااانِن طَلَّقَهَاااا فَااالَا جُنَااااحَ عَلَیْهِمَاااا أَن یَتَرَاجَعَاااا إِن رَنَّاااا أَن یُقِیمَاااا حُااادُودَ اللّاااهِ وَتِلْاااكَ حُااادُودُ اللّاااهِ یُ    

 3{لِقَوْم  یَعْلَمُونَ

داد ، از آن بتتته ترجمتتته : پتتتس اگتتتر ) بعتتتد از دو طتتتلاق و رجتتتوع ، بتتتار دیگتتتر بتتتاز هتتتم ( او را طتتتلاق      

بعتتتد زن بتتتر او حتتتلال نخواهتتتد بتتتود ، مگتتتر ایتتتن كتتته بتتتا شتتتوهر دیگتتتري ازدواج كنتتتد ) و بتتتا او آمیتتتزش     

جنستتتتتي نمایتتتتتد و ازدواج واقعتتتتتي و جتتتتتدّي صتتتتتورت گیتتتتترد   نتتتتته متتتتتوقّتي و فریب ارانتتتتته ( . در ایتتتتتن      

 صتتتتتورت اگتتتتتر ) شتتتتتوهر دوم ( او را طتتتتتلاق داد ، گنتتتتتاهي بتتتتتر آن دو ) زن و شتتتتتوهر اوّل ( نخواهتتتتتد 

بتتتود كتتته ) بتتته كتتتانون زنتتتدگي زناشتتتوئي ( برگردنتتتد ) و زن بتتتا شتتتوهر اوّل مجتتتدّدا ازدواج نمایتتتد ( در        

صتتتورتي كتتته امیتتتدوار باشتتتند كتتته متتتي تواننتتتد حتتتدود الهتتتي را ) محتتتترم بشتتتمارند و ( پابرجتتتا دارنتتتد . و     

نتتتد ( اینهتتا حتتتدود الهتتي استتتت كتتته ختتدا آنهتتتا را بتتتراي كستتاني كتتته آگاهنتتد ) و بتتته شتتترع استتلام ایمتتتان دار      

 بیان مي نماید .

                                                      
 .721، ص0کاسانی، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج - 1

هتتتـ(، الةأَشةتتتبَاهُ وَالنَّظَتتتائِرُ عَلَتتتو مَتتتذةهَبِ أَبِتتتية      213 ابتتتن نجتتتیم، زیتتتن التتتدین بتتتن إبتتتراهیم بتتتن محمتتتد، المعتتتروف بتتتابن نجتتتیم المصتتتري )المتتتتوفو:            - 2

لبنتتتتان، الطبعتتتتة: الأولتتتتو،    –حَنِیةفَتتتتةَ النفعةمَتتتتانِ، وضتتتتع حواشتتتتیه وختتتترج أحادیثتتتته: الشتتتتیخ زكریتتتتا عمیرات،الناشتتتتر: دار ال تتتتتب العلمیتتتتة، بیتتتتروت            

 .52م، ص 7222 -هـ  7472

 .203سوری بقره، آیه:  - 3
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وابتتن قاستتم یکتتی از فقهتتاء متتالکی متتی گویتتد: تتتا زمتتانی کتته زن در عتتدت وی باشتتد اگتتر یتتادش آمتتد            -2

کتتته یتتتک ویتتتادو طتتتلاق داده استتتت او  ارجحیتتتت دارد کتتته بتتتا آن نکتتتاح کنتتتد، واگتتتر بعتتتد از عتتتدت           

 1یادش آمد او در جمله دیگر خواستگارها محسوب می شود.

اگرشتتتتک در عتتتتدد طتتتلاق همتتتتراه بتتتایقین وقتتتتوع طتتتتلاق   شاااافعی:  ج. شاااک در عاااادد طااالاق در مااااذهب   

واقتتع شتتد، مثتتل اینکتته شتتک کنتتد یتتک  ویتتا ستته طتتلاق واقتتع شتتد، جتتزء یقتتین چیتتزی دیگتتری لازم نمتتی             

گتتردد کتتته آن یقتتتین اقتتتل متتی باشتتتد، لتتتیکن در یتتتک طتتتلاق رجعتتت را ورع گفتتتته انتتتد و در شتتتک در ستتته    

 .هردو صورت رجوع را جائز گفته اند طلاق تر  استمتاع و رها کردن را گفته اند، لیکن در

 2(وإذا شكَّ أحدنُمْ فَ  لاته فلْیَتَحَرَّ الصَّواب فَلْیُتِمَّ علیهودلیل این حدیث را آورده اند: : )

ترجمتتته: هتتتر گتتتاه یکتتتی از شتتتما در نمتتتازش شتتتک کتتترد درستتتت و صتتتحیح آن )رکعتتتات( را بیتتتاد آورد،     

 وبر اساس آن نمازش را کامل کند.

 ااالل الله علیاااه  -: أَنَّااهُ شَاااكَا إِلَااال رَسُاااولِ اللَّاااهِ   -رضاااَ الله عناااه  -الِله بْااانِ یَزِیْااادِ الَأنْصَاااارِب  عَاانْ عَبْااادِ  )

ََْ  فِاااَ الصَّااالانِا فَقَاااالَ:   -وسااالم  لا یَنْفَتِااالْ أَوْ لا یَنْصَااارِقْ حَتَّااال »الرَّجُااالَ الَّاااذِب یُخَیَّااالُ إِلَیْاااهِ أَنَّاااهُ یَِ ااادُ الشَّااا

ًَ َ وْتًا  3(أَوْ یَِ دَ رِیحا یَسْمَ

پرستتتیدم: اگتتتر  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  -ترجمتتته: عبتتتدالله بتتتن یزیتتتد انصتتتاري متتتي گویتتتد: از رستتتول الله   

شخصتتتي، هنگتتتام خوانتتتدن نمتتتاز بتتته شتتتك بیفتتتتد كتتته وضتتتویش ش ستتتته استتتت )بتتتادي از شتتت مش ختتتارج        

صتتتدایي  فرمتتتود: تتتتا وقتتتتي كتتته  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -شتتتده استتتت( چتتته كتتتار بایتتتد ب نتتتد  آنحضتتترت    

  4 نشنیده ویا بویي احساس ن رده باشد، نمازش را تر  ن ند.

در متتتتورد شتتتک در عتتتدد طتتتتلاق   « المبتتتدع فتتتتي شتتترح المقنتتتع   »در متتتتذهب حنبلتتتی   . ماااذهب حنبلااای:   د

)وَإِنْ شَااكَّ فِااَ عَاادَدِهِا بَنَاال عَلَاال الْیَقِااینِ  نَااصَّ عَلَیْااهَِ لِااأَنَّ مَااا زَادَ عَلَاال           )چنتتین شتترح داده شتتده استتت:    

ًْا نَمَاااا لَاااوْ شَاااكَّ فِاااَ أَْ ااالِ الطَّلَااااقِا فَلَاااوْ شَاااكَّ هَااالْ طَلَّاااَ  اثْنَتَااایْ   نِ أَوْ الْیَقِاااینِ طَلَااااقن مَشْاااكُو ن فِیاااهِا فَلَااامْ یَقَااا

ََ وَاحِااادَننَ لِأَنَّهَاااا الْیَقِاااینُا وَأَحْكَامُاااهُ أَحْكَاااامُ الْمُطَل اااِ  دُونَ الثَّلَااااثِ مِااانْ إِبَاحَاااِ       -وَاحِااادَنً  الرَّجْعَاااِ  وَحِااال   فَهِااا

ًَ عَادَتْ إِلَل مَا نَانَتْ عَلَیْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ  .5 (الْوَطِْ ا وَإِذَا رَاجَ

                                                      
 .11، ص2، المدونه، جاصبحی، مالک بن انس - 1

 .  84، ص2. مسلم ج82، ص7متفق علیه: بخاری، ج - 2

 .02، ص7بخاری، ج - 3

 .214، ص73مزنی، الحاوي ال بیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج - 4

هتتتـ، المبتتتدع فتتتي شتتترح المقنتتتع،   884متتتتوفو: ابتتتن مفلتتتح، إبتتتراهیم بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد الله بتتتن محمتتتد ابتتتن مفلتتتح، أبتتتو إستتتحاق، برهتتتان التتتدین )ال      - 5

 .431، ص1م، ج 7221 -هـ  7478لبنان، الطبعة: الأولو،  –الناشر: دار ال تب العلمیة، بیروت 
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اگتتتر در تعتتتداد عتتتدد طتتتلاق شتتتک کتتترد اعتبتتتار بتتتر یقتتتین دهتتتد، زیتتترا متتتازاد از یقتتتین طتتتلاق         ترجمتتته:  

ل طتتلاق طتتلاق واقتتع نمتتی شتتود، چانچتته کتته اگتتر در اصتت     طتتلاق مشتتکو  فیتته بتته  مشتتکو  فیتته استتت و 

، پتتس ) ماننتتد شتتک ایتتن کتته آیتتا کلمتته طتتلاق را گفتتته استتت ویتتاخیر (        شتتک کنتتد طتتلاق واقتتع نمتتی شتتود    

اگتتر شتتک کنتتد کتته یتتک طتتلاق داده ویتتادو طتتلاق در ایتتن صتتورت یتتک طتتلاق واقتتع متتی شتتود، چراکتته            

متتادون ستته استتت، ماننتتد مبتتاح بتتودن رجعتتت،        هیتتک یقینتتی استتت واحکتتام آن ماننتتد احکتتام طتتلاق دهنتتد       

 وهمچنتتان متتی گتتردد.  بتتر ن وطتتی، واگتتر بتته زن ختتود رجتتوع کنتتد بتته حالتتت قبتتل از طتتلاق      وحتتلال بتتود 

 طتتلاق را ختتود ختتانم -فلانتتی – طلاقتتی کتته  بتته عتتدد  بتترای ختتانم ختتود بگویتتد کتته تتتو طتتلاق هستتتی       اگتتر

 دهتتتد طتتتلاق وقتتتتی کتتته: گفتتتته خرقتتتی شتتتود، متتتی واقتتتع طتتتلاق یتتتک باشتتتد نتتتامعلوم آن وعتتتدد بتتتود داده

در ایتتتن صتتتورت وطتتتی بتتترای متتترد جتتتواز نتتتدارد تااینکتتته       طتتتلاق یاستتتهو داده طتتتلاق یتتتک کتتته وندانتتتد

متتتتیقن  گتتتردد، ایتتتن یتتتک روایتتتت از متتتام احمتتتد نیتتتز استتتت کتتته وطتتتی کتتتردنش بتتترای متتترد حتتترام استتتت،   

چراکتتته یقتتتین برتحتتتریم دارد کتتته آن ستتته طتتتلاق استتتت وشتتتک درتحلیتتتل استتتت کتتته آن یتتتک طتتتلاق استتتت،   

شتتتوهر استتتت، زیتتترا اصتتتل بقتتتاء نفقتتته      در ایتتتن صتتتورت تتتتاوقتی در عتتتدت وی استتتت نفقتتته نیتتتز بتتتالای     

استتتت، از جهتتتت بقتتتاء نکتتتاح و همچنتتتان متتتی گویتتتد: اگتتتر لبتتتاس کستتتی نجتتتس شتتتود وندانتتتد کجتتتایش پلیتتتد     

نمتتتاز بخوانتتتد تتتتا اینکتتته موضتتتع نجاستتتت بتتته صتتتورت یقینتتتی شستتتته    آن شتتتده استتتت جتتتواز نتتتدارد کتتته بتتتا   

 نشود همچنین در اینجا باید به یقین عمل شود.

فرمتتتوده اینستتتت کتتته، اصتتتل یقتتتین استتتت وشتتتک در مابعتتتد استتتت و         وصتتتورت جمتتتع در میتتتان ایتتتن دو    

ظتتاهر کتتلام امتتام احمتتد و ودیگتتران طتتوری استتت کتته اگتتر بتته زن ختتود رجتتوع کنتتد بتته وی حتتلال متتی             

شتتتود، زیتتترا رجعتتتت دور کننتتتده حکتتتم یقینتتتی طتتتلاق متتتی باشتتتد، چراکتتته تحتتتریم انتتتواع مختلفتتتی دارد،           

جدیتتد دور متتی شتتود وتحریمتتی کتته بعتتد    تحریمتتی کتته بتته رجعتتت حتتلال متتی شتتود، تحریمتتی کتته بتته نکتتاح     

از نکتتاح و همبستتتری بتتا زوج دیگتتر حتتلال متتی گتتردد، متتی گویتتد: کستتی کتته بتته ادنتتی متتتیقن باشتتد حکتتم         

اعلتتی ثابتتت نمتتی گتتردد، ماننتتد کستتی بتته متتتیقن باشتتد کتته بتتی وضتتوء شتتده استتت بتتالای وی غستتل جنابتتت         

نجاستتت بتته یقتتین از    حصتته آن شستتته شتتود حکتتم    یواجتتب نمتتی گتتردد، بتتر ختتلاف لبتتاس کتته اگتتر بعضتت       

آن دور نمتتتی شتتتود، واز اصتتتحاب متتتا تعتتتدادی استتتتند کتتته حصتتتول تحتتتریم بتتته طتتتلاق را ممنتتتوع میداننتتتد،   

 از این جهت رجعت مباح شده است وحرام یقینی نمی باشد.

طتتلاق دهتتد وندانتتد کتته یتتک طتتتلاق      زن ختتود را   قتتتی  متتردی و وابتتن قدامتته در المغنتتی آورده استتت: اگر    

زن ختتتود دوری کنتتتد، در ایتتتن صتتتورت تتتتاوقتی در عتتتدت وی      صتتتورت از داده ویاستتته طتتتلاق در ایتتتن  

استتت نفقتته نیتتز بتتالای شتتوهر استتت، وطتتی بتترای متترد جتتواز نتتدارد تااینکتته متتتیقن  گتتردد، چراکتته یقتتین           
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برتحتتتریم دارد کتتته آن ستتته طتتتلاق استتتت وشتتتک درتحلیتتتل استتتت کتتته آن یتتتک طتتتلاق استتتت، وخلاصتتته           

داده متتتی شتتود واز امتتتام احمتتتد در ایتتتن متتتورد در  اینکتته اگتتتر در عتتتدد طتتتلاق شتتک کتتترد بتتتریقین اعتبتتتار   

گفتتته ویتتا ستته یتتک   طتتلاق روایتتت ابتتن منصتتور آمتتده استتت: اگتتر متتردی زنتتش طتتلاق داد وندانتتد کتته یتتک     

  1واجب می شود وزن در قید مرد تا وقتی متیقن شدن می باشد.

 فرع دوم : شک در نوع وعدد طلاق از نگاه قانون 

ج مشتتتکو  وطتتتلاق مشتتتکو  هتتتیچ چیتتتزی بیتتتان نگردیتتتده استتتت    در قتتتوانین افغانستتتتان در متتتورد ازدوا 

 وصرف در مورد رجعت وعدت این مطلب مواد ذیل دلالت دارد وبس.

هتتتر نتتتوع طتتتلاق زوجتتته قبتتتل از دختتتول همچنتتتان یتتتک یتتتا دو طتتتلاق رجعتتتی کتتته در آن           – ۰۱۹متتتاده 

 شود.رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باین صغرا گفته می

حیت زوج بتتتا یتتتک یتتتا دو طتتتلاق رجعتتتی تتتتا زمتتتان تکمیتتتل عتتتدت    آثتتتار ازدواج و صتتتلا – ۰۱۸متتتاده 

 2ماند.طلاق از بین نرفته، بحال خود باقی می

  در فقه وقانون فرع سوم : مقارنه شک در نوع وعدد طلاق

 شک در عدد طلاق قرار ذیل مقارنه می گردد:

کتتترد  متتتذهب حنبلتتتی گفتتتته استتتت کتتته: اگتتتر در عتتتدد طتتتلاق شتتتک     الاااف. مقارناااه باااین نظریاااات فقهاااا :  

بتتریقین اعتبتتار داده متتی شتتود واز امتتام احمتتد در ایتتن متتورد در روایتتت ابتتن منصتتور آمتتده استتت: اگتتر               

متتردی زنتتش طتتلاق داد وندانتتد کتته یتتک گفتتته ویتتا ستته یتتک واجتتب متتی شتتود وزن در قیتتد متترد تتتا وقتتتی          

 متیقن شدن می باشد.

متتد کتته یتتک واقتتع   دونظتتر استتت: نظتتر اول: اینکتته، اگتتر در عتتدد طتتلاق شتتک بوجتتود آ      حنفتتی در متتذهب

ت دشتتتده دو ویتتتا ستتته در اینجتتتا بتتته اقتتتل اعتبتتتار داده متتتی شتتتود، چراکتتته یقینتتتی همتتتان اقتتتل استتتت وزیتتتا          

 مشکو  است .

  نظتتتتردوم: واگتتتتر زوج در عتتتتدد طتتتتلاق شتتتتک کتتتترد وندانستتتتت کتتتته چنتتتتد طتتتتلاق گفتتتتته استتتتت، در ایتتتتن     

عمتتتل بتتته آنچتتته کنتتتد کتتته بتتته     واگتتتر هردوجانتتتب نتتتزدش مستتتاوی بتتتود     از تحتتتری کتتتار بگیتتترد   صتتتورت

 .ضرر مرد باشد

                                                      
 .420، ص1ابن قدامه، المغنی، ج - 1

 .742-748وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، مواد:  - 2
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در متتتذهب شتتتافعی در صتتتورت شتتتک دریتتتک استتتتحباب رجعتتتت را گفتنتتتد و در صتتتورت شتتتک در ستتته     

 طلاق را گفتند لیکن با این وجود رجوع جواز دادند.

 اما در مذهب مالکی اینگونه توضیح داده اند: 

 بنابر نظر خود امام صاحب مالک طلاق واقع شده وبرای وی حلال نیست.  

ز فقهتتاء متتالکی متتی گویتتد: تتتا زمتتانی کتته زن در عتتدت وی باشتتد اگتتر یتتادش آمتتد کتته          وابتتن قاستتم یکتتی ا  

یتتتک ویتتتادو طتتتلاق داده استتتت او  ارجحیتتتت دارد کتتته بتتتا آن نکتتتاح کنتتتد، واگتتتر بعتتتد از عتتتدت یتتتادش آمتتتد   

 او در جمله دیگر خواستگارها محسوب می شود.

بنتتتاء  نظتتتر حنبلتتتی، حنفتتتی، و شتتتافعی در صتتتورت شتتتک عتتتدد طتتتلاق رجتتتوع جتتتواز دانتتتد ودر متتتذهب         

 مالکی اگر ثابت نشود که کم از سه گفته است رجوع جواز ندارد.

 ب. مقارنه بین فقه وقانون.

چتتتون در ایتتتن زمینتتته هتتتیچ نظریتتته ای در قتتتانون متتتدنی افغانستتتتان چیتتتزی درج نشتتتده نمیتتتتوانم مقارنتتته       

م.، وایتتتن فراگیتتتری فقتتته استتتلامی را نستتتبت بتتته قتتتوانین بتتته هتتتر ستتتطحی کتتته باشتتتند نشتتتان    ای انجتتتام دهتتتی

 میدهد.

 مطلب سوم : شک در عدت طلاق

إن شتتتاء الله متتتا بتتته انتتتدازه تتتتوان در     ،عتتتدت طتتتلاق بتتتین فقهتتتاء استتتلام خیلتتتی بحتتتث دراز دارد    درشتتتک 

 این مورد بحث خواهیم کرد.

 فرع اول : شک در عدت طلاق از نگاه فقه

اصتتتطلاح فقتتته عبتتتارت استتتت از متتتدت معینتتتي کتتته      ودر .1لغتتتت شتتتمارش وحستتتاب را گوینتتتد  عتتتدت در 

 . 2زن براي معرفت برائت رحم، از ازدواج خودداري مي کند

بتته اتفتتاق فقهتتاء تتتا وقتتتی صتتحت       ،واگتتر زن بتته ستتبب  شتتیر دادن ومتترض حیضتتش خشتتک شتتده باشتتد        

 3وبعد از شروع حی  عدت خود را سپری می کند. ،یابی منتظر میماند

                                                      
 .22، ص4ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج - 1

، 4ج البحتتتتر الرائتتتتق شتتتترح كنتتتتز التتتتدقائق )فتتتتي فتتتتروع الحنفیتتتتة(، ومعتتتته الحواشتتتتي المستتتتماح منحتتتتة الختتتتالق علتتتتو البحتتتتر الرائتتتتق ،   ،بتتتتن نجتتتتیم ا - 2

 .708ص

 .271، ص72ماوردی، الحاوي ال بیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج - 3
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وایتتتن زن قبتتتل از طتتتلاق بتتته   ،لتتتیکن صتتتورت اختلافتتتی طتتتوری استتتت کتتته متتتردی زنتتتش را طتتتلاق دهتتتد   

وعلتتت ایتتن یائستته شتتدن هتتم معلتتوم     ،شتتودبعتتد از طتتلاق ایتتن حتتی  برادشتتته    کتته حتتی  میدیتتد  یصتتورت

 نباشد.

 اختلاف فقهاء قرار ذیل بیان می گردد:

در متتتتورد انقطتتتتاع ویتتتتا  در متتتتذهب حنفتتتتی در مااااورد ارتفاااااع وبرداشااااتن حاااایض:حنفاااای الااااف. مااااذهب 

 برداشتن حی  بعد از طلاق به صورت ناگهانی ونا معلوم دو نظریه وجود دارد:

بعتتد از اینکتته حتتی  دیتتد قطتتع شتتد، عتتدت وی پتتوره      اگتتر زنتتی بتته علتتتی نتتامعلوم حیضتتش      نظریااه اول:

نمتتتی شتتتودمگر اینکتتته ستتته حتتتی  ببینتتتد و اگتتتر ستتته حتتتی  ندیتتتد تتتتاوقتی کتتته در ستتتن یتتتأس داختتتل نشتتتود   

، وایتتن ، وبعتتد از رستتیدن بتته ستتن یتتأس بایتتد ستته متتاه عتتدت ستتپری کننتتد     انقضتتاء پیتتدا نمتتی کنتتد  عتتدت وی 

 1نظر عثمان، علی و زید بن ثابت رضی الله عنهم نیز است.

ودر فتتتتاوی جدیتتتد عتتتدت زنتتتی کتتته بتتته علتتتت نتتتامعلومی حیضتتتش قطتتتع گتتتردد یکستتتال گفتتتته    نظریاااه دوم:

 .2( ماه برای حملش وسه ماه برای عدتش2)شده 

متتتاه بتتته انقضتتتاء عتتتدت زنتتتی کتتته طهتتتر طتتتولانی ببینتتتد فیصتتتله کنتتتد نتتتا فتتتذ        2ضتتتی بعتتتد گذشتتتت  اگتتتر قا

 شمرده می شود چانچه که قول امام مالک است.

لتتتیکن مولتتتف البحتتتر الرائتتتق شتتترح كنتتتز التتتدقائق گفتتتته ایتتتن قتتتول مختتتالف جمیتتتع روایتتتات استتتت و قابتتتل       

   3فتوی نیست.

 اندازه سن یأس در مذهب حنفی

ستتتال، برختتتی  53ستتتال، برختتتی  13قتتتوال مختلفتتتی وجتتتود دارد، برختتتی هتتتا ادر متتتورد ستتتن یتتتأس زنتتتان 

ستتال وبرختتی هتتیچ ستتن تعیتتین نکردنتتد وگفتنتتد کتته یعنتتی بتته ستتن وستتالی برستتد کتته زن در آن ستتن               13

 وسال دیگر حی  نمی بیند.

ستتتال استتتت وایتتتن نظتتتر عائشتتته رضتتتی الله عنهتتتا ودیگتتتران    55لتتتیکن گفتتتته شتتتده: کتتته نتتتزد اکثتتتر فقهتتتاء   

 4است.

                                                      
 .257، ص0کاسانی، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج - 1

 .17ص7رملی، خیر الدین بن احمد، الفتاوی الخیری، لنفع البریه، ج - 2

 .742، ص4ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج - 3

هتتتـ(، البنایتتتة شتتترح  855عینی،أبتتتو محمتتتد محمتتتود بتتتن أحمتتتد بتتتن موستتتو بتتتن أحمتتتد بتتتن حستتتین الغیتتتتابو الحنفتتتو بتتتدر التتتدین العینتتتو )المتتتتوفو:          - 4

 .122، ص7م، ج 2333 -هـ  7423بیروت، لبنان،الطبعة: الأولو،  -ر: دار ال تب العلمیة الهدایة، الناش
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اگتتتر زنتتتی بتتته علتتتتی نتتتامعلوم حیضتتتش بعتتتد از اینکتتته حتتتی       ماااالکی در ماااورد زن یائساااه: ب. ماااذهب 

متتتاه بتتترای متتتدت حمتتتل   2دیتتتد قطتتتع شتتتد، عتتتدت وی پتتتوره نمتتتی شتتتودمگر اینکتتته یکستتتال ستتتپری شتتتود،   

 1وسه ماه برای عدت محسوب می شود.

 در مذهب شافعی در این مورد دو نظر نقل است: ج. مذهب شافعی در مورد زن یائسه: 

 در نظر قدیم شافعی ها سه قول دارند: اول: نظر قدیمی شافعی:نظر

زن یائستته اکثتتر متتدت حمتتل را ستتپری کنتتد کتته چهتتار ستتال استتت، وایتتن احتتوط استتت وبعتتد از اتمتتام            -7

 چهار سال سه ماه عدت سپری کند.

 زن یائسه باید مدت اغلب حمل را سپری کند وسپس سه عدت سپری کند. -2

 کند که شش ماه است وسپس سه ماه عدت بگذراند.زن یائسه اقل مدت حمل را سپری  -0

 2در این نظر زنا یائسه یا سه حی  ویا به سن یأس برسد. نظردوم: نظر جدید شافعی:

 در سن یاس دو قول است: سن یأس در مذهب شافعی:

 .گفتند نظر به قبائل قریشی، عربی وغیره 13الی  12ین درنظر اول سن یاس را ب -7

منطقتته  هتتر شتتده صتترف بتته اعتبتتار هتتر قبیلتته فیصتتله متتی شتتود متتثلا  زن       در نظتتر دوم: ستتن محتتدد ن   -2

  3در هر سن وسالی به سن یأس برسد  در همان منقطه سن یاس معتبر همان می باشد.

اگتتتر زنتتتی بتتته علتتتتی نتتتامعلوم حیضتتتش بعتتتد از اینکتتته حتتتی    د. ماااذهب حنبلااای در ماااورد زناااان یائساااه:  

 نظر وجود دارد: سهدید قطع شد، 

متتاه بتترای حمتتل ستته متتاه بتترای عتتدت، وایتتن قتتول عمتتر        2یکستتال بایتتد ستتپری کنتتد   نظتتر اول اینکتته   -7

، و حتتتتا بتتترای ایتتتن قتتتول اجمتتتاع   رضتتتی الله عنتتته واصتتتل متتتذهب حنبلتتتی واختیتتتار ابتتتن تیمیتتته استتتت    

 .گفته شده است

 نظردوم: می گوید: باید اکثر مدت حمل یعنی چهار سال را سپری کند. -2

                                                      
هتتتـ(، عقتتتد الجتتتواهر 171ستتتعدی متتتالکی، أبتتتو محمتتتد جتتتلال التتتدین عبتتتد الله بتتتن نجتتتم بتتتن شتتتاس بتتتن نتتتزار الجتتتذامي الستتتعدي المتتتال ي )المتتتتوفو:      - 1

 الثمینة في مذهب عالم المدینة

م،  2330 -هتتتتتـ  7420لبنتتتتتان، الطبعتتتتتة: الأولتتتتتو،  –محمتتتتتد لحمر،الناشتتتتتر: دار الغتتتتترب الإستتتتتلامي، بیتتتتتروت  دراستتتتتة وتحقیتتتتتق: أ. د. حمیتتتتتد بتتتتتن

 .512، ص2ج

هتتتتـ(، مغنتتتتي المحتتتتتاج إلتتتتو معرفتتتتة معتتتتاني ألفتتتتاظ     211شتتتتربینی، شتتتتمس التتتتدین، محمتتتتد بتتتتن أحمتتتتد الخطیتتتتب الشتتتتربیني الشتتتتافعي )المتتتتتوفو:       - 2

 .80، ص5م، ج7224 -هـ 7475لأولو، المنهاج، الناشر: دار ال تب العلمیة، الطبعة: ا

 .782، ص77ماوردی، الحاوي ال بیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج - 3
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ستتالگی نظتتر   13ستتالگی واکثتتر آن   53ل ستتن یتتأس  یتتد تاستتن یتتاس منتظتتر بمانتتد، اقتت     ستتوم: با نظتتر -0

 .1به عربی وغیر عربی بودن زن است

 فرع دوم : شک در عدت طلاق از نگاه قانون 

 :در مورد عدت آئیسه در قانون مدنی افغانستان چنین بیان شده است

عتتدت در طتتلاق یتتا فستتخ بتترای منکوحتته آیستته یتتا منکوحتته ایکتته بتته ستتن بلتتوب رستتیده و             – ۲۱۲متتاده  

 باشد.ای  نگردیده سه ماه کامل میح

هرگتتاه مراهقتته و آیستته عتتدت شتتان را بحستتاب متتاه آغتتاز کتترده و قبتتل از تکمیتتل ستته متتاه            – ۲۱۱متتاده 

 باشد.حای  شوند، عدت شان سه حی  کامل می

( عتتتدت زوجتتته عتتتادی بتتته طهتتتر متتتتداوم، یتتتک ستتتال کامتتتل استتتت. مشتتتروط بتتتر اینکتتته      ۰) – ۲۱۱متتتاده 

ای  نشتتود. در صتتورت حتتای  شتتدن در ستتال اول، عتتدت بتتا ختتتم ستتال        معتتتده در ختتلال ایتتن متتدت حتت    

 گردد.دوم که معتده در آن حای  نشده باشد، تکمیل می

(اگتتتر در ستتتال دوم نیتتتز حتتتای  گتتتردد، عتتتدت بمجتتترد مشتتتاهده ختتتون در ستتتال ستتتوم یتتتا بتتته ختتتتم آن،     ۲)

 .2 گردد.بدون مشاهده خون تکمیل می

متتتدت حمتتتل  ینکمتتتترغانستتتتان چنتتتین بیتتتان نمتتتوده استتتت: امتتتا اقتتتل واکثتتتر متتتدت حمتتتل را  قتتتانون متتتدنی اف 

 .3است یکسالششماه واکثر آن 

 شک در عدت طلاق فقهی وقانونی فرع سوم : مقارنه 

 مقارنه این مطلب قرار ذیل است:

 الف مقارنه بین نظریات فقهی:

 نظریات فقهی قرار ذیل مقارنه می گردند:

عتتتدت وی پتتتوره نمتتتی شتتتودمگر اینکتتته ستتته عتتتدت زن آئیستتته، در متتتذهب حنفتتتی دو نظتتتر وجتتتودارد:  -7

حتتی  ببینتتد و اگتتر ستته حتتی  ندیتتد تتتاوقتی کتته در ستتن یتتأس داختتل نشتتود عتتدت وی انقضتتاء پیتتدا              

 .نمی کند

 .ودر فتاوی جدید عدت زنی که به علت نامعلومی حیضش قطع گردد یکسال گفته شده 

                                                      
ابتتتن قدامتتته، أبتتتو محمتتتد موفتتتق التتتدین عبتتتد الله بتتتن أحمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن قدامتتتة الجمتتتاعیلي المقدستتتي ثتتتم الدمشتتتقي الحنبلتتتي، الشتتتهیر بتتتابن قدامتتتة           - 1

 .722- 728، ص0م، ج 7224 -هـ  7474هـ(، الناشر: دار ال تب العلمیةف الطبعة: الأولو، 123وفو: المقدسي )المت

 .234-232وزارت عدلیه، قانون مدنی، مواد: - 2

 .271همان اثر، مادی: - 3
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بتتترای متتتدت   متتتاه 2در متتتذهب متتتالکی، عتتتدت وی پتتتوره نمتتتی شتتتودمگر اینکتتته یکستتتال ستتتپری شتتتود،        

 حمل وسه ماه برای عدت محسوب می شود.

ستتتته اکثتتتتر متتتتدت حمتتتتل را ستتتتپری کنتتتتد کتتتته  زن آئی نظرقتتتتدیم: ،دارد در متتتتذهب شتتتتافعی دونظتتتتر وجتتتتود

 .چهار سال است

 .ماه است 2 زن یائسه باید مدت اغلب حمل را سپری کند وسپس سه عدت سپری کند

 پس سه ماه عدت بگذراند.زن یائسه اقل مدت حمل را سپری کند که شش ماه است وس

 .سه یا سه حی  ویا به سن یأس برسدیئدر این نظر زن آنظرجدید: 

 ودر مذهب حنبلی نیز سه نظ وجود دارد:

 ماه برای حمل سه ماه برای عدت.. 2نظر اول اینکه یکسال باید سپری کند 

 نظردوم: می گوید: باید اکثر مدت حمل یعنی چهار سال را سپری کند.

 منتظر بماند. باید تاسن یاسنظر سوم: 

هتتا ویتتک نظتتر قتتدیمی شتتافعی وهمچنتتان      ذکتتر استتت کتته نظتتر جدیتتد احنتتاف بتتانظر متتالکی       ابتتلق توجااه:

 یکسال است.عدت زن آئیسه یک نظر حنبلی همه یکسان استند وهمه گفتند 

 وهمچنان فقهاء بجز مالکی ها رسیدن به سن یأس را نیز به صورت اتفاقی گفته اند.

هتتاء شتتافعی وحنبلتتی بتته اکثتتر متتدت حمتتل کتته چهتتار ستتال استتت بتترای عتتدت آئیستته اتفتتاق               وهمچنتتان غق

 نظر دارند.

 55ستتتالگی گفتتتته وقتتتول مؤثتتتق     13التتتی  53ستتتن یتتتأس: در متتتورد ستتتن یتتتاس در متتتذهب احنتتتاف       -2

 سالگی است.

ستتتالگی گفتتتته  13التتتی  53نیتتتز ستتتالگی گفتتتته شتتتده ودر متتتذهب حنبلتتتی،      13التتتی  12متتتذهب شتتتافعی،  

 شده است.

ستتتتالگی بوجتتتتود متتتتی آیتتتتد  53امتتتتروز بتتتته آن متوجتتتته متتتتی شتتتتویم ستتتتن یتتتتاس اکثتتتترا  بعتتتتد از   آنچتتتته کتتتته

 خیلی احوط است. 13الی  55ونظریات 

 ب. مقارنه بین فقه وقانون

 فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان قرار ذیل می باشد: مقارنه در میان

اش پرداختتتته  زن آئیستتته در فقتتته استتتلامی خیلتتتی در متتتوردش بحتتتث صتتتورت گرفتتتته وبتتته معرفتتتی           -7

 شده  وانواع آئیسه بیان شده است، اما قانون مدنی افغانستان حتا آن را معرفی نکرده است.
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فقتته استتلامی بتتا اختلافتتاتی کتته در میتتان فقهتتاء موجتتود استتت، ستتن آئیستتگی را بیتتان نمتتوده انتتد، امتتا              -2

ه قتتتانون متتتدنی افغانستتتتان بتتترای آئیستتتگی هتتتیچ ستتتنی بیتتتان نکتتترده استتتت وصتتترف از آیستتته نتتتام بتتترد   

 است ومکلفیت اش را بیان کرده است.

عتتدت آیستته را فقهتتاء از یکستتال التتی حتتد اقتتل ستتالگی گفتنتتد، قتتانون متتدنی افغانستتتان ایتتن عتتدت را               -0

 حد اکثر سه سال تمام گفته اند.

 قریتتتتب ایتتتتن کتتتته نظریتتتتات اکثتتتتر فقهتتتتاء آیستتتتگی متتتتوردر متتتتن در مقتتتتام تتتتترجیح قتتتترار گیتتتترم دراگتتتت -4

گفتتته استتت، همتتین ستته ستتال را انتختتاب     ستتگی را ستته ستتال   وهمچنتتان قتتانون متتدنی افغانستتتان ستتن آی   

 می باشد. نیز همین می نمایم، چون نظریه اوسط در میان عموم نظریات فقهی

 مبحث سوم : شک در نسب
استتلام حتتق نستتب را از مهتتم تتترین حقتتوق فرزنتتدان بتتر پتتدر قتترار داده استتت. و ایتتن بتته ختتاطر اهمیتتت             

و عقلتتتي متتتي باشتتتد. و آثتتتار یکستتتاني نستتتبت بتتته افتتتراد  آن در زنتتتدگي انستتتان و تکامتتتل جستتتمي و روحتتتي 

و گتتتتروه هتتتتا بتتتتر آن مترتتتتتب متتتتي شتتتتود. و بختتتتاطر اهمیتتتتت آن استتتتلام آن را ثابتتتتت کتتتترده و از هنگتتتتام   

فرمتتتوده استتتت:  -و الله علیتتته وستتتلم صتتتل -ولادت وي بتتتر آن تأکیتتتد کتتترده استتتت. بتتته همتتتین دلیتتتل پیتتتامبر  

وم نیستتت. خداونتتد چیتتزي را بتتراي او قتترار     هتتر گتتاه زنتتي ختتود را بتته قتتومي نستتبت بدهتتد کتته از آن قتت         

نمتتتي دهتتتد و او را هتتتیچ وقتتتت وارد بهشتتتت نمتتتي گردانتتتد و هتتتر گتتتاه متتتردي فرزنتتتدش را انکتتتار کنتتتد در   

حتتالي کتته فرزنتتد بتته او خیتتره شتتده استتت، خداونتتد ختتود را از وي مخفتتي متتي کنتتد و او را زشتتت تتترین            

 1خلایق مي گرداند.

 مطلب اول : شک در ثبوت نسب

 شک در ثبوت نسب از نگاه فقهفرع اول : 

ه دکتتراگتتر کستتی بتترای فرزنتتد ختتود مشتتکو  بتتود ودر نستتب وی شتتک داشتتت فقهتتاء روش هتتای ذکتتر            

لایش خیلتتتی بحتتتث صتتتورت گرفتتتته ودر متتتورد اش شتتتک وجتتتود دارد   ابتتت کتتته نتتتد، ویکتتتی از روش هتتتایا

 قیافه است.

 اسباب اثبات نسب:

                                                      
وائتتد ابتتن حبتتان، المحقتتق:     هتتـ(، متتوارد الظمتتدن إلتتو ز    831هیثمتتی، أبتتو الحستتن نتتور التتدین علتتي بتتن أبتتي ب تتر بتتن ستتلیمان الهیثمتتي )المتتتوفو:              - 1

م  7223هتتتتـ(   ) 7472 - 7477عبتتتتده علتتتتي ال وشتتتتك، الناشتتتتر: دار الثقافتتتتة العربیتتتتة، دمشتتتتق،الطبعة: الأولتتتتو، )   -حستتتتین ستتتتلیم أستتتتد التتتتدّاراني  

 . سند این حدیث جید گفته شده است.  220، ص4م،ج 7222-
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ه باشتتد، یکتتي از استتباب اثبتتات نستتب    اقتترار بتته نستتب، اقتتراري کتته تمتتام شتتروط ختتود را کامتتل داشتتت       -7

 است.

شتتاهد: وقتتتي فرزنتتدي وجتتود داشتتته باشتتد کتته نستتبش معلتتوم نباشتتد و شخصتتي ادعتتا کنتتد کتته فرزنتتد وي            

و حاصتتتل یتتتک ازدواج شتتترعي استتتت و بتتتراي ایتتتن ادعتتتاي ختتتود شتتتاهد بیتتتاورد، بتتتي گمتتتان نستتتبت آن        

 فرزند با این شاهد به وي داده مي شود.

کتتته استتتلام بتتتراي شتتتکل گیتتتري نستتتب بتتته طتتتور واضتتتح، پیونتتتد        همبستتتتري صتتتحیح  بتتته گونتتته اي    -2

زناشتتتوئي را از طریتتتق ازدواج بتتتا ملتتتک یمتتتین )صتتتاحب کنیتتتز بتتتودن( قتتترار داده استتتت و آنچتتته را     

عتتترب جاهلیتتتتت بتتتتر آن بودنتتتد باطتتتتل کتتتترد از جملتتته ملحتتتتق کتتتتردن فرزنتتتداني کتتتته حاصتتتتل زنتتتتا و     

الْوَلَااادُ لِلْفِااارَاشِ ا وَلِلْعَااااهِرِ  ) متتتي فرمایتتتد:  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم   -روستتتپي گتتتري هستتتتند. پیتتتامبر   

 .1(الْحََ رُ

،  وبتتترای زنتتتا  شتتتخن زناکتتتار  ازکستتتي استتتت کتتته ازدواج صتتتحیح کتتترده باشتتتد نتتته     ازفرزنتتتد ترجمتتته: 

 کار سنگسار است.

 این حدیث دو معني دارد:

نخستتتت: فرزنتتتدي کتتته از همبستتتتري صتتتحیح و متکتتتي بتتتر عقتتتد ازدواج بتتتا ملتتتک یمتتتین بتتته وجتتتود آمتتتده     

ش بتته پتتدرش متتي رستتد. و شایستتته نیستتت کتته زنتتا و روستتپي گتتري ستتبب نستتب باشتتند. بلکتته          باشتتد، نستتب 

 .2سبب چیزي دیگري مي شوند که رجم )سنگسار( است

دوم: وقتتتتي زنتتتي، همستتتر متتتردي یتتتا کنیتتتز وي باشتتتد و بعتتتد از شتتتش متتتاه یتتتا بیشتتتتر فرزنتتتدي بیتتتاورد،         

چنتتتد کتتته زن زناکتتتار نستتتب فرزنتتتد بتتته شتتتوهر زن متتتي رستتتد چتتتون وي همستتتر ایتتتن زن بتتتوده استتتت هتتتر 

 بوده باشد. مگر اینکه شوهر نسب وي را با لعان رد کرده باشد.

قیافتتته: فرزنتتتد بتتته اصتتتول ختتتود )پتتتدر، پتتتدرکلان و ... ( ملحتتتق متتتي شتتتود چتتتون شتتتباهت میتتتان او و     -0

آن هتتتا وجتتتود دارد و عمتتتل بتتته قیافتتته در شتتتناخت نستتتب هنگتتتام شتتتباهت داشتتتتن مشتتتروع استتتت. و          

  3این نظر جمهور فقها مي باشد
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 :دلائل جمهور 

، اگتتتر قیافتتته از عمتتتل جاهلیتتتت میبتتتود    قیافتتته شتتتناس کتتته همتتتان قصتتتاب بتتتود     تصتتتدیق رستتتول الله از  -7

عَااانْ عَائِشَاااَ  رضااال الله عنهاااا أَنَّهَاااا     ) .1قتتتول قصتتتاب را تصتتتدیق نمتتتی کتتترد وخوشتتتحال نمتتتی شتتتد      

َّ مَسْااارُوراً       تَبْاارُقُ أَسَاااارِیرُ وَجْهِااهِ . فَقَاااالَ   قَالَااتْ : إنَّ رَسُااولَ اللَّاااهِ  االل الله علیاااه و ساالم  دَخَااالَ عَلَاا

هِ : أَلَااامْ تَااارَبْ أَنَّ مَُ اااز زاً نَظَااارَ آنِفااااً إلَااال زَیْااادِ بْااانِ حَارِثَاااَ  وَأُسَاااامََ  بْااانِ زَیْاااد    فَقَاااالَ: إنَّ بَعْاااضَ هَاااذِ        

 .2(الَأقْدَامِ لَمِنْ بَعْض  .وَفَِ لَفْ   : وَنَانَ مَُ ز زن قَائِفاً

الله عنهتتتا متتتي فرمایتتتد : رستتتول الله صتتتلو الله علیتتته و ستتتلم  در حتتتالي کتتته از        عایشتتته رضتتتو  ترجمتتته: 

شتتتدت خوشتتتحالي خطهتتتاي پیشتتتانیش متتتي درخشتتتید نتتتزد متتتن آمتتتد و فرمتتتود : آیتتتا متتتي دانتتتي کتتته مجتتتزز      

کمتتتي پتتتیش بتتته زیتتتد بتتتن حارثتتته و استتتامه بتتتن زیتتتد نگتتتاه کتتترد و گفتتتت : پاهتتتاي ایتتتن دو از یتتتک اصتتتل        

 هستند .

پوستتتت بتتتود و پستتترش استتتامه بتتتن زیتتتد ستتتیاه پوستتتت بتتتود , و بتتته علتتتت      نکتتتته : زیتتتد بتتتن حارثتتته ستتتفید   

اختتتلاف رنتت  پوستتت متتردم بتته نسبشتتان شتتک داشتتتند بتته همتتین علتتت وقتتتي مجتتزز بتته درستتت بتتودن               

 .نسبشان حکم کرد پیامبر صلو الله علیه و سلم  بسیار خوشحال شد

عَاااانِ ابْاااانِ عَبَّاااااس  )رستتتتول الله صتتتتلی الله علیتتتته وستتتتلم مشتتتتابهت را در ملاعنتتتته اعتبتتتتار داده استتتتت:  -2

  َ ََ الله عَنْهُمَاااا: أَنَّ هِااالالَ بْااانَ أُمَیَّاااَ  قَاااذَقَ امْرَأَتَاااهُ عِنْااادَ النَّبِااا بِشَااارِیكِ  - ااالل الله علیاااه وسااالم  -رَضِااا

ىَ     فَقَاااالَ: یَاااا  «. الْبَی نَاااَ  أَوْ حَااادظ فِاااَ رَهْااارِ َ   : » - ااالل الله علیاااه وسااالم    -ابْااانِ سَاااحْمَاَ . فَقَاااالَ النَّبِااا

ىَ           ااالل الله  -رَسُاااولَ اللَّاااهِ إِذَا رَأَى أَحَااادُنَا عَلَااال امْرَأَتِاااهِ رَجُااالًا یَنْطَلِاااُ  یَلْاااتَمِسُ الْبَی نَاااَ ؟ فََ عَااالَ النَّبِااا

فَقَااااالَ هِاااالالن: وَالَّااااذِب بَعَثااااكَ بِااااالْحَ   إِن ااااَ  «. الْبَی نَااااَ  وَإِلاَّ حَاااادظ فِااااَ رَهْاااارِ َ »یَقُااااولُ:  -علیااااه وساااالم 

ُِ رَهْااارِب مِااانَ الْحَاااد ا فَنَااازَلَ جِبْرِیااالُ وَأَنْااازَلَ عَلَیْاااهِ: } وَالَّاااذِینَ یَرْمُاااونَلَصَااادِقن   ا فَلَیُنْااازِلَنَّ اللَّاااهُ مَاااا یُبَااار 

ىَ   - ااالل الله علیاااه وسااالم  -أَزْوَاجَهُااامْ { فَقَااارَأَ حَتَّااال بَلَااااَ } إِنْ نَاااانَ مِااانَ الصَّاااادِقِینَ { فَانْصَااارَقَ النَّبِااا

ىَ      فَأَرْسَااالَ إِنَّ اللَّاااهَ یَعْلَااامُ أَنَّ  »یَقُاااولُ:  - ااالل الله علیاااه وسااالم    -إِلَیْهَااااا فََ ااااَ  هِااالالن فَشَاااهِدَا وَالنَّبِااا

؟ ثاااامَّ قَامَااااتْ فَشَااااهِدَتْا فَلَمَّااااا نَانَااااتْ عِنْاااادَ الْخَامِسَااااِ ا وَقَّفُوهَاااااا «أَحَاااادَنُمَا نَاااااذِبنا فَهَاااالْ مِنْكُمَااااا تَائِاااابن

ًُا ثااامَّ قَالَاااتْ: لا       وَقَاااالُوا: إِنَّهَاااا مُوجِبَااا نا قَاااالَ ابْااانُ عَبَّااااس : فَتَلَكَّاااأَتْ وَنَكَصَاااتْا حَتَّااال رَنَنَّاااا أَنَّهَاااا تَرْجِااا

ىَ  أَبْصِاااارُوهَا فَاااانِنْ : » - اااالل الله علیااااه وساااالم  -أَفْضَااااحُ قَااااوْمَِ سَااااائِرَ الْیَااااوْمِا فَمَضَااااتْ فَقَااااالَ النَّبِاااا
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ََ السَّااااقَیْنِا فَهُاااوَ لِشَااارِیكِ ابْااانِ سَاااحْمَا َ  جَااااَ تْ بِاااهِ أَنْحَااالَ الْعَیْنَااایْنِ  فََ ااااَ تْ «. ا سَاااابِاَ الَألْیَتَااایْنِا خَااادَلَّ

ىَ     لَااوْلا مَااا مَضَاال مِاانْ نِتَااابِ اللَّااهِ لَكَااانَ لِااَ وَلَهَااا        : » - االل الله علیااه وساالم    -بِااهِ نَااذَلِكَ فَقَااالَ النَّبِاا

 1(شَأْنن

 -همتتا متتي گویتتد: هتتلال بتتن امیتته همستترش را نتتزد نبتتي اكتترم         رجمتته: عبتتدالله بتتن عبتتاس رضتتي الله عن    ت

صتتلو الله  -متتتهم نمتتود كتته بتتا شتتریك بتتن ستتحماء زنتتا كتترده استتت. رستتول اكتترم        -صتتلو الله علیتته وستتلم  

هتتتلال گفتتتت: اي  «. گتتتواه بیتتتاور وگرنتتته، بتتتر پشتتتت ات شتتتلاق ختتتواهي ختتتورد    »فرمتتتود:  -علیتتته وستتتلم  

 -دیتتتد، بتتترود و گتتتواه پیتتتدا كنتتتد ! رستتتول ختتتدا   رستتتول ختتتدا! اگتتتر ی تتتي از متتتا متتتردي را روي همستتترش 

«. گتتتواه بیتتاور وگرنتتته، بتتر پشتتتت ات شتتلاق ختتتواهي ختتتورد   »همچنتتتان فرمتتود:   -صتتلو الله علیتتته وستتلم   

هتتلال گفتتت: ستتوگند بتته ذاتتتي كتته تتتو را بتته حتتق، فرستتتاده استتت، راستتت متتي گتتویم. خداونتتد ح متتي را              

جبرئیتتتل آمتتتد و ایتتتن آیتتته را بتتتراي   نتتتازل خواهتتتد فرمتتتود كتتته پشتتتت ام را از شتتتلاق، نجتتتات دهتتتد. ستتتپس   

آورد: } وَالَّتتتذِینَ یَرةمُتتتونَ أَزةوَاجَهُتتتم { تتتتا } إِنة كَتتتانَ مِتتتنَ الصَّتتتادِقِینَ   -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم  -رستتتول ختتتدا 

{ یعنتتي كستتاني كتته همستتران ختتود را متتتهم بتته زنتتا متتي كننتتد و جتتز ختتود، گتتواهي دیگتتر ندارنتتد، هتتر                

واه بگیتتترد كتتته راستتتت متتتي گویتتتد. و پنجمتتتین بتتتار بگویتتتد: نفتتترین یتتتك از آنتتتان، چهتتتار مرتبتتته، ختتتدا را گتتت

ختتدا بتتر متتن بتتاد اگتتر دروب متتي گتتویم. زن نیتتز عتتذاب )رجتتم( را از ختتود، دفتتع نمایتتد بدینصتتورت كتته             

چهتتار مرتبتته ختتدا را گتتواه بگیتترد كتته شتتوهرش، دروب متتي گویتتد و بتتار پتتنجم بگویتتد: نفتترین ختتدا بتتر               

 من باد اگر شوهرم، راست مي گوید.

برگشتتتتت و فتتتتردي را بتتتته دنبتتتتال آن زن فرستتتتتاد. ستتتتپس  -صتتتتلو الله علیتتتته وستتتتلم  -، نبتتتتي اكتتتترم آنگتتتتاه

همانتتتتا »متتتتي فرمتتتتود:  -صتتتتلو الله علیتتتته وستتتتلم  -هتتتتلال آمتتتتد و گتتتتواهي داد در حتتتتالي كتتتته نبتتتتي اكتتتترم  

  «خداوند مي داند كه ی ي از شما دروب مي گوید. پس آیا ی ي از شما توبه مي كند

هي داد و هنگتتتامي كتتته بتتته مرتبتتتة پتتتنجم رستتتید، او را متوقتتتف كردنتتتد و    ستتتپس آن زن، برخاستتتت و گتتتوا 

گفتنتتد: )اگتتر دروب متتي گتتویي( عتتذاب نتتازل متتي شتتود. ابتتن عبتتاس متتي گویتتد: آن زن، ختتودداري كتترد            

و درنتت  نمتتود تتتا جتتایي كتته ف تتر كتتردیم از قتتول ختتود، رجتتوع متتي كنتتد. ستتپس گفتتت: قتتوم ام را بتتراي            

فرمتتتود:  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم    - دامتتته داد. نبتتتي اكتتترم  همیشتتته، رستتتوا نمتتتي كتتتنم و بتتته ستتتوگندش، ا     

رد، ببینیتتتد اگتتتر ایتتتن زن، فرزنتتتدي داراي چشتتتمان ستتتیاه، ستتتریني فربتتته و ستتتاق هتتتاي درشتتتت بتتتدنیا آو         

 .پس از آنِ شریك بن سمحاء است
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فرمتتتود:  -صتتتلو الله علیتتته وستتتلم    - ستتترانجام، فرزنتتتدي بتتتا همتتتین مشخصتتتات، بتتتدنیا آورد. نبتتتي اكتتترم      

 .یان نمي شد، به حساب او مي رسیدمبلا  در این زمینه، باگر ح م خدا ق

ابتتتن قتتتیم متتتی گویتتتد: مشتتتابهت عتتتین قیافتتته استتتت چراکتتته قیافتتته شتتتناس بتتته مشتتتابهت نطتتتر متتتی کنتتتد وبتتته      

 1اساس آن به صاحب شباهت فیصله می کند.

وحتتتتا  قیافتتته نقتتتل استتتت، هتتتیچ یکتتتی از صتتتحابه ایتتتن عمتتتل را انکتتتار نکتتترده استتتت  اثبتتتات اجمتتتاع بتتته -0

وایتتتتن اجمتتتتاع  مالتتتتک در یتتتتک پستتتتر ختتتتود مشتتتتکو  بتتتتود از قیافتتتته کتتتتار گرفتتتتته بتتتتود،    انتتتتس ابتتتتن

 2. محسوب می شود

 :علوم عصری طبی نظروهمچنان 

گتتتروه ختتتوني: گتتتروه ختتتوني در ابتتتتدا چهتتتار نتتتوع بودنتتتد، ستتتپس بتتتا پیشتتترفت علتتتوم سیصتتتد و شصتتتت         

 .3هزار نوع شدند

ممکتتتن استتتت و    ز گتتتروه ختتتونی  یعنتتتی استتتتفاده ا   امتتتر نفتتتي نستتتب و اثبتتتات آن در تمتتتامي ایتتتن حتتتالات       

شتتتریعت استتتلامي متتتانع استتتتفاده از وستتتایل پزشتتتکي جدیتتتد در مستتتایل نستتتب نیستتتت، و ایتتتن بنتتتابر قیتتتاس    

بتته قیافتته شناستتي استتت. چتتون قیافتته شناستتي بتتا ظتتن غالتتب از طتترف افتتراد خبتتره بتته دستتت متتي آیتتد و                

 4این امر به طور فراواني در وسایل پزشکي جدید مقدر است.

آنچتتته کتتته از لحتتتاظ شتتترعي جتتتایز استتتت و متتتي تتتتوان نستتتب را بتتته وستتتیله آن ثابتتتت   تلقتتتیح مصتتتنوعي  و 

استتتت کتتته بتتته گونتتته اي کتتته متتتانعي بتتتراي بتتتارداري از طریتتتق طبیعتتتي میتتتان   آن مصتتتنوعي  تلقتتتیح .دکتتتر

، و بتتته شتتترط اینکتتته   واز طریتتتق ترزیتتتق در رحتتتم زن صتتتورت گیتتترد     زن و متتترد وجتتتود داشتتتته باشتتتد   

در آن داختتل  ختتودش ا جتتایي کتته منتتي غیتتر از منتتي متترد    ایتتن کتتار زیتتر نظتتر پزشتتکان مستتلمان باشتتد تتت      

 5.نشود

کنیتتزی کتته بتتین چنتتد     وردواحنتتاف قیافتته را در اثبتتات نستتب ماننتتد فقهتتاء دیگتتر قبتتول ندارنتتد، فقتتط در متت        

 6نفر باشد.

                                                      
هتتتـ(، زاد المعتتتاد فتتتي هتتتدي خیتتتر العبتتتاد،    157ابتتتن قتتتیم، محمتتتد بتتتن أبتتتي ب تتتر بتتتن أیتتتوب بتتتن ستتتعد شتتتمس التتتدین ابتتتن قتتتیم الجوزیتتتة )المتتتتوفو:          - 1

 .015، ص5م، ج7224هـ /7475م تبة المنار الإسلامیة، ال ویت، الطبعة: السابعة والعشرون ,  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

 .471، ص27 بیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،جماوردی، الحاوي ال - 2

 .712(، ص7287 - 7437، الکتاب الجامعي، )7صالح، سعاد إبراهیم، علاقة ا باء بالأبناء في الشریعة الإسلامیة، ط - 3

 .027، ص0(، ط7477طاحون، نبیل بن کمال الدین، أحکام الأسرح في الإسلام،) - 4

 ثر.همان ا - 5

 .12، ص71سرخسی، المبسوط، ج - 6
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 دلائل احناف

ًَ وَالْبَصَرَ وَالْفُلَادَ نُلى أُول} -7  1{َِكَ نَانَ عَنْهُ مَسْلُولًاوَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمن إِنَّ السَّمْ

ترجمتتته :از چیتتتزي دنبالتتته روي م تتتن كتتته از آن ناآگتتتاهي . بتتتي گمتتتان ) انستتتان در برابتتتر كارهتتتائي كتتته     

از آن قتتترار  بتتتاز پتتترس( چشتتتم و گتتتوش و دل همتتته ) و ستتتایر اعضتتتاء دیگتتتر انجتتتام متتتي دهنتتتد ( متتتورد   

 .مي گیرد

 2{نُ مِنَ اللّهِ حُكْماً ل قَوْم  یُوقِنُونَأَفَحُكْمَ الَْ اهِلِیَِّ  یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَ} -2

آیتتا ) آن فاستتقان از پتتذیرش ح تتم تتتو بتتر طبتتق آنچتته ختتدا نتتازل كتترده استتت ستترپیچي متتي كننتتد            ترجمتته:

و ( جویتتاي ح تتم جاهلیّتتت ) ناشتتي از هتتوي و هتتوس ( هستتتند   آیتتا چتته كستتي بتتراي افتتراد معتقتتد بهتتتر            

 از خدا ح م مي كند  

 3.که به آن عمل شود نیست لذاجوازجاهلیت شباهت دارد وقیافه شناسی به حکم 

َ   االل الله علیاااه و         ) -0 عَاانْ أَبِااَ هُرَیْااارَنَ رضاال الله عناااه قَااالَ : جَااااَ  رَجُاالن مِااانْ بَنِااَ فَااازَارَنَ إلَاال النَّبِااا

ىَ  ااالل الله علیاااه و سااال     َُلامااااً أَسْاااوَدَ . فَقَاااالَ النَّبِااا م  هَااالْ لَاااكَ مِااانْ  سااالم  فَقَاااالَ : إنَّ امْرَأَتِاااَ وَلَااادَتْ 

ا إبِاال  ؟ قَااالَ : نَعَاامْ ا قَااالَ : فَمَااا أَلْوَانُهَااا ؟ قَااالَ : حُمْاارن ا قَااالَ : هَاالْ فِیهَااا مِاانْ أَوْرَقَ ؟ قَااالَ : إنَّ فِیهَاا             

ل أَنْ لَوُرْقااااً ا قَاااالَ : فَاااأَنَّل أَتَاهَاااا ذَلِاااكَ ؟ قَاااالَ : عَسَااال أَنْ یَكُاااونَ نَزَعَاااهُ عِااارْقن ا قَاااالَ : وَهَاااذَا عَسَااا          

 .4(یَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقن

: ابتتتو هریتتتره رضتتتو الله عنتتته متتتي فرمایتتتد : شخصتتتي از قبیلتتته ي بنتتتي فتتتزاره نتتتزد پیتتتامبر صتتتلو ترجمتتته

الله علیتته و ستتلم  آمتتد و گفتتت : زنتتم پستتر بچتته ي ستتیاهي بتته دنیتتا آورده استتت , پیتتامبر صتتلو الله علیتته             

: چتته رنگتتي هستتتند   گفتتت : قرمتتز , فرمتتود :      و ستتلم  فرمتتود : آیتتا شتتتر داري   گفتتت : بلتته , فرمتتود       

آیتتا در بتتین آنهتتا خاکستتتري رنتت  هتتم وجتتود دارد   گفتتت : در بتتین آنهتتا مقتتدار زیتتادي شتتتر خاکستتتري           

رنتتت  وجتتتود دارد , فرمتتتود : چگونتتته شتتتده استتتت کتتته از شتتتتر قرمتتتز شتتتتر خاکستتتتري متولتتتد شتتتده استتتت  

شتتتاید  نتیتتتک باعتتتث ستتتیاه بتتتودن     گفتتتت : شتتتاید  نتیتتتک باعتتتث چنتتتین رنگتتتي شتتتده استتتت , فرمتتتود : و  

 .این پسر بچه شده است

                                                      
 .01سوره، اسرا، آیه: - 1

 .53سوره مائده، آیه:  - 2

هتتتتـ(، تبیتتتتین الحقتتتتائق شتتتترح كنتتتتز التتتتدقائق    140زیلعتتتتی، عثمتتتتان بتتتتن علتتتتي بتتتتن محجتتتتن البتتتتارعي، فختتتتر التتتتدین الزیلعتتتتي الحنفتتتتي )المتتتتتوفو:      - 3

هتتتـ(، الناشتتتر:  7327حمتتتد بتتتن یتتتونس بتتتن إستتتماعیل بتتتن یتتتونس الشِّتتتلةبِيف )المتتتتوفو:    وحاشتتتیة الشِّتتتلةبِيِّ، الحاشتتتیة: شتتتهاب التتتدین أحمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن أ   

 .  735، ص0هـ،ج 7070بولاق، القاهرح،الطبعة: الأولو،  -المطبعة ال برد الأمیریة 

 .277، ص4. مسلم، ج50، ص1متفق علیه: بخاری، ج - 4
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در اینجتتتتا رستتتتول الله صتتتتلی الله علیتتتته وستتتتلم مشتتتتابهتی کتتتته قیافتتتته شتتتتناس از آن استتتتتفاده متتتتی کند)کتتتته     

 1عبارت از قیافه ظاهری است( باطل شمرده است.

 فرع دوم : شک در ثبوت نسب از نگاه قانون 

 صراحت دارد:اگر نسب کسی مورد شک قرار قانون مدنی چنین 

 ینکتتتته. مشتتتتروط بتتتتر اگتتتترددیمنستتتتوب بتتتته زوج متتتت یحطفتتتتل هتتتتر زوجتتتته در ازدواج صتتتتح -۲۰۹متتتتاده 

ثابتتتتت  ینزوجتتتت ینبتتتت یحهشتتتتده مقاربتتتتت و خلتتتتوت صتتتتح  یمتتتتدت حمتتتتل در عقتتتتد ازدواج ستتتتپر  ینکمتتتتتر

 .2باشد

ازداج وخلتتتوت صتتتحیح  طبتتتق هتتتدایت وصتتتراحت ایتتتن متتتادی راهتتتی خلاصتتتی از شتتتک در متتتورد نستتتب      

 میدانند.

 ینچنتتتت یتتتتد،هرگتتتتاه زوجتتتته در متتتتدت کمتتتتتر از ششتتتتماه از عقتتتتد ازدواج وضتتتتع حمتتتتل نما    – ۲۰۸ متتتتاده

زنتتتا بختتتود ادعتتتا  یتتتقاز طر یتتترزوج نستتتبت طفتتتل را بغ ینکتتته. مگتتتر اگتتترددیطفتتتل منستتتوب بتتته زوج نمتتت

 .3یدنما

وهمچنتتان طبتتق هتتدایت ایتتن متتاده روش دیگتتری کتته نستتب مشتتکو  را از غیتتر مشتتکو  تفکیتتک متتی             

   قرار داده است.کند همانا ادعای زوج را ملا

 وفات زوج یا یقثبوت نسب بعد از تفر – جزءدوم

وفتتتتات زوج  یتتتتااز طتتتتلاق  یکستتتتالاز  یشتتتتتروفتتتتات در متتتتدت ب یتتتتاهرگتتتتاه معتتتتتده طتتتتلاق  – ۲۲۱ متتتتاده

در صتتتورت طتتتلاق  ینکتتته. مگتتتر اباشتتتدیمعتتتتده قابتتتل ستتتمع نمتتت یننستتتب چنتتت یدعتتتو یتتتد،وضتتتع حمتتتل نما

 .یدادعا نما زوج و در وفات، ورثه زوج نسبت طفل را بخود

نستتتبت  یتتتد،عتتتدت ختتتود اقتتترار نما یتتتلزوجتتته بعتتتد از وفتتتات زوج بتتته تکم یتتتاهرگتتتاه مطلقتتته  – ۲۲۰ متتتاده

کمتتتتر  یتتتاگرددکتتته وضتتتع حمتتتل در متتتدت کمتتتتر از ششتتتماه از اقتتترار   یثابتتتت متتت یطفتتتل او بتتته زوج وقتتتت

 .4وفات زوج، صورت گرفته باشد یاسال از طلاق  یکاز 

بعتتتد از وفتتتات بتتته ادعتتتای زوج ود صتتتورت وفتتتات زوج    ثبتتتوت نستتتب مشتتتکو  بعتتتد از طتتتلاق زن وی  

 ادعای ورثه قابل قبول است.

                                                      
 .083، ص71مختصر المزني،جماوردی، الحاوي ال بیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح  - 1

 .278وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، مادی: - 2

 .278همان اثر، مادی: - 3

 .227-223همان اثر، مواد:  - 4
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ان ثبتتوت نستتب از فرزنتتد زن مطلقتته بتته شتتوهر متوفتتایش وقتتتی قابتتل قبتتول استتت در متتدت کمتتتر            همچنتت

 از ششماه بعد از اقرار زوجه به تکمیل عدت اش ویا ویا مدت یکسال بعد از طلاق اش.

 سد و دخول به شبههثبوت نسب در نکاح فا –سوم  جزء

کتتته طفتتتل اقتتتلا  بعتتتد از  گتتترددیبتتته زوج منستتوب متتت  ی(طفتتتل زوجتتته در نکتتتاح فاستتتد وقتتتت۰) – ۲۲۲ متتاده 

 دخول تولد شده باشد. یخششماه از تار

کتتته حتتتداکثر در ختتتلال    گتتترددیبتتته زوج منستتتوب متتت   یطفتتتل وقتتتت  یتتتق،تفر یتتتا(در صتتتورت متارکتتته  ۲)

 .1تولد شده باشد یکسالمدت 

 گتتترددیبتته زوج منستتتوب متتت  یطفتتتل زوجتتته در نکتتاح فاستتتد وقتتتت ، (۲۲۲)متتاده  در اینجتتا طبتتتق صتتتراحت  

 .دخول تولد شده باشد یخکه طفل اقلا  بعد از ششماه از تار

 تولد شده باشد. یکسالحداکثر در خلال مدت ، ودر صورت متارکه وتفریق

 فرع سوم : مقارنه شک در ثبوت نسب 

 رنه این مطلب قرار ذیل بیا می گردد:امق

فقهتتاء قیافتتته را بتترای اثبتتات نستتتب دلیتتل گرفتتته انتتتد وایتتن نظتتر ختتتود را بتته احادیتتث وآثتتتار          جمهتتور   -7

 ثابت کردند.

احنتتتاف قیافتتته مثبتتتت نستتتب ندانستتتته استتتت وآن را از اعمتتتال جتتتاهلی شتتتمرده استتتت، و احتتتادیثی را           -2

 که جمهور برای اثبات قیافه بیان کردند،به این طریق رد کردند:

ًَ       نتتتد: } ه ادانستتتت ستتتانیکقیافتتته شناستتتی را بتتتا غیتتتب گتتتویی      وَلَا تَقْااافُ مَاااا لَااایْسَ لَاااكَ بِاااهِ عِلْااامن إِنَّ السَّااامْ

َِكَ نَانَ عَنْهُ مَسْلُولًا  .2{وَالْبَصَرَ وَالْفُلَادَ نُلى أُول

ترجمتتته :از چیتتتزي دنبالتتته روي م تتتن كتتته از آن ناآگتتتاهي . بتتتي گمتتتان ) انستتتان در برابتتتر كارهتتتائي كتتته     

اعضتتتاء دیگتتتر انجتتتام متتتي دهنتتتد ( متتتورد پتتترس و جتتتوي از آن      ( چشتتتم و گتتتوش و دل همتتته ) و ستتتایر   

 .قرار مي گیرد

أَفَحُكْاامَ الَْ اهِلِیَّااِ   }وقیافتته شناستتی بتته حکتتم جاهلیتتت شتتباهت دارد لتتذاجواز نیستتت کتته بتته آن عمتتل شتتود:          

 .3{یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً ل قَوْم  یُوقِنُونَ

                                                      
 .222همان اثر، مادی: - 1

 .01سوره، اسرا، آیه: - 2

 .53سوره مائده، آیه:  - 3
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ذیرش ح تتم تتتو بتتر طبتتق آنچتته ختتدا نتتازل كتترده استتت ستترپیچي متتي كننتتد         آیتتا ) آن فاستتقان از پتت   ترجمتته:

و ( جویتتاي ح تتم جاهلیّتتت ) ناشتتي از هتتوي و هتتوس ( هستتتند   آیتتا چتته كستتي بتتراي افتتراد معتقتتد بهتتتر            

 از خدا ح م مي كند  

کتتته عبتتتارت از  و رستتتول الله صتتتلی الله علیتتته وستتتلم مشتتتابهتی کتتته قیافتتته شتتتناس از آن استتتتفاده متتتی کنتتتد   

عَااانْ أَبِاااَ هُرَیْااارَنَ رضااال الله عناااه )استتتت: و نتیتتتک را تتتترجیح داده  اهری استتتت باطتتتل شتتتمرده قیافتتته ظتتت

َُلاماااً                َ   االل الله علیااه و ساالم  فَقَااالَ : إنَّ امْرَأَتِااَ وَلَاادَتْ  قَااالَ : جَاااَ  رَجُاالن مِاانْ بَنِااَ فَاازَارَنَ إلَاال النَّبِاا

ىَ  االل الله علیااه و ساالم      هَاالْ لَااكَ مِاانْ إبِاال  ؟ قَااالَ : نَعَاامْ ا قَااالَ : فَمَااا أَلْوَانُهَااا ؟ قَااالَ :       أَسْااوَدَ . فَقَااالَ النَّبِاا

أَنْ  حُمْاارن ا قَاااالَ : هَااالْ فِیهَاااا مِاانْ أَوْرَقَ ؟ قَاااالَ : إنَّ فِیهَاااا لَوُرْقااااً ا قَاااالَ : فَااأَنَّل أَتَاهَاااا ذَلِاااكَ ؟ قَاااالَ : عَسَااال   

 .1(أَنْ یَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقنیَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقن ا قَالَ : وَهَذَا عَسَل 

: ابتتتو هریتتتره رضتتتو الله عنتتته متتتي فرمایتتتد : شخصتتتي از قبیلتتته ي بنتتتي فتتتزاره نتتتزد پیتتتامبر صتتتلو ترجمتتته

الله علیتته و ستتلم  آمتتد و گفتتت : زنتتم پستتر بچتته ي ستتیاهي بتته دنیتتا آورده استتت , پیتتامبر صتتلو الله علیتته             

ه رنگتتي هستتتند   گفتتت : قرمتتز , فرمتتود :     و ستتلم  فرمتتود : آیتتا شتتتر داري   گفتتت : بلتته , فرمتتود : چتت       

آیتتا در بتتین آنهتتا خاکستتتري رنتت  هتتم وجتتود دارد   گفتتت : در بتتین آنهتتا مقتتدار زیتتادي شتتتر خاکستتتري           

رنتتت  وجتتتود دارد , فرمتتتود : چگونتتته شتتتده استتتت کتتته از شتتتتر قرمتتتز شتتتتر خاکستتتتري متولتتتد شتتتده استتتت  

ید  نتیتتتک باعتتتث ستتتیاه بتتتودن    گفتتتت : شتتتاید  نتیتتتک باعتتتث چنتتتین رنگتتتي شتتتده استتتت , فرمتتتود : و شتتتا  

 .این پسر بچه شده است

قتتتانون متتتدنی افغانستتتتان در متتتورد شتتتک در نستتتب چیتتتزی واضتتتحی بیتتتان نکتتترده استتتت، وقیافتتته را       -0

 نیز ذکر نکرده است.

اگتتر متتن در مقتتام تتترجیح قتترار گیتترم بنتتا بتتر آنچتته کتته امتتروز طتتب پشتترفت کتترده استتت بواستتطه                 -4

ده استتتت نظتتتر  نتتتان دلائلتتتی کتتته احنتتتاف ذکتتتر کتتتر   ختتتون بدرستتتتی میتوانتتتد نستتتب را ثابتتتت کنتتتد وهمچ   

احنتتتاف را تتتترجیح میتتتدهم، چتتتون احنتتتاف بتتته عتتترق وهمتتتان رشتتتته ای نستتتبی ختتتونی اشتتتاره کتتترده         

استتتت کتتته طتتتب جدیتتتد از همتتتان روش استتتتفاده متتتی کنتتتد، وهمچنتتتان قیافتتته صتتترف صتتتورت ظتتتاهری  

 را مد نظر می گیرد ودر دنیا انسان های شبیه همدیگر به کثرت پیدا می شود.  
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 مطلب دوم : شک در رضاع 

 فرع اول : شک در رضاع از نگاه فقه  

حُر مَاااتْ عَلَااایْكُمْ أُمَّهَااااتُكُمْ وَبَنَااااتُكُمْ وَأَخَاااوَاتُكُمْ وَعَمَّااااتُكُمْ وَخَالَااااتُكُمْ وَبَنَااااتُ الْاااأَِ        }الله متعتتتال متتتی فرمایتتتد:   

 .1{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتَِ أَرْضَعْنَكُمْ 

برشتتتما حتتترام استتتت ن تتتاح بتتتا مادرانتتتتان و دخترانتتتتان و خواهرانتتتتان و عمتتته هاتتتتان و خالتتته        ترجمتتته:  

هاتتتتتان و دختتتتتران بتتتترادران تتتتتان و دختتتتتران خواهرانتتتتتان و عمتتتته هاتتتتتان و خالتتتته هاتتتتتان و دختتتتتران        

شتتتیر داده واز پستانشتتتان شتتتیر ختتتورده    بتتترادران تتتتان و دختتتتران خواهرانتتتتان و مادرانتتتتان كتتته شتتتما را   

بنتتتابراین متتتادر رضتتتاعي ح تتتم متتتادر «. ایتتتد و خواهرانتتتتان كتتته بتتتا شتتتما از یتتتك پستتتتان شتتتیر ختتتورده انتتتد 

نستتتتبي و اصتتتتلي را دارد، كستتتتي كتتتته از پستتتتتان زنتتتتي شتتتتیر متتتتي ختتتتورد تمتتتتام كستتتتاني كتتتته بتتتته وستتتتیله   

 .ام مي شوندمادرخودش بر او حرام ابدي مي شدند، از جانب مادررضاعي نیز براو حر

 شیرخوارگَ نه سبب تحریم ابدب مَ شود

ظتتاهر آیتته چنتتین استتت كتته بتتا مطلتتق ارضتتاع و شتتیرخوارگي ایتتن تحتتریم ثابتتت متتي شتتود كتته عبتتارت                

شتتیرخوارگي كامتتل، بدینگونتته كتته بچتته پستتتان را بتتدهان بگیتترد و از آن شتتیر بم تتد           دفعتته استتت از یتتك  

ضتته اي موجتتب آن شتتده باشتتد. پتتس اگریتتك باریتتا       و بتتدلخواه ختتود ازآن دهتتان بازكنتتد، بتتدون این تته عار     

شتتتیرخوارگي استتتت و در تغذیتتته او تتتتاثیري نتتتدارد ستتتبب    دفعتتتهدو بتتتار، آن را م یتتتد چتتتون كمتتتتراز یتتتك   

 تحریم نمي شود.

 –صتتتلو الله علیتتته وآلتتته وستتتلم   -جماعتتتت محتتتدثین بجتتتز بختتتاري بروایتتتت از عایشتتته متتتي گوینتتتد پیتتتامبر   

ی بتتتار م یتتتدن یتتتا دو بارم یتتتدن كتتته شتتتیر انتتتدكي       . ترجمتتته: 2(صَّاااتانِ لا تُحااار مُ المصَّاااُ ا ولا الم :)فرمتتتود

 وما آن را ترجیح مي دهیم.«. م یده شود، موجب تحریم آن نمي گردد

 علما و دانشمندان درباره آن آراء مختلفي دارندكه بشرح زیرآنها را خلاصه مي كنیم:

در  رضتتاعت چتتون  :َ باشاادایاان مااذهب ابوحنیفااه و مالااك و روایتااَ از احمااد ماا       الااف. نظاار جمهااور:  

قتترآن بطتتور مطلتتق بیتتان شتتده استتت، بنتتابراین، ختتوردن كتتم یتتا زیتتاد شتتیر، مطتترح نیستتت، بل تته مطلتتق             

شتتتیرخوردن، موجتتتب تحتتتریم متتتي شتتتود و بختتتاري و مستتتلم هتتتم ازعقبتتته بتتتن الحتتتارث روایتتتت كتتترده انتتتد،  

وگفتتت: متتن   ابتتي اهتتاب ازدواج كتترده بتتودم وكنیتتز ستتیاهي آمتتد      رمتتن بتتا ام یحیتتي دختتت  »كتته گفتتته استتت:   
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رفتتتتم و آن را بتتترایش  -صتتتلو الله علیتتته وآلتتته وستتتلم  -ر دوي شتتتما شتتتیر داده ام. متتتن پتتتیش پیتتتامبر هتتت بتتته

گفتتتتم: اوگفتتتت: وقتتتتي كتتته چنتتتین گفتتتته شتتتده استتتت، چگونتتته چنتتتین عملتتتي را مرت تتتب شتتتده اي  ... او را    

 .1تر  كنید

ال ن تتتترد و بتتتته وي  از تعتتتتداد دفعتتتتات شتتتتیر ختتتتوردن، ستتتتو     -صتتتتلو الله علیتتتته وآلتتتته وستتتتلم     -پیتتتتامبر  

دستتتتوردادكه او را تتتتر  كنتتتد، از ایتتتن برمتتتي آیدكتتته تنهتتتا شتتتیرخوردن معتبتتتر استتتت نتتته دفعتتتات آن، پتتتس   

 همین كه كسي از پستان زني شیر خورد، این ح م تحریم ابدي برایش ثابت مي شود.

عملتتي استتت، كتته تحتتریم بتتدان تعلتتق متتي گیتترد و ستتبب تحتتریم متتي شتتود، پتتس كتتم و          « رضتتاع»بعتتلاوه 

كتتته موجتتتب تحتتتریم استتتت، كتتتم و زیتتتاد آن   « وطتتتا   جمتتتاع»آن ی ستتتان استتتت، همانگونتتته كتتته در   زیتتتاد

ی ستتتان استتتت. و پتتترورش و رشتتتد و نمتتتاي استتتتخوان و گوشتتتت بتتتا شتتتیركم و شتتتیرزیاد، هتتتردو حاصتتتل     

 .2مي شود

احنتتتاف متتتی گوینتتتد: امتتتا اگتتتر زن پستتتتان ختتتود را بتتته دهتتتن طفتتتل گذاشتتتت وشتتتک کتتترد آیتتتا ایتتتن      -7

بتته   حرمتتت، چراکتته یر  در ایتتن صتتورت رضتتاع ثابتتت نمتتی گتتردد     طفتتل شتتیر را نوشتتیده ویتتاخ   

، چنانچتتته اگرزنتتتی از اهتتتل یتتتک قریتتته بتتته طفلتتتی شتتتیر دهتتتد و ایتتتن زن    شتتتک ثابتتتت نمتتتی گتتتردد 

دختتتتر ازدواج کنتتتد متتتانعی وجتتتود  کیستتتت، ومتتتردی از آن قریتتته بتتتا آن   آن زن نباشتتتد کتتته معلتتتوم

قضتتتیه را مشتتتهور ستتتازند  یتتتد ایتتن نتتدارد، وبتتترای زنتتتان لازم استتت اگتتتر بتتته طفلتتتی شتتیر دادنتتتد با   

 .3بنویسند و به آن شاهد بگیرندو

متتالکی هتتا متتی گوینتتد: اگتتر وصتتول شتتیر بتته حلتتق وبطتتن طفتتل مشتتکو  فیتته نیتتز باشتتد تحتتریم              -2

ثابتتتت استتتت، چراکتتته بتتته مطلتتتق رستتتیدن شتتتیر بتتته بطتتتن طفتتتل تحتتتریم ثابتتتت متتتی گتتتردد، چتتته کتتتم   

ابتتت شتتود کتته شتتیر    باشتتد وچتته زیتتاد، وهمچنتتان اگتتر طفلتتی پستتتان زنتتی میتتت را بچوشتتد اگتتر ث         

 .4داشت حرمت نیز ثابت می گردد

كمتتتتر از پتتتنج بتتتار شتتتیر ختتتوردن متفرقتتته و جداگانتتته موجتتتب    ب. نظااار شاااافعی و رااااهر ماااذهب احماااد:   

عشاااار رضااااعات بتتتتود: كتتتته گفتتتتت: در قتتتترآن آمتتتتده   شتتتتده استتتتتتحتتتتریم نمتتتتي شتتتتود. از عایشتتتته روایتتتتت  

                                                      
 متفق علیه. - 1

.، ابتتتن قدامتتته، وابتتتن قدامتتته، عبتتتد التتترحمن بتتتن محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن قدامتتتة المقدستتتي الجمتتتاعیلي          251، ص5عینتتتی، البنایتتتة شتتترح الهدایتتتة، ج   - 2

علتتتو متتتتن المقنتتتع، الناشتتتر: دار ال تتتتاب العربتتتي للنشتتتر والتوزیتتتع، أشتتترف   هتتتـ(، الشتتترح ال بیتتتر 182الحنبلتتتي، أبتتتو الفتتترج، شتتتمس التتتدین )المتتتتوفو:  

 .  722، ص2علو طباعته: محمد رشید رضا صاحب المنار، ج

 .402، ص0ابن همام، فتح القدیر، ج - 3

 .522، ص2دسوقی،حاشیة الدسوقي علو الشرح ال بیر ، ج - 4



 

111 

 

پتتتنج بتتتار شتتتیر ختتتوارگي . ستتتپس بتتته رشتتتیرخوارگي معلتتتوم موجتتتب تحتتتریم استتتت ده با معلوماااات یحااارمن

وفتتتات  - صتتتلو الله علیتتته وآلتتته وستتتلم   -معلتتتوم تقلیتتتل یافتتتت و ده بارنستتتخ شتتتد و تتتتا زمتتتاني كتتته پیتتتامبر      

. و ایتتتن مقیتتتدكردن مطلتتتق   1از جملتتته آیتتتات قتتترآن خوانتتتده متتتي شتتتود     یافتتتت خمتتتس رضتتتعات معلومتتتات  

ي قتتترآن و ستتتنت استتتت ومقیتتتدكردن مطلتتتق، بیتتتان استتتت نتتته نستتتخ و نتتته تخصتتتین، حتتتتي اگربتتتراین را       

اعتتتراض نشتتود بتته ایتتن كتته قتترآن تنهتتا بصتتورت تواترثابتتت متتي شتتود، بتته ایتتن و اگتتر آنچتته كتته عایشتته            

گفتتته استتتت درستتتت متتي بتتتود بتتتر راي مختتالفین پوشتتتیده نمتتتي مانتتد، بتتتوی ه برعلتتتي وابتتن عبتتتاس، بتتتازهم      

متتتي گتتتوئیم: اگتتتراین راي متتتورد ایتتتن اعتراضتتتها واشتتت الات قرارنمتتتي گرفتتتت بهتتتترین و قتتتوي تتتترین            

ولتتتتي بتتتتا توجتتتته بتتتتدین اعتراضتتتتات كتتتته امتتتتام بختتتتاري از آن عتتتتدول كتتتترده و آن را روایتتتتت   آراء بتتتتود، 

 .2ننموده است

شتتک کتترد پتتنج مرتبتته ویتتا کمتتتر از آن بتته طفتتل شتتیر داده استتت          زنتتی شتتافعی هتتا متتی گوینتتد: اگتتر      -7

در ایتتتن صتتتورت بتتته قتتتول اصتتتح حرمتتتت ثابتتتت نمتتتی گتتتردد، چراکتتته اگتتتردر عتتتدد شتتتک واقتتتع شتتتد نتتتزد     

 3کرده می شود که آن عدم شک است شافعی به یقین عمل

واقتتع شتتد تحتتریم ثابتتت    رضتتاعات و یتتا مطلتتق شتتیردادن شتتک    حنبلتتی هتتا متتی گوینتتد: اگتتر در عتتدد      - 2

  .4نمی گردد، چراکه یقین به شک برداشته نمی شود

ستتتپس بتتته پتتتنج بتتتار شتتتیر ختتتوارگي معلتتتوم تقلیتتتل یافتتتت و ده      : احنتتتاف نیتتتز ایتتتن نظتتتر را قبتتتول ندارنتتتد   

وفتتتات یافتتتت خمتتتس رضتتتعات     -صتتتلو الله علیتتته وآلتتته وستتتلم     -زمتتتاني كتتته پیتتتامبر    بارنستتتخ شتتتد و تتتتا  

  شد. معلومات از جمله آیات قرآن خوانده مي

 در قدم اول این حدیث را خبر واحد میدانند وزیادت به کتاب الله به خبر واحد جواز ندارد.

 در قدم این حدیث را سرخسی در نهایت ضعیف میداند. 

شتتد  ایتتن قتتول    قتتول پذیرفتتته شتتود کتته وایتتن مثتتل آیتته قتترآن خوانتتده متتی         گتتر ایتتن  ومتتی گوینتتد کتته ا  ونیز

متتتی ستتتازد کتتته  زیتتتاد از قتتترآن بعتتتد از رستتتول الله گتتتم شتتتده و ازبتتتین رفتتتته وصتتتحابه     قتتتویروافتتت  را 

 5آن را ثابت نکردند این قول به اجماع مردود است.

                                                      
 .  722، ص0ابوداود، ج - 1
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م بتتتتا ثبتتتتوت ستتتته بتتتتار  تحتتتتری: منتتتتذرو داود ظتتتتاهري و ابتتتتن داود راااااهریا  ج. نظاااار دیگااااری احمااااد و 

لا تُحتترِّمُ )فرمتتود:  -صتتلو الله علیتته وآلتته وستتلم     -شتتیرخوارگي یتتا بیشتتتر ثابتتت متتي شتتود. چتتون پیتتامبر      

و ایتتتن تصتتتریح دارد باین تتته بتتتاكمتر از ستتته بتتتار شتتتیر ختتتوردن، تحتتتریم ثابتتتت        (المصَّتتتةُ، ولا المصَّتتتتانِ  

 .1ه وسیله بیش ازدو بارثابت مي شودنمي شود، پس تحریم منحصرا  ب

 .شیر خوردن بهر صورتي باشد موجب تحریم است

تغذیتته بتتا شتتیرزني، بهرشتت لي باشتتد موجتتب تحتتریم استتت ختتواه آن را بنوشتتد یتتا در گلتتوي او بریزنتتد یتتا           

ازراه بینتتتي بمعتتتده او برستتتد و از آن تغذیتتته كنتتتد و گرستتتنگي را بتتتر طتتترف نمایتتتد و بانتتتدازه یتتتك بتتتار           

جتتتب پیتتتدایش و رویتتتش گوشتتتت و استتتتخوان     شتتتیر ختتتوارگي بمعتتتده اش برستتتد، چتتتون در هتتتر حتتتال مو     

 .2مي شود پس وسیله تحریم است

 .اگر شیر زني با شیر دیگري مخلوط باش

اگرشتتتیر زنتتتي بتتتا ختتتورا  یتتتا نوشتتتیدني یتتتا درمتتتان یتتتا شتتتیر حیتتتوان، مخلتتتوط گردیتتتد و بچتتته اي آن را          

موجتتتب تحتتتریم متتتي   ختتتورد، دراینصتتتورت اگرشتتتیرزن بتتترآن غلبتتته داشتتتته و بیشتتتترازآن مخلتتتوط بتتتود،     

  3.ود واگرشیركمترازآن بود، موجب تحریم نمي شودش

زنتتي كتته شتتیر آن موجتتب تحتتریم متتي شتتود، زنتتي استتت كتته از دو پستتتان ختتود شتتیر دهتتد، ختتواه بتتالف یتتا           

نتتا بتتالف وختتواه یائستته باشتتد یتتا غیتتر یائستته و ختتواه داراي شتتوهر باشتتد یتتا نباشتتد و آبستتتن باشتتد یتتا نباشتتد          

  .4گردد در همه این احوال شیرزن موجب تحریم مي

 درچه سني شیرخوارگي برا ي بچه موجب تحریم مي شود 

شتتتتیرخوارگیي كتتتته موجتتتتب تحتتتتریم متتتتي شتتتتود، بایتتتتد در ستتتتن كمتتتتتر از دو ستتتتال باشتتتتد همانگونتتتته كتتتته    

 . 5{وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ نَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعََ }خداوند فرموده است: 

متتتادراني كتتته متتتي خواهنتتتد دوره شتتتیرخوارگي را ب متتتال برستتتانند دو ستتتال كامتتتل بچتتته هتتتاي          ترجمتتته: 

 ..خود را شیر بدهند

                                                      
 .233، ص2ابن قدامه، الشرح ال بیر علو متن المقنع، ج - 1

 .705، ص5سرخسی، المبسوط، ج - 2

 .743، ص5همان اثر، ج - 3

هتتتـ(، بدایتتتة المجتهتتتد 525ابتتتن رشتتتد، ابوالولیتتتد محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن رشتتتد القرطبتتتي الشتتتهیر بتتتابن رشتتتد الحفیتتتد )المتتتتوفو :    - 4

 .43، ص2م، ج7215هـ/7025و نهایة المقتصد،الناشر : مطبعة مصطفو البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة : الرابعة، 

 .200ه، آیه: بقر - 5
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یتتتتن بنتتتتابراین، بتتتتراي جمهتتتتور علمتتتتا اگركستتتتي در ستتتتن بتتتتیش از دو ستتتتالگي شتتتتیر زنتتتتي را بختتتتورد ا      

 .1شیرخوارگي موجب تحریم نمي شود

ر ستتتتن پیتتتتري اگركستتتتي شتتتتیر زنتتتتي را  و گروهتتتتي از ستتتتلف و خلتتتتف گفتتتتته انتتتتد درهتتتتر ستتتتني حتتتتتي د  

بختتتورد، ایتتتن تحتتتریم بتتترایش ثابتتتت متتتي شتتتود وبتتتا بچتتته كوچتتتك هتتتیچ فرقتتتي نتتتدارد و ایتتتن راي عایشتتته        

نیزروایتتت شتتده وقتتول لیتتث بتتن ستتعد و ابتتن      .نیتتز متتي باشتتد   -صتتلو الله علیتته وآلتته وستتلم    -همستترپیامبر 

ت كتترده استتت كتته دربتتاره    و استتتدلال كتترده انتتد كتته مالتتك از ابتتن شتتهاب روایتت         ..حتتزم هتتم همتتین استتت   

 -شتتتیرخوارگي بزرگستتتال، از او ستتتوال شتتتد، اوگفتتتت: عتتتروه بتتتن الزبیتتتر بمتتتن خبتتتر داد كتتته: پیتتتامبر            

بتته ستتهله دختتتر ستتهیل دستتتور داد تتتا بتته ستتالم از پستتتان ختتویش شتتیردهد            -صتتلو الله علیتته وآلتته وستتلم    

بتتتدان عمتتتل متتتي   . عتتتروه گفتتتت: عایشتتته   2و او نیتتتز بتتته وي شتتتیر داد و او را فرزنتتتد ختتتود متتتي دانستتتت    

كتتتترد و هتتتتركس را دوستتتتت متتتتي داشتتتتت كتتتته پتتتتیش او بتتتترود، بتتتته ختتتتواهرش ام كلثتتتتوم و یتتتتا بتتتتدختران    

 .3برادرش، دستور مي داد كه بدان مرد از پستان خود شیر بدهند تا بر وي محرم گردد

 فرع دوم : شک در رضاع از نگاه قانون

 قانون مدنی افغانستان چنین صراحت دارد:

 .گرددیدادن طفل نم یراز دو سال، مستحق اجرت ش یشمادر ب – ۲۱۲ ماده

 یبدهتتتد، متتتادر رضتتتاع یرشتتت یمتتتدت دو ستتتال از تولتتتد و یتتتلرا قبتتتل از تکم یطفلتتت یکتتتهزن – ۲۱۱ متتتاده

محستتتوب شتتتده، و  یو یبوجتتتود آمتتتده باشتتتد، پتتتدر رضتتتاع یربتتته ستتتبب مقاربتتتت او شتتت یکهطفتتتل و شخصتتت

 .4گرددیم یققانون بر آن تطب ین( ا۹۱احکام مندرج ماده )

چنتتتین ثابتتتت متتتی شتتتود کتتته متتتدت ارضتتتاع دوستتتال استتتت، وهمچنتتتان    طبتتتق صتتتراحت هتتتردو متتتاده فتتتوق  

 رضاعت قبل از دو سالگی ثابت می شود .

 فرع سوم : مقارنه شک در رضاع 

 مقارنه مطلب فوق قرار ذیل بیان می گردد:

                                                      
 .  272، ص78نووی، المجموع شرح المهذب، ج - 1

 متفق علیه. - 2

 .803، ص77ماوردی، الحاوي ال بیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،ج  - 3

 .205و 202وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، مادی:  - 4
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چتتون ارضتتاع در قتترآن   طبتتق نظتتر جمهتتور ارضتتاع بتته صتتورت مطلتتق موجتتب تحتتریم متتی گتتردد:          -7

طلتتتق بیتتتان شتتتده استتتت، بنتتتابراین، ختتتوردن كتتتم یتتتا زیتتتاد شتتتیر، مطتتترح نیستتتت، بل تتته مطلتتتق   بطتتتور م

 . شیرخوردن، موجب تحریم مي شود

كمتتتتر از پتتتنج بتتار شتتتیر ختتتوردن متفرقتتته و جداگانتته موجتتتب تحتتتریم نمتتتي شتتتود. از   طبتتق نظتتتر دوم:   -2

ده  عشااار رضاااعات معلوماااات یحااارمن   كتتته گفتتتت: در قتتترآن آمتتتده بتتتود:      شتتتده استتتت عایشتتته روایتتتت  

شتتیرخوارگي معلتتوم موجتتب تحتتریم استتت. ستتپس بتته پتتنج بتتار شتتیر ختتوارگي معلتتوم تقلیتتل یافتتت            بار

وفتتتتات یافتتتتت خمتتتتس  -صتتتتلو الله علیتتتته وآلتتتته وستتتتلم  -و ده بارنستتتتخ شتتتتد و تتتتتا زمتتتتاني كتتتته پیتتتتامبر 

، لتتیکن ایتتن متتورد در میتتان فقهتتاء خیلتتی     رضتتعات معلومتتات از جملتته آیتتات قتترآن خوانتتده متتي شتتود      

تعتتتارض دلائتتتل برختتتی هتتتا ایتتتن قتتتول را نپذیرفتنتتتد از جملتتته احنتتتاف،      بحتتتث وجتتتود دارد کتتته بنتتتابر   

 وطرف داران این نظر مذهب شافعی ویک روایت از احمد است.

صتتلو الله علیتته   -. چتتون پیتتامبر  تحااریم بااا ثبااوت سااه بااار شاایرخوارگَ یااا بیشااتر ثاباات مااَ شااود           -0

یح دارد باین تتتته بتتتتاكمتر از فرمتتتتود: )لا تُحتتتترِّمُ المصَّتتتتةُ، ولا المصَّتتتتتانِ (و ایتتتتن تصتتتتر  -وآلتتتته وستتتتلم 

ستتته بتتتار شتتتیر ختتتوردن، تحتتتریم ثابتتتت نمتتتي شتتتود، پتتتس تحتتتریم منحصتتترا  بتتته وستتتیله بتتتیش ازدو              

 ، این نظر دیگری احمد وداود ظاهری است.بارثابت مي شود

هرشتتت لي باشتتتد موجتتتب تحتتتریم استتتت ختتتواه آن را بنوشتتتد یتتتا در گلتتتوي او      ه تغذیتتته بتتتا شتتتیرزني، بتتت   -4

و برستتتتد و از آن تغذیتتتته كنتتتتد و گرستتتتنگي را بتتتتر طتتتترف نمایتتتتد و   بریزنتتتتد یتتتتا ازراه بینتتتتي بمعتتتتده ا 

بانتتتدازه یتتتك بتتتار شتتتیر ختتتوارگي بمعتتتده اش برستتتد، چتتتون در هتتتر حتتتال موجتتتب پیتتتدایش و رویتتتش         

 .گوشت و استخوان مي شود پس وسیله تحریم است

جمهتتتور علمتتتا اگركستتتي در ستتتن بتتتیش از دو ستتتالگي شتتتیر زنتتتي را بختتتورد ایتتتن شتتتیرخوارگي    نظتتتر -5

. امتتا نظتتتر دیگتتری کتتته اکثتتتر علمتتاء حتتتدیث آنتترا پذیرفتتتته انتتد اینستتتت کتتته      ي شتتتودموجتتب تحتتتریم نمتت  

 شیردادن در هرسن وسالی که موجب تحریم می شود.

قتتتانون متتتدنی دفعتتتات شتتتیر دادن وشتتتیر ختتتوری چیتتتزی نگفتتتته صتتترف مطلتتتق شتتتیر ختتتوردن را یتتتاد      -1

آور شتتتده استتتت کتتته و شتتتیردادن بتتته صتتتورت گنتتت  ونتتتا معلتتتوم استتتت، بایتتتد تصتتتریح متتتی شتتتد کتتته        

 طلق شیردادن ویا دفعات آن قابل تحریم است. م

 قانون مدنی مدت شیر دهی را دوسال مطابق رأی جمهور فقها بیان نموده است. -1
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بتتتته صتتتتورت خلاصتتتته اگتتتتر بختتتتواهیم کتتتته از از اشتتتتتباه و اختتتتتلاف دور باشتتتتیم بتتتتا حفتتتتظ حرمتتتتت       -8

ود واحتتتترام بتتته دیتتتدگاه جمهتتتور، بایتتتد ختتتوردن شتتتیر در هتتتر ستتتن وستتتالی باشتتتد موجتتتب تحتتتریم شتتت        

 تر است. کواین به تقوی نزدی

 مفقودمطلب سوم : شک در 

ان او نتتتامعلوم باشتتتد وهمچنتتتان متتترک وزنتتتدگی او،   کتتتمفقتتتود بتتته کستتتی اطتتتلاق متتتی گتتتردد کتتته جتتتای وم   

 1وامام وحاکم به موت وی حکم می کند.

 از نگاه فقه   مفقودفرع اول : شک در 

 دارندفقهاء در مدتي كه در آن ح م بموت مفقود مي شود، اختلاف 

 فقهاء حنفی در مورد مفقود چنین نظر ارائه کردند: الف. مذهب حنفی در مورد مفقود:

 .2سال حکم به موت مفقود می شود 23بعداز گذشت  -7

 3موت وی به رأی سلطان تعلق دارد، هرگاه سلطان حکم کرد مرده محسوب می شود. -2

 در روایت دیگر صد سال گفته شده است. -0

 . 4ست سال گفته شده است.ونیز در روایت یکصد وبی  -4

 ذهب امام مالک مفقود پنج قسم است:در مامام مالک:  مذهب. ب

و رستتتانیدن بتتته نتتتزد ستتتلطان،  حکتتتم ایتتتن مفقتتتود بتتته بعتتتد از جستتتتجو    :قستتتم اول مفقتتتودی  دار استتتلام  -7

چهتتار ستتال استتت، چتتون عمتتر خطتتاب گفتتت: هتتر زنتتي كتته شتتوهرش مفقتتود گتتردد و               شنتتعتتدت ز

یتتتد چهتتتار ستتتال انتظتتتار پیتتتدا شتتتدنش را ب شتتتد، ستتتپس بعتتتد از آن چهتتتار  ندانتتتد كتتته او كجتتتا استتتت او با

 ماه و ده روز عده وفات را سپري كند، سپس آزاد خواهد شد. 

کتته بایتتد بعتتد از هفتتتاد ویتتا صتتد ستتال متتالش تقستتیم      :تقستتیم متتال ایتتن نتتوع مفقتتود فقهتتا گفتتته انتتد   ولتتیکن در 

 .5گردد

                                                      
 .021نسفی، كنز الدقائق، ص - 1

 .021دقائق، صنسفی، كنز ال - 2

 .222، ص0ابن نجیم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج 3

هتتتـ(، منحتتتة الستتتلو  855عینتتتی، أبتتتو محمتتتد محمتتتود بتتتن أحمتتتد بتتتن موستتتو بتتتن أحمتتتد بتتتن حستتتین الغیتتتتابو الحنفتتتو بتتتدر التتتدین العینتتتو )المتتتتوفو:   - 4

 .451قطر، ص –لأوقاف والشؤون الإسلامیة في شرح تحفة الملو ، المحقق: د. أحمد عبد الرزاق ال بیسي، الناشر: وزارح ا

 .52، ص2ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج - 5
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د: حکتتتم ایتتتن مفقتتتود اینستتتت زن وی تتتتا   مفقتتتود استتتیری در اول حیتتتاتش معلتتتوم و ستتتپس نتتتامعلوم شتتت    -2

ستتتال گفتتتته شتتتده   733التتتی  13و متتتدت عمتتتر از  1،.آختتترین متتتدت عمتتتر یتتتک انستتتان منتظتتتر بمانتتتد  

 .2است

نتتتوع مفقتتتود اینستتتت کتتته   ایتتتن مفقتتتود بتتتین جنگهتتتای مستتتلمین در بتتتین ختتتود در زمتتتان فتتتتن: حکتتتم در    -0

 .عدت زن شروع می شودصفهای جن   بعد از جدایی

حکتتم در ایتتن نتتوع   : مفقتتود شتتود  مین وکفتتارباشتتد و در جنتت  بتتین مستتل   فقتتودی در ستترزمین کفتتار   م -4

 .3بعد از یکسال شروع می شود شمفقود اینست که بعد از جدایی صفهای جن  عدت زن

مفقتتتودی کتتته در زمتتتان وبتتتاء وطتتتاعون بتتته دار الکفتتتر ودار الشتتتر  رفتتتته استتتت، حکتتتم اینستتتت کتتته      -5

  4ی است.بعد از رفتن وی زنش عدت بگذراند، چون غلبه ظن فوت و

 مفقود در مذهب شافعی دوقسم است: ج. مذهب شافعی در مورد مفقود:

ویاکستتی کتته بتته تجتتارت رفتتته، در     ، طالتتب علتتم مثتتل استتیر  در ظتتاهر ستتفر ستتالم باشتتد،   مفقتتودی کتته   -7

تامتتدتی انتظتتار کشتتیده شتتود احتمتتال     دارد  قتتول جدیتتد شتتافعی متتی گویتتد:     ایتتن متتورد دوقتتول وجتتود    

 .وپیش از آن خانم اش به شوهر داده نمی شود اشته باشدزنده ماندن یک نفر وجود ند

 ومطابق قول قدیم در این مورد چهار سال انتظار کشیده شود.

دوم مفقتتتودی کتتته ظتتتاهر غیابتتتت اش هتتتلا  باشتتتد، مانندکستتتی کتتته شتتتب هنگتتتام از خانتتته اش بتتترده          -2

یتتتا در صتتتحرا و دشتتتت بتتتزرک   کتتتان نزدیتتتک بتتترود ناپدیتتتد شتتتود ،   شتتتود، ویتتتا بتتترای حتتتاجتی بتتته م  

چهتتار ستتال مکتتث کنتتد وستتپس    مطابق قتتول قتتدیم بعتتد از  ناپدیتتد شتتود ، حکتتم نتتوع مفقتتود اینستتت کتته،    

شتتود احتمتتال   یدهانتظتتار کشتت  ی: تامتتدتیتتدگو یمتت یشتتافع یتتدقتتول جدعتتدت وفتتات را ستتپری کنتتد ودر    

 5.شود یاز آن خانم اش به شوهر داده نم یشنفر وجود نداشته باشد وپ یکزنده ماندن 

                                                      
هتتتـ(، حاشتتتیة الدستتتوقي علتتتو الشتتترح ال بیتتتر، الناشتتتر: دار الف تتتر،        7203دستتتوقی، محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن عرفتتتة الدستتتوقي المتتتال ي )المتتتتوفو:          - 1

 .480، ص2الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج

 .52، ص2ن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، جاب - 2

 .480، ص2دسوقی، حاشیة الدسوقي علو الشرح ال بیر، ج - 3

هتتتـ(، بلغتتتة الستتتالك لأقتتترب المستتتالك المعتتتروف      7247صتتتاوی، أبتتتو العبتتتاس أحمتتتد بتتتن محمتتتد الخلتتتوتي، الشتتتهیر بالصتتتاوي المتتتال ي )المتتتتوفو:          4

لصتتتتتغیر هتتتتتو شتتتتترح الشتتتتتیخ التتتتتدردیر ل تابتتتتته المستتتتتمو أقتتتتترب المستتتتتالك لِمَتتتتتذةهَبِ الةإِمَتتتتتامِ      بحاشتتتتتیة الصتتتتتاوي علتتتتتو الشتتتتترح الصتتتتتغیر )الشتتتتترح ا  

 .122، ص2مَالِك (،الناشر: دار المعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج

 .752- 758، ص78نووی، المجموع شرح المهذب، ج - 5
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در متتتتذهب  حنبلتتتتی نیتتتتز ماننتتتتد یتتتتک نظتتتتر متتتتذهب حنفتتتتی و نظتتتتر رد مفقااااود: مااااذهب حنبلاااای در مااااود.

 مشهور مذهب مالکی وهمچنان مذهب شافعی است.

ی تتتي از روایتهتتتایش در بتتتاره مفقتتتودي كتتته احتمتتتال هتتتلا  او غالتتتب نیستتتت گفتتتته     درصتتتاحب مغنتتتي  -7

شتتتوهر داده نمتتتي شتتتود، تتتتا این تتته از متتترک   ه استتتت متتتال او تقستتتیم نمتتتي شتتتود و زن و همستتتر او بتتت   

ي یقتتتین حاصتتتل شتتتود، تتتتا متتتدت زمتتتاني كتتته از فقتتتدان وي بگذردكتتته درآن متتتدت احتمتتتال زنتتتدگي       و

اونمتتتتي رود، و ایتتتتن متتتتدت هتتتتم بتتتته اجتهتتتتاد و نظتتتتر حتتتتاكم بستتتتتگي دارد و اینستتتتت قتتتتول شتتتتافعي و  

محمتتتد بتتتن الحستتتن و مشتتتهورمذهب مالتتتك و ابوحنیفتتته و ابویوستتتف. چتتتون اصتتتل آنستتتت كتتته او زنتتتده  

ت مگتتتر بتتتا وقتتتوف و اطتتتلاع و اینجتتتا وجتتتود نتتتدارد پتتتس توقتتتف  باشتتتد و تقتتتدیر و فتتترض معتبتتتر نیستتت

 درآن واجب است.

راي امتتتام احمتتتد برآنستتتت كتتته اگتتتر بگونتتته اي و در حتتتالتي غایتتتب شتتتده باشتتتدكه درآن حالتتتت هتتتلا       -2

وي مم تتتن استتتت مانندكستتتي كتتته در میتتتدان جنتتت  یتتتا بعتتتد از حمتتتلات دشتتتمن مفقتتتود گتتتردد یتتتا در           

كستتتي كتتته بتتتراي نمتتتاز عشتتتاء بیتتترون رود یتتتا بتتتراي     میتتتان اهتتتل و ختتتانواده اش مفقتتتود شتتتود ماننتتتد    

نیتتتازي نزدیتتتك بیتتترون رود و برنگشتتتت و خبتتتري از او معلتتتوم نبتتتود، درایتتتن حتتتوال بعتتتد از تحقیتتتق     

و جستتتتجوي دقیتتتق بعتتتد ازگذشتتتت چهتتتار ستتتال كتتته ظتتتن غالتتتب متتترک او استتتت، ح تتتم بمتتتترک او             

 .1دصادر مي شود و این شبیه بگذشت مدتي است که شخن در آن مدت زنده نمي مان

 : شک در مفقود از نگاه قانون فرع دوم

 قانون مدنی افغانستان در مورد مفقود و مدت حمل چنین بیان داشته است:

بتتوده و در اثتتر   یتتباز آن غا یشتتترب یتتا یکستتالمتتدت  یقتتانون یتتتهرگتتاه شتتخن واجتتد اهل   – ۱۲۱متتاده 

 :نمایدیم یینتع یلاز طرف او وک یلمتأثر گردد. محکمه در حالات ذ یآن مصالح و

 معلوم نباشد. یو وفات و یاتمفقودالاثر بوده ح یکهدر صورت – ۰

در ختتتتارج از افغانستتتتتان معلتتتتوم نبتتتتوده و اداره     یاقامتگتتتتاه و یتتتتامحتتتتل ستتتتکونت   یکهدر صتتتتورت – ۲

 ناممکن باشد. یبمقام از جانب شخن غا یمنظارت بر اجراآت قا یاامور مربوط 

                                                      
 .082، ص1ابن قدامه، المغنی، ج - 1
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متتتذکور  یتتتلختتتود گماشتتتته باشتتتد و وک یم و تتتتام بتتتراعتتتا یتتتلقتتتبلا  وک یتتتبهرگتتتاه شتتتخن غا – ۱۲۱ متتتاده

 یگتتری آن شتتخن د  یتتر و در غ ییتتد باشتتد محکمتته وکالتتت او را تأ    یمربتتوط بتته وصتت    یطواجتتد تمتتام شتترا   

 .1نمایدیم یینتع یلوک یثرا بح

 ونیز در مواد بعدی می فرماید: 

صتتتور مت یو غالبتتتا  هتتتلا  و  یتتتدهاز چتتتار ستتتال مفقتتتود گرد   یشبتتت یکه(هرگتتتاه شخصتتت ۰) – ۱۲۱ متتتاده

 ینمتتوارد تشتتخ  یرو در ستتا شتتودیشتتناخته متت  یمتتتوف یتشتتخن بحکتتم محکمتته بتتا صتتلاح    ینباشتتد. چنتت 

 .باشدیمحکمه م یمفوض برا شود،یشناخته م یبعد از آن شخن مفقود متوف یکهمدت

 .نمایدیممکنه استفاده م یلو وفات شخن مفقود از وسا یات(محکمه در معلوم نمودن ح۲)

قتتانون حکتتم شتتده    یتتن ( ا۱۲۱ات شتتخن مفقتتود طبتتق احکتتام منتتدرج متتاده )     هرگتتاه بتته وفتت   – ۱۲۰ متتاده

 ینحتتت یکتتتهورثتتته ا ینبتتت یبگذشتتتتاندن عتتتدت وفتتتات مکلتتتف بتتتوده و تمتتتام متروکتتته و      یباشتتتد، زوجتتته و 

 .گرددیم یمشناخته شوند. تقس یراثاصدار حکم به وفات مستحق م

 یتتبشتتخن غا یتتارفتتته  ینکتته استتباب موجبتته آن از بتت    گتترددیختتتم متت  یوقتتت یتتابحالتتت غ – ۱۲۹ متتاده

 .2شناخته شده باشد یمتوف یتبحکم محکمه با صلاح یب،شخن غا ینکها یا یدوفات نما

 فرع سوم : مقارنه شک در مفقود 

 فرزنتتتتد مفقتتتتود مفقتتتتود ومتتتتدت حمتتتتل وعتتتتدم حیتتتتات حیتتتتات  در مقارنتتتته در متتتتورد شتتتتک  فتتتترع در ایتتتتن

 صورت خواهد گرفت، واین مقارنه قرار ذیل می باشد:

 ی به پنج قسم است وهرکدام حکمی جداگانه دارد.در مذهب مالک -7

 دار اسلام  یمفقود -

 معلوم و سپس نامعلوم شد یاتشدر اول ح یریاس مفقود -

 .خود در زمان فتن یندر ب ینمسلم یجنگها ینب مفقود -

 .وکفار یمینمسل یندر ارض کفار در جن  ب مفقود -

 .دار الشر  رفته استکه در زمان وباء وطاعون به دار الکفر و مفقودی -

در متتذهب حنفتتی اقستتام بیتتان نشتتده استتت، لتتیکن در متتورد حکتتم بتته متترک وی چنتتدین قتتول نقتتل           

 است.

                                                      
 .024و 020غانستان، مادی: وزارت عدلیه، قانون مدنی اف - 1

 .028 – 021همان اثر، مواد:  - 2
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 شود . یسال حکم به موت مفقود م 23بعداز گذشت در یک قول، 

ستتتلطان تعلتتتق دارد، هرگتتتاه ستتتلطان حکتتتم کتتترد متتترده محستتتوب       یبتتته رأ یمتتتوت وقتتتول دوم، 

 شود.  یم

 ه شده است.صد سال کفتدر قول دیگر

 .سال گفته شده است یستوب یکصد یتدر روا یزون 

 در مذهب شافعی  مفقود دو نوع است:

 یشتتافع یتتدقتتول جدوغیتتره مطتتابق   طالتتب علتتم  یر،کتته در ظتتاهر ستتفر ستتالم باشتتد، مثتتل استت      یمفقتتود -

از آن ختتانم  یشنفتتر وجتتود نداشتتته باشتتد وپتت    یتتکشتتود احتمتتال زنتتده مانتتدن     یدهانتظتتار کشتت  ی: تامتتدت

 شود. یشوهر داده نم اش به

 شود. یدهمورد چهار سال انتظار کش یندر ا یمقول قد ومطابق

کتتته شتتتب هنگتتتام از خانتتته اش بتتترده     یاش هتتتلا  باشتتتد، مانندکستتت   یابتتتتکتتته ظتتتاهر غ  یدوم مفقتتتود -

بعتتد از چهتتار ستتال مکتتث کنتتد وستتپس عتتدت       یمکتته،مطابق قتتول قتتد   ینستتتشتتود ، حکتتم نتتوع مفقتتود ا   

شتتود احتمتتال زنتتده    یدهانتظتتار کشتت  ی: تامتتدتیتتدگو یمتت یشتتافع دیتتقتتول جد رکنتتد ود یوفتتات را ستتپر 

 .نفر وجود نداشته باشد یکماندن 

 حنبلی ها نیز مانند شافعی مفقود را به دو قسم تقسیم نموده اند .

وخلاصتتته بایتتتد گفتتتت کتتته در متتتورد مفقتتتود دو رأی اساستتتی وجتتتود دارد، یکتتتی اینکتتته بایتتتد بتتته رأی      

 این نظر تمام فقهاء طبق یک نظر شان اتفاق دارند.امام واجتهاد وی گذاشته شود وبه 

وطبتتتق رأی دوم متتتدت تعیتتتین نمتتتوده انتتتد، لیکتتتین ایتتتن متتتدت مختلتتتف استتتت برختتتی هتتتا چهارستتتال           

 گفتند ونیز قانون مدنی به همین قول اتکا نموده است.

 سال گفته است. 723وبرخی اقوال دیگراز هفتاد سال الی 

 اکم را تائید می کند خیلی قوی است.وبه نظر می رسد که نظری که اجتهاد ح

  حملدت م شک درمطلب سوم:  

 مدت حمل نزد فقهاء چنین بیان شده است:

  1احناف اکثر مدت حمل را دوسال گفته اند واقل ششماه است -7

                                                      
 بابرتی، العنایة شرح الهدایة،   - 1



 

111 

 

 شافعی اکثر مدت حمل را چهار سال گفته است. -2

 از امام مالک سه قول نقل است: -0

 قول اول دوسال. -

 قودم دوم چهار سال. -

 1ول سوم اکثر آن نامعلوم است.ق -

 2.ها از حنبلی نیز دوقول است دوسال مانند احناف وچهار سال مانند شافعی -4

متتتدت حمتتتل ششتتتماه    ینکمتتتتروهمچنتتتان قتتتانون متتتدنی در متتتورد اقتتتل واکثتتتر متتتدت حمتتتل متتتی فرمایتتتد:        

 .3است یکسالواکثر آن 

 زنا در شک  مبحث چهارم :
رد فکتتر کنتتد زنتتی بتته او نزدیتتک متتی شتتود ختتانم وی        شتتک در امتتور زنتتا وقتتتی بوجتتود متتی آیتتد کتته متت        

 است ویا خانم خود را زن وی معرفی نماید.

 تعریف زنامطلب اول : 

 :ما صرف به تعریف مذهب حنفی اکتفا می کنیمکه  راجع به زنا علما تعریفات زیادی دارند

حَااارَامِ فِاااَ قُبُااالِ الْمَااارْأَنِ الْحَیَّاااِ  فِاااَ أَمَّاااا الز نَاااا: فَهُاااوَ اسْااامن لِلْاااوَطِْ  الْ) تعریاااف زناااا درماااذهب حنفااای: .الاااف

شُااابْهَتِهِا  حَالَاااِ  الِاخْتِیَاااارِ فِاااَ دَارِ الْعَااادْلِا مِمَّااانْ الْتَااازَمَ أَحْكَاااامَ الْنِسْااالَامِ الْعَاااارِب عَااانْ حَقِیقَاااِ  الْمِلْاااكِ وَعَااانْ      

ًِ الِاشْااتِبَاهِ فِااَ الْمِلْااكِ      وَعَاانْ حَاا   الْمِلْااكِ وَعَاانْ حَقِیقَااِ  الن كَاااحِ وَشُاابْهَتِهِا وَعَاانْ        شُاابْهَِ  الِاشْااتِبَاهِ فِااَ مَوْضِاا

 . 4 (وَالن كَاحِ

 در مهبتتتل ویتتتا فتتترج زن(    ) داختتتل شتتتدن ذکتتتر متتترد   وطتتتی استتتم بتتترای  از استتتت زنتتتا عبتتتارت  ترجمتتته:

درقُبُتتل زن  ) اگتتر صتتبی ومجنتتون عاقتتل را زنتتا کننتتد فعتتل شتتان بتته حرمتتت توصتتیف نمتتی شتتود(           حتترام

دبتتر زن و همچنتتان وطتتی کتتردن متترده اگرچتته حتترام استتت، امتتا زنتتا محستتوب          رد ) وطتتی کتتردن  زنتتده

ت) اکتتتراه واجبتتتار  ، در حالتتت(وحتتتد را واجتتتب نمتتتی گردانتتتد بلکتتته تعزیتتتر کتتترده متتتی شتتتود        نمتتتی شتتتوند 

                                                      
هتتتـ(، البیتتتان فتتتي متتتذهب الإمتتتام الشتتتافعي،   558عمرانتتتی،  أبتتتو الحستتتین یحیتتتو بتتتن أبتتتي الخیتتتر بتتتن ستتتالم العمرانتتتي الیمنتتتي الشتتتافعي )المتتتتوفو:       - 1

 .72، ص77م، ج 2333 -هـ 7427جدح، الطبعة: الأولو،  –اج المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنه

 .084، ص1ابن قدامه، المغنی، ج - 2

 .۲۰۰همان اثر، مادی،  - 3

 .20، ص1کاسانی،  بدائع الصنائع، ج - 4 
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) ذمتتتی و  اختیتتتار در دارعتتتدل )استتتلام( از کستتتی کتتته التتتتزام بتتته احکتتتام استتتلامی داشتتتته باشتتتد           نباشتتتد(

 یتتا وطتتی کتتردن در حالتتت حتتی  ونفتتاس      و )یعنی کنیتتز شتتریکی ، عتتاری از حقیقتتت مِلتتک  کتتافر نباشتتد( 

گرچتته حتترام استتت،    یعنتتی زنتتی کتته درحالتتت احتترام باشتتد      زنتتی صتتائم ومحتترم   وهمچنتتان وطتتی کتتردن  

ت نکتتاح باشتتد،  قتتو حقی (امتتا حتتد را واجتتب نمتتی گردانتتد از جهتتت شتتبهه کتته آن قیتتام ملتتک ونکتتاح استتت        

ای  هز پستتتر را وطتتتی کنتتتد، در اینجتتتا شتتتبه ) مثتتتل اینکتتته پتتتدر کنیتتتو)همچنتتتان (عتتتاری از شتتتبهه ی ملتتتک

) وطتتی زنتتی بتتدون حضتتور شتتهود    ، شتتبهه ی نکتتاح از پتتدر استتت(  ملتتک استتت کتته پستتر ومتتالش  هتتردو    

و ولتتی در نتتتزد کستتانی کتتته نکتتتاح بتتدون آن جتتتائز نمیداننتتتد، یتتزرا فقهتتتاء در متتتورد صتتحت نکتتتاح بتتتدون      

هه ی اشتتتتباه در موضتتتع وشتتتب شتتتهود و ولتتتی اختتتتلاف دارنتتتد وایتتتن اختتتتلاف شتتتبهه را بوجتتتود میتتتدورد(    

) مثلتتتی فتتتردی کتتته بتتتایکی از محتتتارمش نکتتتاح کنتتتد ویتتتازن پتتتنجم بگیتتترد ویتتتا ختتتواهر زن ختتتود را  اشتتتتباه

وطتتی کنتتد نتتزد ام صتتاحب ابوحنیفتته حتتد زده نمتتی شتتود، برابتتر استتت کتته بتته حرمتتت علتتم داشتتته باشتتد               

باشتتتد و یتتتا  ، در ملتتتک (را جهتتتت شتتتبهه آفرینتتتی کتتتافی میدانتتتد   ویتتتا نداشتتتته باشتتتد، امتتتام صتتتاحب نکتتتاح     

 درنکاح. 

 مطلب دوم: شبهه در مورد حد زنا

فقهتتتا در متتتورد دفتتتع حتتتدود بتتته شتتتبهات منحیتتتث یتتتک اصتتتل اتفتتتاق نظتتتر دارنتتتد، مگتتتر ایتتتن کتتته در متتتورد  

شتتتبهات متفتتتق نیستتتتند، بعتتت  ایشتتتان بعضتتتی از شتتتبهات را دفتتتع کننتتتده ی حتتتد متتتی داننتتتد و بتتت  دیگتتتر   

زد امتتام مالتتک، امتتام شتتافعی وامتتام احمتتد  کستتی       شتتان آن را دفتتع کننتتده حتتد نمتتی داننتتد، از آن جملتته: نتت      

کتته زنتتی را در بستتتر ختتواب ختتود در یابتتد اورا بتته گمتتانی ایتتن کتته ختتانمِ ختتود وی استتت وطتتی کنتتد حتتد           

 .1زده نمی شود

 .2واجب می گردد اما نزد امام صاحب ابوحنیفه این شبهه نیست بلکه بر وی حد

 در این مورد فقها تفصیلاتِ زیادی دارند. 

ن اگتتر کستتی بتتا محتتارمش نکتتاح کنتتد نتتزد امتتام صتتاحب ابوحنیفتته حتتد زده نمتتی شتتود بختتتاطر              و همچنتتا 

، امتتتا نتتتزد امتتتام مالتتتک، امتتتام شتتتافعی وامتتتام احمتتتد و صتتتاحبین عقتتتد ازدواج در اینجتتتا   عقتتتد وجتتتود شتتتبهه

 .3دفع کننده حد نمی باشد ما دامی عالم به حرمت آن باشد

                                                      
طتتته عبتتتد   زرقتتتانی، محمتتتد بتتتن عبتتتد البتتتاقي بتتتن یوستتتف الزرقتتتاني المصتتتري الأزهتتتري، شتتترح الزرقتتتاني علتتتو موطتتتأ الإمتتتام مالتتتك: ، تحقیتتتق:           - 1

 .51، ص2. و المغنی لابن قدامة: ج244، ص4م (، ج2330 -هـ 7424، )7القاهرح، ط  –الرءوف سعد، م تبة الثقافة الدینیة 

 .  258، ص5ابن همام، فتح القدیر: ج - 2

 .  51، ص2. و المغنی لابن قدامة، ج252، ص5همان اثر، ج - 3
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ستتلامی خیلتتتی زیتتاد استتت، متتتا نمتتی تتتوانیم تمتتتام      انتتواع شتتبهاتی کتته دفتتتع کننتتده ی حتتدود استتتت در فقتته ا      

در آن را در ایتتتن موضتتتوع بگنجتتتانیم، آنچتتته متتتا در اینجتتتا متتتورد بحتتتث قتتترار متتتی دهتتتیم  همانتتتا شتتتبهه        

 دو نوع است که ذیلا  بیان می گردد:وطی وطی  است وشبهه در 

د نتتتوع اول متعلتتتق بتتته اراده ی فعتتتل حتتترام متتتی باشتتتد  مثتتتل ایتتتن کتتته شتتتب زفتتتاف زنتتتی دیگتتتری را نتتتز      

شخصتتی بیاورنتتد وبگوینتتد کتته، ایتتن ختتانم تتتو استتت، پتتس اورا وطتتی کنتتد، یتتا ایتتن کتته نگوینتتد ختتانمِ تتتو              

استتت، و یتتا ایتتن کتته در بستتتر ختتواب ختتود زنتتی را دریابتتد بتته ظتتنِّ ایتتن کتته ختتانمش استتت اورا وطتتی                

کنتتتد در ایتتتن قستتتم حتتتالات نتتتزد امتتتام شتتتافعی حتتتد لازم نمتتتی گتتتردد،  زیتتترا فعتتتل را در حتتتالتی متتتر تکتتتب   

کتته شتتبهه را بتته بتتار متتی آورد، امتتا نتتزد امتتام صتتاحب ابوحنیفتته در دو حالتتت اخیرحتتد واجتتب متتی           شتتده 

ستتتت، ودر المغنتتتی آمتتتده استتتت: ایتتتن نتتتوع    یگتتتردد، زیتتترا وطتتتی در محلتتتی متتتی باشتتتد کتتته ملکیتتتت وی ن    

استتتت اعتقتتتاد دارد کتتته مبتتتاح استتتت، در حتتتالاتی استتتت کتتته مثتتتل ایتتتن حالتتتت عتتتذر شتتتمرده     یِوطتتتی وطیتتت

 .1ه به بار می آورد وشبهه حدود را دفع می شودمی شود، این خود شبه

نتتوع دوم متعلتتق  بتته علتتم فاعتتل بتته حرمتتت نتتن متتی باشتتد  حضتترت عمتتر، عثمتتان وعلتتی )رضتتی الله            

عتتنهم( متتی گوینتتد کتته: حتتد برکستتی کتته از حرمتتت فعتتل بتتی خبتتر استتت واجتتب نیستتت، وایتتن قتتول اکثتتر            

متتال جهتتل از آن متتی رفتتت، مثتتل    اهتتل علتتم استتت، اگتتر زانتتی ادعتتای حهتتل را بتته حرمتتت زنتتا کنتتد واحت        

کستتتی کتتته نتتتو مستتتلمان شتتتده باشتتتد، ویتتتا در منطقتتته ی غیرمستتتلمین زنتتتدگی کنتتتد  زیتتترا ممکتتتن استتتت در     

قتتتول ختتتود صتتتادق باشتتتد، واگتتتر ازجملتتته ی کستتتانی باشتتتد حرمتتتت زنتتتا بتتته آن هتتتا پوشتتتیده نیستتتت مثتتتل         

ه حتتتالات کستتتی کتتته در ستتترزمین استتتلامی زنتتتدگی متتتی کنتتتد قتتتولش قابتتتل قبتتتول نیستتتت زیرا در ایتتتن گونتتت 

 .2ادعای جهل به تحریم حدود جواز ندارد

 : شک در زنا از نگاه قانون  سوم مطلب

در صتتتورت ثبتتتوت نستتتب گرچتتته در نکتتتاح فاستتتد یتتتا دختتتول بتتته شتتتبهه باشتتتد،    آمتتتده استتتت: ۲۲۱متتتاده در 

 .3گرددآثار مرتبه قرابت از قبیل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت می

                                                      
 .757، ص73ابن قدامه، المغنی، ج - 1

 .585د الرحمن بن إبراهیم العدح شرح العمدح، صــمقدسی، عب -2 

 .۲۲۱وزارت عدلیه، قانون مدنی، مادی:  - 3
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بتتتته ستتتتبب  یتتتتقتفر یکتتتتهدر حالقتتتتانون متتتتدنی آمتتتتده استتتتت:  722ادی ( متتتت2وهمچنتتتتان در بنتتتتد دوم فقتتتتره )

بتتته شتتتبهه   یوطتتت یتتتابلتتتوب وافاقتتته، فستتتخ، متارکتتته در نکتتتاح فاستتتد      یتتتارنقصتتتان مهتتتر، خ  یتتتب،لعتتتان، ع

 صورت گرفته باشد.

در قتتتانون متتتدنی افغانستتتتان صتتترف وطتتتی بتتته شتتتبهه نتتتامبرده شتتتده استتتت وهمچنتتتان نکتتتاح دختتتول بتتته           

 برده شده است. شبهه نام

  زنا: مقارنه شک در ارمهمطلب چ

 مقرنه شک در مورد زنا قرار ذیل بیان می گردد:

عبتتارت از وطتتی حتترام درقُبُتتل زن    تعریفتتاتی گونتتا گتتونی ارائتته داشتتتند احنتتاف      زنتتا فقهتتا در متتور    -7

زنتتده کتته دل بتته او متتیلان داشتتته باشتتد، در حتتال اختیتتار در دارعتتدل از کستتی کتته التتتزام بتته احکتتام            

 نکاح وغیره باشد.اری از حقیقت مِلک اسلامی داشته باشد، ع

زنتتا عبتتارت از وطتتیِ  مکلتتف مستتلمان در فتترج آدمتتی متتی باشتتد کتته بتته آن هتتیچ          متتالیکی هتتا گفتنتتد کتته:   

 پیوندی نداشته باشد.

زنتتا عبتتارت وطتتی کتتردن متتردی از اهتتل ستتر زمتتینِ استتلامی زنتتی را کتته         وشتتافعی هتتا نیتتز گفتنتتد کتته:     

ن وهمچنتتتتان بتتتتدون ملتتتتک وشتتتتبهه ی آن در حتتتتالی کتتتته  بتتتتروی حتتتترام باشتتتتد، بتتتتدون عقتتتتد و شتتتتبهه ی آ 

 .عاقل، بالف، صاحب اختیار، وعالم به حرمت آن باشد

درقُبُتتل یتتا دُبتتر زنتتی کتته بتتروی مالکیتتت نتتدارد        انجتتام فعتتل فاحشتته  زنتتا عبتتارت از  حنبلتتی هتتا گفتنتتد کتته:   

 .باشدیعنی دبر مرد باشد یازن( می ویا پسری ویا کسی دیگری که این فعل به او انجام شود)

نهتتتا انجتتتام عمتتتل زشتتتت بتتتازن از راه پتتتیش را زنتتتا شتتتمردند ولتتتواط را زنتتتا    در اینجتتتا احنتتتاف و شتتتوافع ت

نگفتنتتد، لتتیکن فقهتتای متتالکی وحنبلتتی بتتر عتتلاوه قبتتل انجتتام عمتتل زشتتت را در دبتتر متترد وزن نیتتز زنتتا            

 شمردند.

ق نظتتر دارنتتد  خلاصتته: اگرچتته عبتتارات فقهتتا در تعریتتف زنتتا مختلتتف استتت، لتتیکن فقهتتا بتتر ایتتن اتفتتا          و 

 .که زنا عبارت از وطی عمدی می باشد

 فقها منحیث مجموع شبهات را دفع کننده حد می دانند. -2

مگتتتر ایتتتن کتتته در متتتورد شتتتبهات متفتتتق نیستتتتند، بعتتت  ایشتتتان بعضتتتی از شتتتبهات را دفتتتع کننتتتده ی      -0

حتتد متتی داننتتد و بتت  دیگتتر شتتان آن را دفتتع کننتتده حتتد نمتتی داننتتد، از آن جملتته: نتتزد امتتام مالتتک،             

متتام شتتافعی وامتتام احمتتد  کستتی کتته زنتتی را در بستتتر ختتواب ختتود در یابتتد اورا بتته گمتتانی ایتتن کتته          ا
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ختتانمِ ختتود وی استتت وطتتی کنتتد حتتد زده نمتتی شتتوداما نتتزد امتتام صتتاحب ابوحنیفتته ایتتن شتتبهه نیستتت          

وهمچنتتتان در متتتوارد دیگتتتری شتتتبهه نیتتتز متفتتتق نیستتتتند ماننتتتد،  .بلکتتته بتتتر وی حتتتد واجتتتب متتتی گتتتردد

 ستر خواب وغیره.یافتنی زنی در ب

نظریتتته ی فتتتوق ازفقهتتتای قتتتدیم استتتت، درعصتتتر حاضتتتر جتتتائز نیستتتت بتتته ایتتتن نظریتتته مطلقتتتا  عمتتتل     -4

شتتتتود،لازم استتتتت کتتتته از ایتتتتن موضتتتتوع ختتتتود داری وپرهیزشتتتتود  زیتتتترا اکثتتتتر موضتتتتوعات در آن  

وقتتتت شتتتبهه بتتته شتتتمار متتتی رفتتتت، در حتتتال حاضتتتر بتتتا پیشتتترفت علتتتم وتکنتتتالوجی ایتتتن موضتتتوع          

زیتتتتترا در عصتتتتتر حاضتتتتتر هتتتتتیچ یکتتتتتی از موضتتتتتوعات فتتتتتوق        واضتتتتتح وآشتتتتتکار شتتتتتده استتتتتت    

درستترزمینی کتته متتا زنتتدگی متتی کنتتیم واقتتع نشتتده استتت وهمچنتتان در رابطتته بتته تحتتریم حتتدود بایتتد            

 گفت که: برای هیچ مسلمانی حرمت زنا، قتل، سرقت... پوشیده نمانده است.

یگتتتر هتتتیچ امتتتا قتتتانون متتتدنی افغانستتتتان صتتترف از شتتتبهه درنکتتتاح و وطتتتی یتتتاد آور شتتتده ختتتلاص د     -5

 گونه توضیحی بر شبهه و وطی ارائه نکرده است.

 قذف شک در  مبحث پنجم :
استتلام متتي خواهدکتته آبتترو و حیثیتتت و شتتهرت و نتتام و کرامتتت متتردم، محفتتوظ و متتورد حمایتتت باشتتد             

وکستتتي بتتتدانها تعتتترض نکنتتتد، لتتتذا زبتتتان بتتتدگویان را قطتتتع متتتي کنتتتد و در تعتتترض بنتتتاموس و آبتتتروي         

ي گتتتذارد کستتتي آبتتتروي دیگتتتران را بتتتاز یچتتته قتتترار دهتتتد، و آن را معیتتتوب     دیگتتتران را متتتي بنتتتدد و نمتتت 

نمایتتتد و اشتتتخاص و افتتترادي را کتتته داراي نفتتتس ضتتتعیف و روحیتتته نتتتاتوان هستتتتند، بتتتاز متتتي دارد از          

اینکتتته شتتترف و حیثیتتتت و آبتتتروي دیگتتتران را جریحتتته دار نماینتتتد و هتتترزه گتتتوئي و ستتتخنان پتتتو  را           

گیري متتتي کنتتتد و متتتانع متتتي شتتتود از اینکتتته دربتتتاره مومنتتتان  دربتتتاره متتتردم بگوینتتتد و بشتتتدت از آن جلتتتو 

بتتته اشتتتاعه فحشتتتاء و تهمتتتت بپردازنتتتد، تتتتا اینکتتته زنتتتدگي مومنتتتان از اشتتتاعه اینگونتتته اراجیتتتف و بتتتدیها      

ون و پتتاکیزه باشتتد. لتتذا استتلام بصتتورت قطعتتي قتتذف و تهمتتت بتته زنتتا را تحتتریم کتترده           ئمحفتتوظ و مصتت 

ستتتیار زشتتتت شتتتمرده استتتت و آن را موجتتتب حتتتد شتتترعي  استتتت وآن را یکتتتي ازگناهتتتان کبیتتتره وگناهتتتان ب

متتي دانتتد وهتترکس بتتدین اتهتتام مبتتادرت ورزد ختتواه زن یتتا متترد باشتتد بایستتتي هشتتتاد ضتتربه شتتلاق بتته             

وي زده شتتتود وبعتتتد ازآن دیگرگتتتواهي او پذیرفتتتته نشتتتود و بتتتراو حکتتتم متتتي شتتتود بتتته فستتتق و لعتتتن و           

صتتتحت و درستتتتي قتتتول قتتتذف     طتتترد از رحمتتتت ختتتدا و استتتتحقاق عتتتذاب دنیتتتا وآختتترت، مگتتتر اینکتتته         

 کننده با دلایل تردید ناپذیر ثابت گرد
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 تعریف قذفمطلب اول : 

قتتتذف در لغتتتت بتتته معنتتتای رَمتتتی و انتتتداخت ستتتن  آمتتتده، وبتتترای مکتتتاره وستتتختی هتتتا          تعریاااف قاااذق: 

، چنانچتتتته بتتتته معنتتتتای رمتتتتی در ایتتتتن قتتتتول الله  1وهمچنتتتتان بتتتتر افتتتتترا ودروب نیتتتتز استتتتتعمال متتتتی شتتتتود 

، ترجمتتتته: اورا درصتتتتندوقی 2 {نِ اقْذِفِیااااهِ فِااااَ التَّااااابُوتِ فَاقْذِفِیااااهِ فِااااَ الْاااایَم    أَ } ذوالجتتتتلال آمتتتتده استتتتت: 

 بیفکن ، وآن صندوق را به دریا بینداز.

: عبتتتتتتارت از نستتتتتتبت دادن آدمتتتتتتی مکلتتتتتتف غیرختتتتتتود را)بتتتتتته زنتتتتتتا( در حتتتتتتالی کتتتتتته او ودر ا ااااااطلاح

یعنتتتی ایتتتن کتتته وی را  ) نآزاد،عفیتتتف، بتتتالف ،عاقتتتل وطاقتتتت زنتتتا را داشتتتته باشتتتد، ویتتتاقطع نستتتب مستتتلما   

 .3(به حرامی بودن نسبت دهد

وبعتت  از فقهتتا قتتذف را ایتتن گونتته تعریتتف نمتتوده انتتد: فتتردِ شخصتتی محصتتنی را بتته زنتتا نستتبت دهتتد،            

یتتتا بتتتراو شتتتهادت بتتته زنتتتا دهتتتد، اگتتتر نصتتتاب شتتتهادت را تکمیتتتل نکنتتتد هشتتتتاد ضتتترب شتتتلاق زده متتتی        

 4شود.

مْ یَااأْتُوا بِأَرْبَعَااِ  شُااهَدَاَ  فَاجْلِاادُوهُمْ ثَمَااانِینَ جَلْاادَنً وَلَااا تَقْبَلُااوا لَهُاامْ شَااهَادَنً         وَالَّااذِینَیَرْمُونَ الْمُحْصَاانَاتِ ثُاامَّ لَاا   }

َِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ََفُورن رَحِیمن ا أَبَدًا وَأُولَ  .5{إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَْ لَحُوا فَنِنَّ اللَّهَ 

زنتتان پاكتتتدامن نستتبت زنتتتا متتتي دهنتتد ، ستتتپس چهتتار گتتتواه ) بتتر ادّعتتتاي ختتتود ،       كستتتاني كتته بتتته ترجمتته:  

حاضتتتتر ( نمتتتتي آورنتتتتد ، بدیشتتتتان هشتتتتتاد تازیانتتتته بزنیتتتتد ، و هرگتتتتز گتتتتواهي دادن آنتتتتان را ) در طتتتتول  

 عمر بر هیچ كاري ( نپذیرید ، و چنین كساني فاسق ) و متمرّد از فرمان خدا ( هستند .

توبتتته كننتتتد ، ) و پشتتتیماني ختتتود را اظهتتتار نماینتتتد و دیگتتتر تهمتتتت        مگتتتر كستتتاني كتتته ) قبتتتل از حتتتدّ (     

نزننتتتد ، كتتته خداونتتتد از ایشتتتان صتتترف نظتتتر متتتي فرمایتتتد ( ، چتتترا كتتته خداونتتتد آمرزگتتتار و مهربتتتان            

 است .

 .6{مْ عَذَابن عَظِیمنإِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُلْمِنَاتِ لُعِنُوا فَِ الدىنْیَا وَالْآخِرَنِ وَلَهُ}

كستتاني كتته زنتتتان پاكتتدامن بتتي خبتتتر ) از هرگونتته آلتتودگي و ( ایمانتتدار را بتتته زنتتا متتتّهم متتتي           ترجمتته : 

 سازند ، در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمي دارند ) اگر توبه ن نند ( .

                                                      
 .024، ص4دسوقی، حاشیة الدسوقي علو الشرح ال بیر، ج - 1

 .02سوره ،طه، آیه: - 2 

 .024، ص4دسوقی،حاشیة الدسوقي: ج - 3 

 .715، ص2مقدسی، العدح شرح العمدح: ج  - 4 

 .5و 4نور، آیه: - 5

 .20همان اثر، آیه: - 6
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 : شک در اتهام قذف از نگاه فقه  مطلب دوم

یتتک جماعتته بتته صتتورتی قتتذف  کنتتد کتته در قتتذف نمتتودن وی         شتتک در قتتذف طتتوری استتت کتته قتتاذف      

شتتتک ایجتتتاد شتتتود، ماننتتتد اینکتتته بگویتتتد در میتتتان شتتتما یکتتتی تتتتان زانتتتی استتتت ویتتتا تعبیتتتر دیگتتتری، ویتتتا     

اینکتتته الفتتتاظی را ذکتتتر کنتتتد کتتته چنتتتدین متتتراد از آن حاصتتتل شتتتود، ماننتتتد اینکتتته یتتتالوطی، متتتثلا یتتتک           

را انجتتام، ستتپس بگویتتد: اراده متتن از ایتتن    معنتتای لتتوطی بتته کستتی اطتتاق متتی گتتردد کتته عمتتل قتتوم لتتوط        

تتتتو بتتتر دیتتتن لتتتوط علیتتته الستتتلام هستتتتی، در اینجتتتا اول قتتتذف در متتتورد جماعتتتت       عبتتتارت ایتتتن بتتتود کتتته 

 سپس قذف در مورد اختلاف معانی را بیان می نماییم.

 فرع اول: قذق جماعت

 الف. قذق جماعت معلوم 

انی هستید اتفاق نظر دارند که باید این گونه فرد فقها در اینکه کسی به طرفی جماعتی گوید که شما همه ز

 .1حد قذف زده شود

وفقها در این اختلاف کردند که آیا این فرد به تعداد اشخاصی قذف نموده است حد زده می شود ویا تنها به 

 عوض تمام شان یک حد زده می شود .

ونظریات به او مختلف است  هرگاه شخصي جماعتي را به ارتکاب زنا متهم کند نظر فقها درباره حکم

 :استشده تقسیم  چهار قسم

 براي همه آنها یک بار حد اجرا مي شود. یک رأی مذهب شافعیبنا بمذهب ابوحنیفه و مالک و   -7

 بتعداد افراد آن گروه باید حد قذف درباره او اجرا گردد. احمد وابن منذر،ربنا ب - 2

ند و است میان این همه را یک جا متهم ک فرق :گویند می واحناف چنین روایت دیگر شافعیدر  -2

یا اینکه خطاب به تک تک آنها بگوید: اي زاني که درصورت اول  تبگوید: اي زناکاران )یا زنا

 .یک حد براي همه کافي است و در صورت دوم بتعداد افرادي جماعت، باید حد درباره او اجرا شود

زده می شود واگر جداجدا قبل از  حد نند یک: اگر آنها وی را یکجا طلب کاحمد در روایت دیگر، -0

زده می شود واگر بعد از اینکه یکی طلب کرد حد زده شد باز حد اجرای حد طلب کندد نیز یک 

 .2.تیب تا آخر، جداجدا حد زده می شودبه همین تر طلب نماید وحد زده شود دیگری

                                                      
 .28، ص2ابن قدامه، المغنی،  - 1

 .22، ص2همان اثر، ج - 2
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شما زانی است ویا اینکه یکی اگر کسی به طرفی جماعتی بگوید که یکی از  قذق جماعت م هول: ب.

، 4وحنبلی 3، شافعی2، مالکی1به نزد جمهور از فقها اعم از حنفی از شما ابن زانیه است حد زده نمی شود

 .چراکه مقذوف نامعوم است

ا لوطی، یمانند اینکه انسانی  به انسانی دیگری بگوید:  لفظی که احتمال  ند معنی را داشته باشد: فرع دوم:

ز وی سوال شود بگوید که مقصد من این نبود که تو لوطی هستی بلکه تو به دین لوط علیه و هنگامی ا

ی چنین الفاظی ازوی شنیده شود آیا به حسن نیت اعتبار داده می شود ویا اینکه ، اگر شخصالسلام هستی

 ارند:به این الفاظ حقیقتا  قذف را گرفته می شود. در این مورد فقهاء به شرح ذیل اختلاف نظر د

احناف در مورد اینکه شخصی برای دیگری لوطی بگوید و مراد آن این باشد تو از اول: نظر احناف،  -7

 ، به قائل نه حد است ونه هم تعزیر.قوم لوط ویا به دین لوط علیه السلام هستی

ب حاما اگر هدف وی این باشد عمل قوم لوط را انجام میدهی در مورد وجوب وعدم وجوب حد بین امام صا

 وصاحبین اختلاف نظر وجود دارد. ابوحنیفه

 نزد امام صاحب ابو حنیفه بالای وی تعزیر است نه حد. -

 5اما نزد صاحبین بالای وی حد قذف لازم می گردد. -

تفاوت نگذاشتند ی را موجب حد قذف میدانند، و دوم: نظر مالکی ها، مالکی ها مطلق گفتن کلمه لوط -2

 .6  در هر صورت حد قذف را بالای وی قابل اجرا میدانندکه مقصود وی پرسیده شود ویا خیر

سوم: نظر شافعی ها، شافعی ها در مورد اینکه شخصی به شخصی دیگری لوطی بگوید چنین نظر  -0

 دارند:

بتته  یتتاتتتو از قتتوم لتتوط و   متتن اینستتت کتته  متتراد  خطتتاب کنتتد و بگویتتد   یلتتوط یگتترید یبتترا یشخصتت -

 واین احتمال هم وجود دارد. نمی گرددی، حد بر وی واجب السلام هست یهلوط عل یند

اگتتر بتته ایتتن لتتوطی گفتتتن اراده ایتتن داشتتته باشتتد کتته شخصتتی عمتتل قتتوم لتتوط را انجتتام میدهتتد حتتد                -

 7قذف بر وی لازم می گردد.

                                                      
 .755، ص0ابن نجیم،  النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج - 1

 .738 – 731، ص72قرافی، الذخیره، ج - 2

 .15ص 23نووی، المجموع شرح المهذب، ج - 3

 .733، ص2ابن قدامه، المغنی، ج - 4

 . 732، ص2بسوط، جسرخسی، الم - 5

 .27، ص72قرافی، الذخیرح، ج - 6

 .51، ص23نووی، المجموع شرح المهذب، ج - 7
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 چهارم: مذهب حنبلی، حنبلی ها در این مورد چنین بیان نموده اند: -4

قتتوم لتتوط را انجتتام میدهتتد حتتد   اگتتر فتتردی بتته لتتوطی گفتتتن اراده ایتتن داشتتته باشتتد کتته شخصتتی عمتتل       

 قذف بر وی لازم می گردد.

تتتو از قتتوم   متتن اینستتت کتته  متتراد  خطتتاب کنتتد و بگویتتد   یلتتوط یگتترید یبتترا یشخصتتامتتا در اینکتته  

 ی، در مذهب حنبلی چندین نظر وجود دارد:السلام هست یهلوط عل ینبه د یالوط و

ی گتتردد وتفستتیر  اگتتر شخصتتی بتتر شتتخن دیگتتری لتتوطی خطتتاب کنتتد حتتد قتتذف بتتالایش واجتتب متت            -

 قولش قابل سمع نیست.

 نظر دیگر این است بالای چنین فرد حد واجب نمی گردد. -

ونظتتر اخیتتر اینکتته بتته حالتتت گوینتتده دیتتده متتی شتتود اگتتر در حالتتت غضتتب باشتتد حتتد زده متتی شتتود             -

واگتتتر در حالتتتت عتتتادی باشتتتد حتتتد زده نمتتتی شتتتود، چراکتتته غضتتتب قرینتتته ای استتتت کتتته بتتتر قتتتذف          

 دلالت می کند.

امتته حنبلتتی متتی گویتتد: کتته صتتحیح در متتذهب حنبلتتی همتتان روایتتت اولتتی استتت، چراکتته هتتدف            و ابتتن قد

از ایتتتن کلمتتته همانتتتا اراده فعتتتل قتتتوم لتتتوط استتتت و ختتتود لفتتتظ صتتتریح استتتت، و از قتتتوم لتتتوط کستتتی بتتتاقی  

 1که کسی را بوی نسبت دهیم.نمانده 

 مقارنه این مبحث قرار ذیل بیان می گردد: فرع سوم: مقارنه:

ویتتتا دیگتتتر قتتتوانین افغانستتتتان در متتتورد شتتتک در قتتتذف هتتتیچ چیتتتزی ذکتتتر نگردیتتتده   در قتتتانون متتتدنی -7

استتتت و تمتتتایز فقتتته استتتلامی همتتتان گونتتته کتتته تتتتا اینجتتتا مشتتتاهده کردیتتتد در همتتته متتتوارد نستتتبت بتتته        

 بر جاست. قانون پا

فقهتتتا در اینکتتته کستتتی بتتته طرفتتتی جمتتتاعتی گویتتتد کتتته شتتتما همتتته زانتتتی هستتتتید اتفتتتاق نظتتتر دارنتتتد کتتته   -2

 فرد حد قذف زده شود.باید این گونه 

یتتتک رأی بنتتتا بمتتتذهب ابوحنیفتتته و مالتتتک و اختتتتلاف در ایتتتن متتتورد استتتت کتتته چنتتتد حتتتد زده شتتتود،    -0

حتتتد زده شتتتود، وایتتتن نظتتتر خیلتتتی قتتتوی بتتته نظتتتر متتتی رستتتد،     بتتتراي همتتته آنهتتتا یتتتک  متتتذهب شتتتافعی

 چراکه اگر برای هر فرد یکبار حد زده شود انسان حتما  میمرد.

د کتتته یکتتتی از شتتما زانتتتی استتت ویتتتا اینکتتته یکتتی از شتتتما ابتتتن    اگتتر کستتتی بتته طرفتتتی جمتتتاعتی بگویتت    -4

 زانیه است به نزد جمهور فقها حد زده نمی شود.

                                                      
 .88، ص2ابن قدامه، المغنی، ج - 1
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اگتتتر انستتتانی  بتتته انستتتانی دیگتتتری بگویتتتد: یتتتا لتتتوطی، و هنگتتتامی از وی ستتتوال شتتتود بگویتتتد کتتته            -5

مقصتتد متتن ایتتن نبتتود کتته تتتو لتتوطی هستتتی بلکتته تتتو بتته دیتتن لتتوط علیتته الستتلام هستتتی، اگتتر شخصتتی        

لفتتتاظی ازوی شتتتنیده شتتود بنتتتا بتتتر نظتتتر جمهتتور فقهتتتاء غیتتتر از امتتام مالتتتک حتتتد بتتتروی لازم    چنتتین ا 

 نمی گردد.
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 نتیجه گیری

 :استنتیجه گیری این رساله قرار ذیل 

، ریب، جهل، شبهه، زعم از الفاظ متقارب به شک بوده،  را واضح می کند ظننتیجه این بحث این  -7

شک )عبارت از حالتی است که( جانب علم وجهل متساوی وبرابر رائق آمده است: مثل اینکه در بحر ال

 .باشد

اسباب شک در این رساله به این نتیجه رسیدم که اسباب شک عبارت از تعارض دلائل که گاهی یک  -2

آن، وقوت دلائل نیز یکسان است  ل بودندلیل به حرمت یک چیز دلالت می کند ودلیلی دیگری به حلا

 .آیدورت شک بوجود میدر اینص

در مورد جهل باید بیان نمود که جهل به شک رابطه نصف بر نصف دارد، چراکه اصلا شک بواسطه  -0

 جهل وعدم آگاهی در مورد یک چیز واقع می شود ازین لحاظ جهل با شک رابطه نصفی دارد.

ساس تحری به ااسباب ازاله ونابودی شک، در این تحقیق به این نتیجه رسیدم که روش دور کردن  -4

 .است ودیگر امور می باشد

 وهمچنان برای دور کردن شک باید به قول راجح وقرائن داله به ارجحیت عمل نمود.  -5

ق شک در عقد نکاح تفری به این نتیجه رسیدم که به سببشک در عقد نکاح  از مباحث فقها پیرامون -1

 وجدائی واقع می شود.

دعوا بر سر مهر  ی،مذهب حنفهر میان زوجین چنین است: در مورد اختلاف برسر م نتیجه بدست آمده -1

 .یداندونکاح را فسخ نم یدهدرا سوگند م ینجانب

محکم ارائه کرد به  یلدل ینشود نه به شخن هرکدام از زوج یتوجه کرده م یلبه دل یمذهب حنف در -8

 .یازناز جانب مرد باشد و یلدل ینبرابر است ا یرد،گ یصورت م یصلهفع همان فن

اگر اختلاف زن وشوهر در مورد مهرقبل از دخول  ،کند یم یصلهمطابق عرف منطقه ف یمالک بمذه -2

اختلاف در مورد نوع مهر  ینگردد برابر است ا یشود و نکاح شان فسخ م یباشد هردو سوگند داده م

کار کرد خورد ومرد ان سوگندمورد مقدار آن باشد مانند هزار، اگر زن  یادرگاو و یاباشد مانند کالا، و

 .شود یزن لازم م ینصف مهر برا

 یزیگردد، نه به عرف ونه هم چ یشوند .مهر مثل لازم م یهردو سوگند داده م یمذهب شافع در -73

از آن  یابعدچنانچه آمده است: اگر اختلاف زن وشوهر در مورد مهرقبل از دخول باشد و یگرید

 . د سوگندشو یشود و از مرد شروع م یهردو سوگند داده م یردصورت گ
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 یم یقدو نظر درمورد اختلاف مهر وجود، در قول اول مطلق حرف مرد تصد یمذهب حنبل در -77

به مهر مثل قابل اعتبار است چانچه آمده است: به قول مرد اعتبار  یکنزد یشود ودر نظر  دوم مدعا

 کم.یا  و یادهز یاشود همراه باسوگند برابر است مهر مثل باشد و یداده م

 یآورد، اما در مذهب مالک یدعوا بر مهر فسخ نکاح را به بار نم یوحنبل ی،شافع ی،نفمذاهب ح در -72

 .آورد یدعوا بر سر مهر فسخ را به بار م

 سگییدرمورد آ یرمقرار گ یحاگر من در مقام ترجهمچنان در مورد زن آئیسه به این دست یافتیم که  -70

 هیرا سه سال گفته است، چون نظر یسگین آافغانستان س یاکثر فقهاء وهمچنان قانون مدن یاتکه نظر

 باشد. یم ینهم یزن یفقه یاتعموم نظر یاناوسط در م

نتیجه بدست آمده در مورد شک در نسب این را واضح می کند که باید از دلائل مثبته ای مثل قیافه  -74

 از شک بدور باشد.انسان هاانساب وغیره باید استفاده نمود تا  DNAو 

نتیجه دست یافتیم که طبق نظر جمهور فقها مطلق شیرخوردن  گی به ایندر ارضاع وشیرخوار -75

 سبب تحریم میگردد، ولیکن نزد جمهور شرط است که شیرخوارگی قبل از تکمیل دوسالگی باشد.

وجود دارد،  یاساس یدو رأ این مورد گفت که در  یدبادر مورد مفقود، در مورد شخن مفقود  -71

فاق نظر شان ات یکنظر تمام فقهاء طبق  ینگذاشته شود وبه ا یجتهاد وامام وا یبه رأ یدبا ینکها یکی

 دارند.

انون ق یزها چهارسال گفتند ون یمدت مختلف است برخ ینا یکیننموده اند، ل ییندوم مدت تع یرأ وطبق

نظر  وبه سال گفته است. 723 یهفتاد سال ال یگرازاقوال د وبرخی قول اتکا نموده است. ینبه هم یمدن

 است. یقو یلیکند خ یم یدکه اجتهاد حاکم را تائ یرسد که نظر یم

ه ب یلیرا گفته است، ونظر فقها خ یکسال یاکثر فقها دوسال است، وقانون مدن یحمل، مطابق رأ ومدت

واتهام را از  یدهدهزارها نفر را نجات م یسازد وزندگ یانسان را از شک دور م یلیوخ یکنزد یاطاحت

 بردارد. یدامن هزارها نفر م

در مورد شک در امور زنا به این نتیجه رسیدیم که اگر مسلمانی که همیشه در میان مسلمانان  -71

زندگی کند ادعای جهل در امور زنا از وی پذیرفته نمی شود. لیکن اگر زنی در شبی تاریکی خود را 

خانم خود وی است  مخفیانه در بستر مردی داخل ومرد از آمدن آن آگاهی نداشته باشد وبه زعم اینکه

باوی همبستر شود زانی محسوب نمی گردد، ومستحق مجازات زنا نیست، چون در اینجا شبهه صد 

 درصد موجود است. 
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 نهاداتیشپ

 شود:دوری از شبهات باید امور ذیل در نظر گرفته  برای

ی دارنتتتد هتتتم آگتتتاه یامتتتروز یهتتتا یتتتتنستتتبت بتتته واقع ینتتتیکتتته در کنتتتار دانتتتش د ییعلمتتتاء و فقهتتتا -7

 یجتتتادافضتتای علمتتی در همتته امتتور بتته خصتتتوص در امتتور ختتانوادگی بتته گونتته ای اساستتی            بایتتد 

وراجتتتع بتتته امتتتور شتتتبهه انگیتتتز و  نظتتتارت داشتتتته باشتتتند   محتتتاکم و ودارالافتتتتاء هتتتا  تتتتا بتتتر  یتتتدنما

وامتتتوری کتتتته متتتردم عتتتتام وافتتتراد غیتتتتر متخصتتتن از آن بدرستتتتتی اطتتتلاع حاصتتتتل کتتترده نمتتتتی       

ان هتتای محلتتی نوشتتته کتترده بدستتترس متتردم قتترار دهنتتد       کتتتب ورستتال هتتای علمتتی بتته زبتت      تواننتتد

 تا مردم از امور شبهه دار خود داری نمایند.

بستتتازد کتتته در عصتتتر متتتا   یتتتیفقه ییهتتتااز کتتتتاب یختتتود را غنتتت ۀخانتتتکتتتتاب یتتتدپوهنتتتتون ستتتلام با -2

 را به مداقه گرفته اند. یفقه ینو نو یدنوشته شده اند و مسائل جد

ي در عرصتتته نکتتتاح واحتتتوال شخصتتتیه و دیگتتتر امتتتور   ینتتتیاطلاعتتتات د یستتتاز یگتتتانجهتتتت همتتته -0

کتته در  یتتدنما یجتتادا را یمرکتتز یتتدپوهنتتتون ستتلام با  کتته مربتتوط بتته مستتتجدات فقهتتی متتی گتتردد،      

برگتتتردان ترجمتتته و و پشتتتتو  یدر یرا بتتته زبتتتان هتتتا   یفقهتتت یتتتدجد یکتتتتاب هتتتا  یتتتدج یآن علمتتتا

  .ینده نماها استفادبتوانند از آن مورد استفاده قرار گرفته ومردمتا  یندنما
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 فهرست ایات قران كریم

 صفحات آیات وسوره شماره

 21و 24 53مائده: ،أَفَحُ ةمَ الةجَاهِلِیَّةِ یَبةغُونَ وَمَنة أَحةسَنُ مِنَ اللّهِ حُ ةما  لِّقَوةم  یُوقِنُونَ 7

 774 .02، طه:أَنِ اقةذِفِیهِ فِي التَّابُوتِ فَاقةذِفِیهِ فِي الةیَمِّ 2

 774 .20نور:، إِنَّ الَّذِینَ یَرةمُونَ الةمُحةصَنَاتِ الةغَافِلَاتِ الةمُؤةمِنَاتِ  0

 14 .07، اراءإِنَّ قَتةلَهُمة كانَ خِطةأ  كَبِیرا  4

وا كُنةتُمة فِي رَیةب  مِمَّا نَزَّلةنَا عَلَو عَبةدِنَا فَأةتُوا بِسُورَح  مِنة مِثةلِهِ وَادةعُان  5

 20، بقره:مِنة دُونِ اللَّهِ إِن كُنةتُمة صَادِقِینَشُهَدَاءَكُمة 

74 

 70 72فتح: ،بَلة ظَنَنتُمة أَن لَّن یَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالةمُؤةمِنُونَ إِلَو أَهةلِیهِمة أَبَدا   1

 28 .20نساء،  ،حُرِّمَتة عَلَیةُ مة أُمَّهَاتُُ مة وَبَنَاتُُ مة وَأَخَوَاتُُ مة وَعَمَّاتُُ مة  1

بَّؤُنَّ بِمَا عَمِلةتُمة زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَن لَّن یُبةعَثُوا قُلة بَلَو وَرَبِّي لَتُبةعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَ 8

 1، تغابن:وَذَلِكَ عَلَو اللَّهِ یَسِیر 

75 

وةجَسَ فِي أَفَإِذَا حِبَالُهُمة وَعِصِیفهُمة یُخَیَّلُ إِلَیةهِ مِنة سِحةرِهِمة أَنَّهَا تَسةعَو. فَ 2

 .11، طه:نَفةسِهِ خِیفَة  مُوسَو

17 

 22 222بقره: ،فَاعةتَزِلُوا النِّساءَ فِي الةمحِیِ  وَ لا تَقةرَبُوهُنَّ حَتّو یَطةهُرةن 73

 83 .203بقره،  ،فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلف لَهُ مِن بَعةدُ حَتَّوَ تَنِ حَ زَوةجا  غَیةرَهُ  77

،              فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلةنَا إِلَیةكَ فَاسةأَلِ الَّذِینَ یَقةرَؤُونَ الةِ تَابَ فَإِن كُنتَ 74

 24یونس:

8 

 10 .1، حجرات، فَتَبَیَّنُوا أَنة تُصِیبُوا قَوةما  بِجَهالَة  75

 54  .28، وسف، یفَلَمَّا رَأَد قَمِیصَهُ قُدَّ مِنة دُبُر  قَالَ إِنَّهُ مِنة كَیةدِكُنَّ  71

  41 .74، سوره جن:فَمَنة أَسةلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوةا رَشَد ا 71

 10 .11بقره،  ،قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُوا  قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنة أَكُونَ مِنَ الةجاهِلِینَ 78

، لظَّالِمِینَزِي اقَالُواة جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحةلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجة 72

 13یوسف:

55 
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 ، قَالُواة نَفةقِدُ صُوَاعَ الةمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمةلُ بَعِیر  وَأَنَاة بِهِ زَعِیم  23

 12یوسف:

74 

 ، قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرةضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَو نَفةسِهِ الرَّحةمَةَ 27

 72انعام:

74 

 2 734یونس: ،یَا أَیفهَا النَّاسُ إِن كُنتُمة فِي شَكٍّ مِّن دِینِي فَلَا أَعةبُدُ الَّذِینَ قُلة  22

 11 .1ساء، نوَابةتَلُواة الةیَتَامَو حَتَّوَ إِذَا بَلَغُواة النَِّ احَ فَإِنة آنَسةتُم مِّنةهُمة  20

اجةلِدُوهُمة ثَمَانِینَ جَلةدَح  بِأَرةبَعَةِ شُهَدَاءَ فَوَالَّذِینَیَرةمُونَ الةمُحةصَنَاتِ ثُمَّ لَمة یَأةتُوا  24

 .5-4نور: ،

774 

 54 21یوسف: ،وَإِنة كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنة دُبُر  فََ ذَبَتة وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَ 25

 ،وَضَلَّ عَنةهُم مَّا كَانُوا یَدةعُونَ مِن قَبةلُ وَظَنفوا مَا لَهُم مِّن مَّحِین  21

 48فصلت:

70 

كَانَ  وَلَا تَقةفُ مَا لَیةسَ لَكَ بِهِ عِلةم  إِنَّ السَّمةعَ وَالةبَصَرَ وَالةفُؤَادَ كُلف أُولئِكَ 21

  01، اسراء،عَنةهُ مَسةؤُولا 

24  ،21 

 51 .44آلعمران: ،وَمَا كُنتَ لَدَیةهِمة إِذة یُلةقُونَ أَقةلَامَهُمة أَیفهُمة یَ ةفُلُ مَرةیَمَ 28

 10 .210، بقره، یَحةسَبُهُمُ الةجاهِلُ أَغةنِیاءَ مِنَ التَّعَفففِ 22
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 فهرست احادیث

 صفحات احادیث وتخریج آن شماره

 51 بخاری. ،إِذَا أَرَادَ سَفَر ا، أَقةرَعَ بَیةنَ أَزةوَاجِهِ فَأَیفهُنَّ خَرَجَ سَهةمُهَا،  7

یةذ  قُلةتُ: یَا إِذَا أَصَابَ بِعَرةضِهِ فَلَا تَأةكُلة، فَإِنَّهُ وَقِإِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَُ لة، وَ 2

سَمِّ رَسُولَ الِله أُرةسِلُ كَلةبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَو الصَّیةدِ كَلةب ا آخَرَ لَمة أُ

 ، بخاری عَلَیةهِ

27 

حَرِّیهَا رِ ، فَمَنة كَانَ مُتَأَرَد رُؤةیَاكُمة قَدة تَوَاطَأَتة فِي السَّبةعِ الَأوَاخِ 0

 ، متفق علیهفَلةیَتَحَرَّهَا فِي السَّبةعِ الَأوَاخِرِ
41 

مِنَ الَأقِطِ  -صلو الله علیه وسلم  -أَقِط ا وَسَمةن ا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيف  4

 بخاری ، وَالسَّمةنِ
00 

 15 ، ابن ماجه.سةیَانَإِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنة أُمَّتِي الةخَطَأَ وَالنِّ 5

أنَّ النّبي صلو الله علیه وآله وسلم عَرَض علو قوةم الیمین فأَسرعوا  1

 ، بخاری.فأَمر أنة یُسهةمَ بَیةنهم في الیمین أیفهمة یحلف
58 

 52 ، بیهقی. أنَّ رجُلا  أعتقَ سِتّةَ مملُوكینَ لهُ عِنةدَ مَوةتِهِ لمة یُ نة لَهُ مال  غیرهُمة 1

رَسُولَ اللَّهِ صلو الله علیه و سلم  دَخَلَ عَلَيَّ مَسةرُورا  تَبةرُقُ  إنَّ 8

 ، متفق علیه. أَسَارِیرُ وَجةه
27 

ذِي یُخَیَّلُ الرَّجُلَ الَّ -صلو الله علیه وسلم  -أَنَّهُ شََ ا إِلَو رَسُولِ اللَّهِ  2

 بخاری، إِلَیةهِ أَنَّهُ یَجِدُ الشَّيةءَ فِي الصَّلاحِ، 
22، 17، 12 ،87 

 20 بخاری ،إِنِّي لَأنةقَلِبُ إِلَو أَهةلِي فَأَجِدُ التَّمةرَحَ سَاقِطَةَ عَلَو فِرَاشِي  73

 55 ، بخاریالبینة اوحدعلو ظهر  77

جَاءَ رَجُل  مِنة بَنِي فَزَارَحَ إلَو النَّبِيِّ صلو الله علیه و سلم  فَقَالَ : إنَّ  72

 ، متفق علیه.ا  أَسةوَدَامةرَأَتِي وَلَدَتة غُلام
24 ،21 

لنَّاسِ  الةحَلَالُ بَیِّن ، وَالةحَرَامُ بَیِّن ، وَبَیةنَهُم ا مُشَبَّهَات  لَا یَعةلَمُهَا كَثِیر  مِنَ ا 70

 ،متفق علیهكُلفهُ
20 ،01 

 00 ، احمدذكاح الجنین ذكاحُ أُمّه 74

 58 خاریب عَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِیهِ، ،فَأَنةزَلةنَاهُ فِي أَبةیَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَ 75

 00 بخاری ،فَذَهَبُوا یَأةكُلُونَ مِنة لَحةم ، فَنَادَتةهُمُ امةرَأَح  مِنة بَعةِ  أَزةوَاجِ النَّبِيِّ  71
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نة فَلَمَّا غَلَتِ الةقُدُورُ نَادَد مُنَادِي رَسُولِ الِله أَكةفِئُوا الةقُدُورَ فَلَا تَطةعَمُوا مِ 71

 ، بخاریحُومِ الةحُمُرِ شَیةئ الُ
01 

كانَ رسُولُ اللَّهِ صَلّو الُله عَلَیةهِ وسَلَّم یُجاوِزُ في العَشةرِ الَأوَاخِرِ مِنة  78

 ،تحَرَّوةا لَیةلَةَ القَدةرِ في العشةرِ الَأوَاخِرِ مِنة رَمَضانَ»رمضَانَ، ویَقُول: 

 متفق علیه.

48 

كِرحُ، فَمَاتَ صَلّو الُله عَلَیةهِ وسَلَّم رَجُل  یُقَالُ لَهُ كِرة كَانَ عَلَو ثَقَل النَّبِيِّ 72

 خاری.، بهُوَ في النَّارِ»فقال رسول اللَّه صَلّو الُله عَلَیةهِ وسَلَّم: 
47 

 - علیه وسلم صلو الله -وَلَمة یَأةكُلة، وَإِنة قِیلَ: هَدِیَّة  ضَرَبَ بِیَدِهِ « كُلُوا 23

 بخاری، فَأَكَلَ مَعَهُمة
25 

 25و 27 بخاری ،لَا تَأةكُلة إِنَّمَا سَمَّیةتَ عَلَو كَلةبِكَ، وَلَمة تُسَمِّ عَلَو ا خَرِ 27

 51 ، مسند احمد.مَنة حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَیةنَا فَلَیةسَ مِنِّي 22

 01  ، بخاریةِعَنة أَكةلِ لحُومِ الةحُمُرِ الَأهةلِیَّ -صلو الله علیه وسلم  -نَهو النَّبيف  20

 23 ، متفق علیه.الةوَلَدُ لِلةفِرَاشِ ، وَلِلةعَاهِرِ الةحَجَرُ 24

دَ وَمَا ذَاَ  قَالُوا: صَلَّیةتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَو رِجةلَیةهِ وَاسةتَقةبَلَ الةقِبةلَةَ وَسَجَ 25

  ،  متفق علیه سَجةدَتَیةنِ

48 
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 فهرست اعلام

 صفحات اعلام شماره

 13و 77 ،8 -رحمه الله -ابن فارس 7

 771و 82 ،23 -رحمه الله -ابن قدامه 2

 20 -رحمه الله -ابن قیم 0

 775و 737 -رحمه الله -ابن منذر 

 770و 777 ،773 ،12 ،12 ،05 -رحمه الله -ابوحنیفه 4

 ،737 ،28 ،80 ،82 ،12 ،12 ،20 -رحمه الله -احمد 5

730، 731، 773، 772  

 23 -رحمه الله -یاسفرایین 1

 72 -رحمه الله -یجوهر 1

 23 -رحمه الله -یحمو 8

 730و 737 -رحمه الله -داود ظاهری 

 12و 28 ،23 -رحمه الله -زرکشی 2

 72 -رحمه الله -زمخشری 73

 42و 23 -رحمه الله -سیوطی 77

 ،22 ،81 ،12 ،12 ،42 ،02 ،28 -رحمه الله -شافعی 72

733، 731، 731، 738، 773، 775، 

 771و 

 23 -رحمه الله -طحطاوی 70

 43و 08 ،05 ،07 ،25 ،24 -رحمه الله -غزالی 74

ر 773 ،734 ،83 ،11 ،12 ،12 ،40 -رحمه الله -مالک 75

 772و

 731و 17 ،01  -رحمه الله -محمد 71
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 فهرست مراجع ومصادر

   کریمال القرآن

بتتتن محمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن محمتتتد ابتتتن عبتتتد ال تتتریم      مجتتتد التتتدین أبتتتو الستتتعادات المبتتتار     یتتتر،ابتتتن اث .7

هتتتـ(، جتتامع الأصتتتول فتتتي أحادیتتث الرستتتول، تحقیتتتق   131الشتتیباني الجتتتزري ابتتتن الأثیتتر )المتتتتوفو :   

مطبعتتتة المتتتلاح  -التتمتتتة تحقیتتتق بشتتتیر عیتتتون، الناشتتتر : م تبتتتة الحلتتتواني    -: عبتتتد القتتتادر الأرنتتتؤوط 

 .: الأولو ، الطبعةدار البیان  تبةم -

 ز، الاصتتتتابة فتتتتي تمیتتتت ه 852متتتتد بتتتتن علتتتتي بتتتتن حجتتتتر العستتتتقلاني المتتتتتوفو ستتتتنة    ابتتتتن حجتتتتر، أح .2

 (.لبنان ) ب ط، ب ت -الصحابة، دار ال تب العلمیة بیروت 

الشتتتافعي، لستتتان    العستتتقلاني أحمتتتد بتتتن علتتتي بتتتن حجتتتر أبتتتو الفضتتتل         یتتتزان، ابتتتن حجتتتر، لستتتان الم    .0

 –ة الأعلمتتتي للمطبوعتتتات  الناشتتتر : مؤسستتت ، الهنتتتد –المیتتتزان، ، تحقیتتتق : دائتتترح المعتتترف النظامیتتتة   

 (.7281 – 7431 ،) الثالثة الطبعة بیروت،

ابتتن حتتتزم، أبتتو محمتتتد علتتتي بتتن أحمتتتد بتتن ستتتعید بتتتن حتتزم الأندلستتتي القرطبتتي الظتتتاهري )المتتتتوفو:        .4

هتتتـ(، التقریتتتب لحتتتد المنطتتتق والمتتتدخل إلیتتته بالألفتتتاظ العامیتتتة والأمثلتتتة الفقهیتتتة المحقتتتق: إحستتتان    451

 (.7233 الأولو،: الطبعة بیروت، –یاح عباس، الناشر: دار م تبة الح

ابتتتن خلکتتتان، أبوالعبتتتاس شتتتمس التتتدین أحمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن أبتتتي ب تتتر بتتتن خل تتتان، وفیتتتات الأعیتتتان       .5

 بیروت. –أبناء الزمان، المحقق : إحسان عباس، الناشر : دار صادر  باءوأن

ابن رشتتتد ابتتتن رشتتتد، ابوالولیتتتد محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن رشتتتد القرطبتتتي الشتتتهیر بتتت    .1

هتتتتـ(، بدایتتتة المجتهتتتتد و نهایتتتتة المقتصد،الناشتتتر : مطبعتتتتة مصتتتتطفو البتتتتابي   525الحفیتتتد )المتتتتتوفو :  

 ( .م7215هـ/7025الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة : الرابعة، 

ابتتن فتتارس، أبتتو الحستتین أحمتتد بتتن فتتارس بتتن زكریتتا، معجتتم مقتتاییس اللغتتة، المحقتتق : عبتتد الستتلام              .1

 .م(7212 -هـ 7022لف ر، الطبعة : )محمد هارون، الناشر : دار ا

ابتتتن فراء،القاضتتتي أبتتتو یعلتتتو، محمتتتد بتتتن الحستتتین بتتتن محمتتتد بتتتن خلتتتف المعتتتروف بتتتـ ابتتتن الفتتتراء          .8

هتتتـ(، المستتتائل الفقهیتتتة متتتن كتتتتاب التتتروایتین والوجهین،المحقتتتق: د. عبتتتد ال تتتریم بتتتن    458)المتتتتوفو: 

 (.م7285 -هـ 7435محمد اللاحم، الناشر: م تبة المعارف، الریاض،الطبعة: الأولو )
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ابتتتتن فرحتتتتون، إبتتتتراهیم بتتتتن علتتتتي بتتتتن محمتتتتد، ابتتتتن فرحتتتتون، برهتتتتان التتتتدین الیعمتتتتري )المتتتتتوفو:      .2

هتتتتتـ(، تبصتتتتترح الح تتتتتام فتتتتتي أصتتتتتول الأقضتتتتتیة ومنتتتتتاهج الأح تتتتتام، الناشتتتتتر: م تبتتتتتة ال لیتتتتتات   122

 (..م7281 -هـ 7431الأزهریة، الطبعة: الأولو، 

حمتتد بتتن محمتتد بتتن قدامتتة الجمتتاعیلي المقدستتي      ابتتن قدامتته، أبتتو محمتتد موفتتق التتدین عبتتد الله بتتن أ      .73

هتتتتـ(، الناشتتتتر: دار ال تتتتتب  123ثتتتتم الدمشتتتتقي الحنبلتتتتي، الشتتتتهیر بتتتتابن قدامتتتتة المقدستتتتي )المتتتتتوفو:     

 (.م 7224 -هـ  7474العلمیةف الطبعة: الأولو، 

ابتتن قدامتته، عبتتد الله بتتن أحمتتد بتتن قدامتتة المقدستتي أبتتو محمتتد، المغنتتي فتتي فقتته الإمتتام أحمتتد بتتن               .77

 هـ(.7435)، الأولو الطبعة بیروت، –شیباني، الناشر : دار الف ر حنبل ال

ابتتتن قدامتتته، وابتتتن قدامتتته، عبتتتد التتترحمن بتتتن محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن قدامتتتة المقدستتتي الجمتتتاعیلي           .72

هتتتـ(، الشتتترح ال بیتتتر علتتتو متتتتن المقنتتتع، الناشتتتر: 182الحنبلتتتي، أبتتتو الفتتترج، شتتتمس التتتدین )المتتتتوفو: 

 .رشید رضا صاحب المنار حمدأشرف علو طباعته: م دار ال تاب العربي للنشر والتوزیع،

ابتتتن قتتتیم الجوزیتتتة، محمتتتد بتتتن أبتتتي ب تتتر أیتتتوب الزرعتتتي أبتتتو عبتتتد الله، الطتتترق الح میتتتة فتتتي             .70

 ط(. ب ت، ب3 القاهرح، –السیاسة الشرعیة، الناشر : مطبعة المدني 

 .(هـ7012الطرق الحکمیة في السیاسة الشرعیة، مطبعة السنة المحمدیة.)  یم،ابن ق .74

محمتتتد بتتتن أبتتتي ب تتتر بتتتن أیتتتوب بتتتن ستتتعد شتتتمس التتتدین ابتتتن قتتتیم الجوزیتتتة )المتتتتوفو:     یم،ابتتتن قتتت  .75

م تبتتتة المنتتتار   -هتتتـ(، زاد المعتتتاد فتتتي هتتتدي خیتتتر العبتتتاد، الناشتتتر: مؤسستتتة الرستتتالة، بیتتتروت        157

 (.م7224هـ /7475 )الإسلامیة، ال ویت، الطبعة: السابعة والعشرون ,

عمتتتر بتتتن كثیتتتر القرشتتتي البصتتتري ثتتتم الدمشتتتقي )المتتتتوفو:  أبتتتو الفتتتداء إستتتماعیل بتتتن  یتتتر،ابتتتن کث .71

هتتتـ(، مستتتند أمیتتتر المتتتؤمنین أبتتتي حفتتتن عمتتتر بتتتن الخطتتتاب رضتتتي الله عنتتته وأقوالتتته علتتتو             114

: الطبعتتتتة المنصتتتتورح، –أبتتتتواب العلتتتتم، المحقتتتتق: عبتتتتد المعطتتتتي قلعجتتتتي، دار النشتتتتر: دار الوفتتتتاء       

 م(.7227 - هـ7477 الأولو،

هتتتتـ( ستتتتنن  ابتتتتن ماجتتتتة 210ن یزیتتتتد القزوینتتتتي )المتتتتتوفو: ابتتتتن ماجتتتته، أبتتتتو عبتتتتد الله محمتتتتد بتتتت  .71

عَبتتد اللّطیتتتف حتتترز الله، دار   -محمَّتتتد كامتتتل قتتره بللتتتي   -عتتتادل مرشتتد   -،المحقتتق: شتتتعیب الأرنتتؤوط   

 م(. 2332 -هـ  7403الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولو،) 

رهتتتان التتتدین ابتتتن مفلتتتح، إبتتتراهیم بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد الله بتتتن محمتتتد ابتتتن مفلتتتح، أبتتتو إستتتحاق، ب      .78

 لبنتتتتان، –هتتتتـ، المبتتتتدع فتتتتي شتتتترح المقنتتتتع، الناشتتتتر: دار ال تتتتتب العلمیتتتتة، بیتتتتروت    884)المتتتتتوفو: 

 .م( 7221 - هـ 7478 الأولو،: الطبعة
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ابتتتن منظتتتور، محمتتتد بتتتن م تتترم بتتتن منظتتتور الأفریقتتتي المصتتتري، لستتتان العتتترب، الناشتتتر : دار        .72

 .(ت ب) الأولو الطبعة بیروت، –صادر 

بتتن ابتتراهیم بتتن محمتتد المعتتروف بتتابن نجتتیم المصتترد الحنفتتي المتتتوفو           زیتتن التتدین   یم،ابتتن نجتت  .23

، البحتتتر الرائتتتق شتتترح كنتتتز التتتدقائق )فتتتي فتتتروع الحنفیتتتة(، ومعتتته الحواشتتتي المستتتماح         ه 213ستتتنة 

منحتتتة الختتتالق علتتتو البحتتتر الرائتتتق للعلامتتتة الشتتتیخ محمتتتد أمتتتین عابتتتدین بتتتن عمتتتر عابتتتدین بتتتن عبتتتد     

 .(ه 7252الحنفي المتوفو سنة ) بابن عابدین الدمشقي وفالعزیز المعر

زیتتتن التتتدین بتتتن إبتتتراهیم بتتتن محمتتتد، المعتتتروف بتتتابن نجتتتیم المصتتتري )المتتتتوفو:            یم،ابتتتن نجتتت  .27

هتتتـ(، الةأَشةتتتبَاهُ وَالنَّظَتتتائِرُ عَلَتتتو مَتتتذةهَبِ أَبِتتتية حَنِیةفَتتتةَ النفعةمَتتتانِ، وضتتتع حواشتتتیه وختتترج أحادیثتتته:           213

 7472 الأولتتتتو،: الطبعتتتتة لبنتتتتان، –یتتتتة، بیتتتتروت الشتتتتیخ زكریتتتتا عمیرات،الناشتتتتر: دار ال تتتتتب العلم 

 (.م7222 -هـ 

هتتتـ(، النهتتتر الفتتتائق   7335ستتتراج التتتدین عمتتتر بتتتن إبتتتراهیم بتتتن نجتتتیم الحنفتتتي )ت        یم،ابتتتن نجتتت  .22

 )شتتترح كنتتتز التتتدقائق، المحقتتتق: أحمتتتد عتتتزو عنایتتتة، الناشتتتر: دار ال تتتتب العلمیتتتة، الطبعتتتة: الأولتتتو،       

 (.م2332 -هـ 7422

هتتتـ(، 187التتتدین محمتتتد بتتتن عبتتتد الواحتتتد السیواستتتي )ستتتنة الوفتتتاح   ابتتتن همتتتام، ابتتتن همتتتام ،كمتتتال   .20

 .(ت ب ط، ب)بیروت، –شرح فتح القدیر: دارالف ر 

عبتتد الله بتتن محمتتود بتتن متتودود الموصتتلي البلتتدحي، مجتتد التتدین أبتتو الفضتتل          ی،ابتتو الفضتتل حنفتت   .24

أبتتتو دقیقتتتة هتتتـ(، الاختیتتتار لتعلیتتتل المختتتتار، علیهتتتا تعلیقتتتات: الشتتتیخ محمتتتود    180الحنفتتتي )المتتتتوفو: 

القتتتتاهرح  -)متتتتن علمتتتتاء الحنفیتتتتة ومتتتتدرس ب لیتتتتة أصتتتتول التتتتدین ستتتتابقا(، الناشتتتتر: مطبعتتتتة الحلبتتتتي      

 م(. 7201 -هـ  7051بیروت، وغیرها(، تاریخ النشر:  -دار ال تب العلمیة  تها)وصور

ابتتتتو محمتتتتد عبتتتتد الحمیتتتتد بتتتتن حمیتتتتد بتتتتن نصتتتتر الَ سّتتتتي ویقتتتتال لتتتته: الَ شّتتتتي بتتتتالفتح والإعجتتتتام      .25

هتتتـ(، المنتختتتب متتتن مستتتند عبتتتد بتتتن حمیتتتد، تحقیتتتق: الشتتتیخ مصتتتطفو العتتتدوي، دار       242)المتتتتوفو: 

 (.م2332 -هـ 7420، ) 2بلنسیة للنشر والتوزیع، ط

 هذبتته مهتتذب معجتتم المنتتاهي اللفظیتتة    یتتب،الغر -وفقتته الله -ب تتر بتتن عبتتد الله أبتتو زیتتد      یتتد،ابوز   .21

 ت(. ب ط، ب)  الأردن، –عبد الباسط بن یوسف الغریب، عمان 

د بتتن حنبتتل، أبتتو عبتتد الله أحمتتد بتتن محمتتد بتتن حنبتتل بتتن هتتلال بتتن أستتد الشتتیباني )المتتتوفو:           احمتت .21

عتتتتادل مرشتتتتد، وآختتتترون، إشتتتتراف: د عبتتتتد الله بتتتتن عبتتتتد     -هتتتتـ( المحقتتتتق: شتتتتعیب الأرنتتتتؤوط  247

 (.-هـ  7427المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولو، 



 

131 

 

 -الناشتتتتر : م تبتتتتة العلتتتتوم والح تتتتم  ستتتترین،المف أحمتتتتد بتتتتن محمتتتتد الأدنتتتتروي، طبقتتتتات ی،ادنتتتترو .28

 .(م7221المدینة المنورح، الطبعة الأولو ،) 

هتتـ(، المدونتتة،  712مالتتك بتتن أنتتس بتتن مالتتك بتتن عتتامر الأصتتبحي المتتدني )المتتتوفو:           ی،اصتتبح .22

 (.م7224 -هـ 7475الناشر: دار ال تب العلمیة، الطبعة: الأولو، 

 ی،المفرداتالمفضتتتل معتتتروف بتتته راغتتتب اصتتتفهان  بتتتن محمتتتد بتتتن ینابتتتو القاستتتم حستتت ی،اصتتتفهان .03

 .هـ(، ) ب ت، ب ط(532ی،القرآن،).متوف یبغر یف

محمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن محمتتتود، أكمتتتل التتتدین أبتتتو عبتتتد الله ابتتتن الشتتتیخ شتتتمس التتتدین ابتتتن    ی،بتتتابرت .07

هتتتتـ(، العنایتتتتة شتتتترح الهدایتتتتة، الناشتتتتر: دار 181الشتتتتیخ جمتتتتال التتتتدین الرومتتتتي البتتتتابرتي )المتتتتتوفو: 

 .بعة: بدون طبعة وبدون تاریخالف ر، الط

أبتتو المعتتالي برهتتان التتدین محمتتود بتتن أحمتتد بتتن عبتتد العزیتتز بتتن عمتتر بتتن مَتتازَحَ          ی،حنفتت یبختتار .02

هتتـ(، المحتتیط البرهتتاني فتتي الفقتته النعمتتاني فقتته الإمتتام أبتتي حنیفتتة          171البختتاري الحنفتتي )المتتتوفو:   

 –ال تتتتتب العلمیتتتتة، بیتتتتروت رضتتتتي الله عنتتتته، المحقتتتتق: عبتتتتد ال تتتتریم ستتتتامي الجنتتتتدي، الناشتتتتر: دار  

 (.م 2334 -هـ  7424 )الطبعة: الأولو، لبنان،

هتتـ(،  103عبتتد العزیتتز بتتن أحمتتد بتتن محمتتد، عتتلاء التتدین البختتاري الحنفتتي )المتتتوفو:            ی،بختتار .00

كشتتتتف الأستتتترار شتتتترح أصتتتتول البتتتتزدوي، الناشتتتتر: دار ال تتتتتاب الإستتتتلامي، الطبعتتتتة: بتتتتدون طبعتتتتة   

 .وبدون تاریخ

ل بتتتن إبتتتراهیم بتتتن المغیتتترح البختتتاري، أبتتتو عبتتتد الله، الجتتتامع المستتتند   محمتتتد بتتتن إستتتماعی ی،بختتتار .04

الصتتتحیح المختصتتتر متتتن أمتتتور رستتتول الله صتتتلو الله علیتتته وستتتلم وستتتننه وأیامتتته، المحقتتتق : محمتتتد       

 .(هـ7422زهیر بن ناصر الناصر، الناشر : دار طوق النجاح، الطبعة : الأولو 

!. ییتتتتتتتتتتتتتدآدرس مراجعتتتتتتتتتتتتته نما یتتتتتتتتتتتتتنبحتتتتتتتتتتتتتث بتتتتتتتتتتتتته  ا  یاصتتتتتتتتتتتتتل یافتتتتتتتتتتتتتتدر یبتتتتتتتتتتتتترا .05

http://jf.isca.ac.ir/article_3695.html?lang=en 

منصتتتتور بتتتتن یتتتتونس بتتتتن صتتتتلاح التتتتدین ابتتتتن حستتتتن بتتتتن إدریتتتتس البهتتتتوتو الحنبلتتتتو        ی،بهتتتتوت .01

 ،هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار ال تب العلمیة7357)المتوفو: 

أحمتتتد بتتتن الحستتتین بتتتن علتتتي بتتتن موستتتو الخُسةتتترَوةجِردي الخراستتتاني، أبتتتو ب تتتر البیهقتتتي      یهقتتتی،ب .01

: المحقتتتتق: محمتتتتد عبتتتتد القتتتتادر عطتتتتا، دار ال تتتتتب     یهقتتتتیهتتتتـ(، الستتتتنن ال بتتتترد للب  458)المتتتتتوفو: 

 م(. 2330 - هـ 7424) ، 2ط، لبنات، –العلمیة، بیروت 

http://jf.isca.ac.ir/article_3695.html?lang=en


 

132 

 

الناشتتتتر : دار ال تتتتتاب  ی،لجرجتتتتان یفتتتتاتعلتتتتي بتتتتن محمتتتتد بتتتتن علتتتتي الجرجاني،التعر  ی،جرجتتتتان .08

 .(7435) ، الأولو الطبعة بیروت، –العربي 

هتتتـ(، كتتتتاب  871علتتتي بتتتن محمتتتد بتتتن علتتتي التتتزین الشتتتریف الجرجتتتاني )المتتتتوفو:        ی،جرجتتتان .02

التعریفتتتات، المحقتتتق: ضتتتبطه وصتتتححه جماعتتتة متتتن العلمتتتاء بإشتتتراف الناشتتتر، الناشتتتر: دار ال تتتتب       

 .م(7280- هـ7430 لو)الأو: الطبعة لبنان،–العلمیة بیروت 

حتتتاکم، أبتتتو عبتتتد الله محمتتتد بتتتن عبتتتد الله بتتتن محمتتتد بتتتن حمدویتتته الحتتتاكم النیستتتابوري )المتتتتوفو:      .43

هتتتتـ(، المستتتتتدر  علتتتتو الصتتتتحیحین للحتتتتاكم، المحقتتتتق: أبتتتتو عبتتتتد التتتترحمن مقبتتتتل بتتتتن هتتتتادي       435

 7221 - هتتتتـ7471: الطبتتتتع ستتتتنة مصتتتتر، –التتتتوادعي، دار النشتتتتر: دار الحتتتترمین، البلتتتتد: القتتتتاهرح  

 م(.

محمتتتد بتتتتن علتتتي بتتتن محمتتتتد الحِصةتتتني المعتتتروف بعتتتتلاء التتتدین الحصتتت في الحنفتتتتي         ی،حصتتتکف  .47

هتتتـ(، التتتدر المختتتتار شتتترح تنتتتویر الأبصتتتار وجتتتامع البحتتتار، المحقتتتق: عبتتتد المتتتنعم    7388)المتتتتوفو: 

 (.م2332 -هـ7420خلیل إبراهیم، الناشر: دار ال تب العلمیة، الطبعة: الأولو، 

لله محمتتتد بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد التتترحمن الطرابلستتتي المغربتتتي ،    حطتتتاب، شتتتمس التتتدین أبتتتو عبتتتد ا  .42

هتتتتـ(، مواهتتتتب الجلیتتتتل لشتتتترح مختصتتتتر الخلیتتتتل:    254المعتتتتروف بالحطتتتتاب الرفعینتتتتي )المتتتتتوفو :   

 (.م2330 -هـ 7420المحقق : زكریا عمیرات دار عالم ال تب، )

 (.ش7024نشر، ) ی،نوو ینشرح اربع ی،سلطان العلماء، محمد عل ی،خالد .40

شتتتتتتتتتتترح مختصتتتتتتتتتتتر  ی،عبتتتتتتتتتتتدالله محمتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتن عبتتتتتتتتتتتد الله الخرشتتتتتتتتتتت ابتتتتتتتتتتتو ی،خرشتتتتتتتتتتت .44

 (.هـ(، )ب ط، ب ت7737:یخلیل،)المتوف

هتتتـ(، حاشتتیة الدستتتوقي  7203محمتتد بتتتن أحمتتد بتتتن عرفتتة الدستتوقي المتتتال ي )المتتتوفو:       ی،دستتوق  .45

 .علو الشرح ال بیر، الناشر: دار الف ر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ

ال تتتریم، أبتتتو القاستتتم الرافعتتتي القزوینتتتي )المتتتتوفو:       عبتتتد ال تتتریم بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد      ی،رافعتتت .41

عتتتادل  -هتتتـ(، العزیتتتز شتتترح التتتوجیز المعتتتروف بالشتتترح ال بیتتتر، المحقتتتق: علتتتي محمتتتد عتتتوض  120

 - هتتتـ 7471 الأولتتتو،: الطبعتتتة لبنتتتان، –أحمتتتد عبتتتد الموجتتتود، الناشتتتر: دار ال تتتتب العلمیتتتة، بیتتتروت  

 م(. 7221

زرقتتتاني المصتتتري الأزهتتتري، شتتترح الزرقتتتاني    محمتتتد بتتتن عبتتتد البتتتاقي بتتتن یوستتتف ال    ی،زرقتتتان .41

 ط القتتتاهرح، –علتتتو موطتتتأ الإمتتتام مالتتتك: ، تحقیتتتق: طتتته عبتتتد التتترءوف ستتتعد، م تبتتتة الثقافتتتة الدینیتتتة     

 (. م2330 - هـ7424) ،7
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محمتتتد بتتتن عبتتتد البتتتاقي بتتتن یوستتتف الزرقتتتاني المصتتتري الأزهتتتري، شتتترح الزرقتتتاني         ی،زرقتتتان .48

 ط القتتتاهرح، –رءوف ستتتعد، م تبتتتة الثقافتتتة الدینیتتتة  علتتتو موطتتتأ الإمتتتام مالتتتك: ، تحقیتتتق: طتتته عبتتتد التتت  

 م(.2330 - هـ7424) ،7

أبتتتو عبتتتد الله بتتتدر التتتدین محمتتتد بتتتن عبتتتد الله بتتتن بهتتتادر الزركشتتتي )المتتتتوفو:    ی،زرکشتتت  .42

 -هتتتـ 7474 )هتتتـ(ف البحتتتر المحتتتیط فتتتي أصتتتول الفقتتته، الناشتتتر: دار ال تبتتتي، الطبعتتتة: الأولتتتو،   124

 .(م7224

لتتتتدین محمتتتتتد بتتتتن عبتتتتتد الله بتتتتن بهتتتتتادر الزركشتتتتي )المتتتتتتوفو:     أبتتتتتو عبتتتتد الله بتتتتتدر ا  ی،زرکشتتتت  .53

هتتتتـ(، المنثتتتتور فتتتتي القواعتتتتد الفقهیتتتتة، الناشتتتتر: وزارح الأوقتتتتاف ال ویتیتتتتة، الطبعتتتتة: الثانیتتتتة،           124

 .م(7285 -هـ 7435)

أبتتتو عبتتتد الله بتتتدر التتتدین محمتتتد بتتتن عبتتتد الله بتتتن بهتتتادر الزركشتتتي الشتتتافعي )المتتتتوفو:   ی،زرکشتتت .57

بجمتتتتع الجوامتتتتع لتتتتتاج التتتتدین الستتتتب ي، دراستتتتة وتحقیتتتتق: د ستتتتید عبتتتتد  هتتتتـ(، تشتتتتنیف المستتتتامع 124

د عبتتتتد الله ربیتتتتع، المدرستتتتان ب لیتتتتة الدراستتتتات الإستتتتلامیة والعربیتتتتة بجامعتتتتة الأزهتتتتر،         -العزیتتتتز 

توزیتتتع الم تبتتتة الم یتتتة، الطبعتتتة: الأولتتتو،    -قرطبتتتة للبحتتتث العلمتتتي وإحیتتتاء التتتتراث    تبتتتةالناشتتتر: م 

 (.م 7228 -هـ  7478)

و عبتتتد الله محمتتتد بتتتن بهتتتادر بتتن عبتتتد الله الزركشتتتي ، المنثتتتور فتتتي القواعتتتد، تحقیتتتق  أبتتت ی،زرکشتت  .52

 الطبعتتتة ال ویتتتت، –: د. تیستتتیر فتتتائق أحمتتتد محمتتتود، الناشتتتر : وزارح الأوقتتتاف والشتتتئون الإستتتلامیة    

 هـ(.7435 ، الثانیة

 بتتتدر التتتدین أبتتتو عبتتتد الله محمتتتد بتتتن بهتتتادر بتتتن عبتتتد الله المصتتتري الزركشتتتي الشتتتافعي   ی،زرکشتتت .50

( و از عتتتتن الشتتتتیخین جمتتتتال التتتتدین الأستتتتنوي 145) یالإمتتتتام العلامتتتتة المصتتتتنف المحتتتترر درستتتتنه 

وستتتراج التتتدین البلقینتتتي علتتتم آموختتتته وفقیتتته، أصتتتولي، أدیتتتب و فاضتتتل بتتتود.) دمشتتتقي، عبتتتد الحتتتي     

، دار النشتتتتر :: دار 7382، وفتتتتاح المؤلتتتتف،  7302ولادح المؤلتتتتف،  الدمشتتتتقي،بتتتتن أحمتتتتد الع تتتتري  

 .ال تب العلمیة

، الأعتتتلام: خیتتر التتتدین بتتتن محمتتود بتتتن محمتتتد بتتن علتتتي بتتتن فتتارس، الزركلتتتي الدمشتتتقي      یکلتت زر .54

 .م( 2332، )74هـ(، دار العلم للملایین، ط، 7021)المتوفو: 

 508: یجتتتار الله )المتتتتوف  یأبتتتو القاستتتم محمتتتود بتتتن عمتتترو بتتتن أحمتتتد، الزمخشتتتر       ی،زمخشتتتر .55

 – یتتتروتب یتتتة،اشتتتر: دار الکتتتتب العلمالستتتود، الن یتتتون: محمتتتد باستتتل عیتتتقهتتتـ(، أستتتاس البلاغتتتة ، تحق

 .م 7228 -هـ  7472 الأولی،: الطبعة لبنان،
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 140عثمتتتان بتتتن علتتتي بتتتن محجتتتن البتتتارعي، فختتتر التتتدین الزیلعتتتي الحنفتتتي )المتتتتوفو:      یلعتتتی،ز .51

هتتتـ(، تبیتتتین الحقتتتائق شتتترح كنتتتز التتتدقائق وحاشتتتیة الشِّتتتلةبِيِّ، الحاشتتتیة: شتتتهاب التتتدین أحمتتتد بتتتن محمتتتد    

هتتتـ(، الناشتتتر: المطبعتتتة    7327إستتتماعیل بتتتن یتتتونس الشِّتتتلةبِيف )المتتتتوفو:     بتتتن أحمتتتد بتتتن یتتتونس بتتتن   

 (.هـ 7070 )بولاق، القاهرح،الطبعة: الأولو، -الأمیریة  بردال 

هتتتتـ( 480محمتتتتد بتتتتن أحمتتتتد بتتتتن أبتتتتي ستتتتهل شتتتتمس الأئمتتتتة السرخستتتتي )المتتتتتوفو:      ی،سرخستتتت .51

 -هتتتتتـ 7474)لتتتتتو أصتتتتتول السرخستتتتتي الناشتتتتتر: دار ال تتتتتتب العلمیتتتتتة بیتتتتتروت لبنتتتتتان، الطبعتتتتتة الاو 

 (.م 7220

أبتتو محمتتد جتتلال التتدین عبتتد الله بتتن نجتتم بتتن شتتاس بتتن نتتزار الجتتذامي الستتعدي            ی،متتالک یستتعد .58

وتحقیتتتق: أ.  دراستتتة هتتتـ(، عقتتتد الجتتتواهر الثمینتتتة فتتتي متتتذهب عتتتالم المدینتتتة    171المتتتال ي )المتتتتوفو:  

 الأولتتتتو،: الطبعتتتتة لبنتتتتان، –د. حمیتتتتد بتتتتن محمتتتتد لحمر،الناشتتتتر: دار الغتتتترب الإستتتتلامي، بیتتتتروت     

 م(. 2330 - هـ 7420

: الطبعتتتة لبنتتتان، –هتتتـ(، الناشتتتر: دار ال تتتتاب العربتتتي، بیتتتروت     7423ستتتابق، )المتتتتوفو:   یدستتت .52

 م(. 7211 - هـ 7021 الثالثة،

عبتتد التترحمن بتتن أبتتي ب تتر الستتیوطي، طبقتتات المفستترین، تحقیتتق : علتتي محمتتد عمتتر            یوطی،ستت .13

 .(7021) ، الأولو القاهرح،الطبعة –الناشر : م تبة وهبة 

هتتتتـ(، معجتتتتم 277عبتتتتد التتتترحمن بتتتتن أبتتتتي ب تتتتر، جتتتلال التتتتدین الستتتتیوطي )المتتتتتوفو:   یوطی،ستتت  .17

 -مقالیتتتد العلتتتوم فتتتي الحتتتدود والرستتتوم، المحقتتتق: أ. د محمتتتد إبتتتراهیم عبتتتادح، الناشتتتر: م تبتتتة ا داب      

  (.م 2334 -هـ 7424 )القاهرح / مصر، الطبعة: الأولو،

هتتتـ(،  211ب الشتتتربیني الشتتتافعي )المتتتتوفو:    شتتتمس التتتدین، محمتتتد بتتتن أحمتتتد الخطیتتت       ینی،شتتترب .12

مغنتتتي المحتتتتاج إلتتتو معرفتتتة معتتتاني ألفتتتاظ المنهتتتاج، الناشتتتر: دار ال تتتتب العلمیتتتة، الطبعتتتة: الأولتتتو،       

 م7224 -هـ 7475

هتتتـ(، 7253محمتتتد بتتتن علتتتي بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد الله الشتتتوكاني الیمنتتتي )المتتتتوفو:         ی،شتتتوکان  .10

 -دمشتتتتق، بیتتتتروت، الطبعتتتتة: الأولتتتتو    -لتتتتم الطیتتتتب  فتتتتتح القتتتتدیر، الناشتتتتر: دار ابتتتتن كثیتتتتر، دار ال    

 (.هـ 7474

هتتتـ(، المهتتتذب 411أبتتتو استتتحاق إبتتتراهیم بتتتن علتتتي بتتتن یوستتتف الشتتتیرازي )المتتتتوفو:    یرازی،شتتت .14

 .في فقة الإمام الشافعي، الناشر: دار ال تب العلمیة
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، الکتتتتتتاب 7صتتتتتالح، ستتتتتعاد إبتتتتتراهیم، علاقتتتتتة ا بتتتتتاء بالأبنتتتتتاء فتتتتتي الشتتتتتریعة الإستتتتتلامیة، ط        .15

 .(7287 - 7437عي، )الجام

أبتتتتتو العبتتتتتاس أحمتتتتتد بتتتتتن محمتتتتتد الخلتتتتتوتي، الشتتتتتهیر بالصتتتتتاوي المتتتتتال ي )المتتتتتتوفو:   ی،صتتتتتاو .11

هتتتتـ(، بلغتتتتة الستتتتالك لأقتتتترب المستتتتالك المعتتتتروف بحاشتتتتیة الصتتتتاوي علتتتتو الشتتتترح الصتتتتغیر     7247

)الشتتتترح الصتتتتغیر هتتتتو شتتتترح الشتتتتیخ التتتتدردیر ل تابتتتته المستتتتمو أقتتتترب المستتتتالك لِمَتتتتذةهَبِ الةإِمَتتتتامِ           

 . الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ عارف،(،الناشر: دار الممَالِك 

 .(هـ7477)،  0ط طاحون، نبیل بن کمال الدین، أحکام الأسرح في الإسلام، .11

أحمتتتتد بتتتتن محمتتتتد بتتتتن إستتتتماعیل الطحطتتتتاوي الحنفتتتتي، حاشتتتتیة الطحطتتتتاوي علتتتتو      ی،طحطتتتتاو .18

یتتتز الخالتتتدي،  هتتتـ، دراستتتة وتحقیتتتق: محمتتتد عبتتتد العز    7207مراقتتتي الفتتتلاح شتتترح نتتتور الإیضتتتاح،    

 .م(7221 - هـ7478)  الأولو، الطبعة لبنان،–الناشر:دار ال تب العلمیة بیروت 

الناشتتتتتتر: دارکنتتتتتتوز للصتتتتتتادرات  یة،عبتتتتتتد التتتتتتتواب، معتتتتتتوض، موستتتتتتوعة الاحتتتتتتوال الشخصتتتتتت  .12

 م،) ب ط، ب ت(. 2332 ینه،القانو

 أبتتو هتتلال الحستتن بتتن عبتتد الله بتتن ستتهل بتتن ستتعید بتتن یحیتتو بتتن مهتتران العستت ري               ی،عستتکر  .13

هتتتتـ(، معجتتتتم الفتتتتروق اللغویتتتتة، المحقتتتتق: الشتتتتیخ بیتتتتت الله بیتتتتات، ومؤسستتتتة     025)المتتتتتوفو: نحتتتتو 

، الطبعتتتة: «قتتتم»النشتتتر الإستتتلامي، الناشتتتر: مؤسستتتة النشتتتر الإستتتلامي التابعتتتة لجماعتتتة المدرستتتین بتتتـ 

 ـ(.ه7472الأولو، 

متتتتوفو: أبتتتو الحستتتین یحیتتتو بتتتن أبتتتي الخیتتتر بتتتن ستتتالم العمرانتتتي الیمنتتتي الشتتتافعي )ال      ی،عمرانتتت .17

هتتتـ(، البیتتتان فتتتي متتتذهب الإمتتتام الشتتتافعي، المحقتتتق: قاستتتم محمتتتد النتتتوري، الناشتتتر: دار المنهتتتاج   558

 م(. 2333 -هـ 7427 الأولو،): الطبعة جدح، –

أبتتو محمتتد محمتتود بتتن أحمتتد بتتن موستتو بتتن أحمتتد بتتن حستتین الغیتتتابو الحنفتتو بتتدر التتدین          ینتتی،ع .12

تحفتتتتة الملتتتتو ، المحقتتتتق: د. أحمتتتتد عبتتتتد    هتتتتـ(، منحتتتتة الستتتتلو  فتتتتي شتتتترح  855العینتتتتو )المتتتتتوفو: 
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Conclusion 

The conclusion of this treatise, which contains doubts and rulings in 

personal situations from the point of view of jurisprudence and law, is as 

follows: 

1- The result which obtained from the lexical definitions of doubt, shows 

that doubt means the opposite of certainty and the relation of equality 

between knowledge and ignorance. 

2- Also, the opinions of the scholars show that doubt means to cover up, 

so that you cannot choose between two things as soon. 

3-The result of this discussion makes it clear, suspicion, ignorance, 

suspicion, and suspicion are related words to doubt, as it is said in Bahr al-

Raiq: Doubt (is an expression of a state in which) the side of knowledge and 

ignorance are equal and equal.  

4- The result of divisions regarding doubt shows that doubt sometimes 

occurs on something that is completely lawful and mixed with something 

that is unlawful. 

5- Research about the causes of doubt in this treatise, it is said to the 

conclusion that the causes of doubt consist of the conflict of reasons, 

where sometimes one reason indicates the sanctity of something and 

another reason indicates its solution, and the strength of the reasons are 

also the same, in this case doubt arises. Sometimes there is doubt in the 

signs, his example is when someone bequeaths money for the use of 

certain jurists, so it should be known that a person who is perfect in 

jurisprudence enters into that will to be used for them. 



 

 

6- The result obtained regarding the confusion of unlawful and lawful 

shows that if the limited lawful is mixed with the limited unlawful, the side 

of the sacred is preferred, because here the side of the sacred is strong and 

the reason for its sacredness is its limitation and the few side effects. If the 

lawful is limited, it is mixed with the unlawful, which is large and limited, it 

is also ruled as sacred. If a person has breastfed and her identity is 

unknown, this person can marry one of the girls of that city, but if there is 

a lactating woman in a village with 10 inhabitants and they are 

breastfeeding and it is unknown to marry the women and their daughters. 

The village is not right for the lion-eater. 

7- The result obtained in this research, regarding ignorance, it should be 

stated that ignorance has a half-and-half relationship with doubt, because 

doubt is caused by ignorance and lack of knowledge about a thing. 

8- Reasons for the elimination of doubt, in this research, I talked to the 

conclusion that the method of removal is based on Tahri, and there are 

other things that Allah Almighty says: {وْا رَشَدًا  . {فمََنْ أسَْلمََ فأَوُلئَكَِ تحََرَّ

Translation: So those who converted to Islam are those who seek the right 

path. 



 

 

وْا» -9  which means: intended, inclined and chose, refers to the fact " «تحََرَّ

that the path to Islam requires precision in the movement of guidance. 

Guidance is the antidote to going astray. Its meaning is to go and search for 

the right, and to choose the right based on awareness and purpose. The 

right should be sought, and after the right become clear, accept it. 

Searching for what is right is not blindly floundering and becoming fluent 

without understanding and intelligence. The meaning of this saying is that 

Muslims have actually reached the good and the right and have realized 

when they have chosen Islam... this is also a precise and beautiful meaning. 

Also, in order to remove doubt, Rajeh's words and evidence should 

preferably be followed. 

10- The result obtained regarding the doubt in the marriage contract 

makes it clear that the jurists disagreed about the occurrence of doubt in 

the marriage contract and each of them expressed their opinion regarding 

the reasons and proofs, regarding marriage with two sisters or two 

confident (Mahrams) to If they disagreed wrongly, both of them will be 

divorced or one of them, but what we have learned from the discussions 

of the jurists on this issue is that due to doubts in the marriage contract, 

there is a divorce. 



 

 

11- The result obtained regarding the dispute over dowry between spouses 

is as follows: the Hanafi religion swears by the dispute over the dowry of 

the parties and does not annul the marriage as stated: For example, if the 

husband claims identical dowry and the wife denies it, the husband must 

prove the existence of a formal dowry. has, and if he cannot prove it, the 

woman swears even though there is no such nominal Mahr, and in this 

case, a similar Mah ris required for her, provided that it is not less than the 

amount of the Mahr that the couple has admitted to, also if the woman 

claims such a nominal Mahr The woman must prove that there is such a 

seal. 

In the Hanafi religion, attention is paid to the reason, not to the person, if 

each of the spouses presents a solid reason, the decision is made in favor 

of the same, it is equal if this reason is from the man or not. 

Maliki religion decides according to the custom of the region, but it is said: 

If the husband and wife disagree about the dowry before intercourse, both 

swear an oath and their marriage is annulled, even if the dispute is about 

the type of dowry, such as goods, cattle, or the amount. It is like a 

thousand, if the woman swears and the man denies it, half of the dowry is 

required for the woman. 

And in the Shafi'i religion, both are sworn. The dowry is required, not by 

custom or anything else, as stated: If the husband and wife disagree about 

the dowry before or after intercourse, both oaths are taken, starting with 

the man. I can swear 



 

 

In the Hanbali religion, there are two opinions regarding the difference 

between the seal, in the first opinion, the word of the man is accepted as 

absolute, and in the second opinion, the claim that is close to the seal is 

valid, as it is stated: The word of the man is given credit, it is equal to the 

oath, whether the seal is similar or more.  

In the Hanafi, Shafi'i, and Hanbali schools of thought, the dispute over the 

dowry does not result in the annulment of the marriage, but in the Maliki 

school, it does result in the dispute over the dowry. 

12- In the case of Aisa's wife, we have reached the conclusion that if I am 

placed in the position of preference, regarding Aisagi, the opinions of most 

of the jurists as well as the civil law of Afghanistan have said that the age of 

Aisagi is three years, because the average theory among the general 

jurisprudence theories is also the same. . 

13- The result obtained in the case of doubts about the lineage makes it 

clear that positive reasons such as looks, DNA, etc. should be used so that 

the lineage is beyond doubt. 

14- In breastfeeding and breastfeeding, we reached the conclusion that 

according to the opinion of the president of jurists, breastfeeding is 

absolutely prohibited, but according to the president, it is a condition that 

breastfeeding should be before the completion of two years. 

15- The result obtained in the case of the missing, in the case of the missing 

person, it should be said that there are two basic opinions in this case, one 

is that it should be left to the opinion of the imam and his jurisprudence, 

and all the jurists agree on this point of view. 



 

 

And according to the second opinion, they have determined a period, but 

this period is different, some said four years, and the civil law also relied on 

this promise. 

And he said some other sayings from seventy years to 120 years. 

And it seems that the opinion that confirms the ruling ijtihad is very strong. 

According to the opinion of the majority of jurists, the duration of 

pregnancy is two years, and the civil law has said one year, and the opinion 

of the jurists is very close to caution, and it removes people from doubt and 

saves the lives of thousands of people and removes the guilt from the laps 

of thousands of people. 

16- Regarding doubts about adultery, we came to the conclusion that if a 

Muslim lives among Muslims all the time, the claim of ignorance about 

adultery will not be accepted. But if a woman sleeps secretly in a man's bed 

on a dark night and the man is not aware of her coming, and thinks that 

she is his wife, then she is not considered a woman, and she does not 

deserve to be punished for adultery, because there is 100% doubt here. 
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